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 اشارت               
   
شناختیِ سوژه برای گذار از  تفکر انتقادی نه یک مهارتِ شناختیِ ساده یا ابزارِ تکنیکال، بلکه موقعیتِ هستی 

های ذهنی به سوی بازاندیشیِ مستمر است. این صیرورت، با سنتِ سقراطی و »پروایِ حقیقت« پذیرشِ بداهت 

ای از زیستن برای واسازیِ پندارهای جزمی و مواجهه  نه یک فن، بلکه شیوه   گریشود؛ آنجا که پرسشآغاز می

»سنجشِ مرزهای عقل«  با کانت در قامتِ  تبارِ غربی خویش،  »نادانیِ خودخواسته« گشت. این میراث در  با 

بازشناسیِ به  را  خرد  تا  یافت  به کرانمندی   تداوم  فوکو  با  سیاسی،  ساحتِ  در  وادارد؛  خویش  »هنرِ    های 

سازیِ عقلِ ابزاری بدل گردید، و در نگاهِ جان انقیادناپذیری« و با آدورنو به »دیالکتیکِ منفی« در برابرِ یکسان

 .دیویی، در تلاقیِ نظر و عمل معنا یافت
تاریخی است؛ چه آنکه    سقراطی به جغرافیای غرب، نوعی فروکاستِ  پویشِساختنِ این    حدودبا این حال، م 

جستارهای   در  و  آگاهی«  »پالایشِ  سیمای  در  وجودی  رنگِ  با  خردبنیاد«  »واکاویِ  این  شرق،  در حکمتِ 

ابن و  فارابی  رازی،  چون  معرفتحکیمانی  پروایِ  مثابۀ  به  کرانه سینا،  »ناپیداییِ  به  نسبت  فهم« شناختی  های 

دیگر، این هوشیاری در نگاهِ بیدل دهلوی فراخوانی برای گسستن از عاداتِ ادراکی   تشخص یافته است. در افقِ 

تر و فراروَیِ  است؛ جایی که پدیدارها نه برای پذیرشِ ایستا، بلکه برای فهمِ عمیق  «وهم»  و ویران کردنِ زندانِ 

 :اندکش شده مدام پیش 

 هوش آ، وهم و ظن در کار نیست اندکی بیدل به 

 اند  رده ــــا ک ــ ـعبرتِ مازِ ـبینی، نی ه میــــــهرچ

ها و انبوهۀ آشفتۀ اطلاعات، تفکر انتقادی از یک فضیلتِ ذهنی به  داده در دورانِ کنونی، با چیره شدنِ کلان  

گویانه را هموار کند.  ضرورتی برای »زیستِ خردمندانه« بدل گشته است تا راهِ رهایی از استبدادِ تفاسیرِ تک 

ای فرادستِ زمان، بلکه به  مند، در پی تبیینِ تفکر انتقادی نه به مثابۀ ایده »نبراس« با نظر به این پویاییِ تاریخ

های فکری برای  مشترک میان تمامِ سنت   عنوانِ »فراخوانی برای بازآفرینیِ مدامِ جهانِ معقول« است؛ امکانِ

گشوده و    هایی که در آن حقیقت، نه یک ایستگاهِ پایانی، بلکه مسیرِگذار از آگاهیِ ناهمساز به سوی افق

 یخی به بازخوانیِ جهان است. تار

 
 
 
 



 

 

 سخن مدیر مسئول         

 
ای از بودن در  ای خاص از استدلال منطقی، نحوهتفکر انتقادی فراتر از یک مهارتِ شناختی یا شیوه 

و گفتمان   باور و داوری، قدرت و حقیقت  آموزد میانِجهانِ اجتماعی است؛ مسیری که در آن انسان می 

زدگی در  و واقعیت، نسبتِ آگاهانه برقرار کند. این تفکر، ظرفیتِ پرسشگری از بدیهیات، تعلیقِ شتاب

بخشد؛ پذیری ارتقا می قضاوت و سنجشِ دعاوی فکری و اجتماعی را در پرتو عقلانیت و مسئولیت

رویکردی که بیش از یک ابزار، موضع فلسفی و اخلاقی نسبت به جهان و جامعه است و امکان فهمِ 

 آورد.گیری آگاهانه را فراهم می متعهدانه و تصمیم

در عصر کنونی که مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بیش از هر زمان دیگر در قالب گفتمان و  

می  نرم شکل  پنهان قدرت  تشخیص سازوکارهای  در  ناتوانی  معنای  به  انتقادی  تفکر  فقدان  گیرند، 

بی هاست. جامعهدهی ذهناقناع و جهت،  سلطه انتقادی  تفکر  از  که  برابرِ  ای  تنها در  نه  بهره است، 

آسیب سخت  روایتقدرت  برابرِ  در  بلکه  است،  اسطورهپذیر  ایدئولوژیسازیها،  و ها،  ها 

ای برای فهم و . در چنین وضعی، زبان به جای وسیلهشودهای جذاب نیز خلع سلاح می گویی گزافه

 .گردد گفتگو، به ابزاری برای بسیج هیجانی، حذف دیگری و بازتولید خشونت نمادین بدل می 
تقلید    به  انتقادی  عقلانیتِ  بدون  توسعه  زیرا  است؛  پایداری  و  توسعه  امکان  شرط  انتقادی  تفکر 

انجامد و پایداری نیز بدون توان نقد، بازاندیشی گرایی فکری و ناپایداری ساختاری می سطحی،مصرف

توان میان سنت و شود. تنها از رهگذر تفکر انتقادی می و اصلاح مستمر، به رکود و انجماد بدل می 

تحولات انسانی    نوآوری، هویت و تغییر، و امرِ محلی و امرِ جهانی نسبتِ سنجیده برقرار کرد و مسیرِ

 .و اجتماعی را عقلانی و مسئولانه هدایت نمود
مندی شایسته از توسعه در بافتار اجتماعی افغانستان که به دلایل تاریخی، سیاسی و ساختاری از بهره

می  دوچندان  انتقادی  تفکر  است،اهمیت  بازمانده  پایداری  برای  و  را  نگاه،زمینه  این  فقدانِ  شود. 

دام در  گزافهفروغلتیدن  ایدئولوژیک،  دوگانهگرایی های  متنوع،  تضادهای  سازیهای  و  کاذب  های 

جای آنکه موضوع سنجش فرساینده فراهم کرده است. در غیابِ رویکرد انتقادی، بسیاری از باورها به

جای انسجام اجتماعی، اند؛ امری که به ناپذیر بدل شدههایی جزمی و پرسش عقلانی قرار گیرند،به انگاره

 های عمیق ساختاری را در پی داشته است.انحطاط فکری و گسست

انکارِ ارزش آنکه  از  انتقادی، پیش  باشد،امکان بازخوانش و فهم تفکر  با سنت و میراث  یا ستیز  ها 

ای که توانِ پرسش از خویشتن را ندارد، از اصلاحِ خود نیز کند. جامعهها را فراهم می مسئولانۀ آن

ها  گری را از دست بدهد، ناگزیر در چرخۀ تکرار بحرانای که ظرفیتِ خوداصلاحناتوان است؛ و جامعه



 

 

گیری و شکل  هاشرط گفتگوی معنادار،همزیستیِ تفاوتشود. این سنخ از اندیشیدن،پیش گرفتار می 

ها، بلکه ترویجِ توسعۀ انسانی  های مشترک است؛ گفتگویی که غایت آن نه تنها آشکارسازی کاستی افق

 پایدار و مبتنی بر عقلانیت گفتگویی است. 

سامان انتقادی،پویشی  مفهومتفکر  طریق  از  که  پویاست  و  داوریِ مند  و  ترکیب  تحلیل،  سازی، 

هایی که از مجرای مشاهده، تجربه، درنگ یا استدلال برآمده یابد؛ یافتهها قوام می یِ یافتهگرانهسنجش

 شوند.گشایِ ساحتِ باور و کردار می و افق

و   ،ترکیبسازی،تحلیلاست که با سنجشگریِ معطوف به مفهومپویو    مند سامانفرایندِ  تفکر انتقادی،  

یافته می داوریِ  یافتهها  درنگ  پردازد؛  و  تجربه  مشاهده،  مجرای  از  که  برآمده  هایی  استدلال  و یا 

پروراندن فضیلتباور و کردار می گسترۀ  گشای  افق نیازمندِ  این رویکرد،  بنیادین فکری شوند.  های 

بی  واکاوی،  در  گشودگی  معرفتی،  فروتنیِ  مسئولیتهمچون  و  سنجشگری  در  در  پیرایگی  پذیری 

آید و فضای فکری پربار،  آسانی به دست نمی روشنگری است؛ چرا که هیچ دستاوردِ ارزشمندی به

 نماید که تفکر انتقادی در بنیانِ پیوندهای انسانی جای گیرد. تنها زمانی رخ می 

هاسشت. این فرایند  فرضها و تنقیح پیشرسشمیت ششناختن تفاوتتفکر انتقادی، تواناییِ پرسشششگری، به

ششود و در ادامه به ارزیابی، اسشتدلال و ها و واکاوی تفسشیرها آغاز می با آزمودن ادعاها، تششخیص ابهام

سششاز  انجامد و زمینهگیری آگاهانه می در نهایت، این مسششیر به بازاندیشششی و تصششمیمانجامد.  تأمل می 

اطلاعات   این فرایند فراتر از انباششتِ  .ششودبندی و توجیه مواضشع فکری می سشازی، صشورتششفاف

ها و شششواهد اسششت. چنین اسششت؛ زیرا مسششتلزم توانایی اسششتنتاد پیامدها و حل مسششئله بر پایه داده

گریِ بازنگری و خوداصشلاح  ای جسشتجوی منابع معتبر را تسشهیل کرده و با تکیه بر اسشتدلال،توانمندی

سشازد و از های منطقی را آششکار می ها و لغزشرود؛ رویکردی که از یک سشو مغالطهمسشتمر پیش می 

وار با اندام  این پویایی فکری، پیوندِ  .شششودهای سششازنده می سششاز تفاهم و کنشسششوی دیگر، زمینه

تنهشا بشا یکشدیگر نشاسشششازگشار نیسشششتنشد، بلکشه مکمشل خلاقیشت دارد. در واقع، تفکر انتقشادی و نوآوری نشه

هشای نو، امکشان دادن ایشدهرونشد؛ زیرا تفکر انتقشادی بشا ارزیشابی، پشالایش و صشششیقشلششششمشار می یکشدیگر بشه

 آورد.کردن خلاقیت را فراهم می عملیاتی 

ای و زیربنایی در ساحتِ دانش و گسترۀ کُنش است. تواناییِ اندیشیدنِ تفکر انتقادی، مهارتِ فرارشته

ای ساختاری در ترازِ ها و واکاویِ داده ها، سرمایهمندِ گِرهخردمندانه،در پیوند با گشودنِ نظاممنقح و  

 .ای استآموزش، پژوهش و تمامیِ شئونِ حرفه 
روست، های متقابل روبههای شتابان و وابستگی بنیانِ معاصر که جهان با دگرگونی در روزگارِ دانش

این توانمندی دیگر نه یک انتخاب،بلکه ضرورتِ وجودی برای تداوم و مشارکتِ آگاهانه در چرخۀ  

گذرِ بیان از پندار، بسترِ لازم را   زیستِ مشترک بر سیارۀ ما است. این رویکرد،افزون بر پالایش زبان و



 

می  فراهم  خلاقیت  شکوفاییِ  برای برای  مسئله،بنیادی  حلِ  برای  ابزاری  از  فراتر  که  چرا  آورد؛ 

 های خردمندانه است.ها و اتخاذِ تصمیمپژوهی، بازنگریِ ارزشخویشتن

کارگیریِ به مایۀ آزاداندیشی است. قوامِ دانش در گرودر نهایت، تفکر انتقادی زیربنای معرفت و جان

گونه که آزاداندیشی، نیازمندِ ظهورِ پرسشگرانی خودآیین هاست؛ همانانتقادیِ خِرَد در آزمونِ نظریه

رهانند  ها، اندیشۀ خویش را از سیطرۀ پندار می چنین کنشگرانی با شناسایی و چیرگی بر تعصب   است.

 هایشان در بابِ تحولاتِ مبرمِ جامعه، نه از سرِ عادت، که برآمده از آگاهیِ مسئولانه باشد. تا داوری

کوشی و دقتِ فکری را بازیابیم؛ زیرا با این کار، خود را به ابزارهای لازم برای بیایید روحیۀ سخت  

سازیم. تفکر انتقادی، در  ها و فهمِ حقیقت مجهز می مامواجهه با دنیای پیچیده، به چالش کشیدنِ دگ

جزمیت افسونِ  برابرِ  در  نبردی  زیستواقع  که  است  و هایی  جزمیت  دچار سوءتفاهم،  را  ما  جهانِ 

 های مفهومی کرده است.خشونت

پژوهشی نبراس، که محور اصلی آن به تفکر انتقادی اختصاص یافته - در این شماره از فصلنامۀ علمی 

زاویه از  هر یک  محترم  نویسندگان  فلسفی، است،  رویکردهای  با  و  نگریسته  مسئله  به  متفاوت  ای 

بودن  ها نه نشانۀ پراکندگی، بلکه بیانگرِ زندهاند. تنوع دیدگاهای گشودههای تازهاجتماعی و تحلیلی، افق

 پرسش و گشودگی افق بحث است.

های گوناگون جامعه بخشی به انگارۀ تفکر انتقادی میانِ لایهامیدِ ما آن است که این شماره، در جان  

نگر شود؛ جریانی که غایتِ آن، تجلیِ  و آینده   ، چندسویهمسئولانهۀ  سازِ مفاهمسهمی ایفا کند و زمینه

 ای است.عقلانیتِ ارتباطی و شکوفاییِ خِردَِ مکالمه
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مهارتِ  از  فراتر  انتقادی  تفکر  معاصر،  اندیشۀ  گسترۀ  داده  در  پردازش  در  وضعیتِشناختی   ها، 

  موضوع،  بر  چیرگی   پیِ  در  نه  آگاهی   آن  در  که  موقعیتی   ؛ای دیالکتیکی استشناختی و تجربههستی 

  استوار  باور این بر پژوهش  این. است جهان با پیوند  در خویشتن مداوم بازشناسیِ جستجوی در بلکه

 اندیشیدنِ »  نخست،:  است  بنیادین  ساحتِ  دو  میان  دیالکتیک  گرو  در  انتقادی  تفکر  اصیلِ  تحققِ  که  است

 که   «اندیشیدن  اندیشۀ»  دوم،  و  پردازد؛می   براهین  منطقی   سنجش  و  محتوایی  بررسی   به  که  «اندیشه

 خویش   آگاهی   ناپیدایِ  هایِبستبن  و  گریتاریخی   ها،انگاشتپیش  سوی  به  ذهن  نقادانۀ  بازگشتِ

 ،(بازتابندگی )  دوم  ساحتِ  از  غفلت  که  کند می   استدلال   تأویلی شتحلیلی   رهیافتِ  اتخاذ  با  نویسنده.  است
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  بنیادِ داده  اکوسیستمِ  در   که  وضعیتی   سازد؛می   گرفتار  معنایی   انسداد  و  ابزاری  عقلانیت  ورطۀ  در  را  تفکر

 دادنِ  دست  از  مخاطرۀ  در  الگوریتمی،  و   بشری  فکریِ  هایِفرآورده  با  مواجهه  در  را  سوژه  معاصر،

  مقصودِ  که  دهد می   نشان  نوشتار  این  افقِ.  دهد می   قرار  معرفتی   انفعالِ  و  «پرسشگری   اصیلِ   فرصتِ»

 از  صیانت  و  هاتأویل   تنوع  پرتوِ  در  « درنگ»  توانِ  در  بلکه  قطعی،  حُکمِ  صدور  در  نه  انتقادی  تفکر

 تکنیکال،   ابزار  یک  نه  انتقادی  تفکر  نهایت،  در.  است  گشوده  رخدادِ  مثابۀبه  حقیقت  با  زاینده  تعاملِ

 بلکه  پایان،  مثابۀبه  نه  را  نقد   و  بخشیده  رهایی   انگاریبدیهی   از  را  سوژه  که  است  وجودی  موقعیتِ  بلکه

 .کند می  بندیصورت «معرفتی  خودآئینیِ» سوی به ناتمام حرکتِ و فهم پیوستۀ آغازِ عنوانِبه

  ینخودآئی  انتقادی،  تفکر  هرمنوتیکی،  بازتابندگی   اندیشه،  اندیشیدنِ  اندیشیدن،  اندیشۀ  :کلیدی  واژگان

 .حقیقت رخدادِ پرسشگری، فرصتِ معرفتی،

 مقدمه

 روبروسششت، هادیششدگاه تعششارض و هششاگفتمان تکثششرِ هششا،داده انباشششتِ بششا کششه معاصششر جهششانِ در

 خردورزانششه  گیریِتصششمیم  یششا  اسششتوار  فهششمِ  بششه  دسششتیابی   ضششامنِ  توانششد نمی   دیگششر  صششرف  اندیشیدنِ

 هششایمحرک بششه ناخودآگششاه هششایواکنش از برآمششده و غریششزی بیشششتر فراینششدِ  متعششارف،  رِتفکشش .  باشد 

 در امششا دارد، حضششور جهششان در اگرچششه سششوژه سششاحت، ایششن  در.  اسششت  ذهنششی   رسششوبات  و  محیطی 

 پیشششین باورهششای روزنششۀ از تنهششا را واقعیششت و گرفتششه قششرار نقدناشششده هششایفرضپیش سششیطرۀ

 از آگاهانششه گسسششتِ بلکششه خودکششار، رخششدادِ یششک نششه انتقششادی تفکششر مقابششل، درد. کنشش می  بازنمششایی 

 ؛اسششت ( Chakraborty, 2017: 67 ) «آگششاهی  سششطحِ از فراتششر نگششاه» نششوعی  و ذهنششی  هایبششداهت

 رویکششرد، ایششن در. دانسششت «ثانویششه تأمششلِ» یششا «اندیشششیدن اندیشششۀ» را آن تششوانمی  کششه یفراینششد 

 مسششیرِ  در  را  سششوژه  و  گرددبششازمی   خششویش  خاسششتگاهِ  سششوی  بششه  بلکششه  ابششژه،  سششوی  بششه  تنها  نه  خرد

 کششه  اسششت  آن  مسششتلزم  ایسششتار  ایششن  .دهششد می   قششرار  اشوجششودی  هششایفرضپیش  مسششتمرِ  بازشناسیِ

 بازتششابی  و عقلانششی  سششنجشِ پرویششزنِ از را حقیقششت بششا مواجهششه شششیوۀ داوری، هششر از پششیش سششوژه

 از گششذار بششرای را راه ذهنششی، سششاختارهای مسششتمر واسششازیِ بششا انتقششادی تفکششر کششه چششرا بگذرانششد؛

 .سازدمی   هموار مسئولانه و  آگاهانه سنجشگریِ سوی به  منفعلانه  ادراک
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  در  خویشششتن  خودآگاهانۀ پویش با بلکه  کند،نمی  بسششنده جهان تحلیل به تنها  سششوژه  ،فرایند  این  در  

  دسشت  اجتماعی  و  فردی هایکنش  خردمندانۀ مدیریت  توانایی   به زیسشته، هایتجربه و  زمان  با نسشبت

 از  تنها  اسششت؛  رهاننده و  زاینده پویشِ بلکه  محاسششباتی،  سششازوکارِ یک نه  عقلانیت اینجا،  در  .یابد می 

  ادراکِ  واقع،  در.  یابد   دسشت  معرفتی   خودمختاریِ  به  تواند می   سشوژه  که  اسشت ایسشتاری  چنین  رهگذرِ

 نیز« خویش  نگریسشتنِ  ۀنحو» بر  موضشوعات،  به  نگریسشتن بر افزون فرد،  که  گیردمی  ششکل  زمانی   پویا

  انتقادی،   تفکر.  اسششت  انتقادی فهمِ افقِ  به  ذهنی   هایعادت  تنگنایِ از گذر  ۀلحظ  همان  این کند؛ تأمل

  پذیر انعطاف فهمِو   ششواهد  سشنجشِ،  مسشتمر  بازاندیششیِ  به را  سشوژه  که اسشت  پایداری وجودیِ  موقعیتِ

  باز  همواره  را  ذهنی   گششودگیِ مسشیرِ  خویش، ۀاندیشش   مرزهایکرانمندی   ششناختِ با تا  خواند می  فرا

 .دارد نگه

                        «اسششت آن بهسششازیِ هششدفِ بششا اندیشششه ارزیششابیِ و واکششاوی هنششرِ» تعبیششری، بششه انتقششادی، تفکششرِ  

( Paul & Elder, 2014:4 )را هششاداوری و باورهششا مایششۀدرون سششنجشِ کششه بنیششادینی  توانمنششدیِ ؛ 

 شششده تبیششین فلسششفه تششاریخِ و هرمنششوتیکی  هایِسششنت در کششهچنان توانمنششدی، ایششن. گیششرددربرمی 

 توجششه کششانونِ در نیششز را اندیشششه تکششوینِ  فراینششدِ  بلکششه  کنششد،نمی   بسششنده  هششاگزاره  نقدِ  به  تنها  است،

آیششد کششه آدمششی، افششزون بششر نگریسششتن بششه در واقششع، ادراکِ پویششا زمششانی پدیششد می  .دهششد می  قششرار

جششا کششه اندیشششه از های زایشششِ پنششدارِ خششویش را نیششز بششه سششنجه بکشششد. آنمایششهپدیششدارها، بنُ

های نهششانِ یششافتن، گسششلد و در رویششارویی بششا لایششهایسششتایی و اسششتواریِ سششاختگیِ روزمرگششی می 

بنیششادینِ گشششودگی  ۀگشششاید. از ایششن منظششر، هسششتتششر از خودآگششاهیِ بازکاوانششه را می ای فراخکرانششه

ها، بلکششه در بازشششناختِ سششازوکارهایی نهفتششه اسششت کششه بششه جهششان، نششه در تثبیششتِ چیسششتیِ پدیششده

 یابند.هایِ شناخت گسترش می افق گیرد وها، فهمِ پوینده شکل می در پرتوِ آن

  نیازهاییپیش  پذیری،مسئولیت  و  تجربه  برابرِ  در پذیریانعطاف  مانندِ  هایی ویژگی   هرچند   پایه،  این  بر 

 که  اسشت  فراششناختی   هایِمهارت  رهگذرِ  از تنها اما  آیند،می   ششماربه  نقد  فضشایِ گششایشِ  برای بایسشته

  برای پشذیرا  بسشششترِ اگرچشه  امکشانشات،  این.  ششششونشد می   بشدل   بشالنشده و  نقشاد تفکرِ  بشه  فرد  وجودیِ  امکشانشاتِ

 امرِ نه  انتقادی  تفکرِ که  چرا  اند؛مهارت  این  شششکوفاییِ  برای  بالقوهبنیانِ   اما  گسششترند،می  تفکر رویشِ
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  خردپذیر،  اسشتدلالِ و  روششمند   پرسشششگریِ  کششاکشِ  در  که اسشت  آموختنی   مهارتِ بلکه  سشرششتی،

 با خود  کلاسشیکدر اثر   انتقادی تفکرِ سشنجشِ  پیششاهنگِ ،۱گلیزر  ادوارد رو،  همین  از  .یابد می   اسشتواری

  انتقادی   تفکر  توانایی »یعنی   توانمندی  این  که  کند می  تأکید   ،۲انتقادی  تفکر پرورش  در  آزمایششی  عنوان

  در   کلیدی طۀنقGlaser, 1941: 25 ). )«اسششت اسششتدلال  و  منطقی  کاوش  هایروش از  آگاهی  مسششتلزم

  اندیشششیدرسششت  معیارهایِ به نسششبت  عملیاتی  دانشِ به  دسششتیابی  و  انتزاعی  شششناختِ از  گذر» اینجا،

 در بلکه قواعد،صوری  بیانِ  در نه  تفکر حقیقیِ ارزشِ ،از همین رو ،( Bailin et al. 1999: 285 )«تاس

   .است  استوار واقعی  جهانِ مسائلِ با مواجهه  در هاآن  مندِنظامکاربستِ 

فکری    برای  ساحت  دو   هرمنوتیکی،  -تحلیلی   رویکردِ   در   نخست،:  شودمی   بازشناختهتکاپوی 

 دوم،  و   پردازد؛می   گیرینتیجه  در  زدگی شتاب  از  پیشگیری  و   محتوا  واکاویِ  به  که  «اندیشه  اندیشیدنِ»

  آشکار  را  ذهن پنهانِ ساختارهایِ و معنا  هایِافق  تفکر، فرایندِ خودِ بر تمرکز با که «اندیشیدن اندیشۀ»

  حالی  در  کاهد؛می  فرو ابزاری عقلانیتِ یک به را  انتقادی تفکرِ ،دوم  ساحتِ  چشم پوشی از. سازدمی 

  شکوفاییِ   و  نگرییکسو  بندِ  از  رهایی   ،اختی شن  خودآگاهیِ  سازِزمینه  تواند می   سطح،  دو  این  پیوندِ  که

  در   توصیفی،   هایِلایه   به  «چرا»  پرسشِ  افزودنِ  با  انتقادی  تفکرِ  سان،بدین  .باشد   عملی   خردِ  تدریجیِ

اندیشه  پیِ  نیز  واقعیت  و   ذهن  میانِ   ییهامیانجی   واکاویِ  به  محتوا،  بر  افزون  که  است  ایتکوین 

ازمی    را   انتقادی  تفکرِبنیادین    مفاهیمِ  تا  است   آن  بر  تنها  نه  رو  پیشِ  مقالۀ  انداز،چشم  این   پردازد. 

  حصارِ  در   باید  انتقادی  تفکرِ  آیا:  جوید می   پرسش  این   در  را  اصلی   پروبلماتیکِ   بلکه  کند،  بازتعریف

  مرتبۀ   به  گذار   محتادِ  ،اعتبارِ موقعیت مند   به  دستیابی   برای  یا  بماند،  باقی(  محوریموضوع)  ابژکتیویته

 تفکرِ  تجلیِ  برای  را  راه  پرسش،  این  به  پاسخ  .است؟  ابژه  و  سوژه  میانِ   پیوند   ماهیتِ  در  اندیشیدن

مستورِ    هایِمیانجی   و  شدهنشینته  هایِجزمیت  از  ذهن  رهاییِ  آن،  غایتِ  که  کندمی   هموار  خودآگاه

  در .  است  سوژه  در  وجودی  تحول   نوعی  بلکه  فنی،   دستاورد  یکتنها    نه  رهایی،   این  .است  معرفتی

  گشودگی به تعهد  با را خود آگاهیِ و  رودمی  فراتر منطقی  قواعدِ صرفِ حصارِ از فرد که زمانی  واقع،

 
1. Edward Maynard Glaser ( 1911- 1993 ) 
2. An Experiment in the Development of Critical Thinking ( 1941 ) 
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 « ۲معرفتی  فضیلت»  یک  به  «۱تحلیل  تکنیک»  یک  از  انتقادی  تفکر  که  اینجاست  زند،می   پیوند   حقیقت

 بر  و   رود  فراتر  خود  گرایانۀعقل   معیارهای  از  انتقادی  تفکر»  شودمی   موجب  که  تحولی   یابد؛می   ارتقا

 ابزار  یکتنها    نه  دیگر  گریپرسش  منظر،  این  از(.    Bevan, 2009: 167  ) «کند   تمرکز  گریپرسش  فرایند 

  ایستاییِ  بر  جستجو  مسیرِ  پویاییِ  آن،  در  که  است  خردورزانه  زیستنِ  از  ۀشیو  بلکه  مسئله،   حل  برای

 گیرد. می  پیشی  قطعی  هایپاسخ

   موضوع پروبلماتیک    و  مسئله بیان

 نقششد  و تحلیششل بششه محششدود انتقششادی تفکششر آیششا کششه اسششت آن پششژوهش ایششن اصششلی  مسششئلۀ

 هسششت؟  نیششز  اندیشششیدن  خششودِ  سششازوکارهای  و  شششیوه  در  تربنیششادی  تأمششل  مسششتلزم  یا  هاست،اندیشه

 شششناختی، خطاهششای از بسششیاریکششه  دهششد می  نشششان معاصششر هایتجربششه و فلسششفی  هششایپژوهش

 نتیجششۀ غفلششت یششا بششی  بلکششه اندیشششه، فقششدان از ناشششی  نششه انعطششاف ناپششذیری هششا و هاسششوگیری

 مفهششومی   و  روشششن  تمششایزِ  اسششت  لازم  رو،  ایششن  از.  اسششت  اندیشششیدن  هایفراینششد   بششه  سششبتاعتنایی ن 

 تفکششر  ماهیششتِ  از  تریجششامع  فهششم  تششا  شششود  برقششرار  «اندیشششیدنۀ  اندیششش »  و  «اندیشه  اندیشیدنِ»  میان

 د. گرد حاصل  انتقادی

 بششامعاصششر  انسششانِکششه : اینتدر یششک تششنشِ فلسششفی نهفتششه اسشش ایششن جسششتار  مندیِ اصششلیِمسششئله

 غیرانتقششادی، باورهششای دام در همچنششان تحلیلششی، ابزارهششای و دانششش بششه گسششترده دسترسششی  وجششودِ

 ایششن پششژوهش محششوری پرسششش. شششودمی  گرفتششار نششاعقلانی  هایتصششمیم و سششطحی  هایاسششتدلال 

 ضششعفِ در ریشششه یششا اسششت فکششری محتواهششای در ضششعف از ناشششی  وضششعیت ایششن آیششا کششه اسششت

 .؟دارد  اندیشیدن  سازوکارهای از غفلت و  شناختی   خودآگاهی 

 ها،اندیشششه  بششه  اندیشششیدن  تنهششا  نششه  انتقششادی  تفکششر  در  مفقششوده  حلقششۀ  کششه  اسششت  ایششن  مقالششه  فرض 

 هایفراینششد  بششه نسششبت خودآگششاهی  و بازاندیشششی  توانششایی  یعنششی  اسششت؛ «اندیشششیدن اندیشششۀ» بلکششه

 شششناختی  خودآگششاهی  از سششطح ایششن فقششدان. کننششد می  بازتولیششد  و تولیششد  را هااندیشششه کششه ذهنششی 

 
1. analytical technique 
2. epistemic virtue 
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 بششه گششرایش» در کششه ذهنیتششی  شششود؛ غیرانتقششادی ذهنیششتِ نششوعی  گیریشششکل سششازِزمینه توانششد می 

 (۱۱۰: ۱۳۵۰ پششوپر، )«نقششد  از باورهششا داشششتن نگششه مصششون بششرای کوشششش و یوتوپیششایی  هششایطرح

 محتششوای در ضششعف یششا اطلاعششات کمبششود اساسششی  مسششئلۀ منظششر، ایششن ازپیششدا مششی کنششد.  نمششود

 اسششت؛ اندیشششیدن فراینششدِ خششودِ بششه نسششبت انتقششادی بازاندیشششی  در نششاتوانی  بلکششه نیسششت، معرفتششی 

 هششا،فرضپیش سششازدمی  قششادر را فششرد کششه شششناختی  خودآگششاهی  از سششطح آن فقششدان یعنششی 

. دهششد  قششرار پرسششش مششورد را خششود هششایداوری گیریشششکل سششازوکارهای و اسششتدلال  الگوهششای

 نیششز تحلیلششی  ابزارهششای و دانششش بششه گسششترده دسترسششی  حتششی  ای،بازاندیشششی  چنششین غیششاب در

 نششه اصششلی ۀ مسششئل زیششرا انجامششد،نمی  نقادانششه و عقلانششی  هششایداوری گیریشششکل بششه خودخودیبششه

 هایفراینششد  ارزیششابی  و نقششد  توانششایی  و اطلاعششات بششا ذهششن ۀمواجهشش  نحششوۀ بلکششه اطلاعششات، وفششور

 .انجامند می  تصمیم و داوری به که است فکری

 مفهومی  تبارشناسی   و  پژوهش پیشینۀ 

 جسششتجو کششرد؛ پیشاسششقراطی  عصششر در تششاریخی  لحششا  بششه تششوانمی  را انتقششادی تفکششر هایریشششه

 هایاسششتدلال   از  گیششریبهره  بششا»  ۳زنششون  و  ۲پارمنیششدس  ،۱هراکلیتششوس  چششون  فیلسششوفانی   کششه  دورانی 

 نقششد  و نظریششات آزمششون سششنتِ ،(عامیانششه باورهششای) دُکسششا کشششیدن چششالش بششه و دیششالکتیکی 

ایششن  ،( Rajiyung, 2024: 8 )«نهادنششد  بنیششان انتقششادی تفکششر شششالوده عنششوان بششه را هششافرضپیش

بنیششادین میششان »اندیشششیدن بششه موضششوعات« و »بازاندیشششی در سششازوکارِ اندیشششه«، در  گسسششتِ

کششه تفکششر انتقششادی از یششک  ۀگونشش نششوین و منسششجم بششه خششود گرفششت؛ به روش سششقراطی صششورتِ

شناختی، بششه یششک متششدولوژی اخلاقششی و معرفتششی ارتقششا یافششت؛ جششایی کششه پرسشششگریِ ابزارِ هستی 

مایششۀ ذهنششی را موضششوع هششای نهفتششه در بنفرضمحتششوای دانششش، بلکششه پیش تنهاپیوسششته، نششه

 .انگیختداد و امکانِ خودآگاهیِ فلسفی را در سوژه برمی واکاوی قرار می 

 
1. Heraclitus of Ephesus (c. 535 - c. 475 BCE) 
2.  Parmenides of Elea (c. 515 c. 450 BCE) 
3. Zeno of Elea (c. 490 -  c. 430 BCE) 
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         ناپشششذیر«بشششا طشششرح مفهشششوم »حیشششرت در برابشششرِ امشششور توجیه ۱ارسشششطو سشششنت، ایشششن ۀادامششش  در

، علششتِ غششایی گششرایش آدمششی بششه فلسششفه و نقششد را تبیششین کششرد. او نشششان داد (۲۶: ۱۳۸۹)ارسششطو، 

که پرسشگریِ منطقششی، بششا عبششور از سششطحِ تحلیششلِ محتششوا، بششه آشکارسششازیِ سششاختارهای اسششتدلال 

بششا ارائششۀ فنششونِ جَششدَل و  ۲اسششاس، وی در توپیکششا انجامششد؛ بششر همششینفششرض می و مبششانیِ پیش

تششوان از طریششق نقششدِ مشششهورات، مسششیرِ هششا، آشششکار سششاخت کششه چگونششه می بازشناسششیِ تناق 

 یابی به حقیقت را هموار کرد.دست

 برنشاندنِ   با  او.  یافت  منسجمی   بندیصورت ۳دکارت   تأملات  در   آگاهی  این  مدرن،  دورانِ  دمِسپیده  در 

  تأکید( ۱۳۴:  ۱۳۹۱  دکارت،)«فکر  استقلالِ»  مفهوم  بر  شناسی،معرفت  مبنای  عنوانِ  به  «مند روش  شکِ»

  سازِ زمینه  سوژه،  سوی  به  چرخش  همین  اما  است،  برانگیزمناقشه  دکارتی   سوژۀ  استقلالِ  هرچند .  ورزید 

 ،( ۱۷:  ۱۳۸۷  کانت،)  «۵خویش   فهمِ  کارگیریِبه  در  شجاعت»  فراخوانِ  با  کانت.  گردید  ۴کانت  نقادی

 کانتی،   نظام  درخرد    نقدِ.  کرد  ایجاد  را  مدرن  «نقادِ  خردِ»  و  دکارتی   « اندیشندۀ  منِ»  میان  اتصالِ  حلقۀ

 هدایت  خویش  های بنیان  و  مرزها   سنجشِ  سوی  به  و  بازداشته  ساختهپیش  الگوهای  پذیرش  از  را  خرد

 ت.اس مدرن انتقادیِ تفکر سوی به ضروری گذارِ همان که کنشی  کند؛می 

شششناختی ایششن بحششث در حششوزۀ علششوم تربیتششی و اجتمششاعی، های معرفتدر سششدۀ بیسششتم، ریشششه 

گششذاری ایششن اصششطلاح ی در نامی، بششازتعریف شششد. هرچنششد دیششو۶ی یجششان دیششوویژه در اندیشششۀ بششه

گششام نبششود، امششا در تبیششین و گسششترش آن نقششش مهششم ایفششا کششرد. در منظومششۀ فکششری او، تفکششر پیش

عقلانششی« و ابششزاری  انتقششادی از یششک »روش دیششالکتیکیِ محششدود« فراتششر رفششت و بششه »فضششیلتِ

 برای بازاندیشی در ساختارهای ذهنی و الگوهای اندیشیدن بدل شد.

 
1. Aristotle (384 - 322 BC)  

بندیِ مواضع  (: یا »طوبیقا«، بخش پنجم از ارگانون ارسطو و مشتمل بر صناعت »جَدَل« است که به طبقه Topicaتوپیکا )  .2

  (Topoi  یا مخازنِ استدلال بر پای )ۀ  ( »مشهورات«   Endoxa می ) پردازد؛ هدفی که غایتِ آن توانمندسازیِ ذهن برای

 استدلال در امورِ فاقدِ برهانِ یقینی است. 

3.  René Descartes (1596 - 1650) 
4. Immanuel Kant ( 1724 - 1804 ) 
5. Latin: Sapere aude! | English: Dare to use your own understanding 
6. John Dewey (1859 - 1952) 
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 و  مبشادی  پرتوِ  در  بشاورهشا  تشأملیِ  « انشدیششششیشدن را بشه ارزیشابی۱ِمفهوم »تشأمشل بشازتشابی   طرح  بشا  دیویی 

 اسششت؛  باور هر بنیانِ  در  دقیق و پیوسششته پویا، کاوشِ  بازتابی،  تفکر» او، نظر  از. زد  پیوند   شششانغایات

(.  Dewey, 1910: 6 )«یابد می   سششامان آن از  ناشششی   پیامدهای و پشششتیبان  شششواهدِ پایۀ بر  که  تأملی 

  بطن   در مسشئله حل  ششناسشیِروشۀ  مثاب  به و  خارد  انتزاع سشاحتِ  از را مفهوم  این  دیویی   سشان،بدین

 .نمود تثبیت  دموکراسی  و زیسته ۀتجرب

 سوژه   آن  در  که  است  بازتأملی   و  عملی   فرایندِ  بلکه  نظری،  ساحتِ  تنها  نه  انتقادی  تفکر  دیویی،  برای

  متفکران آرای در سنت این. پردازدمی  معناسازی به زیسته هایتجربه  مداومِ بازبینی  و آزمون  طریق از

 جای  به  نقد   آن  در  که  گیردمی   خود  به   متفاوتی   هایبندیصورت  پساساختگرایان  و  فرانکفورت  مکتب

 . شودمی  متمرکز  فرهنگی   و اجتماعی  کلانِ ساختارهای تحلیلِ  بر فردی، ۀتجرب  بر تمرکز

 خطر  بخش،رهایی   هایکنش   بستر  در  حتی   که  دهد می   هشدار ۲آدورنو   تئودور  نگاه،  این  با  همسو  

  در  تفکر  که  دلخوشی  این»است که:    باور   این  بر  او.  دارد  وجود   تکنیکال  عقلانیتِ  ورطۀ  به  فروغلتیدن 

  اقداماتِ  برای  صرف  ابزارِ  به  که  گاهآن  تفکر،  که  چرا  است؛  فریبنده  یابد، می   بهبود  جمعی   کنشِ  بسترِ

 «دگرد می (  رفتگی تحلیل)۳آتروفی   دچار  دیگری،  ابزاریِخرد  هرگونه  همچون  شود،  بدل   کنشگرانه

.(Adorno, 2005: 292)  برابر   در  مقاومت  و  «منفی   دیالکتیک»  نوعی   انتقادی  تفکر  منظر،  این   زا  

  گشودگیِ  و   شدۀ گذشته  تحمیل  الگوهای  در  سوژه  غلتیدنِ  فرو  از  مانع  که  ایستاری  است؛  سازییکسان

 انتقادی  تفکرِ  که  معناست  بدان  این.  کند می   صیانت  ابزاری  عقلانیتِ  از   ناشی   انسدادِ   برابر  در  را  معنا

 همان  از  بخشی   به  خود  صورت  این غیرِ  در  زیرا  شود؛  استحاله  عمل، آنیِ  هایضرورت  منطقِ در  نباید 

 در ادامۀ همین مسیر و با گذر از رویکردِ  .داشت  را  آن  واسازیِ  سودای  که  گرددمی   بدل  معنایی   انسدادِ

با افشای این نکته که حقیقت و دانش هرگز  ۴تاریخی، میشل فوکو شهای سیاسی شناختی به افقروش

اند، نقد را به مثابۀ بررسی سازوکارهای سلطه و های قدرت تنیده شدهشبکهخنثی نبوده و همواره در 

   . کند بازتعریف می  (  ۲۷۳: ۱۳۸۹فوکو،  »هنرِ انقیادناپذیری« یا »ارادۀ نافرمانی«)

 
1. Reflective Thinking 
2. Theodor W. Adorno (1903 - 1969)   
3. atrophy 
4. Michel Foucault (1926 - 1984) 
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 مستلزم  که  ایستاری  گردد؛بازمی   خود  سوی  به  بلکه   ابژه،  سوی  به  تنها  نهخرد    رویکرد،  این  در  

  چنین   رهگذر  از   تنها.  هاستفرضپیش  مداوم  بررسی   و  اندیشه  سازوکار   در   مند نظام  بازاندیشی 

آگاهانه  به  تعارفم   ادراک  از   تواند می   سوژه  که  است   بازاندیشی   عقلانیتِ   و   یابد   دست  بازخوانی 

 سوژه  و دارد را اجتماعی  و فکری ساختارهای بازسازی توانایی  که عقلانیتی  گیرد؛ شکل بخشرهایی 

 .  کند می  هدایت جهان در  خردمندانه کنش و مستمر پویش ژرف، خودآگاهی  سوی به را

 و   انتقادی  تفکر  نظری  و  آموزشی   جایگاه  تثبیت  در ۱بلک  مکس  هایتلاش  با  فلسفی   جریان  این 

 بر  گلیزر .  یافت  استحکام   داشت،  تأکید   نقادانه  هایمهارت  یادگیری  بر  که ۲گلیزر   ادوارد   هایپژوهش

  در   که   است  « آموختنی   گریِسنجش»   ذاتی،   استعداد  یک  از  فراتر  انتقادی،  تفکر  که  است   باور  این

 از  گسست  با  تا  دهد می   امکان  سوژه  به  مهارت  این.  شودمی   شکوفا  مند روش   پرسشگریِ  کشاکشِ

  چنین  را  رویکرد   این  گوهرِ   او.  کند   بازکاوی  را   دانش   اعتبارِ   و  تولید  سازوکارهای  منفعلانه،  پذیرشِ

 دانش،  مفروضِ  صورتِ   یا  باور  هر  واکاویِ  برای  پایدار  کوششِ  انتقادی،  تفکر»  :کند می   بندیصورت

 . (Glaser, 1941: 5  )«است آن از برآمده پیامدهای و پشتیبان شواهدِ پرتوِ در

 جان از سشوی    «۴فراششناخت»انگارۀ   ۀارائ با  ۳ششناختی   ششناسشی روان  فلسشفی، تحولات  این با  همگام

نیشازِ  تنهشا پشاسشششخی بشه یشک  بشه این افقِ معنشایی افزود. فراششششنشاخشت در اینجشا نشه  نوین  ایلایشه  ۵فلوول 

های فکری، بلکه گشششودنِ امکانی تازه برای سششوژه اسششت. بسششتشششناختی برای عبور از بنمعرفت

بشانیِ فعشال و بشازانشدیششششی در سشششازوکشارهشای ذهنی، عنصشششرِ هشای این حوزه نششششان داد کشه دیشدهیشافتشه

 و جامع تعریف با ۶انیس  رابرت آثار  در نگرش این گیریِ خردورزانه اسشت.سشاز در تصشمیمسشرنوششت

  بازاندیششی و سشنجششگری»  بر و دانسشت  منطقی  تحلیل از فراتر را  انتقادی  تفکر وی  یافت؛ قوام  ی تلفیق

 گیریتصشمیم بر  که  اسشت  بازتابی  و  مسشتدل   اندیششیدنِ  انتقادی،  تفکر: »او  منظر از. کرد  تمرکز «مسشتمر

  .) Ennis, 2015: 32 («د یابمی  تمرکز  رساند،  انجام به یا  داشت  باور  باید  آنچه بابِ  در

 
1. Max Black (1909 - 1988) 
2. Edward M. Glaser (1911-1993) 
3. Cognitive Psychology  
4.  Metacognition 
5. John H. Flavell (1928 - 2023) 
6. Robert H. Ennis ( born 1927) 
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 امکان  شناختی،روان  و  آموزشی   فلسفی،  مباحث  تلفیق  با  انتقادی  تفکر  نظری  جریان  ترتیب،  این  به  

  فرایندِ   در  را  سوژه  و   آوردمی   فراهم  را  مسئولانه  و  خودآگاه  خردورزی  بهمتعارف    ادراک  از  گذار

  در   .سازد می   رهنمون جهان  در  خردمندانه  کنش  و  عقلانی  سنجشگری درونی،  پویش  به  پویا   و  پیوسته

رهیافتِ  با ۱سیگل   هاروی  میان،  این از گرااستدلال   اتخاذ  رهایی  برای  مسیری  را  انتقادی  تفکر   ،

 ۲کند. او با پافشاری بر خودآیینیِ معرفتیِالقائات ناخودآگاه قلمداد می اندیشانه و  های جزمسوگیری

باورها و کنشهدف  سوژه،   بر  به دو ها می تفکر را سلطۀ عقلانی  این مسیر نسبت  داند. سیگل در 

 فکری   آرمان  هر  پذیرش  که  تقلیلگرایی ایدئولوژیک  نخست،دهد: » برانگیز هشدار می بستِ چالشبن

به نیستی می کشاند و   را  خودآگاهی   کهتلقین    خطرِ  دوم،  و  کند،می   مشروط  پیشینی   تعهداتِ  به  را

 ها،پیرایه  این  زدودنِ  با  انتقادی  تفکرِ  او،  نگاهِ  در  (.   Siegel, 1988: 62–90)« امکان نقد را از بین می برد

 و  آگاه  کنشگرِ  جایگاهِ  به  پیرو،  وضعیتِ  از  را  سوژه  و  ساخته  هموار  را  عقلانی  خودفرمانیِ  مسیرِ

  انسانی  مشترکِ  بسترهایِ  از  بریدن  معنای  به  نه  فکر  استقلالِ   ساحت،  این  در .  دهد می   ارتقا  گفتگومند 

 مداومِ   بازخوانیِ  و  خردورزانه  سخنیِهم  در  مشارکت  برای  توانمندی  ۀمثاب  به  بلکه  ،دیگری  نفیِ  یا

  .دهند می  شکل را ما  جهانِزیست که است هایی بنیان

  یا  «هاگزاره  منطقیِ تحلیلِ» سشاحتِ دو  از یکی   در  کنونی   مطالعاتِ از  بسشیاری  ،هپیششین این  وجودِ با  

 اسششت  هرمنوتیکی   سششاختارِ  یک  نبودِ ها،پژوهش  این ۀمفقود حلقۀ. اند   بازمانده  «مهارتی   هایِآموزش»

 رو،  این  زا  .کنشد   تبیین  را  «انشدیششششنشده  معنشاییِ  هشایِافق»  و  «انشدیششششه  محتوایِ»  میشانِ  یپیونشد   بتوانشد   کشه

 عنوانِ به تنها نه را  انتقادی تفکرِ تا  اسششت آن پیِ  در  هرمنوتیکی،  -تحلیلی  رویکردِ  با  حاضششر  نوشششتارِ

  د:  بازنمای  بنیادین  سطحِ دو پویایِ  پیوندِ مثابۀ به بلکه  فن، یک

 و هااسششتدلال  واکششاویِ) منطقششی  و اسششتدلالی  هششایِمهارت سششاحتِ: اندیشششه اندیشششیدنِ ؛نخسششت

 (.داوری  در  زدگی شتاب از پیشگیری

 کششه هششایی فرضپیش آن بازسششازیِ و ذهنششی  سششاختارهایِ آشکارسششازیِ: اندیشششیدن ۀاندیششش  دوم؛

 .کنند می   بندیصورت را جهان از  سوژه  ادراکِ

 
1. Harvey Siegel ( 1952 )  
2. Epistemic Autonomy  
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 ذهنی،   هایمایهبن  کشیدنِ  چالش  به  برای  سقراطی   پرسشگریِ  کارگیریِبه  مستلزمِ  تلاقی،  این  تحققِ 

  دهدمی   نشان  چارچوب  این.  هاستسوگیری  شناساییِ   برای  بازتابی   هایِتمرین  و  محور مسئله  یادگیریِ

  هایافته  نقدِ  آن،  در  که  است  فلسفی   ایستارِ  یک  نیازمندِ  محتوا،  سنجشِ  مهارتِ   از  فراتر  انتقادی،  تفکرِ  که

 . خوردمی  پیوند  یافتن فرایند   در  بازاندیشی  با

  به  انتقادی  تفکرِ.  است  سنجشگرخرد    سوی  به  انگاریبدیهی   از  گذار  فراشناختی،  آگاهیِ  این  حاصلِ

  ؛شد   رها  انگاریبدیهی   بندِ  از  باید   نخست  جهان،  در  کنش  هایِبنیان  بازخوانیِ  برای  که  آموزدمی   ما

 .بخشد می  معنا و جهت آن به که است ایاندیشه وضوحِ گروِ در مسئولانه، کنشِ هر پایداریِ  که چرا

 پژوهش   روش

 فلسفه  حوزۀ  و  انسانی  علوم   زمرۀ  در  موضوعی   منظر  از   که  است  بنیاد مفهوم  جستارِ   رو،  پیشِ  پژوهش 

 است   شده  برگزیده  تحقیق  روش  عنوانبه  «هرمنوتیکی   -  تحلیلی »  رویکرد  راستا،  این  در. گیردمی   قرار

 پژوهش  این  اصلی   تمرکز.  شود  بازتعریف  انتقادی  تفکر   مفهوم  تفسیری،  و  زبانی   واکاویِ  طریق  از  تا

 محتوایِ  و  محصول   بررسی   مثابۀبه)  «اندیشه  اندیشیدنِ: »است  بنیادین   سطح  دو  میان  تعامل  تبیینِ  بر

 :چارچوب این در(. کردن فکر کنشِ و فرایند  بر تأمل مثابۀبه) «اندیشیدنۀ اندیش» و( فکر

 و شششناختی  شناسششیِروان مطالعششات کنششار در معاصششر، و کلاسششیک فلسششفیِ متششون: مفهششومی  تحلیششل

 بازاندیشششیِ» و «محتششوا نقششد » میششان پیونششد  و تمششایز تششا شششدند  واکششاوی فراشششناخت، هاینظریششه

 د.شو  شناسایی   «اندیشیدن  فرایند 

 شششد   دنبششال   هششامتن  تفسششیر  طریششق  از  و  ۱بازتششابی   صششورتِ  بششه  تحلیششل  فراینششد :  هرمنوتیکی   رویکرد  

 د.گردن   آشکار  معنا پنهانِ هایافق و  ذهنی   سازوکارهای بلکه صریح،  محتوای تنها نه تا

  کانتی،   نقدِ  تا  دکارتی  ششکِ و سشقراطی   دیالکتیکِ  از)  فلسشفی   هایسشنت  پژوهش، این  در:  نظری سشنتز

 آرای  بر  تأکید ) فراشششناخت  مدرنِ  هاینظریه با( فوکو و  آدورنو  هایِواسششازی و  دیویی   بازاندیشششیِ

  رویکردِ  این.  گردد ترسششیم  انتقادی  تفکر  برای  جامع  چارچوبِ تا اسششت  شششده تلفیق( انیس و  فلاول 

 ،چنشدلایشه  فراینشدِ  عنوان  بشه  بلکشه  مهشارت،  یشک  ۀمثشابش   بشهتنهشا    نشه  انتقشادی  تفکر  تشا  دهشد می   امکشان  تلفیقی 

 
1. reflexive 
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  پیامدهای  و ششده  بندیصشورت  ،اندیششیدنبسشترِ    در  فراششناختی   سشنجششگریِ و  محتوایی  تحلیلِ  ششاملِ

 .گردد تبیین آن  عملیِ و  هرمنوتیکی   فلسفی،

 موضوع  ادبیات 

اسششتدلال،  و تحلیششل چششون هششایی مهارت بششر بیشششتر انتقششادی، تفکششرِ حششوزۀ در رایششج ادبیششاتِ 

 نقششد ) هااندیشششه بششه اندیشششیدن بششه تنهششا و تمرکششز دارد ارزیششابی شششواهد و تشششخیص مغالطششات

 فراینششدِ خششودِ در بششازنگری از امششا اسششت، بایسششته هرچنششد  رویکششرد، ایششن. کنششد می  بسششنده( محتششوا

 بششا  ۱پششاول   ریچششارداز همششین رو    .داردمششی   نگششاه  ابششزاری  سششطح  در  را  تفکششر  و  مانششد می   بششاز  اندیشیدن

) منفششرد و «اتمیششک هایِاسششتدلال » بششر تنهششا نبایششد  کششه کنششد می  اسششتدلال  ،مکششانیکی  نگششاهِ ایششن نقششدِ

 واقششع، در اسششت. انششدام وار  و دارریشششه جریششانِ اصششیل، اندیشششۀ کششه چششرا درنششگ کششرد؛ انتزاعششی(

 کششه جریششانی  باشششد؛ اسششتوار دیششالکتیکی  تعششاملاتِ و اسششتدلالی  هایِشششبکه بششر بایششد  انتقششادی تفکششرِ

 تکششوینِ زیربنششایِ رویکششرد ایششن» او، نظششر از. کشششد می  چششالش بششه را معششارض هایِدیششدگاه و آرا

از جهششت گیششری  فششراروی بششا کششه اندیشششه از ایمرتبششه اسششت؛ ۲قششوی بششا معنششایِ انتقششادی تفکششرِ

( فراتششر رفتششه و بششه سششوی ۴نششه )سوسیوسششنتریکه مدارا( و جامعشش ۳خودمحورانششه )ایگوسششنتریک

 .( Paul,  1984: 8 («د کنمیل می  ۵انصافِ فکری

تحقششق ایششن »معنششای قششوی« مسششتلزم نششوعی گششذارِ سششاختاری از شششناخت بششه فراشششناخت اسششت؛  

های ذهنششی ممکششن فراینششد های درونششی بششدون نظششارت، کنتششرل و تنظششیم  چراکه رهایی از سششوگیری

 واقششع در ذهنششی، سششازوکارهای در بازاندیشششی  بششر تمرکششز بششا فراشششناخت ادبیششاتِ درواقششع نیسششت.

 از عششالی  سششطحِ ایششن. فشششاردمی  پششای  آن  بششر  پششاول   کششه  اسششت  فکششری  انصششافِ  همششان  اجرایششیِ  ابزارِ

 بنیششانِ بلکششه ،فهششم سنجشششگرانه هرگونششه شششرطِپیش تنهانششه ،«اندیشششه بششه اندیشششیدن» یششا شششناخت

 فهششمِ کنششد،می  مطششرح «هششاافق امتششزاد» نظریششۀ در گششادامر کششهچنان. اسششت هرمنششوتیکی  خودآگششاهیِ

 اسششت؛ «دیگششری» بششا دیششالکتیکی  تعامششل بششرای آمششادگی  و هششافرضپیش از آگششاهی  ثمششرۀ حقیقششی 

. یابششد می   ارتقششا  فلسششفی   زیسششتِ  یششک  بششه  فنششی   مهششارتِ  یششک  از  انتقششادی  تفکششر  آن،  در  کششه  یفرایند 

 :کند می  تأکید  رخداد تفسیری این تبیینِ  در  گادامر

 
1. Richard W. Paul  ( 1933 - 2015 )      
2. strong sense 
3. egocentric 
4. sociocentric 
5. intellectual fair - mindedness 
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 بششر هششم کششه اسششت فراگیرتششر کمششالِ یششک حصششولِ مسششتلزم... دیگششری جایبششه خششود دادنِ قششرار

 افششقِ آوردنِ دسششتبه. رودمششی فراتششر دیگششری موقعیششتِ ازنیششز  و دارد غلبششه مششن پیشششینِ موقعیششتِ

ببینشد   بشود،  محصشور  آن  در  و  دیشدمی  آنچشه  از  فراتشر  آمشوزدمی  ششخص  کشه  معناست  بدین  جدید

 ( Gadamer, 1994: 305). کند درک بیشتر و بهتر را  و آن

  نقدِ   بر   «اندیشه  اندیشیدنِ»  آن،  در  که  افکندمی   پی   را  چارچوبی   حوزه، دو  این  تلفیقِ  با  حاضر  نوشتارِ 

  در   بازاندیشی   بر  « اندیشیدن  اندیشۀ»  که  حالی  در   است،  استوار  هاگزاره  منطقیِ  ارزیابیِ  و  محتوا

 باشد.  معرفتی هایِافق سنجشِ و ذهنی  هایِفرایند 

های انسششانی را ها، باورها و تجربهترِ متنتلفیق این دو سششطح از منظر هرمنوتیکی، امکان فهم عمیق 

دهشد. بشا این حشال،  پویشا، بشازانشدیششششانشه و خودآگشاه ارتقشا می رهیشافشتِ  فراهم آورده و تفکر انتقشادی را بشه 

ویژه در  هشای انسشششانی«، بشهحیشاتی دیگری کشه بشایشد بر آن درنشگ کرد، »احترام بشه کرامشت و ارزش  ۀجنبش 

آموزششی که هدفش پرورش تفکر  ۀکند: »هر برنامتأکید می  رو، انیسهای تربیتی اسشت. از همینحوزه

نارسا  توجه بماند،  آن یعنی احترام به کرامت و ارزش هر انسان بی  ۀانتقادی باششد، اما به تمایلِ همبسشت

 (. Ennis, 1996: 172  و چه بسا خطرناک خواهد بود«)

 ت:  اس بررسی  قابل  سطح سه در  بحث این اهمیت

 کمششک غیرجزمششی  و پششذیرانعطاف خودآگششاه، هششایذهن پششرورش بششه چششارچوبی  چنششین: آموزشششی 

افششق  در بازاندیشششی  بششا را هااندیشششه محتششوای نقششد  و تحلیششل تششوان کششه هششایی ذهن کنششد؛می 

 .بپرهیزند  اطلاعات  بررسی  بدون پذیرش و اندیشی جزم  از و کنند  ترکیب  اندیشیدن

 روروبه  متعارض   و  متنوع  هایگفتمان  و   اطلاعات  سیل  با  که  معاصر،  جهان  در :  ایرسانه  و  اجتماعی 

جلو   دهد،می   افزایش  را  جامعه  انتقادی  سواد  بازاندیشی،  با  شدهتقویت  انتقادی  تفکر  توانایی  است،

 .کند می  تقویت را عقلانی  گیریتصمیم و را می گیرد  ایرسانه محتوای وچرایچون بی  پذیرش

 فهششم امکششان رویکششرد ایششن فرهنگششی، و دینششی  فلسششفی، هششایحوزه در: هرمنششوتیکی  و فلسششفی 

 بششرای را انسششان ظرفیششت و کنششد می  فششراهم را باورهششا و متششون در عمیششق تأمششلِ و غیرمتعصششبانه

   .دهد می  افزایش تفسیر و  معنا  هایپیچیدگی  با مواجهه
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 تبشدیشل  دوسشششطحی   فراینشد  بشه  را  انتقشادی تفکر  کشه  اسشششت آن  در  پژوهش  این  اهمیشت ترتیشب،  این بشه 

 ترکیبی   اندیششیدن؛جریانِ    خودِ  به ناظر  دوم  سشطح و  هاگزاره و محتوا به ناظر  نخسشت  سشطح:  کند می 

 .کند می  فراهم  را معاصر جهان  در  شناختی  و  عملی  عقلانیت پرورش امکان که

 بحث  و  تحلیل 

 کششه «اندیشششه اندیشششیدنِ: »گیششردمی  شششکل سششاحت دو دیششالکتیکیِ تلاقششیِ در انتقششادی تفکششرِ 

 سششوبژکتیویته بازکششاویِ بششه کششه «اندیشششۀ اندیشششیدن» و اسششت اسششتدلال  عینیششتِ بششه معطششوف

 مشششترکِ کششنشِ قلمششروِ در منششد روش تفکیششک بلکششه صششوری، انفکششاکِ نششه تمششایز پششردازد. ایششنمی 

 بششه یکششی  فروکاسششتنِ بششدونِ را انتقششادی عقلانیششتِ زمینششۀ چنششدلایگیِ کششه پیونششدی اسششت؛ آگششاهی 

 فراهم و آشکار می کند.  دیگری،

 سششاختارهای و باورهششا هششا،گزاره واکششاوی بششر اندیشششه، اندیشششیدنِ یعنششی  نخسششت، سششاحت

 سششازگاری منطششق، چششون معیارهششایی  از گیششریبهره بششا سششوژه ایششن تششراز، در.  اسششت  استوار  استدلالی 

 را آنهششا کوشششد می  و سششنجد می  را خششود هششایداوری مفهششومی، انسششجام و شششواهد  کفایششت درونششی،

 از کششه اسششت تحلیلششی  سششنتِ امتششداد تفکششر از سششطح ایششن. بپیرایششد  مغالطششه و زدگی شششتاب از

 محتششوای در بششازنگری ضششرورت بششر مششدرن، فلسششفۀ در خششرد نقششد  تششا سششقراطی  پرسشششگری

 و کنششد می  عمششل اسششتدلال  داورِ مثابششۀ بششه خششرد افششق، ایششن در. اسششت داشششته تأکیششد  هااندیشششه

 کوششششی  چنششین همششه، ایششن بششا. سششازد اسششتوار سنجشششگری معششرض در را هششاگزاره کوشششد می 

 کند.نمی  کفایت تنهایی  اما به است، خردورزی برای ضروری شرطِ  هرچند 

 یششک  از  را  انتقششادی  تفکششرِ  تجربششی،  بازاندیشششیِ  و  سششاختاری  تحلیششلِ  بنیششادین،  پرسشششگریِ  ترکیبِ  

 اندیشششیدنِ) نخسششت سششاحتِ اگششر. کنششد می  بششدل   «بخشرهششایی   ایسششتارِ»  یششک  بششه  صششوری  «تکنیکِ»

 سششطحِ از تأمششل موضششوعِ دوم، سششاحتِ در باشششد، هششاگزاره منطقششیِ سششنجشِ بششه معطششوف( اندیشششه

 بایششد  سششوژه مقششام، ایششن در. پششردازدمی  فهششم  پیشششینیِ  هششایِافق  واکششاویِ  بششه  و  رفتششه  فراتر  هافرآورده

 برآمششده  یششا  بشششری  ذهششنِ  زاییششدۀ  از  اعششم  -  فکششری  محصششولاتِ  تمششامیِ  با  انتقادی  طوربه  که  بیاموزد

 تمششرین فرصششتِ» صششورت، ایششن ششش غیرِ در کششه چششرا ؛شششود مواجششه - الگششوریتمی  ینششدهایافر از
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 از  را  اطلاعششات  ارزیششابیِ  و  جسششتجو  بششا  عمیششق  درگیششریِ  یعنششی   پرسشششگری،  اصششیلِ  ارزشِ  تجربۀ  و

 (.Larson et al., 2024  )«داد  خواهد   دست

ایشششن پویشششۀ فراششششناختی، بشششا ایجشششادِ نشششوعی خودآگشششاهیِ هرمنشششوتیکی، بشششه همشششان موقعیشششتِ 

هششا و سششاختارهایِ پنهششانِ آگششاهی فرضشششناختی اشششاره دارد کششه سششوژه را نسششبت بششه پیشهستی 

بخشد. در این حالت، سششوژه نششه تنهششا محتششوای اندیشششه، بلکششه شششراید امکششان اندیشششیدن را نیششز می 

شششود کششه تفکششر بششه سششاختارِ فروبسششته و گیرد. تلاقی ایششن دو سششاحت مششانع از آن می به پرسش می 

دهششد نقششد، بششه مثابششۀ آغششازِ پیوسششته بششرای فهششم، در انسدادِ معنایی فروکاسته شششود؛ بلکششه امکششان می 

 افق آگاهی جاری بماند.

  تمرکزِ   از   سوژه نگاهِ  مرتبه،  این   در.  است  پویه  این   ترِژرف  ترازِ  اندیشیدن،  اندیشۀ  یعنی   دوم،  ساحتِ  

 ساحتِ   در.  کند می   پیدا  چرخش  «اندیشیدن  چگونگیِ»  سوی  به  «شودمی   اندیشیده  آنچه»   بر  صِرف

  ساختارهایِ پیش  نقدِ   و  فهم  پیشینیِ  هایِافق  واکاویِ  به  و  رفته  فراتر  هاگزاره  سطحِ   از   تأمل  موضوعِ  دوم،

 این  در .  کنند می   صورتبندی  را  ادراک  امکانِ  که  پنهانی   ساختارهایِ  همان  یعنی   شود؛می   بدل   تاریخی 

 و   پرسش  گشودگیِ استمرارِ  به  معطوف  بلکه  یافته،پایان  رهاییِ  یک  به  یابیدست  پیِ   در نه  سوژه  مقام،

 .است اعتباری هایِنظام چارچوبِ  در معنا فروبستگیِ از پیشگیری

 سازی خودآگاه  معنای  به  بلکه  نیست،  هاآن  نفی   معنای  به  هافرضپیش  از  گسست  اندیشیدن،  اندیشۀ   

  شناسدمی   رسمیت  به  را  آن  بلکه  بگریزد،  خویش  تاریخیت  از  کوشد نمی  سطح این  در  ذهن.  هاستآن 

  هرمنوتیکی  خودآگاهی  نوعی  فراشناختی،دیلکتیک    این  حاصل .  دهد می   قرار  بازنگری  معرض   در   و

  بدلپویا و بازآفرین    رخدادِ    به  فهم  و  گیردمی   قرار  معنا  افقِ  با  تعامل  در  سوژه  افقِ  آن،  در  که  است

  شود؛ می   تبدیل  وجودی  تجربۀ  به  و  رفته  فراتر  مسئله  حلِ  ابزارِ  سطحِ  از  اندیشیدن  اینجا  در.  شودمی 

 و  تاریخی   جایگاهِ  از  بازتابی   باشد،  جهان  دربارۀ  حکمی   آنکه  از  پیش  پردازیگزاره   آن،  در  که  تجربۀ

 است. اندیشنده معناییِ افقِ

 قرار پویا پیوندِ در ساحت دو این که یابد می  تحقق زمانی  تنها خویش، اصیلِ معنایِ در انتقادی تفکرِ 

 امکانِ   که  است  اندیشیدن  ۀاندیش  این  سازد، می   استوار  را  تحلیلی   عقلانیتِ  اندیشه،  اندیشیدنِ  اگر.  گیرند 
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 و منطقی گراییِصورت به یا را عقلانیت دو،  این انفکاکِ. آوردمی  فراهم را  خوداصلاحی  و گشودگی 

  آوردمی   پدید  را بازتابی  دیالکتیکِ از سنخی  ها،آن پیوندِ اما کاهد؛می   فرو  معیار فاقدِ  گراییِنسبی  به یا

 ندی ایفر  است؛  ناپذیرجدایی   نقاد  پیشینیِ  افقِ  و  تاریخی   مندیِموقعیت  واکاویِ  از  محتوا  نقدِ  آن،  در  که

 کند. می  تأمل «خویش امکانِ شرطِ» و «خویش موضوعِ» بر زمانهم اندیشه آن، در که

  آموزشی،  هایعرصه  در  عقلانیت  ارتقای  ساززمینه  رویکردی  چنین  عملی،   و  پژوهشی   اندازِچشم   از 

  سنجد،می   را  ها استدلال   تنها  نه  باشد،  مجهز  سطح  دو  هر  به  که  ایسوژه  .است  گفتمانی   و  اجتماعی 

  او  امر همین و دهد؛می  قرار پرسش معرض در نیز را خویش هایفرضپیش و تاریخی  موقعیتِ بلکه

 سازد. می  آماده معاصر جهان هایتعارض  و هاپیچیدگی  با مواجهه برای را

شششود. هرگششاه کششه در چنین افقی اسششت کششه پیامششدهای تششاریخیِ فقششدانِ ایششن دیالکتیششک نمایششان می  

خششود را بششه مثابششۀ حقیقششتِ مطلششق تثبیششت کنششد، معنششایی  »اندیشۀ اندیشیدن« به تعلیق درآیششد و افششق  

 ۀافششق، بششه سششطحِ ابششژپاشششد؛ در ایششن وضششعیت، »دیگششری« از جایگششاهِ همامکششانِ دیششالوو فششرو می 

 باشششد؛  فعششال   همچنششان  اندیشششه  اندیشششیدنِ  اسششت  ممکششن  ایششن شششراید،  . دریابششد تهدیدآمیز تنزل می 

 یششک درونششی  منطششق و یابنششد  سششامان تششوجیهی  هششاینظام شششوند، منسششجم اسششتدلالی  هایدسششتگاه

 ابششزاری بششه توانششد می  بازاندیشششی، غیششابِ در صششوری، انسششجام ایششن امششا. یابششد  اسششتحکام گفتمششان

 شود.  بدل  جمعی  هایجزم تثبیت برای

  ۀ نتیج تنها جنگ. دانسشت  دوسشاحتی   انتقادی تفکر  فروپاششی  حادِ  نمونۀ  توانمی  را جنگ منظر،  این از 

  های فرضپیش  در  بازاندیشششی  از  امتناع و فهم  هایافق  انسششداد حاصششل بلکه نیسششت،  منافع  تعارض

 ابزار  بشه  گفتگو  میشانجی   ازخرد    ششششود،می   جشدا  افق  نقشد   از  محتوا  نقشدِ  کشه  گشاهآن.  اسشششت  خویش

 آنکه از پیش جنگی،  هایوضشعیت  در  انسشانی   کرامت تعلیق.  گرددمی   بدل   حذف به  بخششی مششروعیت

 امکان  انسشداد و خودآگاه  دیالکتیک توقف  از اینششانه: اسشت  معرفتی  اینششانه  باششد،  سشیاسشی   رخدادِ

  ششرط  بلکه نیسشت،  تحلیلی   مهارتِ تنها خود،  ژرف  معنای  در  انتقادی  تفکر  سشان،بدین.  هاافق امتزاد

 ایزمینه تفکر،  نوع این.  آید می   شششمار به اجتماعی   خودآگاهی   ظرفیتِ و  انسششانیت  از  صششیانت امکان

 «دیگری»  دهد می  اجازه که  پیوندی  ها؛فرضپیش  بنیادینِ  بررسشیِ و  محتوا  نقدِ میان  پیوند   برای اسشت
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 یک  نه حقیقت ساحت، این  در که  چرا  نشود؛  مصشادره  سشوژه،  قطعیتِ  نفعِ به و  بماند   باقی  فهم افقِ  در

 تحلیل،  برای ابزاری نه رو،  این از  انتقادی،  تفکر. اسششت دیگری به  گشششودگی   رخدادِ بلکه  همانی،این

 و  دارد خود  بطنِ  در  ششناختی هسشتی   رخدادِ ۀمثاب  به  را  دیالوو که اسشت  عقلانیتی   بنیادینِ  سشاختارِ بلکه

 د.  آورمی  فراهم هاافق  پایانِبی   تلاقیِ  در را دیگری و  خود میان  تعامل امکانِ

  (۱۹۹: ۱۳۹۳هابرماس،)«اندیششششه  قلمرو  در  خویش  زمانِ  درک»  مسشششتلزم  هگل،  تعبیر به  ،فرایند  این 

 خلاق  عقلانیتِ و  دهد می   بازتاب آینده  هایافق با  نسشبت  در را  حال  و گذششته  که  فهمی   یعنی  ،اسشت

 و  دارد را  اجتماعی  و فکری  سشاختارهای  بازسشازی  توانایی  که  عقلانیتی   آورد؛می   پدید   بخشرهایی  و

  پویشایی  همزمشان  کشه ایگونشهبشه  کنشد،می   هشدایشت جهشان  در  خردمنشدانشه پویش  و  آگشاهی زمشان بشه  را  سشششوژه

 .شودمی   ممکن اجتماعی  جهان  ۀهوشمندان   مدیریت و خویشتن مستمر

 پژوهش  تحلیلی هاییافته

 ۀزمینشش  منطقششی، ابششزارِ یششک از فراتششر انتقششادی، تفکششرِ کششه اسششت آن بیششانگرِ پششژوهش ایششن هایِیافتششه

 گششروِ در بلکششه هششا،داده انباشششتِ در نششه سششاحت، ایششن در عقلانیششت. اسششت بازتششابی  فهششمِ زاینششدۀ

 ایسششتایی  از را اندیشششه کششه پیونششدی اسششت؛ سششاختاری بازاندیشششیِ و محتششوا نقششدِ میششانِ پویششا تعامششلِ

 یافتششۀ  سششه  مبنششا،  ایششن  بششر.  دهششد می   سششوق  «معرفششت  امکششانِ  شرایدِ»  درکِ  سویِ  به  را  آن  و  رهاند می 

 :گرددمی   تبیین زیر شرحِ به  رویکرد این  بنیادینِ

 معرفتی  ایستایی  ؛نخست  ساحت   فروبستگی   .1

( هششاگزاره  واکششاویِ)  «اندیشششه  اندیشششیدنِ»  بششر  تنهششا  کششه  گششاهآن  نقششد،  کششه  دهد می   نشان  نخست  یافتۀ

 سششطح، ایششن در. گیششردمی  قششرار «شششناختی روش بنیششادگراییِ» خطششرِ معششرضِ در باشششد، متمرکششز

 دچششارِ خششویش «امکششانِ شششرطِ» بششه نسششبت امششا کشششد،می  چششالش بششه را هااسششتدلال  اگرچششه ذهششن

 و یافتششه تقلیششل صششوری مکانیسششمِ یششک بششه انتقششادی تفکششرِ بازاندیشششی، بششدونِ. مانششد می  غفلششت

 تحلیششلِ کششه اسششت آن مؤیششدِ یافتششه ایششن. دهششد می  تششن پنهششان هششایِفرضپیش بازتولیششدِ به  ناخودآگاه

 از پرسشششگری عششینِ در کششه چششرا اسششت؛ «سششاحتی تک» تفکششرِ سششوژه، بازتابنششدگیِ بششدونِ محتششوا

 .است  بازمانده «خویشتن» به نسبت پرسشگری از ،«دیگری»
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 سوژه افق   واسازی   هرمنوتیکی؛  بازتابندگی   .۲

کند که »اندیششۀ اندیششیدن«، ششرطِ امکانِ فراروی از بدیهیات و بازگششتِ نقد به یافتۀ دوم تبیین می 

 کنشِمیان» بر و  رفته  فراتر  «ششناسشایی   موضشوعِ» بر  تمرکز از  سشوژه تراز، این  در.  سشویِ فاعلِ ششناسشاسشت

  بشازتشابنشدگیِ   نوعی   تکوینِ  بشه  سشششاحشت،  این  پویشاییِ.  ششششودمی   معطوف  عین  و  ذهن  میشانِ  «دیشالکتیکیِ

 بلکه  برد،می  پی  خویش  معناییِ افقِ  مرزهایِ  به تنها  نه فرد  آن،  در که  وضشعیتی   انجامد؛می   هرمنوتیکی 

 تفکرِ  توانِ که  کند می  تصشریح یافته  این. کششد می  چالش به نیز  را خود پنهانِ  هایِسشوگیری فروبسشتگیِ

 و خویشششتن هایِفرضپیش  مداومِ واسششازیِ  قابلیتِ  در بلکه  ها،داده  منطقیِ  انباشششتِ  در نه  انتقادی،

 .است نهفته فهم افقِ  گشودگیِ از  صیانت

 پراکسیس  و نظر  دیالکتیک  بازتابی؛ سنتز    .3

 مششداوم دیالکتیششکِ محصششولِ خششویش، پویششایِ تششرازِ در انتقششادی تفکششرِ  کششه  کنششد می   تبیششین  یافتششه  این

 ایسششتای سششاختارهای واسششازیِ بششا «محتششوا نقششدِ» مرتبششه، ایششن در. اسششت پیشششین سششاحتِ دو میششانِ

 گشششودنِ بششا «اندیشششیدن اندیشششۀ» کششه حششالی  در گشششاید؛می  عقلانیششت نفششوذِ بششرای را راه فکششری،

 یششک تنهششا نششه فراینششد، ایششن. آوردمششی  فششراهم را سششوبژکتیویته از گششذار امکششانِ بازاندیشششی، هششایِافق

 شکسششتنِدرهم بششا ذهششن آن در کششه اسششت «بخشرهششایی  تجربششۀ» نششوعی  بلکششه ذهنششی، کالبدشششکافیِ

 سششوی بششه ،(۴۴: ۱۳۹۲ بیکن،)«انششد کرده تسششخیر را بشششری فاهمششۀ کششه داوریپششیش هششایِبت»

 .داردبرمی  گام  معرفتی   خودآئینیِ

 و نظششر میششانِ دیششالکتیکیِ تششوازنِ در بلکششه یافتششه،فرجام پیونششدِ  در  نششه  عقلانیششت  اعتبششارِ  تششراز،  این  در

 زیسششتِ» نششوعی  صششورتِ بششه بلکششه گششذرا، کششنشِ نششه دیگششر نقششد  و یابششد می  تحقششق پراکسششیس

 فاقششدِ عمششلِ در نششه و انتششزاع در نششه حقیقششت آن در کششه زیسششتی  شششود؛می  متجلششی  «خردورزانششه

 انتقششادی تفکششرِ افقششی، چنششین در. گششرددمی  شششکوفا دو ایششن کنشششیِمیان سششوییِهم در بلکششه نظریششه،

 سششوژه منظششر، ایششن از. شششودمی  بششدل  فکششری اسششتقلالِ و ذهنششی  گشششودگیِ بششرای مسششیری بششه

 «حقیقششت هششایِرژیم» یششا( آدرنششو) «تحمیلششی  هششایِکلیت» انقیششادِ از رهششایی  بششرای کششه آمششوزدمی 

 .بماند   باقی   تجربی   بازاندیشیِ وضعیتِ  در همواره  باید   ،(فوکو)
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 وجودی  پویش   ۀمثاب به نقد ها؛یافته فرجام 

 «وجششودی پششویشِ» یششک  بلکششه  فنششی،  اسششلوبِ  یششک  نششه  انتقششادی  تفکششرِ  که  کند می   تبیین  پژوهش  این

 سششاحتِ بششا درآمیخششتن و سششطحی  هایِلایششه از گششذار گششروِ در اندیشششه، رهششایی  بششه یابی دست.  است

 بلکششه فرجششامین، هایپاسششخ پششیِ در نششه تفکششر آن، در کششه سششاحتی  اسششت؛ متنی میششان بازاندیشششیِ

 .شودمی   پدیدار فهم ساحتِ  در  ناتمام و گشوده یندِافر  همچون

 اسششت؛ معرفتششی  خششودآئینیِ از نشششانی  و عقلانیششت شششناختیِهستی  پویششاییِ بیششانگرِ ناتمششامی، ایششن

 شششمار بششه خردورزانششه زیسششتِ پوینششدۀ رکششنِ بلکششه بیرونششی، ایپیرایششه نششه نقششد  آن، در کششه افقششی 

 پیوسششتگیِ در «خششود» و«  جهششان» پیشششین، هایِدانسششته در بششازنگری بششا تششراز، ایششن در. آیششد می 

: ۱۳۷۷  نیچششه،)«تازه  آراسششتنِ  و  تششازه  برداشششتِ»  پرتششوِ  در  و  یکششدیگر  بششا  نسششبت  در  دیگششر  بششارِ  مدام،

 کششه ۀگونشش به گردنششد؛می  بازشناسششی  معنششا گشششودۀ هششایِافق بششا نسششبت در و شششده بششازتعریف( ۹۶

 و حقیقششت در زیسششتن بششرای  نششو  هششایِامکان  مششدامِ  آفششرینشِ  بلکششه  مشششهورات،  مششدامِ  تکرارِ  نه  تفکر

 .استآینده  سوی به  همیشگی   گشودگیِ

 نتیجه 

 و  «شششناختی هستی   ایسششتارِ»  یششک  شششناختی،  مهششارتِ  یششک  از  فراتششر  معاصششر،  جهششانِ  در  انتقادی  تفکر

 انتقششادی  تفکششرِ  اصششیلِ  تحقششقِ  کششه  اسششت  اسششتوار  بششاور  ایششن  بر  پژوهش  این.  است  دیالکتیکی   ۀتجرب

 بششه کششه «اندیشششه اندیشششیدنِ» نخسششت،: اسششت بنیششادین سششاحتِ دو میششان پویششا تعامششلِ گششروِ در

 کششه «اندیشششیدن اندیشششۀ» دوم، و پششردازد؛می  هششاگزاره منطقششیِ سششنجشِ و محتششوایی  بررسششی 

 آگششاهیِ پنهششانِ سششاختارهایِ و گریتششاریخی  ها،انگاشششتپیش سششوی بششه ذهششن نقادانششۀ بازگشششتِ

 ت. اس خویش

 دوم سششاحتِ از غفلششت کششه کنششد می  اسششتدلال  «تششأویلی -تحلیلششی » رهیافششتِ اتخششاذِ بششا نویسششنده 

 هاییافتششه.  سششازدمی   گرفتششار  معنششایی   انسششدادِ  و  ابششزاری  عقلانیششتِ  ورطششۀ  در  را  تفکششر  ،(بازتابندگی )

 از صششیانت بششرای ضششرورتی  انتقششادی تفکششرِ هششا،داده سششلطۀ عصششرِ در کششه دهششد می  نشششان پششژوهش

 چششرا  اسششت؛  الگششوریتمی   و  بشششری  فکششریِ  هششایِفرآورده  بششا  مواجهششه  در  «پرسشششگری  اصیلِ  ارزشِ»
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 درگیششریِ فرصششتِ دادنِ دسششت از مخششاطرۀ در سششوژه فراشششناختی، بازاندیشششیِ ایششن بششدونِ کششه

 نششه را انتقششادی تفکششرِ نوشششتار ایششن نهایششت، در. گرفششت خواهششد  قششرار اطلاعششات ارزیششابیِ بششا عمیششق

 در پذیریمسششئولیت و «معرفتششی  خششودآئینیِ» بششرای پیوسششته آغششازِ عنوانِبششه بلکششه پایششان، مثابششۀبه

 مسششیرِ شششده،نشینته هششایِجزمیت واسششازیِ بششا کششه ینششدیافر کنششد؛می  بندیصششورت متکثششر جهششانِ

 .سازدمی   هموار را حقیقت  هایِرژیم  انقیادِ از  رهایی 
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  در   سلطه   پنهان  سازوکارهای  آشکارسازی  برای  مستمر  تلاشِ  بلکه  نیست،  نظری  ارزیابی  معنای  به

 بنیادی  مفهوم  دو  بر  تمرکز  با   نوشته  این  .است  ایرسانه  و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  هایعرصه 

 این   ظهور   هایزمینه ابتدا.  کند می   بررسی   را  انتقادی  نظریه  فکری  و  تاریخی   تحول   ،«رهایی »  و  «سلطه»

  متفکران  دیدگاه  سپس  و   شده تبیین  مدرنیته  هایناکامی   و   گرایانهاثبات  عقلانیت  به  واکنش  در  رویکرد

 سلطه   جدید   اشکال   خصوص  در  هابرماس،  و  مارکوزه  آدورنو،  هورکهایمر،  ویژهبه  فرانکفورت،  مکتب

 و  گرامشی   فرهنگی   هژمونی   مفهوم  فرهنگی،   صنعت  نظریه.  گیردمی   قرار   بحث  مورد  مدرن  جامعه  در

 پژوهش  این  محورهای  ترینمهم  از  موجود،  نظم  به  بخشی مشروعیت  و  آگاهی   بازتولید   در  هارسانه  تأثیر

 که  نوین  هایفناوری  توسعه  و  تحولات  به  توجه  با  انتقادی،  نظریه  به  جدی  انتقادهای  وجود  با  .است

 برای   کارآمد  ابزاری  همچنان  علمی   رویکرد  این  اند،کرده   ترعمیق  و  ترپیچیده  را  سلطه  سازوکارهای

  رهایی   و  انتقادی  آگاهی   آزادی،  از  دفاع  و  معاصر  جهان  در  سلطه  فعال(  دینامیسم)  هایپویایی   فهم

 . رودمی  شمار به انسان

  ، مکتب فرانکفورت  ،  کنش ارتباطی ،  صنعت فرهنگی   ،سلطه  ،رهایی   ،علمی   گرایی اثبات  :ژکان کلیدیوا

 نظریه انتقادی

 مقدمه

های انتقادی است که در  های فکری، رویکردهای نظری و جریانای از سنتنظریه انتقادی مجموعه

اثباتگراییِ مسلد در تاریخ اندیشه مدرن، یعنی جزمواکنش به دو گونه جزم گرایی گرایی دینی و 

ناکامی مدرنیته در تحقق آزادی، عقلانیت و تغییر اجتماعی  علمی،   به تدریج شکل و در عین حال 

ویژه پس از جنگ جهانی دوم توجه گسترده محافل علمی و  گرفت و توسعه یافت. این رویکرد به

فکری در علوم اجتماعی و انسانی   های تأثیرگذارِدانشگاهی را به خود جلب کرد و به یکی از جریان

انتقادی   نظریه  متفکرانی چونبیشتر  بدل شد. هرچند  اندیشه  و  فرانکفورت  ، ۱هایمرهورک  با مکتب 

فراتر   این سنت فکری  به مرور زمان ازشود، اما دامنه آن  شناخته می  ۴و هابرماس ۳، مارکوزه۲آدورنو 

های متنوعی همچون فمینیسم، مطالعات پسااستعماری، نظریه نژاد، مطالعات فرهنگی و و حوزه  رفت

 
1. Max Horkheimer (1895 - 1973) 
2. Theodor W. Adorno (1903 - 1969) 
3. Herbert Marcuse (1898 - 1979)  
4. Jürgen Habermas (1929 - 2006 ) 
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 رو، ارائه تعریفِ گیرد. از اینهای ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه را نیز در بر می حتی برخی قرائت 

به  آن  یا معرفی  انتقادی  نظریه  از  یکپارچه، کاری واحد و جامع  مثابه یک دستگاه فکری منسجم و 

توان گفت که دو مفهوم بنیادین »رهایی« و »مبارزه با اشکال گوناگون دشوار است. با این حال، می 

دهند. نظریه انتقادی با تمرکز بر این  تمامی رویکردهای انتقادی را تشکیل می   قاعده مشترکسلطه«  

بنیادی به  پرداختن  با  نههای جوامع مدرن، می ترین مسائل و چالشدو مفهوم و  تنها واقعیت کوشد 

. از این آشکار می سازدت سلطه را نیز  اجتماعی را تبیین کند، بلکه امکان دگرگونی و رهایی از مناسبا

انتقادی   نظریه  و تنها  منظر،  قدرت  ساختارهای  نقد  آن  هدف  بلکه  نیست،  جهان  توصیف  پی  در 

 .های تغییر اجتماعی استساختن زمینهفراهم

دهد، اما این مفهوم در این سنت فکری معنایی  مفهوم »نقد« هسته مرکزی نظریه انتقادی را تشکیل می 

به معنای ارزیابی یا داوری درباره تنها  بسیار فراتر از نقد متعارف و روزمره دارد. نقد در نظریه انتقادی  

های پنهان واقعیت، کشف سازوکارهای  ها نیست، بلکه تلاشی است برای آشکار ساختن لایهپدیده

های این تلقی  سلطه و نشان دادن پیوندهای عمیق میان آگاهی، قدرت و ساختارهای اجتماعی. ریشه

ویژه در آثار سه متفکر بزرو جستجو کرد که هر لیسم آلمانی و بهه آتوان در سنت اید از نقد را می 

 .اند دهگذاری اندیشه انتقادی یاری رسانمتفاوت به بنیان یک از منظرِ

، نقد را به بررسششی حدود و امکانات  ۲نقد عقل مح در اثر مشششهور خود،   ۱؛ امانویل کانتنخسششت

های ادراکی و عقلانی  نسششبت میان جهانِ پدیدارها و توانایی تا د  یو کوششش زد  شششناخت انسششانی پیوند  

انسشان را روششن سشازد. از دید کانت، نقد ابزاری برای سشنجش ششراید امکان ششناخت و تعیین مرزهای  

ششناسشی به عرصشه مناسشبات اجتماعی و این مفهوم را از حوزه معرفتکارل مارکس    ؛عقل اسشت. دوم

به ظاهر های  . در اندیششه مارکس، نقد به معنای آششکار سشاختن پیوند میان پدیدهنموداقتصشادی منتقل 

داری اسششت؛ سششاختارهایی که روابد زندگی اجتماعی و سششاختارهای بنیادین نظام سششرمایه فردی

کاوی از منظر روان زگموند فروید  ؛دهند. سومشکال آگاهی را شکل می اقتصادی، نهادهای سیاسی و اَ

های آشششکار قابل فهم نیسششت، بلکه و آگاهی انسششان تنها از طریق انگیزه  که رفتار  نتیجه گیری نمود

گیری ششخصشیت و کنش انسشانی دارند.  ای در ششکلکنندهنیروها و سشاختارهای ناخودآگاه نقش تعیین

های پنهان ذهن و آشکار کردن سازوکارهای  بدین ترتیب، نقد در اندیشه فروید به معنای نفوذ به لایه

 .ناخودآگاه است که در پسِ رفتارهای ظاهری قرار دارند 

 
1. Immanuel Kant ( 1724 - 1804 ) 
2. Critique of Pure Reason, 1781; 1787  
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: نقد معرفت در  استحاصل تلفیق و گفتگو میان این سه سنت بزرو فکری  در واقع  نظریه انتقادی  

کاوی فروید. فلسفه کانت، نقد جامعه و اقتصاد سیاسی در اندیشه مارکس، و نقد سوژه و ذهن در روان

دهد  ای خاص از مواجهه با جهان اجتماعی را شکل می بر پایه این میراث نظری، نظریه انتقادی شیوه

صورت دیالکتیکی  که در آن رابطه میان سوژه و ابژه، فرد و جامعه، و آگاهی و ساختارهای قدرت به

می  قرار  بررسی  الگوهای  مورد  با  تقابل  در  رویکرد  این  رو،  همین  از  و تجربهتنها  گیرد.  گرایانه 

های عینی و قابل از دادهای  ؛ الگوهایی که واقعیت اجتماعی را مجموعهتعریف می شودگرایانه  اثبات

تلقی   ایدئولوژیک و سلطه  نمودهمشاهده  نیروهای تاریخی،  این داده و  نهفته در پس  نظام  ها  گرِ  در 

تر  عمیق  کوشد فهمِها، می . نظریه انتقادی با عبور از این محدودیتتحلیلی و ادراکی دخیل نمی سازند 

های رهایی و دگرگونی اجتماعی را پیش روی از جامعه و مناسبات قدرت ارائه دهد و در نهایت، افق

 (. Thompson, 2017  ) دانسان معاصر بگشای

 گرایی علمیذار از اثباتگ

از منظر تاریخی، فروپاشی تدریجی اقتدار فکری کلیسا در عصر روشنگری و دگرگونی بسیاری از  

شدند، تحولات بنیادینی  تغییرناپذیر در اندیشه اروپایی تلقی می   عنوان اصولِمفاهیمی که تا آن زمان به

بینی و فهم انسان از جهان پدید آورد. در این دوران، عقل نقاد به شناسی، جهانرا در حوزه معرفت

عنوان حقایقی قطعی و غیرقابل ها بههایی را که قرنهای مختلف الهیات مسیحی نفوذ کرد و آموزهلایه 

داد قرار  بازاندیشی  و  پرسش  معرض  در  بودند،  شده  پذیرفته  . (   McCarthy, 1978:9-10)مناقشه 

ن بعدها  نیوتن و  و  متفکرانی چون کوپرنیک، گالیله  نهدستاوردهای علمی  داروین،  تکامل  تنها ظریه 

از منشأ جهان، جایگاه خویش در   انسان  بلکه تصور  را دگرگون ساخت،  مباحث فلسفی و کلامی 

عمیق متحول    های رایج از بهشت و جهنم را نیز به شکلِهستی، مفهوم زندگی و مرو و حتی برداشت

ای به های الهیات سنتی، اعتماد تازهکرد. در نتیجه، با تضعیف اقتدار کلیسا و ایجاد شکاف در بنیان

 .عنوان منابع اصلی شناخت شکل گرفتعقل و علم به 

های علمششی ایجششاد کششرد؛ شناسششیِ مبتنششی بششر عقششل و یافتششهای بششه معرفتاین روند، اعتمششاد فزاینششده 

( و آگوسششت کنششت نیششز بششا طششرح   Nietzsche,1974تا جششایی کششه نیچششه مششدعیِ »مششرو خششدا« شششد)

گانه تحششول اندیشششه بشششری، از گششذار جامعششه انسششانی از مراحششل الهیششاتی و نظریششه مراحششل سششه

 یا علمی سخن راند. ۱متافیزیکی به مرحله اثباتی 

 
1. Positivist 
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های چشمگیر علوم طبیعی و تحولات عمیق فکری عصر روشنگری،  گرایان با اتکا به موفقیتاثبات 

است شناختِ قادر  علمی  که روش  نتیجه رسیدند  این  و حتی    به  طبیعت  از جهان،  معتبر  و  عینی 

رفتارهای فردی و جمعی انسان ارائه دهد. با این حال، پرسش اساسی این بود که آیا عقل و علم 

گرایی بر این باور  جامع، نهایی و فرازمانی از واقعیت دست یابند؟ منتقدان اثبات توانند به شناختِمی 

کند. فهم های زمان و مکان عمل می بودند که توانایی عقل انسانی همواره در چارچوب محدودیت

است و های مختلف  ها، کشفیات و دستاوردهای نسلانسان از جهان حاصل انباشت تدریجی تجربه

تواند مدعی دستیابی به حقیقتی کامل و مطلق باشد. افزون بر این، هر شناختی  هیچ دوره تاریخی نمی 

می  معینی شکل  و سیاسی  فرهنگی  اجتماعی،  بستر شراید  استدر  متأثر  آن  از  و   به علاوه،   .گیرد 

 نخبگان در مهندسی شراید و بازتعریف آن در قالب نظریه ها برای حفظ منافع خود دخیل اند. 

نظریه  از  بسیاری  است.  نکته  همین  مؤید  نیز  علم  دورهتاریخ  در  که  حقیقتِهایی  و    ای  قطعی 

شدند، بعدها با ظهور نظریات جدید اصلاح، محدود یا حتی کنار گذاشته شدند. شمول تلقی می جهان

بسیاری از مفروضات بنیادین مکانیک نیوتنی درباره فضا،   ۱برای مثال، نظریه نسبیت آلبرت اینشتین

به شراید خاص به طور عمده  زمان و جاذبه را به چالش کشید و نشان داد که اعتبار قوانین نیوتنی  

که دانش علمی نیز    تا حد زیادی بیانگرِ این اصل بودشود. این تحول  جهان قابل مشاهده محدود می 

 .عنوان حقیقتی نهایی و فراتاریخی تلقی کردتوان آن را بهپذیر است و نمی تاریخی و تحول  امرِ

اند  های ادراک انسشانی های مسشتقل جهان خارد، بلکه قالبدر فلسشفه کانت، زمان و مکان نه ویژگی 

. در سششنت فلسششفه ( Kant, 1998: A26 / B42 )کند دهی می که ذهن از طریق آنها تجربه را سششازمان

جزئی و عقل کلی یا عقل فعال تمایز قائل استدلالی یا اسلامی نیز متفکرانی چون ملاصدرا میان عقل  

و مجرد  های آن وابسته است، در حالی که عقل فعال  اند؛ عقل جزئی به جهان مادی و محدودیتشده

صشششدرالشدین    و مشاورای تفکر و فهم محشدود ادمی اسشششت )  گیردفراتر از قیود زمشان و مکشان قرار می 

کند؛  ای متفاوت به همین محدودیت اشاره می . آلبرت اینشتین نیز به گونه(۱۴۵-۱۴۰:  ۱۳۸۳شیرازی،  

نامیم؛ بخششی محدود در زمان و نویسشد: »انسشان بخششی از کلی اسشت که ما آن را جهان می آنجا که می 

کی از مبانی مهم نظریه انتقادی تبدیل های ششناخت انسشانی بعدها به یاین تأکید بر محدودیت .مکان«

های  که معرفت انسشانی همواره در زمینه  بر این باورند پردازان انتقادی  نظریه. (Sullivan, 1972   )ششد«

مسشتقل از یکسشره توان آن را گیرد و از همین رو نمی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی خاصشی ششکل می 

 .شراید تولید آن در نظر گرفت

 
1. Albert Einstein (1879–1955) 
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تجربه تأکید  منظر، هرچند  این  اثباتاز  و  برای  گرایان  ارزش و تلاش  از  واقعیت  بر تفکیک  گرایان 

دستیابی به قوانین عینی شناخت، سهم بزرگی در پیشرفت علوم داشت، اما این رویکرد در علوم انسانی  

ها و گیری نوعی سلطه معرفتی نیز انجامید. در چنین وضعیتی، برخی نظریهو اجتماعی گاه به شکل

های بدیل و انتقادی را الگوهای علمی به معیارهای مطلق حقیقت تبدیل شدند و امکان طرح قرائت 

؛ رویکردی که  اهمیت یافتدر واکنش به این وضعیت  به گونۀ دقیق  محدود ساختند. نظریه انتقادی  

ای برای آزادی و های تازههدف آن مقابله با اشکال مختلف سلطه معرفتی و اجتماعی و گشودن افق

 . رهایی انسان بود

 های تاریخی و ایدئولوژیک فهم نظریه انتقادی و زمینه

بندی شششد، از سششنت گونششه کششه توسششد متفکششران مکتششب فرانکفششورت صششورتنظریششه انتقششادی، آن

رود. اگششر در سششنت کششانتی نقششد معطششوف بششه متعششارف نقششد فلسششفی در اندیشششه غششرب فراتششر مششی 

هششای یقششین و عقششل تأکیششد بررسششی حششدود و امکانششات شششناخت بششود و در سششنت دکششارتی بششر بنیان

شششد، نظریششه انتقششادی ایششن پششروژه را بششه عرصششه سششاختارهای اجتمششاعی، اقتصششادی، سیاسششی و می 

ها یششا مفششاهیم نیسششت، بلکششه نقششد نقششد نظریششهتنهششا فرهنگششی گسششترش داد. از ایششن رو، هششدف آن 

 .یابند گیرند و کارکرد می ها در درون آنها شکل می شرایطی است که این نظریه

طرف نیست. هر شکل از دانش خنثی و بی یکسره  بر اساس این رویکرد، هیچ دانشی درباره جامعه   

شود و به همین دلیل، شناخت در بستر شراید تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی معینی تولید می 

ها و روابد قدرت درهم تنیده است. نظریه انتقادی بر این نکته تأکید  اجتماعی همواره با منافع، ارزش

کند که برای فهم جامعه، تنها مطالعه نهادها و ساختارهای اجتماعی کافی نیست؛ بلکه باید شراید می 

ای که ما جهان اجتماعی  . شیوه(   Thompson, 2017)اجتماعی تولید دانش نیز مورد بررسی قرار گیرد

ما و مناسبات قدرتی که در آن قرار داریم درک ما از خود، جایگاه اجتماعی   ۀکنیم، با نحورا درک می 

 .تاریخی و ایدئولوژیک است رو، شناخت اجتماعی همواره دارای بُعدِارد. ازاینناپذیر دجدایی  پیوندِ

کنششد و بششه نقششد سششاختارهای شششناختی حرکششت می نظریششه انتقششادی فراتششر از نقششد علمششی یششا روش

پششردازد؛ سششاختارهایی کششه بششه بازتولیششد سششلطه و فرهنگششی، اقتصششادی، سیاسششی و اجتمششاعی می 

یششک فعالیششت نظششری نیسششت، بلکششه شششکلی از تنهششا کننششد. از ایششن منظششر، نقششد نششابرابری کمششک می 

 .(Held, 1980 )   های دگرگونی اجتماعی را فراهم آوردتواند زمینهآگاهی است که می 
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تششوان در اندیشششه کششارل مششارکس جسششتجو کششرد. مششارکس در تششز های ایششن رویکششرد را می ریشششه 

کنششد کششه وظیفششه فیلسششوفان تنهششا تفسششیر جهششان نیسششت، مشششهور خششود دربششاره فوئربششاخ تأکیششد می 

در قالششب روابششد بششه صششورت عمششده بلکششه تغییششر آن اسششت. در اندیشششه مششارکس، مسششئله سششلطه 

دار از طریششق کنتششرل شششود. او معتقششد بششود کششه طبقششه سششرمایهاقتصادی و مبششارزه طبقششاتی مطششرح می 

های اندیشششیدن تنها اقتصششاد، بلکششه دولششت، قششانون، آمششوزش، فرهنششگ و حتششی شششیوهابزار تولید، نششه

ای سیاسششی نیسششت، بلکششه سششاختاری پدیششدهتنهششا  دهششد. بنششابراین سششلطه  را نیز تحت تششأثیر قششرار می 

شششود. از نظششر مششارکس، رهششایی انسششان بازتولیششد می اسششت کششه در تششار و پششود زنششدگی اجتمششاعی 

مسششتلزم آگششاهی از ایششن روابششد سششلطه و دگرگششونی بنیششادین سششاختارهای اقتصششادی و اجتمششاعی 

 (. Marx, 1887: 57-61ت)  اس

و سپس استقرار نظام استالینی،  ۱۹۱۷ویژه انقلاب روسیه در سال با این حال، تحولات قرن بیستم، به

ای را درباره تفسیرهای ارتدوکس از مارکسیسم مطرح کرد. در این فضا، متفکرانی  های تازهپرسش

اندیشانه از مارکسیسم را به های رسمی و جزم کوشیدند قرائت ۲کُرشکارل  و   ۱لوکاچ گیورک  چون  

اثر کُرش نقطه  ۴مارکسیسم و فلسفه اثر لوکاچ و   ۳تاریخ و آگاهی طبقاتیچالش بکشند. انتشار کتاب  

افق و  بود  مسیر  این  در  تازهعطفی  سرمایههای  جامعه  نقد  برای  را  خود  ای  نقد  همچنین  و  داری 

 .مارکسیسم گشود

کرد که در نظام  « بود. او استدلال می ۵وارگی  ترین مفاهیم در اندیشه لوکاچ، مفهوم »شیءیکی از مهم

تنها کنترل خود را بر  یابد. کارگران نهداری، روابد انسانی به روابد میان اشیا و کالاها تقلیل می سرمایه

از دست می  کار  بازار شکل می فرآیند  تأثیر منطق  نیز تحت  آنان  آگاهی و هویت  بلکه             گیرد دهند، 

  (Lukács, 1972  )بیش از حد به یک علم اقتصادی    ی . کُرش نیز معتقد بود که مارکسیسم ارتدوکس

از دست داده است انقلابی  تاریخ و کنش  با فلسفه،  پیوند خود را  باید    ، در حالی کهتقلیل یافته و 

 (. Korsch, 2013  )بخش باقی بماند همچنان یک پروژه تاریخی، انتقادی و رهایی 

چون   متفکرانی  گرفت.  الهام  فکری  سنت  همین  از  فرانکفورت  مکتب  اندیشه  از  مهمی  بخش 

های لوکاچ و کُرش را بسد دادند و توجه هورکهایمر، آدورنو، مارکوزه و هابرماس بسیاری از دغدغه

ها و اشکال نوین سلطه در جوامع مدرن متمرکز ساختند. خود را بر نقش ایدئولوژی، فرهنگ، رسانه

 
1. György Lukács (1885 - 1971)  
2. Karl Korsch (1886 - 1961) 
3. History and Class Consciousness (1923) 
4. Marxism and Philosophy (1923) 
5. Reification 
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از تنها  داری  سلطه در جوامع سرمایه  نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت،  از همین رو، بر پایه دیدگاه

فرهنگ، آموزش، رسانه و حتی زبان رهگذر شود، بلکه از عمال نمی طریق اجبار سیاسی یا اقتصادی اِ 

هایی چون »صنعت فرهنگ« آدورنو و هورکهایمر و »کنش ارتباطی« هابرماس گردد. نظریهبازتولید می 

 .توان ادامه همین تلاش برای فهم سازوکارهای پیچیده سلطه در جهان مدرن دانسترا می 

، با شناخت سازوکارهای سلطه ارتباط  دهد هسته مرکزی نظریه انتقادی را تشکیل می ، که  ۱مفهوم رهایی

توضیح جهان نیست، بلکه کمک به تغییر آن تنها  از دید متفکران این سنت، هدف نظریه    مستقیم دارد. 

و فراهم کردن شراید رهایی انسان از اشکال مختلف سلطه، استثمار و کنترل اجتماعی است. تحقق 

شناخت   مستلزم  رهایی  حالاین  عین  در  و  فعال  های  سیاست،   دینامیزم  اقتصاد،  در  قدرت  پنهان 

می  انسان  که  است  انتقادی  آگاهی  طریق چنین  از  تنها  است.  زبان  و  برابر  فرهنگ، رسانه  در  تواند 

امکان شکلنیروهای سلطه و  کند  مقاومت  افقگر  تازهگیری  دگرگونی  های  و  عدالت  آزادی،  از  ای 

 .اجتماعی را فراهم آورد

با اینکه نظریه انتقادی به عنششوان نقششد بنیششادین بششر خششرد اروپششایی و نظششام اقتصششاد صششنعتی و اصششول 

و پیامد های سششرمایه داری مششدرن مطششرح شششد، امششا بششا دگردیسششی هششای کششه در آن بششویژه در میششان 

نسل دوم متفکران نظریششه انتقششادی پدیششد آمششد، بششه یششک نظریششه مهششم بششرای نقششد و بررسششی کششانونی 

تششرین مسششایل جهششانِ معاصششر و همچنششین سششاختار هششای مختلششف سششلطه در نظششام هششای ملششی و 

 مناسبات بین المللی تبدیل گردیده است. 

 تحلیل ساختار های سلطه در نظریه انتقادی  

گیری، بازتولید و تداوم سشلطه در  های اصشلی نظریه انتقادی، تبیین سشازوکارهای ششکلکی از دغدغهی

در تحلیل مارکس از روابد تولید   این بحث، طوری که تذکر یافت، ریششهجوامع مدرن اسشت. اگرچه  

اسشتدلال  ، اما متفکران مکتب فرانکفورت با گسشترش این چارچوب نظری داردو مالکیت ابزار تولید  

ای، سشیاسشی و های فرهنگی، رسشانهکند، بلکه در لایهدر حوزه اقتصشاد عمل نمی تنها که سشلطه    نمودند 

رو، نظریه انتقادی کوششید ابعاد پنهان و پیچیده ششود. از اینششناختی جامعه نیز بازتولید می حتی روان

ر این میان، سشه رویکرد  های رهایی از آن را مورد بررسشی قرار دهد. دسشلطه را آششکار سشازد و راه

ای برخوردارنشد: اهمیشت سشششاختشارهشای روبنشایی، نظریشه نظری در سشششنشت فرانکفورت از اهمیشت ویژه

 ی. صنعت فرهنگی و نظریه کنش ارتباط

 
1. Emancipation 
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 اول: اهمیت ساختار های روبنایی  

دهد؛ چارچوبی که از جامعه را تشکیل می  ۲بخشِ اساسی از تحلیل ماتریالیستیِ مارکس ، ۱روبنا  نظریه

 شوند. ، روبنایی قلمداد می امورِ دیگرعنوان موتور محرک تاریخ و زیربنا شناخته شده و  در آن، اقتصاد به

اما تحلیل ارتباط میان امور زیربنایی و روبنایی در نوشته های متفکران مارکسیستی تا نظریه انتقادی 

 مالکیت  و  اقتصادی  روابد  تولید،مارکس زیربنا شامل شیوه  از نظر  .  تفاوت های اساسی و بسیار دارد 

 ایدئولوژیک  و  فرهنگی   حقوقی،  سیاسی،  ساختارهای  و  نهادها  روبنا  که  حالی   در  است،  تولید   ابزار

  زیادی   حدی  تا  روبنا  مارکس،  دیدگاه  از.  گیردمی   دربر  را  رسانه  و  آموزش  دین،  قانون،  دولت،  مانند 

 و  اقتصادی   نظم  به  بخشی مشروعیت   و  حفظ  آن  وظیفه  و  گیرد می   شکل  اقتصادی  زیربنای  تأثیر  تحت

بازتاب   جامعه  هر  در  مسلد   هایارزش  و   هاایده  ترتیب،بدین.  است  حاکم  طبقه  منافع    منافع   بیشتر 

 .اند جامعه آن حاکم بر اقتصادی نیروهای

  استدلال کردند که روبنا تنها بازتاب منفعل اقتصاد هورکهایمر و آدورنو این مفهوم را گسترش دادند و   

نیست، بلکه فرهنگ، رسانه و ایدئولوژی نقش فعالی در بازتولید سلطه و کنترل    و یا روابد اقتصادی

های جمعی از  داری مدرن، صنعت فرهنگی و رسانهاجتماعی دارند. به باور آنان، در جوامع سرمایه

شکل مصرفطریق  عمومی،  آگاهی  بازتولید  دهی  را  موجود  نظم  انتقادی،  تفکر  تضعیف  و  گرایی 

مؤثر برای تداوم قدرت و سلطه در    تنها محصول روابد اقتصادی، بلکه ابزارِکنند. بنابراین، روبنا نهمی 

 (.    Abromeit, 2018; Ritsert, 1982شود ) می  محسوب مدرنجامعه 

، معتقد بود که طبقه حاکم تنها به وسششیله اجبار در میان متفکران نئومارکسششیسششت ۳گرامشششی انتونیو   

سشیاسشی و سشلطه اقتصشادی نمی توانند اقتدار خویش را حفظ کنند بلکه آنها بر علاوه به نهاد فرهنگی  

متکی انشد کشه جهشان بینی و دیشدگشاه هشای فردی و روزمره طبقشه فرودسشششت را ششششکشل می دهنشد. در  

 ویژگی  که  جامعۀ سشیاسشی ( نخسشت ، گرامششی روبنا ها را به دو دسشته تقسشیم می کند:۴دفترهای زندان

 اجراییِ  نیروهای و  قانون اداری،  نهادهای  طریق  از و اسشت سشرکوب ابزار  داششتن  اختیار  در  آن  کلیدی

 جلبِ  آن،  اصششلی  مشششخصششۀ که  مدنی  جامعۀ( دوم  .کند می   فعالیت سششلطه  تداوم و  تحکیم برای  آن،

طبقه حاکم با مهندسششی و در اختیار گرفتن نهاد های مدنی از مکتب و  .اسششت شششهروندان  رضششایت

دانششگاه و کلیسشا و رسشانه و زبان و فرهنگ تلاش می کند تا رضشایت خودخواسشته و اختیاری مردم را 

 
1. Superstructure 
2. Karl Marx (1818 - 1883) 
3. Antonio Gramsci (1891 - 1937) 
4. Prison Notebooks 
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 آن در که  وضششعیتی   یعنی   نامید؛«  هژمونی » را  فرایند  اینگرامشششی (.  Gramsci, 2011 )  بدسششت آورد

  پشذیرفتشه  جشامعشه  عمومی   و  طبیعی   هشایارزش  عنوانبشه  حشاکم  طبقشه  بینی جهشان  و  بشاورهشا  هشا،ارزش

  تلقی عادی و مششروع را  موجود  نظم  کنند، اجبار احسشاس الزاماً  کهآن بدون افراد  نتیجه، در.  ششوند می 

 .کنند می 

 نقش  فرهنگی   نظام  و   خانواده  دین،  ها، رسانه  آموزش،  مانند  مدنی گرامشی معتقد بود نهادهای جامعه  

 باعث  و  دهند می   شکل  را  افراد  تفکر  شیوه  و  آگاهی   نهادها  این.  دارند   هژمونی   بازتولید   در  اساسی 

  یا   اقتصاد  عرصه  در  تنها  اجتماعی   مبارزه  رو،این  از.  بماند   پایدار  اقتصادی  و  سیاسی   سلطه  شوند می 

  روشنفکران  نقش  بر  او.  دارد  جریان  نیز   معنا  تولید   و  فرهنگ  حوزه  در  بلکه  گیرد،نمی   صورت  سیاست

 گیریشکل زمینه و کرده ایجاد انتقادی آگاهی  توانند روشنفکران می  بود  معتقد  و داشت ایویژه  تأکید 

 (.  Adamson, 1990 سازند ) فراهم را بدیل هژمونی 

 دوم: نظریه صنعت فرهنگی  

ها  ، زمینه۱دیالکتیک روششنگریو تئودور آدورنو در کار مششترک خود، یعنی کتاب    ماکس هورکهایمر

به باور آنها از میان رفتن    کنند.تحلیل می   ۲عنوان »صشنعت فرهنگی«های فرهنگیِ سشلطه را بهو سشامانه

سشرمایه داری همراه با تخصشص گرایی تخنیکی و   -پششتوانه دینی و فروپاششی واپسشین بقایای پیششا

اجتمشاعی نشه تنهشا بشه آششششفتکی فرهنگی نیشانجشامیشده، بلکشه بشا ظهور تکنشالوژی هشای ارتبشاطی مشدرن نظشام  

د  بخشششش چیز رنگی از یکسشششانی و یکنواختی می ه همشهجشدیشد فرهنگی ششششکشل گرفتشه اسشششت کشه بش 

(Horkheimer, Adorno, 2002: 94   با توجه به نوع و سششطح تکنالوژی ارتباطی و فرهنگی در ان .)

 عصر، هورکهایمر و آدورنو می گویند:  

در حال حاضر، فناوریِ صنعت فرهنگی خود را به استانداردسازی و تولید انبوه محدود کرده و آنچه  

ساخت، قربانی کرده است. با این حال، این پیامدهای  را از منطق جامعه متمایز می  کاررا که زمانی منطقِ  

ها را ناشی از کارکرد فناوری در منفی را نباید به قوانین درونیِ خود فناوری نسبت داد، بلکه باید آن 

اقتصاد امروز دانست. هر نیازی که بتواند از کنترل مرکزی بگریزد، از طریق کنترلِ آگاهی فردی سرکوب 

ای آزادانه  گونهها را آشکار ساخته است. تلفن بهروشنی تفاوت نقششود. گذار از تلفن به رادیو بهمی 

طور برابر  ظاهر دموکراتیک، همه را بها ایفا کند، اما رادیو بهداد نقشِ سوژه ر کننده اجازه میبه مشارکت

 
1. Dialectic of Enlightenment, 1947 
2. Culture Industry 
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تا آنان را بهبه شنونده تبدیل می  برنامهکند  اقتدارگرایانه در معرض  از  های یکسانِ پخش شکلی  شده 

 . (Horkheimer, Adorno, 2002: 94-5 ) دهای مختلف قرار دهایستگاه

گرایی، نوعی  کردند که صنعت فرهنگی از طریق سرگرمی و مصرفآدورنو استدلال می هورکهایمر و    

سازد. در نتیجه، افراد به  کند و توانایی تفکر انتقادی را تضعیف می رضایت کاذب در افراد ایجاد می 

  آنان.  شوند می   ادغام  سرگرمی   و  مصرفجای پرسش از ساختارهای نابرابر قدرت و سلطه، در چرخه  

 کنترل   راه  از  بلکه  مستقیم،  اجبار  طریق  از  نه  که  دانستند می   ایدئولوژیک  سلطه  از  شکلی   را  وضعیت  این

  سلطه   که  دهد می   نشان   فرهنگی  صنعت  نظریه  ترتیب،بدین.  کند می   عمل  انسان  هایخواسته  و  آگاهی

شود و انه نیز بازتولید می رس و فرهنگ طریق  از بلکه نیست، سیاسی   یا اقتصادی تنها مدرن جوامع در

 (. Adorno, 2020  کند )می  تبدیل انتقادیهمین امر نقد فرهنگ را به بخش مهمی از نظریه 

نظر    ۱سششاحتی تک  انسششاننظریه انتقادی در کتاب  ترین متفکران یکی از برجسششته هربرت مارکوزه،  

داری مدرن فقد از طریق زور و سشرکوب عمل سشرمایهمششابهی را مطرح می کند و معتقد اسشت که 

ها را با نظام  ها و رفاه نسششبی، انسششانگرایی، رسششانهکند، بلکه با اسششتفاده از تکنولوژی، مصششرفنمی 

کنند آزاد هسششتند، اما در واقع نیازها،  سششازد. در نتیجه، مردم تصششور می موجود سششازگار و مطیع می 

او این   .ششودمی  داده  ششکل  فرهنگی  و  اقتصشادی  نظام  توسشد  کردنششان فکرها و حتی ششیوه  سشلیقه

های  نامد؛ یعنی انسشان توانایی تفکر انتقادی و تصشور بدیلانسشان« می   نِسشاحتی ششد وضشعیت را »تک

کنشد. از نظر  دهشد و تنهشا در چشارچوب نظم موجود فکر می متفشاوت برای جشامعشه را از دسشششت می 

ششششوند افراد به جای پرسشششش از صشششنعت مصشششرف باعث می ای، تبلیغات و مارکوزه، فرهنگ توده

به باور او، رهایی انسشان زمانی ممکن اسشت   .سشاختارهای سشلطه، در سشرگرمی و مصشرف غرق ششوند 

 را  اجتماعی   تخیل و  انتقادی تفکر  توانایی   دوباره و  ششوند  آگاه  روانی  و  فرهنگی که افراد از این سشلطه  

 . ( Marcuse, 2013آورند)   دست به

مارشال مک لوهان از نظریه صنعت فرهنگی تأثیر گسترده و عمیقی بر مطالعات رسانه ای داشت.   

جمله پیشگامان نظریات انتقادی در مورد تأثیر رسانه ها و در کل نظام رسانه ای بود. او در جمله 

معروفی گفت که »وسیله، پیام است« و این مفهوم را رچارد رورتی در یک سخنرانی تأیید و توضیح 

انه می آورید، تنها یک وسیله را داد که وقتی شما یک وسیله رسانه ای )رادیو و تلویزیون( را به خ

نیاورده اید، بلکه مجموعه از فراورده ها و پدیده های فرهنگی و نظام ارزشی و چهارچوبی برای دیدن 

 
1. One - Dimensional Man, 1964 
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البته رورتی نظر متفاوتی در مورد ارزش ها داشت و معتقد بود که    به جهان را با خود آورده اید.

ارزش ها ذاتی و دایمی نیستند و به عنوان اقتضائات تاریخی همواره با فراورده های فرهنگی جدید  

تغییر می کنند و رسانه ها در باز تولید فرهنگی و زمینه سازی برای باز فهم جهان و راندن جامعه 

مه نقش  تغییر  نماید)بسوی  ایفا می  را  لوهان  Curtis, 2013 می  مارشال مک  اما  انتقادی  ۱(.  دیدگاه 

 متفاوتی نسبت به تأثیر رسانه ها دارد و می گوید:  

ها در ابعاد فردی،  کنند. دامنه رسوخ و پیامدهای آن تمام و کمال زیر و رو می به  ما را    ها وجودِسانهر

پاره هیچ  که  است  گسترده  چنان  اجتماعی  و  اخلاقی  روانی،  زیباشناختی،  اقتصادی،  از  سیاسی،  ای 

 . ( McLuhan, 2017: 390 )دسازننشده رها نمیتاثیر و دگرگون نخورده، بیوجودمان را دست 

به تأثیر محدود تر رسانه ها معتقد   ۲هرچند از میان کارهای برجستۀ اولیه در این زمینه جوزف کلاپر  

« که:  بود  باور  این  بر  و  بهبود  بیشتر  بر ارتباطات جمعی  تأثیرگذاری  کافی  و  عنوان علتِ ضروری 

 (.  Klapper, 1960: 8   «)نماید ای از عوامل میانجی عمل می کند، بلکه از طریق شبکهمخاطبان عمل نمی 

  ۴از نیکولاس لوهمن   ۳واقعیشت رسشششانشه هشای جمعی یکی از کشارهشای تشأثیر گشذار در این حوزه کتشاب   

است. هرچند لوهمن تلاش نموده تا از دیدگاه های نظریه انتقادی در زمینه سلطه و عوامل آن فاصله  

بگیرد، اما در قالب تیوری سشیسشتم های اجتماعی بر نقش رسشانه ها در تولید واقعیت های اجتماعی و 

در مجموع نظریشه انتقشادی و  (. Luhmann, 2000  بشازتولیشد ارزش هشای جشدیشد فرهنگی تشأکیشد می کنشد)

تأثیر عمیقی بر حوزه کار رسشانه ها و مطالعات اجتماعی در این   «صشنعت فرهنگی »بخصشوص بحث 

مشاننشد   نظریشاتی  و  گردیشده  کشاششششش »زمینشه                        « ۶مشارپیچ سشششکوت»(،    Gerbner, 1998 )«۵تتیوری 

( 1974 Neumann,-Noelle )   ۷تنظیم اجندا»و»( Coleman, Renita, et al., 2009  به نقش رسشانه ها )

ارزششششهشا و اطلاعشات می پردازنشد.                  ۸ادوارد هرمن   در تحکیم سشششلطشه از طریق تنظیم و بشازتولیشد 

به  ،۱۰های جمعی تولید رضشایت: اقتصشاد سشیاسشی رسشانه در کتاب مششترکششان با عنوانِ  ۹و نوام چامسشکی 

ها پردازند. آنهای فرهنگی و باورهای سشیاسشی می ها در حفظ سشلطه، القای ارزشبررسشی نقش رسشانه
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معتقشدنشد این فرآینشد بشه منظور حفشاظشت از منشافع و جشایگشاه نخبگشان حشاکم و نیز مهنشدسشششیِ تبعیشت و 

گیرد. هرمن و چامسششکی بر این رضششایت عامه، از طریق فیلتر کردن اخبار و رویدادها صششورت می 

ها ششکل گرفته اسشت که های بزرو اقتصشادی و رسشانهباورند که اتحادی میان نخبگان سشیاسشی، ششرکت

این نظریه در کششور    (. Herman & Chomsky, 1988 کند)نخبگان حاکم را تضشمین می ۀ  تداوم سشلط

و امثال ان اسششتفاده و باز    «۱مثلث آهنین»های مختلف با توجه به سششاختار های سششلطه تحت عنوان 

 افرینی شده است که نشان دهنده ساختار بهم بافته سلطه در نظام اجتماعی معاصر است.

 سوم: تیوری کنش ارتباطی  

انتقادی معاصر  ۲کنش ارتباطی   تیوری یورگن هابرماس، نقطه عطفی در مکتب فرانکفورت و نظریه 

می  پروژ  .شودمحسوب  بنیادین  بازسازی  ارتباطی،  کنش  از    ۀنظریه  خرود  هدف  با  انتقادی  نظریه 

س فلسفی نسل اول مکتب فرانکفورت است. آدورنو و هورکهایمر در اثر کلاسیک أبست فکری و یبن

جانبه، فروپاشی  ، تاریخ مدرنیته را به مثابه فرآیند گریزناپذیر بسد سلطه همهدیالکتیک روشنگریخود،  

بخشی رهایی   های  کردند و عملاً افقپرستی تکنولوژیک قلمداد می ارهوسوژه و هضم شدن فرد در بت

گرایانه، هابرماس با نقد این نگاه تقلیل (. Adorno & Horkheimer, 1947 / 2002 )  دیدند را مسدود می 

 اندبردهپرسش  را نیز زیر  اند؛ چرا که خودِ ابزار نقد کند که اخلاف او دچار »نقد تام« شدهاستدلال می 

( Habermas, 1984 .)  بخش جامعه را نه در  او با بازتعریف نسبت میان سلطه و رهایی، ظرفیت رهایی

 های حیات انسانی، یعنی در ساختار زبان و توانترین لایهنفی مطلق عقلانیت مدرن، بلکه در درونی 

آمیز است و مسیر کند. از دیدگاه او، زبان ذاتاً واجد یک غایت تفاهمارتباطی بشر جستجو می   کنش

 .کند شده عبور می رهایی از سلطه، از مجرای احیا و تحقق همین پتانسیل سرکوب

سویه میان یک در این چرخش پارادایمی، هابرماس فلسفه آگاهی یا »فلسفه سوژه« را که بر رابطه یک 

ای« یا سوژه-گذارد و به سمت »فلسفه بیناشده استوار بود، کنار می سوژه شناسنده و یک شیء شناخته

شود که ارتباط  سلطه در نگاه هابرماس، زمانی بازتولید می  (.  Habermas, 1987) کندزبانی حرکت می 

شده و مشروط به پاداش و تنبیه مادی گردد. در مقابل، »ارتباط اصیل« ها مخدوش، تحریفمیان انسان

کاری  های برابر و مستقل، بدون اعمال فشار یا پنهانموقعیتی است که در آن کنشگران به عنوان سوژه 

می  تعامل  وارد  یکدیگر  با  وظیفایدئولوژیک،  بنابراین،  صورتشوند.  انتقادی،  نظریه  نوین  بندی ه 

 
1. Iron Triangle 
2. Communicative Action 
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این تحریف نقدِ ساختارهایی  معیارهایی هنجاری برای شناسایی  امکانِ  ارتباطی و فراهم کردن  های 

 شوند گیری یک گفتگوی آزاد، دموکراتیک و رها از سلطه در عرصه عمومی می است که مانع از شکل

( Habermas, 1984 ) . 

هسشته سشخت این چرخش نظری، تفکیک مفهومی دقیق میان دو سشنخ عقلانیت اسشت که دو مسشیر  

 ی.انشد: عقلانیشت ابزاری )یشا اسشششتراتژیشک( و عقلانیشت ارتبشاطمتفشاوت را در تشاریخ مشدرنیتشه رقم زده

عقلانی حاکم اسشت، ریششه در محاسشبات فنی و اقتصشادی  -دارهای هدفعقلانیت ابزاری که بر کنش

به مثابه »ابزار«، »اششششیاء« یا   تنهاهای دیگر،  دارد. در این نوع عقلانیت، جهانِ پیرامون و حتی انسشششان

ششوند.  بینی و به حداکثر رسشاندن منفعت ششخصشی یا سشازمانی نگریسشته می هایی برای کنترل، پیشابژه

کند و داری را هدایت می های مدرن و بازارهای سششرمایهاین همان عقلانیتی اسششت که بوروکراسششی 

پیوند مسشتقیمی با تولید دانش فنی و ابزارهای مادی قدرت دارد؛ اما زمانی که به تنها ششکل مششروع 

د  گرداعی تبدیل می وارگی حیات اجتمششود، به منبع اصشلی سشلطه و ششیءعقلانیت در جامعه بدل می 

( Habermas, 1984 .) 

گیری آن نششه معطششوف بششه موفقیششتِ دیگششر، عقلانیششت ارتبششاطی قششرار دارد کششه جهششت جهششتدر 

در   خودخواهانششه، کششارایی فنششی و کنتششرل دیگششری، بلکششه معطششوف بششه »تفششاهم متقابششل« اسششت

عمششال قششدرت، اِعقلانیت ارتباطی، زبان نششه بششه عنششوان ابششزاری بششرای فریششب، تبلیغششات سیاسششی یششا  

حقیقششت، هنجششار و صششداقت عمششل  امششورای سششوژه-بلکششه بششه عنششوان بسششتری بششرای سششنجش بینششا

کنششد. کنشششگران در ایششن وضششعیت، بششا بششه رسششمیت شششناختن حقششوق و منزلششت یکششدیگر، وارد می 

شششوند کششه هششدف آن رسششیدن بششه یششک درک مشششترک از جهششان اسششت. گفتگششویی عقلانششی می 

تبیششین  «نی هابرمششاس ایششن وضششعیت را در قالششب مفهششوم پدیدارشششناختی »وضششعیت گفتششار آرمششا

کنششد؛ فضششای فرضششی و هنجششاری کششه در آن هششیچ نیرویششی جششز »نیششروی اسششتدلال برتششر« می 

عششاری از اجبارهششای بیرونششی و درونششی یکسششره کننششده نهششایی نیسششت و فرآینششد اقنششاع، تعیین

(. البتششه هابرمششاس ایششن اصششل ارتبششاطی را در نظریششه عرصششه Habermas,1984) گیششردصششورت می 

 عمومی و کارکرد جاعه مدنی نیز بسد داده است. 

هابرماس بر پایششه ایششن تمششایز عقلانششی، تصششویر سششاختاری جامعششه مششدرن را از طریششق تفکیششک دو  

(. Habermas, 1987)کنشششد تبیشششین می « یشششا ۲نجهازیسشششت»و « ۱نظشششامقلمشششرو نشششابرابر، یعنشششی »

 
1. System  
2. Lifeworld 
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های عمششومی جهان، قلمششرو بازتولیششد فرهنگششی، مناسششبات خششانوادگی، اخششلاق و فضششازیسششت

شششده از عقلانیششت ارتبششاطی اسششت و همبسششتگی اجتمششاعی از گفتگوست کششه بششه طششور سششنتی اشباع

هششای متقابششل ای از کنشبششه عنششوان شششبکه ،منظششاشششود. در نقطششه مقابششل، طریششق آن حفششظ می 

شششود کششه نششه از طریششق زبششان و تفششاهم، بلکششه از مجششرای بوروکراتیششک و اقتصششادی تعریششف می 

های فاقششد زبششان یعنششی »پششول« )در اقتصششاد بششازار( و »قششدرت« )در دولششت و بوروکراسششی رسششانه

(. Habermas,1987)تگششردد و کششاملاً بششر عقلانیششت ابششزاری اسششتوار اسشش اداری( هماهنششگ می 

ن ایششن دو قلمششرو اسششت تششا هششر یششک مدرنیته عقلانی از نظر هابرماس، مسششتلزم تمششایز متششوازن میششا

 .کارکرد خاص خود را ایفا کنند 

شود که سیستم فراتر از مرزهای عملکرد خود حرکت کرده بحران بنیادین جامعه مدرن زمانی حاد می  

در این فرآیند استعماری، منطق بازار،   (.Habermas, 1987 )    زند جهان« می و دست به »استعمار زیست

هایی مانند آموزش، نهاد خانواده، هنر، محاسبات سودگرایانه و بوروکراسی اداری به زور وارد حوزه

رسانه و  می فرهنگ  حوزهها  یعنی  ارزششوند؛  تفاهم،  اساس  بر  باید  ذاتاً  که  و  هایی  اخلاقی  های 

های ابزاری و های ارتباطیِ اصیل را با کنشعقلانیت ارتباطی اداره شوند. این رسوخ ساختاری، کنش

سازد. پیامد مستقیم این پدیده،  استراتژیک تعوی  کرده و مناسبات انسانی را پولی و بوروکراتیک می 

هایی چون ازخودبیگانگی، فروپاشیِ معنا، تضعیف شدید دموکراسی و در نهایت، تبدیلِ بروز عارضه

عمومی به بازاری برای دستکاری افکار عمومی است؛ فرآیندی که در آن، شهروندان فعال به عرصۀ  

 یابد. سان، سلطه قوام و دوام می شوند و بدینکنندگانِ منفعلِ سیستم بدل می مصرف

 طالعات پسااستعماری، فمینیسم و ساختارگرایی  م

در نیمه دوم نظریه انتقادی در شراید پس از جنگ جهانی و عصر استعمار زدایی    گسترشظهور و  

حوزه و  رود  فراتر  فرانکفورت  مکتب  اولیه  محدوده  از  رویکرد  این  که  بیستم سبب شد  های قرن 

متفکران برجسته ای در حوزه های مختلف علوم جدیدی از نقد اجتماعی و فرهنگی را دربرگیرد.  

نقد سلطه در چهره های مختلف و  به  انتقادی  نظریه  از رویکرد  بهره گیری  با  اجتماعی و سیاسی 

پرداختند.   مهممتفاوت  از  ساختارگرایی  و  فمینیسم  پسااستعماری،  مطالعات  میان،  این  ترین در 

های نظری، در نقد سلطه، ایدئولوژی و روابد قدرت با نظریه  هایی بودند که با وجود تفاوتجریان

که سلطه تنها در قالب روابد   استدلال می کردند ها  ات عمیقی پیدا کردند. این جریانانتقادی اشتراک
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نمی  عمل  اقتصادی  یا  بازنمایی طبقاتی  و  دانش  قومیت،  جنسیت،  فرهنگ،  زبان،  در  بلکه  های کند، 

 .شوداجتماعی نیز بازتولید می 

بر فرهنگ، هویت، سیاست و   راثیرات پایدار آن أت،  بررسی میراث استعمار  امطالعات پسااستعماری ب

. متفکرانی چون ادوارد  برجسته نموده استدر جوامع استعمارزده و نوعیت خودآگاهی جمعی دانش 

نشان دادند که استعمار تنها یک سلطه نظامی و اقتصادی  ۳فرانتز فانون  و ۲، گایاتری اسپیواک۱سعید

معرفتی و فرهنگی نیز ایجاد کرد که از طریق آن غرب، شرق و جوامع غیرغربی را   نبود، بلکه نظامِ

کند که استدلال می  ۴شناسیشرقکرد. ادوارد سعید در کتاب  عنوان »دیگری« تعریف و بازنمایی می به

بنام    یافتهیک سوءتفاهم نیست، بلکه یک سیستم معرفتی، علمی و ادبی سازمانتنها  ها  دگرسازی غربی 

های دانشگاهی درباره شرق، روایتی  شناسی است. غرب با تولید کتاب، نقاشی، سفرنامه و رشتهشرق

ساز« کاملاً منطقی  گری« ساخت که استعمار نظامی و اقتصادی را به عنوان یک »رسالت تمدنیاز »د

معتقد  بررسی نموده و  شناسی استعمار  روان  دیددگرسازی را از اما فانون  (.   Said, 1976   دهد )جلوه  

استعمار تنها با تغییر قوانین ممکن نیست، بلکه به یک استعمارزدایی روانی و سلطه  بود که رهایی از  

کرد، پیوند  این روی(.     Fanon, 1970د ) گیری کرامت انسانی نیاز دار گاهی مبارزه قاطع برای بازپس

مستقیمی با نظریه انتقادی دارد؛ زیرا هر دو بر این باورند که دانش و حقیقت اجتماعی همواره در  

قرار گیرند. مطالعات بستر قدرت شکل می  نقد  ایدئولوژیک مورد  از منظر تاریخی و  باید  گیرند و 

پسااستعماری همچنین مفهوم »رهایی« را از سطح مبارزه طبقاتی فراتر برده و آن را به مبارزه علیه 

 .دهد سلطه فرهنگی، نژادی و معرفتی نیز تعمیم می 

های نزدیک به نظریه انتقادی است که ساختارهای  ترین جریان فمینیسم نیز یکی از مهمدر جانب دیگر،  

های اجتماعی  کنند که نظامپردازان فمینیست استدلال می کند. نظریهسلطه را از منظر جنسیت تحلیل می 

تنها بر پایه سلطه طبقاتی، بلکه بر اساس روابد مردسالارانه و نابرابری جنسیتی نیز سازمان  مدرن نه

که   بر این باور بودند  ۷و نانسی فریزر  ۶، جودیت باتلر۵هایی مانند سیمون دوبووار اند. فمینیستیافته

زنان در طول تاریخ نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در عرصه فرهنگ، زبان، سیاست و تولید دانش 

اند. بسیاری از متفکران فمینیست از نظریه انتقادی برای نقد ایدئولوژی، رسانه، نیز به حاشیه رانده شده

 
1. Edward Said (1935 - 2003) 
2. Gayatri Chakravorty Spivak (1942 - ) 
3. Frantz Fanon (1925 - 1961) 
4. Orientalism, 1978  
5. Simone de Beauvoir (1908–1986) 
6. Judith Butler (1956 - ) 
7. Nancy Fraser (1947 - )  



 تحلیل مفهوم رهایی و سلطه در نظریه انتقادی                                                47

اندیشه  ای و ساختارهای قدرت استفاده کردهفرهنگ توده با بازخوانی  نانسی فریزر  اند. برای مثال، 

صورت برابر  ها بهکه عرصه عمومی مدرن در عمل همواره برای همه گروه   بر این باور استهابرماس،  

اقلیت زنان،  و  نبوده  و گروهدر دسترس  آن محروم ها  در  واقعی  مشارکت  از  اغلب  فرودست  های 

با حمله به ساختارهای مردسالار و ۱  جنس دومسیمون دوبوار در کتاب   .(    Fraser, 2020)   اندشده

سلطه پدرسالارانه، در جمله معروفی گفت: »بال های زنان را قطع نموده و آنگاه او را برای ناتوانی در  

 ۲در چارچوب فمینیسم مود دوم، کارول هانیش (.    Beauvoir, 2010: 618 پرواز ملامت می کنند«) 

به  ۀساختارهای پدرسالاران  اقتصادی و اجتماعی و  نهادِ مردسالاران سیاسی،  نقد    ۀویژه  به  را  خانواده 

کنند  کشید. از نظر او، این ساختارها همچون چتری برای بازتولید سلطه و تبعی  علیه زنان عمل می 

ۀ نمایند. گزاربندی و کانالیزه می شدند، مفصلتر »خصوصی« پنداشته می و حتی مناسباتی را که پیش 

(، تجسدِ بخشیدن به روح   Hanisch, 1970 مشهور وی مبنی بر اینکه »امر شخصی، امر سیاسی است«)

محوری مود دوم فمینیسم و دال بر تمرکز این جنبش بر واکاوی ساختارهای کلانِ سلطه، تبعی  و 

 هایجنسیت در واکاویِ ساختار قدرت، افقۀ  محرومیت است. بر این اساس، فمینیسم با ادغام مقول

 طور چشمگیری بسد داده است. انتقادی را به ۀتحلیلیِ نظری

اند. سششاختارگرایی و سششپس پساسششاختارگرایی نیششز تششأثیر مهمششی بششر تحششول نظریششه انتقششادی داشششته

  ۵رولان بششارتو  ۴انسششان شناسششی سششاختار گششرادر  ۳تروسششش ا-ی سششاختارگرایانی ماننششد کلششود لششوی

ثیر أهششای فرهنگششی تحششت تشش بششر ایششن بششاور بودنششد کششه رفتششار انسششان و نظام ۶در اسششطوره شناسششی 

ساختارهای عمیششق زبششانی و نمششادین قششرار دارنششد. ایششن رویکششرد توجششه نظریششه اجتمششاعی را از فششرد 

به سششاختارهای پنهششان فرهنگششی و زبششانی معطششوف سششاخت. بعششدها متفکششران پساسششاختارگرا ماننششد 

تر تحلیششل کردنششد. فوکششو ای رادیکششال ، مفهششوم قششدرت را بششه شششیوه۸و ژاک دریششدا ۷میشششل فوکششو

ای از که قششدرت تنهششا در دولششت یششا طبقششات اقتصششادی متمرکششز نیسششت، بلکششه در شششبکه  معتقد بود

. ( Foucault, 1977: 26-28 )های انضششباطی پراکنششده اسششتهششا و شششیوههششا، دانشنهادهششا، گفتمان

کننششد و حتششی علششوم صششورت متقابششل یکششدیگر را تولیششد می از دیششدگاه او، دانششش و قششدرت به
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دهی سششوژه ها در شششکلانسششانی و نهادهششای مششدرن ماننششد مدرسششه، زنششدان، بیمارسششتان و رسششانه

بخش هششای کششلان رهششایی انسششانی و بازتولیششد سششلطه نقششش دارنششد. هرچنششد فوکششو نسششبت بششه پروژه

بدبین بود، امششا تحلیششل او از پیونششد قششدرت و دانششش تششأثیر عمیقششی بششر نظریششه انتقششادی و مطالعششات 

تفکششر غربششی بششر پایششه ( در تیششوری سششاختار شششکنی ۱۹۹۸ژاک دریششدا ) .فرهنگششی گذاشششت

بنششا شششده اسششت کششه در آن همیشششه یششک طششرف برتششر و طششرف دیگششر فرودسششت  ۱گانههای دوتقابل

احسششاس، فرهنگ طبیعششت، مششرد زن(. در سششاختار اسششتعماری، ایششن تقابششل بششه   است )ماننششد: عقششل 

هششا پایششدار ایششن تقابل امششاشششود بازتولیششد می  «پوسششتسفیدپوست رنگین»یششا « غرب شششرق»شششکل 

و حاشششیه همششواره درون   معنششا همیشششه لغششزان و متکثششر اسششتدر شششالوده شششکنی دریششدا، نیسششتند، 

خششودِ مششتنِ مرکششز حضششور دارد. ایششن نظریششه بششه پسااسششتعمارگرایان کمششک کششرد تششا اقتششدار متششون 

کننششد. مطالعششات پسششا اسششتعماری و بخصششوص شششالوده شششکنی  اسششتعماری را از درون متلاشششی 

دریششدایی، تششأثیر گسششترده بششر تولیششد متششون پسااسششتعماری و بششازخوانی تششاریخ اسششتعماری ماننششد 

و همکششاران او پایششه گششذاری ۳کششه توسششد رناجیششت گوهششا    ۲نمطالعششات فرودسششتامطالعات بومی یششا  

 (. Spivak, 2012   شد، انجامید)

که  مبین آن استدر مجموع، پیوند نظریه انتقادی با مطالعات پسااستعماری، فمینیسم و ساختارگرایی 

تری یافته است. سلطه نه تنها در اقتصاد  تر و چندلایه مفهوم سلطه در جهان معاصر ابعاد بسیار پیچیده

و سیاست، بلکه در زبان، رسانه، فرهنگ، جنسیت، نژاد، آموزش و تولید دانش نیز حضور دارد. این 

تفاوتجریان وجود  با  و  ها  قدرت  پنهان  ساختارهای  آشکارسازی  برای  تلاش  در  نظری،  های 

 .اشتراک دارند  سازی امکان رهایی و آگاهی انتقادی انسانفراهم

انتقادهای جدی مواجه شده است.    با  نیز  این رویکرد خود  انتقادی،  نظریه  تأثیر گسترده  با وجود 

به رئالیستمنتقدان،  اثباتویژه  و  و ها  هنجاری  حد  از  بیش  انتقادی  نظریه  که  معتقدند  گرایان، 

پردازان انتقادی کنند که نظریهبرخی استدلال می   .باشد ایدئولوژیک است و فاقد شواهد تجربی کافی می 

آرمانبه نوعی  علمی،  توضیح  ارائه  می جای  دنبال  را  بااین(Geuss, 1981 )کنند گرایی سیاسی  حال، . 

هایی  های فکری معاصر باقی مانده است، زیرا پرسشترین جریان نظریه انتقادی همچنان یکی از مهم

هایی که کند؛ پرسشمطرح می را بنیادین درباره قدرت، سلطه، آزادی، عدالت و امکان تغییر اجتماعی 

شکاف های عمیق میان جنوب جهانی و شمال جهانی   .همچنان در جهان امروز اهمیت اساسی دارند 
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و افزایش منازعات و جنگ های خونین برخاسته از ساختارهای انحصاری قدرت و تداوم سلطه گروه  

های مشخص قومی و زبانی و مذهبی و یا نیروهای اقتصادی و سیاسی، بیش از بیش اهمیت پرداختن 

 انتقادی به مشکلات پیچیده جهانی و محلی را برجسته می سازد. 

زوال کمونیسم و به تعقیب آن زوال لیبرال دموکراسی بعنوان نظام مسلد در مناسبات قدرت ملی و 

بین المللی، تشدید رقابت قدرت در سطح منطقه ای و جهانی و رقابت های اقتصادی در جهانی در  

اکم حال گذار از تک قطبی به یک نظام بین الملل چند قطبی، بسیاری از نظریه ها و اندیشه های ح

بر سرشت و سرنوشت ملت ها را زیر سئوال قرار داده است. این فراز و فرود های فکری و همزمان 

نگرانی های جدید نسبت به هوش مصنوعی و امکان ظهور سطوح پیچیده تری از اشکال سلطه بر  

مقدرات ملت ها و در کل انسان ها و تشدید رقابت های اقتصادی و تحول مناسبات سیاسی، نظریه  

انتقادی را بیش از پیش به تحلیل جهان ما و زندگی ما و در کل معرفت شناسی معاصر ارتباط می  

 دهد و در کالبد شکافی نظام سلطه مدرن برجسته می سازد.   

 گیریتیجهن

های فکری برای فهم و سشنجش مناسشبات قدرت،  ترین کوشششتوان یکی از مهمنظریه انتقادی را می 

های سشششنتی که بخش در جهان نو دانسشششت. این رویکرد، برخلاف نظریههای رهایی چیرگی و امکان

کنند، در پی آششکار کردن سشازوکارهای پنهان بیششتر به توصشیف و توضشیح زندگی اجتماعی بسشنده می 

های آزادی و رهایی انسشان اسشت. در این چارچوب، »نقد« تنها به معنای  و ششناسشایی بازدارندهسشلطه  

تر زندگی  های ژرفمخالفت یا داوری نظری نیسششت، بلکه کوششششششی اسششت برای راه یافتن به لایه

اجتماعی و شششناخت نیروها، سششاختارها و پیوندهایی که آگاهی، کنش و روابد انسششانی را شششکل 

فشششارد و د. از این دیدگاه، نظریه انتقادی بر پیوند ناگسششسششتنی دانش، قدرت و جامعه پای می دهنمی 

طرف، خنثی و جدا از پیوندهای قدرت و توان کاملاً بی دهد که هیچ دسشتگاه دانششی را نمی نششان می 

 بسترهای تاریخی دانست.

دهد که این جریان فکری در واکنش به دو نوع  گیری نظریه انتقادی نششان می بررسشی تاریخی ششکل  

گرای اندیش دینی و دوم سشلطه عقلانیت اثباتهای جزمسشلطه عمده پدید آمد: نخسشت سشلطه سشنت

در قالب قواعد علمی و فنی توضشیح دهد. متفکران نظریه  تنها کوششید جهان و انسشان را مدرن که می 

انتقشادی بشا الهشام از کشانشت، مشارکس و فرویشد، تلاش کردنشد نششششان دهنشد کشه عقشل مشدرن، در کنشار  

توانشد بشه ابزاری برای کنترل، ششششیءوارگی و سشششرکوب نیز تبشدیشل بخش خود، می هشای رهشایی ظرفیشت
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داری پیششرفته، صشنعت فرهنگ و گسشترش بوروکراسشی مدرن،  های توتالیتر، سشرمایهششود. تجربه نظام

این نگرانی را تقویت کرد که عقلانیت ابزاری و تکنولوژیک ممکن اسشت انسشان را از خود، جامعه و 

 .اش بیگانه سازدتوان انتقادی

در این میان، مکتب فرانکفورت با گسشترش تحلیل مارکسشیسشتی از اقتصشاد به حوزه فرهنگ، رسشانه و  

با قدرت اقناع کننده ای در  ای برای فهم سشلطه گششود. هورکهایمر، آدورنو و مارکوزه  آگاهی، افق تازه

که سلطه در جهان مدرن تنها از طریق زور سیاسی یا کنترل اقتصادی اعمال    استدلال شان نشان دادند 

رضایت اجتماعی نیز در بازتولید نظم    گرایی و تولید ها، صشنعت فرهنگ، مصشرفششود، بلکه رسشانهنمی 

ترتیب، انسشان مدرن ممکن است در ظاهر آزاد باشد، اما در عمل، کننده دارند. بدینمسشلد نقش تعیین

ای ششکل داده ی و رسشانهها و حتی ششیوه اندیششیدن او توسشد سشاختارهای فرهنگها، ارزشخواسشته

ای ها، تبلیغات، تکنولوژی و فرهنگ تودهای برای فهم نقش رسانهالعادهشود. این تحلیل، اهمیت فوق

 .در جوامع معاصر دارد

در ادامه این تحول فکری، هابرماس کوشید تا از بدبینی عمیق نسل نخست مکتب فرانکفورت عبور   

های ارتباطی و گفتگوی عقلانی انسان جستجو نماید. نظریه کنش کند و امکان رهایی را در ظرفیت

های  توان از دل زبان، ارتباط آزاد و مشارکت دموکراتیک، زمینهدهد که هنوز می ارتباطی او نشان می 

دهد  مقاومت در برابر سلطه را احیا کرد. از دیدگاه هابرماس، بحران اصلی جامعه مدرن زمانی رخ می 

جهان« را  های انسانی و اخلاقی زندگی نفوذ کرده و »زیستکه منطق بازار و بوروکراسی به حوزه

ارتباطی، بخشی اساسی از  کنند. بنابراین، دفاع از عرصه عمومی، گفتگوی آزاد و عقلانیت  استعمار می 

 .شودپروژه رهایی در نظریه انتقادی معاصر محسوب می 

ای چندلایششه و پیچیششده کششه سششلطه پدیششده در پایششان بششا عنایششت بششه ایششن اصششل در نظریششه انتقششادی 

ای و حتششی زبششانی بازتولیششد اسششت کششه در سششاختارهای اقتصششادی، سیاسششی، فرهنگششی، رسششانه

گسششترده بششرای  یششک تحششول سیاسششی یششا اقتصششادی نیسششت، بلکششه فراینششدِتنهششا  رهششایی نیششز    ،شودمی 

بازیابی آگششاهی انتقششادی، اسششتقلال فکششری و توانششایی مشششارکت آزادانششه انسششان در سششاختن جامعششه 

های دیجیتششال، ویژه در عصششر رسششانهاسششت. اهمیششت نظریششه انتقششادی در جهششان امششروز، بششه

و بخصششوص  هششای نظششارتی و تولیششد انبششوه اطلاعششاتداری جهششانی، گسششترش فناوریسششرمایه

، بششیش ه ای را فششراهم مششی سششازدهوش مصنوعی که امکششان توسششعه و تعمیششق سششلطه در شششکل تششاز

نیرومنششد بششرای فهششم اشششکال نششوین   رِ. ایششن نظریششه همچنششان ابششزابرجسته اسششتاز هر زمان دیگری  

تر تر و آگاهانششهای عادلانششهگیری جامعششهسششلطه و دفششاع از آزادی، کرامششت انسششانی و امکششان شششکل
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هرچند نظریششه انتقششادی در عبششور از یششک سششنت چششی و یششا مارکسیسششتی بششه یششک   .رودبه شمار می 

روش فراگیرتششر در دانششش نظششری دگردیسششی هششای بزرگششی را پشششت سرگذاشششته اسششت، و 

بخصششوص نسششل دوم متفکششران ایششن سششنت انتقششادی در بروزسششازی مبششانی فکششری ایششن نظریششه 

کارهششای بزرگششی انجششام داده انششد، امششا هنششوز زمینششه هششای بازاندیشششی آن بششرای پاسششخگویی بششه 

ضرورت هششای برخاسششته از تحششولات بششزرو در جهششان و مناسششبات قششدرت و ظهششور پدیششده هششای 

 نو مانند هوش مصنوعی و پیچیدگی های بدیع در نظام سلطه ضرورت دارد.  
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بر مرور    ی روش پژوهش مبتن.  ها و ادراک اجتماعی نیز نقش داششششته باششششند دهی به گفتمانششششکل

  یبررسش   یۀرسشانه اسشت. بر پا  یانتقاد  یۀنظر ۀدر حوز نیشش یمطالعات پ  یِو سشنتز مفهوم  ینظر -  ی لیتحل

معاصشر،    یهاباورند که رسشانه  نیرسشانه بر ا  یانتقاد  یکردهایرو ی برخ  رسشد ی موجود، به نظر م  اتیادب

رنج    یی به بازنما ی بخشش مراتبدادها، سشلسشلهیرو  کیدئولوژیا  یبند زبان، قاب  یاسشتانداردسشاز قیاز طر

  کنند؛ ی م فاینقش ا  ت«یمحدودِ رضششا  ۀ»حلقدر ترسششیم ت،  مناسششبات قدر  یسششازی و عقلان   ی انسششان 

 یانتخاب، تا حد  یاز آزاد یظاهر یبرخوردار  رغمی مخاطب، عل  یریکه در آن، کنش تفسش   ی تیوضشع

ممکن   ششهیاند   ،یند یفرا نی. در چنششودی م  تیهدا  ششدهیبند صشورت شیاز پ  ییِمعنا  یهادر چارچوب

  ییمعنا  ۀدشد یبازتول  یدر قالب الگوها  رد،یخلاقانه و مسشتقل قرار گ  د یتول رِیاز آنکه در مسش  شیاسشت ب

نششششان   ی مطشالعشات فرهنگ  افشتیش فرانکفورت بشا ره  یانتقشاد  یشۀنظر قیحشال، تلف  نیع  در  .ابشد یش سشششازمشان  

 امکانِ  رایکرد؛ ز ی تلق هیسششوکیصششورت کامل بسششته و به  توانی را نم  یارسششانه  یهاکه نظام  دهد ی م

 نیمخاطبان همچنان وجود دارد، هرچند ا یاز سششو  ی تقابل ی و حت  یریتفسشش   ،یامذاکره  یهاخوانش

اسشتدلال کرد که   توانی منظر، م نی. از ارند یگی ششکل م  کیهژمون   یسشاختارها  ۀز در محدودین   ندهایفرا

  ی الگوها  د یدر بازتول  ،ی رسشان افزون بر کارکرد اطلاع ،یانتقاد  یهالیتحل ی معاصشر، در برخ  یهارسشانه

 دارند. شنق زین   ی ادراک اجتماع یهابه افق  ی دهو جهت  یی نسبتاً همگون معنا

رمزگشایی، صنعت فرهنگ، هژمونی   رمزگذاری ، بازتولید اندیشه، رسانه و قدرت :کلیدی واژگان

 ایرسانه

 مقدمه

جذاب   یهااز فرم  یریگمعاصر، با بهره   یهاباورند که رسانه  نیرسانه بر ا  یانتقاد  یکردهایرو  ی رخب

 کی دئولوژیا  یهایریگجهت  ینسبتاً همگون و دارا  یمحتواها  دیاستاندارد، در بازتول  ییروا  یو الگوها

ا اکنند ی م   فاینقش  در  حت  ن ی.  ن  ی چارچوب،  نقد  مختلف  قالب  زیاشکال  در  پ  یی هاگاه   شیاز 

رسانه  شدهیبند صورت منطق  با  سازگار  امکان   ی ت یوضع  شوند؛ی م   ییبازنما  یاو  است  ممکن  که 

 .مسلد را محدود سازد ی هااز چارچوب شهیاند  یفرارو

 ، یا رسانه  یهایو باز  های گرفته تا سرگرم  ی حیش تفر  ی اطلاعات  یهااز برنامه  ،یامتنوع رسانه  یژانرها 

معتقدند   پردازانهینظر ی حال، برخ نی با ا شوند؛ی پسند عرضه مجذاب و مخاطب یی هادر قالببیشتر 

مسلد قابل   یهاتیروا  دِ یمعنا و بازتول  یسازبه همسان  شیگرا  یها، نوعفرم  ن یا  نی ریز  ی هاهیکه در لا
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ا از  است.  الگوها  نیمشاهده  تکرار  م  یی معنا  یمنظر،  برخدست  تواند،ی مشابه  در  افق   ی کم  موارد، 

 .مستقل را کاهش دهد  ی شیرا محدود کرده و فرصت بازاند   یانتقاد لیتحل

رسانه  در  انقلاب  شکل  یابستر  »دهکد   یریگو  اند   «۱ی جهان  ۀمفهوم  مک  ۀشیدر  ، ۲لوهان مارشال 

  یو فرهنگ  یی ایجغراف  یهافاصله  یساز گسترش ارتباطات و فشرده  یبرا  یی عنوان ابزارهاها بهرسانه

م اشوند ی فهم  با  برخ  نی .  م   ی حال،  استدلال  هم  کنند ی منتقدان   طات،ارتبا  شدنی جهان   ند یفرا  نیکه 

توسع کنار  نوع   ی دسترس  ۀممکن است در  به  اطلاعات،  تبادل  تقو  ی فرهنگ   یسازهمسان  ی و   تیو 

 . نجامد یب زین   یی مسلد معنا  یالگوها

هشدار دادند  ۵دیالکتیک روشنگری ( در کتاب    ۲۰۰۲     ۱۹۴۴  ) ۴و ماکس هورکهایمر ۳تئودور آدورنو   

 ۶یرمنگام مطالعات فرهنگی بمکتب کند. از سوی دیگر، که صنعت فرهنگ، آگاهی را به کالا تبدیل می 

 لوهان( معتقد است که رسانه فضای مبارزه برای هژمونی است. مک۱۹۸۰) ۷با پیشگامی استوارت هال

رسانه بود  معاصرهامعتقد  نوع   ی  م  ی امکان  فراهم  را  جهان  از  آن  کنند ی ادراک  وجود  بدون  ها  که 

 یِ بند صورت  یبرا  یاوهیتنها ابزار انتقال اطلاعات، بلکه شها نهمنظر، رسانه  نی. از استین  ی افتنیدست

 ن یبا ا  .کنند ی م   لیتبد   «ی هان ج  یاپهناور« را به »دهکده  ی تی»گ  تیاند که در نهاشناخت جهان  د یجد 

قابل توجه است.   زیمعاصر ن   یارسانه یدر فضا  ی فرهنگ  یرقابت و کشمکش بر سر برتر  ۀحال، مسئل

 :شودی م  انیب نیپژوهشگر مطالعات رسانه، چن وز،ی به باور ربکا ه نه،یزم نی در هم

 یسواد انتقاد  یپروپاگاندا در قالب نوع  لیمدرن، فهم و تحلپست   یدر زندگ   یاساس  یهاییاز توانا  یکی

 کنندگان غیکه از تبل  شودیمنتشر م  یعیپخش و توز  یالگوها  قیها از طراست. اطلاعات انسان  یا رسانه

مهم  یزمان نقشهم یتماعاج یها حال، شبکه نیاند؛ با ا شده لیآنان تشک ۀشدیگذارو مخاطبانِ هدف

 (.  Grabbe, 2023: 8 ) اندکرده فایا  یمدن  یوگو در گسترش گفت

گفتمانی در مناسشبات جهانی به میزان دسشترسشی به  ۀاز منظر اقتصشاد سشیاسشی ارتباطات، توان مداخل

دانش، مهارت و توانایی    ها، منابع بنیادین تولید بسشتگی دارد؛ بر این اسشاس، مبارزه نیازمند زیرسشاخت

ی از ششششراید و ابزارهشای این فرآینشد در اختیشار اعمشده  بخش  هشا،  مشالی اسشششت. در رابطشه بشا رسشششانشه
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2. Marshall McLuhan (1911-1980) 
3. Theodor W. Adorno (1903 - 1969) 
4. Max Horkheimer (1895 - 1973) 
5. Dialectic of Enlightenment (1944) 
6. Birmingham School of Cultural Studies 
7. Stuart Hall (1932 - 2014) 
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بندی یج و بسشتههایی ارتباطی که پتانسشیل بالایی در تبلیغ، ترویافته قرار دارد؛ کانال کششورهای توسشعه

 دهند.شده از خود نشان می نوعی ایدئولوژی خاص در قالب اطلاعات استانداردسازی

از   ی دارند که بخشش  د ینکته تأک  نیبر ا  ،۱د یدر آثار ادوارد سشع  ژهیوبه  ،یپسشااسشتعمار  یهالیتحل ی برخ 

چون   یاشششدهیسششازسششاده  یهاجهان، از دوگانه  یی ممکن اسششت در بازنما ی اصششل انیجر  یهارسششانه

  ییهشا یبنشد صشششورت  نیچن  کرد،یرو  نی. از منظر ارنشد یبهره گ  «یگرید   ی»خود  ایش   رغرب«یغ  »غرب 

  ی الگوها ی مخاطبان نقش داششته باششند و برخ  ی اسش یو سش   ی به ادراکات فرهنگ  ی دهدر ششکل  توانند ی م

 .کنند   د یمسلد را بازتول  یی معنا

ها و تر گروهامکان مششارکت گسشترده ،ی اجتماع  یهاو ششبکه  تال یجید  یهامقابل، گسشترش رسشانه  در 

فضششاها به  نیمحتوا فراهم سششاخته اسششت. ا  عیو توز  د یتول  ند یرا در فرا  شششدهیی جوامع کمتر بازنما

 زین   یارسشانه  یهاامیپ  ریبازنششر و بازتفسش   د،یتا افزون بر مصشرف محتوا، در تول  دهند ی کاربران اجازه م

  دیپژوهشششگران رسششانه معتقدند که پرسششش از منشششأ تول ی حال، برخ  نیکنند. با ا فایا  یترنقش فعال 

 رایدارد؛ ز  ی اسشاسش  تیهمچنان اهم  تال یجید  یهاو منطق حاکم بر پلتفرم  عیتوز  یمحتوا، سشازوکارها

بزرو   یهاشششرکت  اریمحتوا در اخت  تیریمد   یهاو نظام  ی ارتباط  یهارسششاختیاز ز  یابخش عمده

 .قرار دارد  یفناور

دهند،   شیرا افزا یاهیحاشش  یصشداها  ششدندهیامکان د  توانند ی م  نینو  یهامنظر، اگرچه رسشانه  نیا از

 زیاطلاعات ن  تیریمرتبد با مد   یارهایها و معپلتفرم  ی نظارت  یهااسشششتیمحتوا، سششش  میتنظ   ند یاما فرا

 یکاربر  یهامحتواها و حسشاب ی تداوم حضشور برخ  ی حت ای  یی بازنما  ،ی دسشترسش  زانیممکن اسشت بر م

 بگذارد.  ریتأث

دهی آن ششوند، بلکه در تولید و سشازمانبه بازنمایی جهان محدود نمی تنها در واقع، این سشازوکارها  

گیری ]گفتمان مربوط[ آن ای که »یک ششبکۀ کامل از منافع و نیروها در ششکلگونهنیز نقش دارند؛ به

از (.  Said, 2023: 3)ای که ناگزیر در هر نوع گفتار دربارۀ شششرق حضششور دارد«دخیل اسششت؛ شششبکه

کند که »پژوهششگران  ششناختی« بر این نکته تأکید می همین رو، سشعید با طرح مفهوم »خودآگاهی روش

هشای  فرضهشای خود را بشازبینی کننشد تشا از تحمیشل پیشفرضهشا و پیشطور مشداوم روشبشایسشششتی بشه

 (. Said, 2023: 327 )دگماتیک بر موضوع تحقیق جلوگیری شود«

  یعلم  یکردهایاز رو  یاریاسشششت که در بسششش   یاانهیجویبرتر  یهافرضشیناظر بر نقدِ پ د یتأک  نیا 

  دی بازتول  سشاخته«شیاز پ  ی فرهنگ-ژئو  یها»برچسشب تیتثب  قیحضشور دارند و از طر ی طور ضشمنبه

 
1. Edward Said (1935 - 2003) 
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آماده و   یهایبند میتقسششش  ،ی چارچوب  نیچن در( Waisbord and Mellado, 2014: 368 ). ششششوند ی م

و امکان فهم   شششوند ی از مسششئله بدل م  ی باشششند، خود به بخششش  لیکه ابزار تحلآن یجابه  سششاز،انهدوگ

 .کنند ی را محدود م  ی واقع  یهای دگیچیپ

منظر،   اثر رانجی ۱شناسی در مطالعات رسانه»ردپای شرق  شِدر همین چارچوب، پژوهاز همین   »۲ 

(. این  Ranji, 2021: 1136 )  کنندای« تأکید می »نیاز به افزایش بازاندیشی در مطالعات رسانه(  ۲۰۲۱)

از بدیهی  بازنگری در مفروضات نظری و پرهیز  به معنای  های مسلد است؛ انگاریِ دوگانهرویکرد 

شود.  های مفهومی در این حوزه مطرح می عنوان شرطی ضروری برای عبور از محدودیتامری که به 

یژه در آثار آدورنو و وبه  -  های دوتایی از دید مکتب فرانکفورتشناسی در همین چارچوب، گونه

ای استاندارد، ایدئولوژیک و »قابل قبول«، در قالب کالای فرهنگی  یوهش  عنوانبه     -  (۲۰۰۲هورکهایمر )

ها در بندی(، این صورت۱۹۸۰شوند. همچنین بر اساس مطالعات فرهنگی استوارت هال )بازتولید می 

بازتولید ایدئولوژیک در    ترتیب، درو بدین  گردند پذیر به مخاطبان عرضه می جذاب و مصرف  قالبِ

 ای نقش دارند.سطح فرهنگ توده

از   ز یرا ن   ایمنازعات غرب آس  یی در بازنما  یارسانه  یکردهایرو  ی برخ  توانی م  گر،ی د  در چارچوبِ  

نشان   ی گفتمان  یهالیتحل  ی عنوان نمونه، برخقرار داد. به  ی رسانه مورد بررس   یانتقاد  یهاهیمنظر نظر

 یدادهایرو  ،ی اس ی س  یهاهمسو با قدرت  یهاو رسانه  ی اصل  انیجر  ی هااز رسانه  ی که بخش  دهند ی م

تنش با جنگ و  مفاه  یامنطقه  ی هامرتبد  قالب  »تهد   ی م یرا در  تهد   ت«ی»امن   د«،یچون  »مهار    د« یو 

آشکار    یهاتیمحدود  ای  میسانسور مستق  قیاز طرتنها  معنا    د ی منظر، بازتول  ن ی. از اکنند ی م  یبند صورت

انتخاب واژگان و   ،یبند ارچوبچ  ترِفیظر  یهاوهی ش  در قالبِ  تواند ی بلکه م   شود،ی انجام نم  ی دولت

 .ابد یتحقق  زین هاتیروا یبند تیاولو

»صششنعت فرهنششگ«،  ۀدربششار مریتئششودور آدورنششو و مششاکس هورکهششا یِانتقششاد یهادگاهیشش پرتششو د در 

مششدرن ممکششن اسششت بششا  یِارسششانه یهششاکششه نظام کننششد ی پژوهشششگران رسششانه اسششتدلال م ی برخشش 

را محششدود سششازند.  یانتقششاد یهششاخوانش ی برخشش  ۀدامنشش  ،یی تکرارشششونده معنششا یالگوهششا د یشش بازتول

نقششش  توانششد ی م یاکششه زبششان رسششانه دهششد ی رسششانه نشششان م ی گفتمششان  یهششالیراسششتا، تحل نیدر همشش 

رخششدادها در قالششب  ی کششه برخشش  یاگونششهکنششد؛ به فششایبششه ادراک مخاطبششان ا ی دهدر جهششت ی مهمشش 

 لیشش ذ گششر،ید یانششهیمشششابه در زم یکششه رخششدادها ی در حششال شششوند،ی برجسششته م «ی انسششان  ی»تششراژد

 
1. Banafsheh Ranji 
2. Traces of orientalism in media studies, 2021 
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 یی منازعششه« بازنمششا ریناپششذاجتناب یهانششهی»هز ایشش  «ی کیتیژئششوپل یامششدهایچششون »پ ی میمفششاه

 .گردند ی م

ها را،  در رسانه  شهیمعنا و اند   دیبازتول  ندیدر فرا  ی شیبازاند   ۀمسئل  کوشد ی حاضر م  ۀاساس، مقال  نیا  بر

تأک نحو  د یبا  برخ  ۀبر  المللی    یهارسانه  ی پوشش  آسبین  نظر  ا،یاز تحولات غرب   یدر چارچوب 

 قرار دهد.  ی مورد بررس   رمنگامیب  ی مطالعات فرهنگ افتی فرانکفورت و ره یمکتب انتقاد

 بیان مسئله  

ترین نهادهای تولید معنا در جوامع معاصشر تبدیل های جمعی به یکی از مهمهای اخیر، رسشانهدر دهه

ای که ادراک افراد از واقعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تا حد زیادی در چارچوب  گونهاند؛ بهشده

انتقال اطلاعات، بلکه تنها  گیرد. در این میان، مسشششئله اصشششلی نه ای ششششکل می های رسشششانهبازنمایی 

ویژه در چارچوب  ای است. این موضوع بههای رسانهچگونگی تولید و بازتولید اندیشه در بستر نظام

انتقادی مکتب فرانکفورت و مطالعات فرهنگی، به یکی از محورهای اسششاسششی تحلیل رسششانه    ۀنظری

 .تبدیل شده است

کنند بلکه ساختار ادراک اجتماعی  ها نه تنها سرگرمی تولید می صنعت فرهنگ، رسانه  ۀنظریاز منظر   

آدورنو معتقد است که مخاطب در برابر تولیدات مکتب فرانکفورت و بویژه    دهند.را نیز شکل می 

ای های او از پیش توسد نظام رسانهشده، احساس انتخاب آزاد دارد، در حالی که انتخابتاندارد  اس

دانست که تئودور    یزیاز آن چ  ی بخش  توانی مدرن را م   یها، رسانهاین  رو  از  هدایت شده است.  

  اد یاز آن با عنوان »صنعت فرهنگ«    یروشنگر کیالکت ید  کِیدر اثر کلاس  مریآدورنو و ماکس هورکها

نظر   نی. در اکنند ی م در    ش یاز پ  شیب  شرفتهیپ  یدارهیدر بستر سرما  ی فرهنگ   داتیتول  ،یچارچوب 

. از منظر تئودور آدورنو  رند یگی قرار م  شدنیی تکرار و کالا  ،یچون استانداردساز  یی ندهایمعرض فرا

مصرف و ادراک را همگن   یالگوها  ،ی انبوه محصولات فرهنگ  د یصنعت فرهنگ با تول  مر،یو هورکها

قرار   کیدئولوژی و ا  یاقتصاد  یتنگاتنگ با سازوکارها  یوند یفرهنگ را در پ  ق،یطر  ن یو از ا  کندی م

 : که کنند ی م   د یتأک بارهنی . آنان در ادهد ی م

کنندگان مصششرف یازهششایاستانداردشششده در اصششل برآمششده از ن یهششاکششه فرم شششودیادعششا م نیچنشش

 نیشا  مانشدی. امشا آنچشه پنهشان مششوندیم  رفتشهیپذ  یرو، بشدون مقاومشت چنشدان  نیهستند و از همش

ۀ اسششت کششه سششلط یبششر جامعششه، در واقششع همششان قششدرت کسششان یاسششت کششه بسششتر اقتششدار فنششاور

 ( Horkheimer & Adorno , 2002: 95 ). دجامعه را در دست دارن اقتصادی
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  ست، یو تأمل آزاد ن   تیخلاق  ی مستقل برا  یاعرصهتنها  فرهنگ در جوامع مدرن    دگاه،ید  نیا  یۀپا  بر

از   ی کی  جه،ی. در نتکند ی عمل م  یاانبوه و مصرف توده  د یدر چارچوب منطق تول  یادیبلکه تا حد ز

و کاهش امکان   یتفکر انتقاد  فینقد، تضع  تیمحدودشدن ظرف  تواند ی م   ند یفرا  نیا  ی احتمال   یامدهایپ

 مقاومت در برابر نظم مسلد باشد.

های تکرارشونده، نوعی  ساز و فرمگیری از الگوها، زبان یکسانها با بهرهبر اساس این دیدگاه، رسانه 

های معنشایی، امکشان تفکر انتقشادی محدود  کننشد که در آن با کاهش تفشاوت»یکنواختی ادراکی« ایجشاد می 

انجامد؛  ششده« می گیری نوعی »آگاهی از پیش تنظیمششود. این وضشعیت به تعبیر آدورنو، به ششکلمی 

زند، در حالی که ترجیحات او کند آزادانه دسشت به انتخاب می وضشعیتی که در آن مخاطب تصشور می 

اند. چرا که به باور او: »فرهنگ اکنون مهر یکسشانی  بندی ششدهای قالباز پیش در سشاختار تولید رسشانه

              کنشد« نین تولیشد کشالا تبعیشت می زنشد... و بشه صشششنعتی تبشدیشل ششششده کشه از همشان قوابر همشه چیز می 

( Adorno,  2001: 9 .) 

 ۲ی سششاحتدر انسششان تک ۱مکتششب فرانکفششورت، هربششرت مششارکوزه یسششنت انتقششاد ۀدر ادامشش   

 تیشش »عقلان  تیشش بششا تثب شششرفته،یپ ی و رسششانه در جوامششع صششنعت یکششه فنششاور کنششد ی اسششتدلال م

 تِیشش بششه عقلان  ک،یشش تکنولوژ تِیشش او: »عقلان  ریشش اند. بششه تعبسششلطه بششدل شششده یبششه ابزارهششا «،یابششزار

و  یبششه کارآمششد  ی بخششش تیبششا اولو نششد یفرا نیشش ا( Marcuse, 2013: 9 ). «تبششدل شششده اسشش  ی اسشش یس

 یرا بشششه سشششو ششششهیو اند  محشششدود مشششی کنشششد را  ی اجتمشششاع لیششش نقشششد و تخ یانطبشششاق، فضشششا

کششه در آن منطششقِ مسششلدِ فناورانششه، هرگونششه امکششانِ  ی تیوضششع دهششد؛ی سششوق م شششدن«یبعد »تک

تکنولوژیششک تنهششا  ۀدر ایششن چششارچوب، سششلط .بششردی م انیشش را از م لیبششد  یهادگاهیشش د یِبند صششورت

های درونششی آگششاهی، »نیازهششای کششاذب« را بر ابزارهای تولید تمرکز نششدارد، بلکششه بششا نفششوذ بششه لایششه

ای از سششازیِ پتانسششیلِ نقششد، فششرد را در چرخششهبخش کششرده و بششا خنثی جششایگزین نیازهششای رهششایی 

 دهد.مصرف و همنواییِ فراگیر قرار می 

انفعال مخاطب، بسترِ   ی استوارت هال با نف  ی مطالعات فرهنگ  کردیرو  ساز،کسانی   یندهایمقابلِ فرآ  در

 :منظر نی از ا .کند ی م  یواساز  یتأمل انتقاد تیآوردن ظرف دانی را با به م شهیشدن اند  یبعد تک

که    یبه طور  شود؛ی م  یگریانجی از زبان وجود دارد، اما همواره توسد آن م رونیدر ب  ت یاگرچه واقع 

حت  یصفر  ۀدرج  چیه و  ندارد  وجود  زبان  نیری)تصو  یل یشما  یهانشانه  یدر  ی ساختارها  زی( 

 
1. Herbert Marcuse ( 1898 - 1979 )   
2. One-Dimensional Man ( 1964 ) 
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ا   شدهی کدگذار از  گفتمان  نی هستند.  دانش  بازنما   یرو،  امرِ   ییمحصول  بلکه    ست، ین  یواقع  شفاف 

به   مخاطب  یآگاه  کندی قدرت است که تلاش م  یروابد واقع  یزبان بر رو  یبندحاصل مفصل  را 

 ( Hall, 1980: 121 ) .سوق دهد شدهمیتنظشیاز پ یسمت

  کسره ینظام    ک یکه رسانه    سازدی آشکار م  «۱ییکدگشا یحال، هال در مدل معروف »کدگذار  ن یا  با

توتال و  فرآ  هاامیپ  ست؛ین   تریبسته  در  چارچوب  د ی تول  ندیاگرچه  درون  حاکم   کیدئولوژی ا  یهادر 

آن  شوند،ی م  یکدگذار لزوماً  مخاطبان  نماما  منفعلانه مصرف  را  انتقادکنند ی ها  تفکر   سمتِدر    ی. 

با شکستن   جه،ی. در نت شودی ( فعال می و تقابل  یابا امکانِ سه نوع خوانش )مسلد، مذاکره   افت،یدر

که در    گردد ی بدل م   کیو هژمون   یی کشمکش معنا  یبرا  یارسانه به عرصه  ،یبعد کیو    ی خط   کردیرو

 حاکم را به چالش بکشد. ییِمعنا ۀسلط تواند ی آن مخاطب م

های معاصر، در نقطۀ تنش میان دو پارادایم قرار اصلی در رسانه  ۀاز دل چنین تحلیلی است که مسئل  

گیرد: از یک سو، نظریۀ انتقادی با تمرکز بر ساختارهای کلان سلطه، استانداردسازی و بازتولید  می 

به یک را رو  اندیشه  امکان  بعدی شدن می ایدئولوژی،  بر  فرهنگی  از سوی دیگر، مطالعات  بیند؛ و 

می  تأکید  مخاطب  سطح  در  معنا  تکثر  و  و مقاومت  اساسی  پرسشِ  نظری،  رویارویی  این  کند. 

ایجاد می سرگشاده بازتولید  های معاصر چگونه همکند: رسانهای را  اندیشه را  زمان هم ساختارهای 

 دهند؟ کنند و هم امکان مقاومت معنایی را در خود جای می می 

شششده اسششت. بششرخلاف دوران آدورنششو کششه  د یشش تأک ی پششژوهش بششر مفهششوم صششنعت آگششاه نیشش در ا 

نقششش  زیشش در قالششب خبششر ن  ی امششروز حتشش  یهاداشششت، رسششانه ی کششارکرد سششرگرم شششتریرسششانه ب

 جششهیو نت  کنششد ی مخاطششب فکششر م  یرسششانه بششه جششا  گششر،ید  انیشش . به برند یگی را بر عهده م  دن«یشی»اند 

 .دهد ی م لیتحو او»فکر آماده« به  کیرا در قالب  

نقط  تیوضع  نیا  و رو  انیم  یی نها  یتلاق  ۀهمان  فرانکفورت  فرهنگ  کردیمکتب  است؛   ی مطالعات 

 . شودی م لیرسانه تبد  لیتحل ی ادراک، به محور اصل  تیمعنا و هدا  د یکه تول یی جا

قائل   زیتما  شدهیارسانه  یهاتیو واقع  ی ن یع  یهاتیواقع  انی م  خواهد ی پژوهش از مخاطبان م   نیا 

 ۹۵از    شی(، ب  ۲۰۲۲)  ونسکوی  ۀبروند. بر اساس گزارش سالان   زین   ل یشوند و به سراغ مطالعات بد 

کالاها کشورها  یفرهنگ  یدرصد  حال   شود،ی م   د ی تول  افتهیتوسعه  یدر  کشورها  ی در  سهم    ی که 

معنا عمدتاً    د یتول   یندهایکه فرا  دهد ی شکاف نشان م  نیا  .درصد است  ۱.۵کمتر از    افتهیرتوسعهکمت

 جه، ی . در نتشوند ی م  تیهدا  یسازفرهنگ قرار دارند و به سمت همگون  د یمراکز بزرو تول  ریتحت تأث

 
1. Encoding / Decoding 
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 ۀ ریروند در زنج   نی. ارند یگ ی قرار م  یمسلد گفتمان   یساختارها  تی در خدمت تثب  ی فرهنگ  یکالاها

 د. کنی کنشگران محدود م یرا برا یانتقاد ی شیتأمل و بازاند تظرفی خود، ۀو عرض د یتول

های جریان اصلی، فرآیند تولید  های مسلد در رسانهر سطح جهانی، تمرکز مالکیت و غلبۀ گفتمان د  

های رسانهدر کتاب   ۱چسنیمعنا را تحت تأثیر ساختارهای قدرت قرار داده است. رابرت دبلیو مک
جای ها بهدهد که رسانهنشان می  ۲های مشکوک سیاستِ ارتباطات در زمانه  :ثروتمند، دموکراسی فقیر

کنند. او تبیین  شده هدایت می تعیینهایی از پیشواقعیت، شیوۀ اندیشیدن به آن را در چارچوب  بازتابِ

رسانهمی  انحصارهای  که  می کند  پنهان  ارتباطات«  »بازار  مفهومِ  پشتِ  چگونه  اسطورهای  ای شوند؛ 

آن،   واقعی  کارکردِ  که  اداره»ایدئولوژیک  و  خود  وضعیت  درکِ  برای  شهروندان  توانِ  ی سلب 

توان گفت این منطق تجاری ( است. در تحلیل این وضعیت می McChesney, 2015: 428 )«شانزندگی 

 کند.  دهی به افکار عمومی را پنهان می با ادعایِ برآوردنِ خواست مخاطب، فرآیند جهت

رسانه  نیا نهادهامنظر،  نه  بخش  ،ی خنث  ییها  سازوکارها  یبلکه  اجتماع   د یبازتول   یاز  و   یقدرتِ 

صنعت   ان یم  ۀ رابط  توانی پژوهش آن است که نشان دهد چگونه م   نیا  ی اصل   ۀمسئل  ن،ی. بنابرااند ی اس یس

  ی برا  ار  ی در مطالعات فرهنگ   یی و رمزگشا  ی فرانکفورت و مفهوم هژمون  یانتقاد  یۀفرهنگ در نظر

  یپژوهش بررس  نیا  تر،قیدق  انیب  به  .کار گرفتمعاصر به  یهادر رسانه  شهیاند   دیبازتول  ند یفرا  حیتوض

مسلد   یفکر  ی الگوها  د ی فرم و معنا به تول  یاستانداردساز  قیمعاصر چگونه از طر  یهاکه رسانه  کندی م

م عکنند ی کمک  در  م  نی.  نشان  امکان خوانشرسانه  نی که هم  دهد ی حال،  مقاومت   لیبد  یهاها  و 

 کنند.می  حفظ خود در -  صورت محدودبه هرچند  - زیرا ن یی معنا

 های پژوهشهدف

  ۀشده دربارمطالعات انجام  ی هاافتهی  بیو ترک  ی، به بررسسیستماتیکمرور    کرد یپژوهش با رو  نیا 

رسانه  شهیاند  د ی بازتول م در  نظر  ژهیوبه  پردازد؛ی ها  چارچوب  و   یانتقاد  یۀدر  فرانکفورت  مکتب 

 ی ها تفاوت  یسازبرجسته   زیمشترک و ن   ی مفهوم  یالگوها  یی شناسا  ،ی . هدف اصلی مطالعات فرهنگ

 .رسانه است لیدر تحل یدو سنت فکر نی ا انیم ینظر

اصل   نی ا  در  بر چهار محور  پژوهش حاضر   یبند و طبقه  یی متمرکز است: نخست، شناسا  ی راستا، 

دربار موجود  »بازتول  ۀمطالعات  رسانه  شه«یاند   د ی مفهوم  نظردر  چارچوب  اساس  بر  مکتب   یها 

 
1. Robert W. McChesney ( 1952 - 2025 ) 
2. Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times, 1999 
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معاصر و   یامفهوم »صنعت فرهنگ« در مطالعات رسانه  یریکارگبه  ۀنحو  لیفرانکفورت. دوم، تحل

تب  رکردکا   ی بررس از مدل    ۀویش  ی ها. سوم، بررس رسانه  کیدئولوژیا  یسازوکارها  نییآن در  استفاده 

در چارچوب مطالعات   یارسانه  امی پ  افتی در  ند یمخاطب و فرآ  لیدر تحل   «یی رمزگشا   ی»رمزگذار

گرا در مطالعات  کنشرهیافت  ساختارگرا در مکتب فرانکفورت و    کرد یروۀ  سی. چهارم، مقای فرهنگ

   .هامعنا در رسانه د ی و بازتول  د یتول ند یفرا حیدر توض   ی هنگفر

بششا  یدو سششنت نظششر ۀمواجهشش  ۀاز نحششو کپارچششهی رِیتصششو کنششد ی منظششر، پششژوهش تششلاش م نیشش ا از 

صششورت هششا را بهآن یششی و واگرا یششی معنششا در رسششانه ارائششه دهششد و نقششاط همگرا د یشش تول ۀمسششئل

 روشن سازد.  ی لیتحل

 تحقیق  هایپرسش
 ۀاصلی پاسخ دهد که پیوند میان مفاهیم »صنعت فرهنگ« در نظری  ۀکند به این مسئلاین مقاله تلاش می 

های معاصر را تبیین  انتقادی و »هژمونی« در مطالعات فرهنگی چگونه فرایند بازتولید اندیشه در رسانه

 های زیر نیز پاسخ داده شود: شود به پرسشکند. برای دستیابی به این هدف، تلاش می می 

های ، مفهوم »صنعت فرهنگ« چگونه در تحلیل رسانهانجام شده در این حوزهطالعات  در م  -

 کار رفته است؟ معاصر به

سازی اندیشه توضیح های موجود چگونه نقش رسانه را در استانداردسازی و همسانژوهشپ -

 اند؟ داده

منفعل  - مخاطب  دیدگاه  برابر  در  را  فعال«  »مخاطب  مفهوم  چگونه  فرهنگی  مطالعات 

 اند؟بندی کردهفرانکفورت صورت

فرانکفورت و مطالعات فرهنگی  مکتب  های  های نظری میان یافتهها و ناسازگاریچه شکاف -

 در ادبیات علمی وجود دارد؟ 

توضیح هم  - برای  تلفیقی  الگوی  ادبیات موجود  در  »سلط آیا  »مقاومت   ۀزمان  و  ساختاری« 

 مخاطب« پیشنهاد شده است؟ 

 چهارچوب نظری: سنتز انتقادی ساختار و کنشگری در رسانه

مکتب انتقادی مکتب فرانکفورت با تمرکز بر سشاختار تولید و   ۀاین پژوهش بر مبنای ترکیبی از نظری 

 .یند دریافت بنا شده استامطالعات فرهنگی با تمرکز بر فر
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مکتشب فرانکفورت بر »صشششنعشت فرهنشگ« و اسشششتشانداردسشششازی آگاهی تأکیشد دارد؛ در این دیدگاه،    

ششوند. هورکهایمر و سشازی اندیششه تحلیل می ای و یکسشانها به عنوان ابزاری برای بازتولید تودهرسشانه

های اسشتاندارد، ذهن مخاطب را به سشمت کارگیری فرمآدورنو معتقد بودند که تولیدات فرهنگی با به

ی فرسششایندۀ عقلانیتِ ابزاری ها در تبیینِ چرخهدهند. آنانفعال و پذیرش وضششع موجود سششوق می 

ششود، فناوری خود به ابزار سشلطه تبدیل سشازند »آنجا که ماششین به ماششینِ کنترل بدل می روششن می 

ی جانبهد، در احاطۀ همهان های فنی و اجتماعی، که همواره در هم تنیدهای که گرایشگونهبه،  گرددمی 

(، دیگر فضشای مسشتقلی برای تفکر Horkheimer & Adorno, 2002: 28 رسشند« )ها به هم می انسشان

توان گفشت این منطقِ تجشاری و فنشاورانشه بشا ادعشایِ مشانشد. در تحلیشل این وضشششعیشت می انتقشادی بشاقی نمی 

ها  کند؛ از این منظر، رسشانه دهی به افکار عمومی را پنهان می برآوردنِ خواسشت مخاطب، فرآیند جهت

 نه نهادهایی خنثی، بلکه بخشی از سازوکارهای بازتولید قدرتِ اجتماعی و سیاسی هستند.

های فنی مشابه« تجلی  های غربی، در قالب »استفاده از فرمتاین سازوکار در پوشش خبری رسانه  

نهایت »به شکلمی  امری که به زعم مارکوزه، در  اندیشه و رفتارِ تکیابد؛  از  الگویی  ساحتی گیری 

ها و اهدافی که ذاتاً فراتر از چارچوبِ مستقرِ گفتمان و کنش هستند، ها، آرمانانجامد که در آن، ایده می 

   (.  Marcuse, 2013: 17گردند« )شوند و یا به زبانِ همین چارچوب فروکاسته می یا رانده می 

 ندیو فرا  «ی »هژمون  میبر مفاه  دیبا تأک  رمنگامیب  ی مارکوزه، مکتب مطالعات فرهنگ   کردِیدر برابرِ رو 

  ی بلکه عرصه  ه،یسوکیثابت و    یِمعنا   دِیتول  یبرا  یارسانه را نه کارخانه  «،یی رمزگشا ی»رمزگذار

معان  سرِ  بر  اداند ی م   ی منازعه  در  زندگ   یهاحوزه  دگاه،ید  نی.  صورت »به  ی عاجتما  یِمختلفِ 

 ( Hall, 1980: 136 ).»د انافتهیسازمان ی حیترج ایمسلد   ی در قالب معان  ی مراتبسلسله

»خوانش   کیهمواره واجدِ    ،یرمزگذار  ندیدر فرا  یارسانه  ی هاامیکه پ  کند ی هال استدلال م  استوارت   

اساس،   نیداده است. بر ا  یرا در خود جا  کیدئولوژی و ا  ی اس یس  ،یهستند که نظمِ نهاد  «۱ی حیترج

از   ییِ معنا  یهابه چارچوب  د یبا  ابند،یب  یی از آنکه معنا  ش ی)مانند جنگ(، پ  ی بحران  اینو    یِدادهایرو

  رسند؛ی به نظر م  ی هیبد   ،ی اجتماع  یمخاطبِ آشنا به ساختارها   ی ارجاع داده شوند که برا  یاساختهشیپ

را   تیها، وضعاز آن   یریگکه رسانه با بهره   «ی »تلاف  ای  دستانه«ش یهمچون »دفاع«، »حمله پ  یی هاقالب

 .کند ی م  یبند صورت

 «یِکننششدگنیی»تع یِخششوانش بششه معنششا کیشش دارد کششه »مسششلد« بششودنِ  د یشش حششال، هششال تأک نیشش بششا ا  

 یِمتکثششر وجششود دارد. اگرچششه معششان  یِهایی همششواره امکششانِ رمزگشششا رایشش ز سششت؛یمطلششقِ آن ن 

 
1. Preferred Reading 
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بششا اتخششاذِ   توانششد ی اسششت کششه م  یگششراند، امششا مخاطششب کنششششده  نششهیدر بطنِ فرهنگ نهاد  ی حیترج

بششا  ایشش کششرده  ی سششتادگیا ی معششان  نیشش مخششالف(، در برابششرِ ا ایشش شششده متفششاوت )مذاکره یِهششاگاهیجا

   .کند  یحاکم را واساز  کِیدئولوژینظمِ ا  ،یانتقاد ی قرائت

 در کتششابِ ،ی مطالعششات فرهنگشش  ۀبرجسششت پردازانِهیشش ، از نظر۱یراسششتا، جششان اسششتور نیهمشش  در 

 ،ی هژمششون   یششۀکششه: »بششا اسششتفاده از نظر  کنششد ی م  د یشش تأک  ۲و فرهنششگِ عامششه  ی فرهنگشش   ۀیبر نظر  یامقدمه

پسششندِ عامه یِهششامقاومششت و ادغششام را در درون و فراتششر از متششون و کنش انِیشش م کششارِیپ تششوانی م

 کیشش نششه  آن اسششت کششه فرهنششگ دِیشش مؤ دگاهیشش د نیشش (. ا Storey, 2021: 11جسششتجو کششرد«) یفششرد

مخاطششب اسششت کششه همششواره   تِیجلششبِ رضششا  یمششداوم بششرا  تششلاشِ  ۀبلکه عرصشش   ه،یسوکی  ۀفرستند 

 روست.روبه  کیهژمون   یِروهایمقاومت در برابرِ ن   لِیبا پتانس

توان پیونشد میشان تولیشد و از ترکیشب آرای این دو مکتشب )مکتشب فرانکفورت و مطشالعشات فرهنگی(، می  

نششان   دگاهیدو د  نیای میان »آگاهی کاذب« تا »مقاومت« تبیین کرد. سشنتزِ اای را در بازهمصشرف رسشانه

 ی در پ  ،ی واژگان  ۀریدا  یِها و محدودسشازبحران  ییِبازنما  یِها با اسشتانداردسشازکه اگرچه رسشانه  دهد ی م

. مخاطبان با اتخاذ سشتین  ند یفرآ  نیمنفعل در ا رِکاذب« هسشتند، اما مخاطب هرگز عنصش   ی »آگاه یالقا

دوگانه    یبرخوردها  رینظ  -  یارسشانه  یهاگزارش  درنهفته   یهاقادرند تناق  «،۳ی تقابل  یها»خوانش

 .ند یبگشا  ی شیو بازاند  یتفکر انتقاد یبرا ایپو  یی کرده و فضا  یی را رمزگشا -حقوق بشر   ۀبا مقول

کششرده و  د یشش تأک ی متششونِ فرهنگشش  یششۀچندلا تِیشش ( بششر ماه۲۰۰۶و دورهششام ) نششریراسششتا، کل نیهمشش  در  

هششا اشششکالِ کششه متن یی هاوهیمششتن و ششش  یِدئولوژیشش ممکششن اسششت بششر ا یانتقششاد نِی: »تمششرسششند ینوی م

 گششرید کششه خششوانشِ ی متمرکششز باشششد؛ در حششال کننششد ی م د یشش مسششلدِ سششرکوب را مشششروع و بازتول

 د یشش مسششلد تأک یهایدئولوژیشش مقاومششتِ متششون در برابششر نهادهششا و ا یهاوهیممکششن اسششت بششر ششش 

و  بخشششند ی م تیمسششتقر را مشششروعۀ زمششان فرهنششگ و جامعشش متششون هم ی برخشش  ن،یورزد. همچنشش 

 ینظششر یِنینششش هم نیشش (. اDurham & Kellner, 2006, p. xi« )کشششند ی هششم آن را بششه چششالش م

و مقاومششت اسششت و متششونِ  ی هژمششون  انِیشش م ی دائمشش  کششارِیفرهنششگ پعرصششۀ کششه  دهششد ی نشششان م

 یِگششرکنش ینمششا هسششتند کششه فضششامتناق  یبلکششه سششاختارها ه،یسششوکی یی هششاامینششه پ یارسششانه

 .کنند ی مخاطب را در بطنِ خود حفظ م

 
1. John Store (1950 ) 
2. An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture, 1993  
3. Oppositional Reading 
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 روش پژوهش 

مبنششای .  بششه کششار گرفتششه شششده اسششت  ۱پششژوهش  ۀاین پششژوهش روش مششرور سیسششتماتیک پیشششیندر   

ایششن روش، شناسششایی، ارزیششابی انتقششادی و تلفیششق )سششنتز( آن دسششته از مطالعششات علمششی اسششت کششه 

بششه بررسششی پیونششد میششان نظریششه انتقششادی مکتششب فرانکفششورت و مکتششب مطالعششات فرهنگششی در 

منششد، شششفاف و تکرارپششذیر یششک رویکششرد روش سیسششتماتیکانششد. مششرور ها پرداختهتحلیششل رسششانه

بششرای گششردآوری و تحلیششل دانششش موجششود اسششت کششه بششا هششدف کششاهش سششوگیری پژوهشششگر و 

(. ایششن روش امکششان Tranfield et al., 2003) شششودافششزایش اعتبششار علمششی نتششایج انجششام می 

ای از مطالعششات پراکنششده، در قالششب یششک چششارچوب تحلیلششی منسششجم ترکیششب دهد تششا مجموعششهمی 

 و یکپارچه شوند.

معاصر و  یهادر رسانه شهیاند  دیمرتبد با بازتول ینظر  یپژوهش، استخراد الگوها نیا ی هدف اصل  

نظر  انی م  یی واگرا  ای  یی همگرا  لیتحل فرهنگ   یِدو سنت  مطالعات  و  با وجود   ی فرانکفورت  است. 

فرانکفورت و   یساختارگرا  کردیرو  انیم  یگسست نظر  ی گسترده در هر دو حوزه، هنوز نوع   اتیادب

 یهاسمیزمانِ مکان که مانع از درک هم ءخلا  شود؛ی م  دهی د  ی محور مطالعات فرهنگ چارچوب مخاطب

 ت. مخاطبان شده اس یریتفس یهالیو پتانس یاکنترل رسانه

پ  نیا  از  فرهنگ  انیم   وند یرو،  مطالعات  مکتب  و  فرانکفورت  که همچنان   یاحوزه  ،ی مکتب  است 

که   ی کند؛ پارادوکس  یی ها را رمزگشارسانه  نیادیاست تا پارادوکس بنروشمند    یهای بازخوان  ازمند ین 

متکثر را  یهاخوانش یریگمعنا، امکان شکل یزمان با استانداردسازها چگونه همرسانه دهد ی نشان م

و    ی ل یتحل  چارچوبِ  ،یضرورت نظر  نیبه ا  یی گو. پژوهش حاضر با هدف پاسخآورند ی فراهم م  زین 

 ی اگفتمان رسانه  ی کرده است تا تلاق  نیتدو  ق«یتحق  ۀنیشیپ  کیستماتیروش »مرور س   قیرا از طر  ی قیتلف

 نقد بگذارد.   تهتر به بوجامع ی را به شکل کیدئولوژ یا دیبازتول یو سازوکارها

 ی فرهنگ ی خشونت و هژمون هیتوج  ؛یاشه یکل یبندقالب

  اند که زبانِ های تحلیل گفتمان نششان دادهای، برخی پژوهشبوم رسشانهانداز معاصشرِ زیسشتدر چششم 

بخششی به خششونت نقش داششته باششد.  سشازی یا مششروعیتتواند در عادیای در برخی موارد می رسشانه

ای  گونشهگیری«، »دفشاع مششششروع« یشا »پشاسشششخ متقشابشل« گشاه بشههشایی مشاننشد »پیشدر این چشارچوب، دال 

ششوند که امکان پذیرش یا توجیه برخی اششکال خششونت سشیاسشی و بندی می سشازی و صشورتبرجسشته

 
1. Systematic Literature Review ( SLR ) 
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بنشدی  سشششاختشاری را در افکشار عمومی افزایش دهنشد. از این منظر، نحوۀ انتخشاب واژگشان و چشارچوب

دهی به برداشششت مخاطبان از مفاهیمی چون امنیت، تهدید و مشششروعیت تواند در شششکلرویدادها می 

 مؤثر باشد.

نمایی یک خطر و اسشتفاده از ششگردِ موسشوم به های جریان اصشلی )سشنتی و نوین( با بزرورسشانه 

ششوند که ریششه در »مدل فرآیند هایی می (، متوسشل به تاکتیک  Black et al., 2001« )۱»توسشل به ترس

  زشِیانگ  یشۀ« و »نظر۳کنترل ترس  کشه بر چشارچوب »کنترل خطر   ی ؛ مشدل« دارد۲یشافتشهموازی گسشششترش

 ت،یامن نیمفروض و تضم  داتیدفع تهد   یها، توسل به قهر را برارسانه نیاست. ا  تواراس  «۴ی محافظت

 .بخشند ی م تیمشروع چالش،ی و ب ی هیبد  حقِ ۀمثابجلوه داده و آن را به ی اتیح

گیری از رفتارهای هنجارشکنانه و حفظ نظم عمومی  ای بیشتر تحت لوایِ پیشاگرچه این شگردِ رسانه 

بازتولیدکنند توجیه می  اما در حقیقت،  »قیم  ۀشود،  نخبگانی که می نوعی  نگرشِ  کوشد  مآبی« است؛ 

های هایِ مطلوبِ خود را به صورتِ هنجارِ غالب بر دیگران تحمیل کند. تحلیل محتوای رسانهارزش

ای عمده بر تبرئه و توصیف دلسوزانۀ  های خبری، به گونهآن است که تیترها و پلات  المللی بیانگرِبین

استوارند؛ در حالی که کنش »دیگری«)غیرخودی( در گفتمان   -به تعبیر ادوارد سعید    -ها«  »خودی

بین نظام  مختلف  برچسببازیگران  چارچوب  در  همواره  امنیتالملل،  چون های  واژگانی  و  ی 

    شود.کننده« بازنمایی می ثباتآمیز« و »بی »تحریک

کند که ای ایالات متحده استدلال می ( در تحلیل نظام رسانه۲۰۰۴)۵عنوان نمونه، نوآم چامسکیبه  

گیرد، بلکه گیری افکار عمومی در جوامع لیبرال تنها از طریق سانسور مستقیم دولتی صورت نمی شکل

تواند تحت تأثیر سازوکارهای نهادی، اقتصادی و گفتمانی نیز قرار داشته باشد. از این منظر، اگرچه  می 

های حقوقی مرتبد با آزادی بیان گسترده است، اما گفتمان عمومی  ای چارچوبدر این نظام رسانه

ارزش »حفظ  و  سیاسی«  »تعادل  اجتماعی«،  »مسئولیت  چون  مفاهیمی  قالب  در  جامعه« غالباً  های 

ها را بخشی از سازوکارهای تنظیم و هدایت شود؛ مفاهیمی که برخی پژوهشگران آن بندی می صورت

تلقی کردهفضای عمومی و رسانه تعب  م،یمفاه  نیا  اند.ای  پرداز   (۲۰۱۲)  نچوایم  سوتلانا   ریبه  نظریه 

  ندهست  «ینهاد  یو »خودسانسور  های شیاند مصلحت  یسازپنهان   ینرم برا  یی ، سازوکارهاآزادی بیان

 ت. اس ی اسیو س یباشد، ساختار ی از آنکه اخلاق شیآن ب یهاشه یکه ر

 
1. fear appeal 
2. extended parallel process mode (EPPM) 
3. danger control / fear control   
4. protection motivation theory 
5. Noam Chomsky ( 1928 ) 



                                                     68                                                       ویژۀ »تفکر انتقادی«            1405، بهار  13نبراس، شمارۀ 

 

 :  دشو ی م  د ی بازتول زیجهان ن  یارسانه یهانظام ریدر سا ند یفرآ نیا

متمرکششز اسششت   «ی جمعشش   تیشش و »امن  «ی »وحششدت ملشش   «،ی بششر »ثبششات اجتمششاع  یمرکششز  یهششا: دال نیچ

 ی می: مفششاههیروسشش  .کنششد ی طششرد م «ی را تحششت عنششوان »مداخلششه خششارج ی تقششابل یکردهششایو رو

سششتون فقششرات  «ی اطلاعششات تیشش »مقابلششه بششا نفششوذ غششرب« و »امن «،ی ملشش  تیشش چششون »حاکم

 .شششودی م تیشش روا «یسششازثباتی در قالششب »ب ی ششش یو دگراند  سششازند ی را م یخبششر یبنششد چارچوب

چششون »جنششگ  ی میمفششاه یاز مجششرابششه صششورت عمششده  ی المللشش نیو ب ی داخلشش  یدادهایشش : رورانیشش ا

 .شوند ی م لیو تحل یبند نرم« مفصل د یو »تهد   «ی »نفوذ فرهنگ «،ی بیترک

هششای مختلششف سیاسششی، هششا در نظامسششازی دلالتبندی و برجستهبنششدی، بسششتهبنششابراین، زمان

بندی گزینشششی رغم تمششایزات ایششدئولوژیک، بششه خروجششی مشششترکی تحششت عنششوان »صششورتعلششی 

گیری منششد، پتانسششیل فهششم انتقششادی و شششکلسششازی نظامشششود. ایششن کلیشهواقعیششت« منتهششی می 

های بشششدیل را بشششا محشششدودیت مواجشششه سششاخته و رونشششدهای ارتبشششاطی را بشششه سشششمت دیششدگاه

   کند.های شناختی مخاطبان هدایت می سازی چارچوبهمگون

 در بستر »صنعت فرهنگ«   کیمیپارادا   یهادوگانه

 وآدورنشش  و مریدر چششارچوب مفهششوم »صششنعت فرهنششگ« هورکهششا شششه،یاند  د یشش بازتول نششد یفرآ نیشش ا

 یکششالا ۀمثابشش به یتششا حششد  یارسششانه امیشش کششه در آن، پ یی اسششت؛ بسششتر و فضششا ریپششذنیی( تب۱۹۴۴)

 یعنوان الگوهششابششه تششوانی فضششا، م نیشش . در اشششودی م د یشش هششا تولتوده یسششازهمگون یبششرا ی فرهنگشش 

 یارسششانه یی و غالششب در بازنمششا ال یسشش  می، از دو پششارادای قطعشش  یهایبنششد هو نششه طبق ی لشش یتحل

 :کند ی م رییها تغآن یمرزها ک،یتیژئوپل دیسخن گفت که بسته به شرا

ی ارسانه  بومستیدر ز ییبازنما  یلیتحل یالگوها   

──────────────────────────────┘ 
│ 

┌──────────────────┴──────────────────┐ 
▼                                     ▼ 

【دوم مپارادای】                       【اول  مپارادای】  

(یتیامن-یتی هو یسازبه تقابل  شی (     )گرا«یگر ی از »د برساختِ تصویربه  شی )گرا  

:سوژه در قالب  یِحیترج ییسوژه در قالب:         بازنما یِحیترج ییبازنما  

 . جومداخله ،یگر، نفوذ فرهنگسلطه             .ازمندین ثبات،یب افته،ی توسعه کم    
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به  شدهیسازی ع یطب یی هاتیدر قالب روا تیکلان توسعه و امن یهااستیس  های تحلیلی،در این مدل 

جهان   یارسانه  شیامر در آرا  ن یا  ی ن یتا نظم مستقر حفظ گردد. نمود ع  شوندی خورد مخاطب داده م 

 :آشکار است کیت یژئوپل یهاتنش نیح

  ، ی نظام  یهادر پوشش تقابل  رسد ی به نظر م BBC ) و CNN مانند )    غرب  یارسانه  فیط •

نوع    نی. در اکنند ی م  یبند صورت  کال یو تکن  کیاستراتژ  یهادر چارچوب  شتریرا ب  دادهایرو

را به ارقامِ    یانسان   یامدهایآن را دارد که پ  لیپتانس  «،ی اتی عمل   تیتمرکز بر »موفق  ت،یروا

  ی هاخوانش   تیدولتمردان، به تثب  ی رسم  یهاقول نقل  یسازو با برجسته  داده  لیتقل  ی انتزاع

 .کمک کند  ی حیترج

در نقطۀ مقابل این جریان، تمایل     )  و شینهوا   CGTN، تاس،  RT ) مانند شرق  یارسانه  فیط •

دال مرکزی   قطبی معناگذاری کنند.دارند این رویدادها را با هدف به چالش کشیدن نظم تک

آن بهروایت  کلیدواژهها  بر  عمده  »تنشطور  چون  غرب«،  هایی  هژمونیکِ  منظومۀ  آفرینی 

تا از این طریق، اقدامات    ای« استوار است سازی منطقهثباتالملل« و »بی »نق  حقوق بین

های نظامی، به  های موازنۀ اقتصادی، تحرکات دیپلماتیک و واکنشمتقابل خود را در زمینه

 .  بازنمایی کنند  «های مناسبپاسخ»عنوان 

گری دهندۀ این احتمال است که گزینشای بازتاباز همین رو، عملکرد هر دو گفتمانِ رسانه •

ای از نقش فعال و سوگیرانه  سازی برخی ابعاد و به حاشیه راندن ابعادِ دیگر، نشانهدر برجسته

 . باشد  «دارخلق واقعیتِ جهت»ها در رسانه

 ل یبد یهاو انسداد خوانش ی فرهنگ یهژمون

توانند در بازتولید هژمونی  ها می سازد که رسانهادوارد سعید با رویکرد پسااستعماری خود مبرهن می 

تری از »سلطه پلتفرمی  فرهنگی نقش داشته باشند؛ جریانی که امروزه در عصر دیجیتال، شکل پیچیده

با  همسویی  جهت  در  واقعیت  بازنمایی  به  گرایش  و  گرفته  خود  به  را  الگوریتمی«  بازآفرینی  و 

 ساختارهای کلان قدرت دارد.

  رد؛ یگی ششکل م انهیگرالیتقل  کردیرو  ی نوع  زین  ی واکنشش   یِانتقاد  یهاگفتمان  ی مقابل، در برخ  ۀدر نقط

  ، ی تیوضشع  نی. در چنششودی منجر م  ششدهیسشازسشاده  یالگوها  د یکه نقد قدرت، خود به بازتول یاگونهبه

  دیش بشازتول  بشهخود    گشاه  -  نشد یبگششششا  یاتشازه  یهشاافق  رودی انتظشار م  کشه  -  نیگزیجشا  یهشاتیش روا  ی برخ
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بشا   یارسشششانشه  یکردهشایرو  ی زمشان، برخهم  .انجشامنشد ی جهشل در غرب« م  یمشای»سششش   مشاننشد   یی هشاانگشاره  

را   لیش بشد   یهشاخوانش  یریگامکشان ششششکشل  ،ی گفتمشان   یهشاتیش و اعمشال محشدود  ی منف یگشذاربرچسشششب

 .رند یگی به کار م  ی فرهنگی و تیهو  یهایمرزبند  یسازوکارها را برا نیو ا  دهند ی کاهش م

تک  ندها،یفرآ  نیا تعصبات مذهب  هیبا  ا  ی بر  بازتول  ک،یدئولوژیو  م  یهایسازدوگانه  د یبه    انیسخت 

  یتقابل فرهنگ  یهاچرخه   د یبه تشد   تی که در نها  یی هایسازدوگانه  زنند؛ی دامن م  «یگریو »د  «ی»خود

 .انجامند ی م  یو انسداد کامل فهم انتقاد

مسلد   یاما استراتژ  زنند،ی م  «۱یو مقاومت  ی تقابل   یهادست به »خوانش  یمخاطبان در موارد  اگرچه

ی  های زن ها با برچسبکارآمد است. رسانه  ار یبس  ل،یبد  یهانگاه نیاز ا  ییزداتیمشروع  یها برارسانه

سکوت« که هدف آن،    چی»مارپ  در چارچوبِ  یند یفرآ  کنند؛ی و طرد م  یرا منزو  ن، منتقداگوناگون

 مستقر است.  کِیهژمون   تیفراتر از روا ع،یاز وقا یی رمزگشا یسرکوب هرگونه تلاش برا

 مباحثه پیوند میان مکتب انتقادی و مکتب مطالعات فرهنگی 

دهد  های ایدئولوژیک گوناگون نششان می ها با رویکردهای نششراتی مبتنی بر چارچوبمحتوای رسشانه

ای، »بشازتولیشد انشدیششششه« نشه از طریق اجبشار مسشششتقیم، بلکشه از رهگشذر  کشه در سشششاختشارهشای رسشششانشه

گیرد. در این وضششعیت، های قابل تصششور و تنظیم مرزهای گفتمانی صششورت می محدودسششازی افق

کننشد، بلکشه او را در چشارچوبی از زبشان،  واحشد نمی ۀ  هشا مخشاطشب را وادار بشه پشذیرش یشک گزاررسشششانشه

دهند که در آن، مفاهیم کلیدی مانند صشلح، امنیت یا خششونت در نسشبت ها و هنجارها قرار می ارزش

 شوند.با موقعیت گفتمانی هر نظام بازتعریف می 

المللی و در میان دو الگوی عمده بازنمایی و ای در سطح بینهای رسانهدر تحلیل گفتمان گزارش

 توان چند سازوکار مشترک در تولید و بازتولید معنا را شناسایی کرد: بندی خبری، می صورت

هششای متفششاوت ای، خشششونت بششا زبانسششازی خشششونت؛ در هششر دو الگششوی رسششانهنخسششت، عقلانی 

شود، بششا ایششن تفششاوت کششه در مششوارد مششرتبد بششا کششنش طششرفِ مهششاجم، در بسششیاری بندی می صورت

گیششری از زبششان فنششی و سششازی عملیششاتی و بهرهسششازی، جزئی از مششوارد شششدت بیشششتری از برجسته

ای کششه بششا واژگششانی ماننششد »حمششلات دقیششق«، »عملیششات گونششهشششود؛ بهظاهر خنثششی مشششاهده می بششه

گشششردد. در مقابشششل، در های راهبشششردی« بازنمشششایی می هدفمنشششد« یشششا »تخریشششب زیرسشششاخت

بندی واکنشششی یششا دفششاعی، خشششونت بششا مفششاهیمی چششون »مقاومششت مشششروع«، »پاسششخ صششورت

 
1. Oppositional Readings 
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شششود. در هششر دو حالششت، بُعششد انسششانی خشششونت بنششدی می دفاعی« یششا »مقابلششه ضششروری« چارچوب

 گردد.ساخته بازتفسیر می های معنایی از پیشتا حدی به حاشیه رانده شده و در چارچوب

  نیدر ا  یاکنندهنییگفتمان نقش تع ی ها در هر دو سورسانه  ،ی مطالعات فرهنگ افتیدر چارچوب ره

از آن   ۱باتلر   تیبا آنچه جود  ند یفرا  ن ی. ارند یقرار گ  یشتریب  ی ها در معرض همدل دارند که کدام جان

دارد؛    وند یکند، پیاد می ( Butler, 2009: 7 ) از من«  یی زدات یمرکز  تی با عنوان »قرار نگرفتن در موقع

 .بشناسد   تیرا به رسم  یگریتا رنج د  ردیخود فاصله بگ  گاهیاز جا  ستیکه در آن سوژه قادر ن   ی تیوضع

 گرید ی که برخ  ی در حال  شششوند،ی م  یی بازنما  ی همدلقابل  انیها در مقام قربان سششوژه ی برخ جه،ینت  در 

 یریگکشه بشه ششششکشل یامر  گردنشد؛ی ظشاهر م  ی جشانب  یامشدهشایش پ ایش   ی نظشام  یهشاصشششورت ارقشام، دادهبشهتنهشا 

 .انجامد ی م  یرنج و امکان سوگوار یگذارمراتب در ارزشسلسله

 ،ی صشورت خنثنه به تیواقع ،یارسشانه  یدر هر دو الگو قت؛یحق  یبند و بسشته  یبند چارچوب سشوم،

  ن ییها، ضششمن تعچارچوب  نی. اشششودی ارائه م سششاختهشیاز پ  یریتفسشش   یهابلکه در قالب چارچوب

 لیبد   یهاو امکان خوانش  کنند ی م  تیهدا  یادیتا حد ز  زیمقصششر، نوع کنش و افق فهم مخاطب را ن 

 .سازند ی دار مجهت ایرا محدود  

و   هیدوسشو یادهیمعاصشر پد   یهادر رسشانه  ششهیاند   د یکه بازتول  دهد ی نششان م  ندهایفرا نیمجموع، ا  در

و  تیواقع  یبند در صشورتمقبول خود   یهااز منطق  یااسشت که در آن، هر دو اردوگاه رسشانه  ی رقابت

 باشد.  اوتها متفآن  ی ارزش یهایریگو جهت  کیدئولوژیا یهرچند محتوا  رند،یگی معنا بهره م  د یتول

 رسانه، قدرت و تولید معنا 

هششای خنثششی انتقششال اطلاعششات نیسششتند؛ بلکششه بششه عنششوان کانال تنهششا  ای معاصر دیگششر  های رسانهنظام

کننششد واقعیششت چگونششه ادراک، تفسششیر و تعیششین می و  نمششودهتولیششد معنششا عمششل  ۀنهادهششای پیچیششد 

 .صورت اجتماعی ساخته شودبه

در ادبیششات مطالعششات انتقششادی رسششانه، دو سششنت نظششری غالششب بششرای توضششیح ایششن پدیششده وجششود 

مکتششب فرانکفششورت  .انتقششادی مکتششب فرانکفششورت و مطالعششات فرهنگششی بریتانیششا ۀنظریشش  :دارد

دانششد، در داری مششدرن می تر تولیششد ایششدئولوژی در سششرمایهرسششانه را بخشششی از نظششام گسششترده

آمیز تولیششد معنششا توسششد شششده و مناقشششهزنی حششالی کششه مطالعششات فرهنگششی بششر ماهیششت چانه

 .مخاطبان تأکید دارد

 
1. Judith Butler (1956 ) 
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  شه ی اند   د یبازتول   یِفهمِ چگونگ  یبرا  ی ک یالکتی د  چارچوبِ  ،یدو سنت نظر  نیا  قیپژوهش با تلف  نیا

 کیالکت ی درسانه در مکتب فرانکفورت در کتاب    یۀنظر  انی. بنکند ی معاصر ارائه م  یارسانه  یهادر نظام
و  اثر    یروشنگر م شآدورنو  هورکهایمر  فرهن  یی جا  رد؛یگی کل  »صنعت  مفهوم  آنان  را   گ« که 

  شودی م  ی صنعت   جیتدربه  ی فرهنگ  د ی تول  شرفته،یپ  یدارهیها، در سرما. به باور آنکنند ی م  یبند صورت

  ن یچن   در  .رند یگی قرار م  شدنیی و کالا  یاز استانداردساز  یند یدر فرآ  یفرهنگ  یکالاها  جه،یو در نت

نه  رسانه  ، ی نظم پتنها  ها  انتقال  الگوها  ی ده شکل  یبرا   یی بلکه سازوکارها  ام،یابزار  و   یرفتار   یبه 

انبوه و صنعت   دیتول  یسازوکارها  تمام »  :کنند ی م  حیتصرو آدرنو    مریگونه که هورکها . هماناند ی ذهن 

القا م  یواحد   یفرهنگ، الگو تنها    یی که گو  افتد ی که چنان جا م  ییالگو  کنند؛ی از رفتار را به افراد 

 ( Horkheimer & Adorno, 2002: 21 ).«تاس ی رفتار انسان  یِ رفتنیو پذ ی شکل درست، منطق 

را   ۀ عمششومی و ذائقشش   قهیتنها سششلانبششوهِ معنششا و تجربششه، نششه  د یشش صنعت فرهنششگ بششا تول  ب،یترت  نیا  به 

کششه در آن،  ی تشش یعقلان  کنششد؛ی م د یشش بازتول زیشش مسششلد را ن  تیشش عقلان  ی بلکششه نششوع کنششد،ی م تیهششدا

بششه   ی متفششاوت  و هششر امششرِ  کنششد ی و »معقششول« جلششوه م  «ی عشش یاسششتاندارد اسششت »طب  یآنچه مطابق الگششو

 .شودی م  ندهرا هیحاش

های محتششوایی از ها بششه جششای تقویششت آگششاهی انتقششادی، صششورتدر چنششین شششرایطی، رسششانه 

کننششد. از منظششر های مسششلد تولیششد می بینی، تکرارشششونده و همسششو بششا ایششدئولوژیپیشقابششلپیش

صششورت انبششوه و اسششتاندارد تولیششد پردازان مکتششب فرانکفششورت، کالاهششای فرهنگششی بهنظریششه

های منفعششل ای، بششه جششای پششرورش کنشششگران فعششال، بششه بازتولیششد سششوژهشوند و مصرف رسششانهمی 

تشششدریج جشششای خشششود را بشششه تفسشششیرهای از انجامشششد. در نتیجشششه، تفکشششر انتقشششادی نیشششز بهمی 

شششود کششه آدورنششو آن را ایششن فراینششد بششه چیششزی منجششر می   دهششد.شششده می یافته و هدایتساختپیش

انتخشششاب دارنشششد، امشششا در واقشششع در  نامشششد؛ یعنشششی مخاطبشششان تصشششورِ« می ۱»فردیشششت کشششاذب

 .( Adorno 1991 / 2001 ,شده محصور هستند)های از پیش طراحی چارچوب

کنششد کششه جوامششع اسششتدلال می  سششاحتی انسششان تکهربششرت مششارکوزه در کتششاب در عششین حششال،  

کننششد؛ جششایی کششه تفکششر انتقششادی و بعششدی تولیششد می صششنعتی پیشششرفته نششوعی آگششاهی تک

 شششودطور سیسششتماتیک در سششاختارهای ایششدئولوژیک مسششلد جششذب و خنثششی می آمیز بششهمخالفششت

ها را بششه ابزارهششای ( معتقششد اسششت عقلانیششت تکنولوژیششک، رسششانه ۲۰۰۲  ۱۹۶۴ مششارکوزه ).

ای کششه دامنششۀ گفتمششان را محششدود کششرده و امکششان اندیشششۀ گونششهبه  کنششد؛کنترل اجتمششاعی تبششدیل می 

 
1. Pseudo Individualism  
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دهنششده ایششدئولوژی نیسششتند، بلکششه ها تنهششا بازتابرانششد. بنششابراین رسششانهبششدیل را بششه حاشششیه می 

دهنششد و صششورت ادراک و شششیوه هششای شششناختی را تحششت تششأثیر قششرار می ای فعششال افقگونششهبه

 بخشند.اندیشیدن را شکل می 

 گیرینتیجه 

 انیم   ی ک یالکتید  زِسنت  ازمند یمعاصر، ن   یارسانه  بومستیجامع ز  نییآن است که تب  انگریب  روشیپ  لیتحل

رو  یساختار  لیتحل و  فرانکفورت  فرهنگ  کردیمکتب  مطالعات  ا  یکارگزارمحور   قیتلف  ن یاست. 

انتقاد   تیبا محور  یمفهوم بازخوان   ،یتفکر  تول  یامکان  در سطوح  را  قدرت  و  ی توز   د،ی مناسبات  ع 

  یاسیچگونه اقتصاد س  دهد ی سو، مکتب فرانکفورت نشان م  کیچراکه از    کند؛ی م  لیمعنا تسه  افتیدر

و از    کشد،ی افق تفکر مستقل را به چالش م   ،ی آگاه   ی فرم و کالاانگار  یاستانداردساز  قیفرهنگ از طر

 یهاوانشخ  یریگو شکل  یی رمزگشا  ند یمخاطب در فرآ  لیبر پتانس  ی مطالعات فرهنگ   گر،ید  یسو

 .ورزدی م  د یتأک ی مقاومت 

 یهشادر مواجهشه بشا بحران  ی اصشششل  انیش جر  یهشادلالشت بر آن دارد کشه رسشششانشه  یواکشاو  نیا  یهشاافتشهیش 

  ت یریسشششخت، مد  یهاکنش  یهنجار  یبند سشششه سشششازوکار چارچوب قیاز طربیششششتر    ک،یتیژئوپل

مبادرت   تیواقع  ی نیبه بازآفر  ،ی پنداشششت یهاگزاره  یبند و بسششته  یاعواطف رسششانه ی مراتبسششلسششله

امتناع    ایامکان  دیششششرا  د یدر بازتول  توانند ی ها مکه رسشششانه  دهند ی نششششان م  هایی ایپو نیا  .ورزند ی م

بلکه از   م،یتفکر نه از راه سانسور مستق  یمحدودساز ،ی تیوضع نینقش داشته باشند. در چن  دنیشیاند 

  ان یش م  وند یچارچوب، پ  نیا  در  .دهد ی رخ م  ی و تکرار گفتمشان   ی زبان   یهااسشششتعشاره  یِنامرئ  تیش تثب  قیطر

  ششوندی م  داریپا  ی سشلطه زمان   یکه سشازوکارها  دهد ی نششان م  ی هژمون   یۀمفهوم صشنعت فرهنگ و نظر

 تجربه شوند.  شده«ی عیطب  اتیهیصورت »بد که به

مخشاطبشان    ی مقشاومشت گفتمشان  تِیش آن اسشششت کشه ظرف  یایش گو  ی ارتبشاط  نینو  یرونشدهشا  لیش حشال، تحل نیا  بشا

از   ی ناشششش   یهاتیمحدود  رغمی عل  تال یجید  یهااسشششت. رسشششانه  افتهیلزوماً به طور کامل انسشششداد ن 

  د؛ متنوع را دارا هسشتن  یهاتکثر آرا و خوانش  یبرا  یی بسشترها جادیا لیکلان قدرت، پتانسش   یسشاختارها

  ندیدر فرآ  یی هامخاطبان، شششکاف  یریسششواد تفسشش  یو ارتقا  نینو  یهایگسششترش فناور  کهیطوربه

مطشالعات رسشششانه، نه در تقابل  یروشیمنظر، افق پ نیکرده اسشششت. از ا  جادیمعنشا ا  کپشارچهی  د یش بازتول

 یهشاتیش قشدرت و ظرف  یسشششاختشارهشا انیش رابطشه م ۀد یش چیپ  لیش منفعشل، بلکشه در تحل  دوگشانشه مخشاطشب فعشال 

 .است ریپذنییکارگزاران تب یریتفس
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های سششواد هششای آتششی بایششد بششر توسششعۀ مششدل کنششد کششه پژوهشدر نهایششت، ایششن نوشششتار تأکیششد می 

هششا و تحلیششل الگششوریتمی تولیششد هششا، واکششاوی اقتصششاد سیاسششی پلتفرمای انتقششادی در بحرانرسششانه

های ظریفششی نهفتششه اسششت کششه معنششا متمرکششز شششوند. ضششرورت ایششن امششر در واکششاوی مکانیسششم

هششا بششر فرآینششدهای ادراکششی، فهششم و الگوهششای تفسششیریِ ای از طریششق آنسششاختارهای رسششانه

گذارنششد؛ سششازوکاری تششدریجی از ساختاربخشششیِ ذهنششی کششه بازاندیشششی در آن، مخاطبششان تششأثیر می 

 رود.های بدیل به شمار می شرطِ بسد تفکر انتقادی و تحققِ امکانپیش
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 چکیده 

 شششبردیو پ ی مشش یاقل راتییشش تغ یهششادر مواجهششه بششا چالش ینقششش تفکششر انتقششاد ی مقاله به بررسشش   نیا 

 تیشش و بششر اهم  پششردازدی م  ی سششتیزدیهششا و جوامششع محنظام  ۀدر حششوز  ژهیوبششه  دار،یشش پا  ۀاهداف توسع

. کنششد ی م  د یشش مهششارت تأک  نیشش ا  تیشش تقو  یبششرا  ی آموزششش   عنوان ابششزارِبششه  یمورد  یهااستفاده از مطالعه

 ،ی مشش یمسششائل اقل علمششی  -ی اجتمششاع تیشش ماهبششودن و  یارشششتهانیم ،ی دگیشش چیبششه پ وجششهبششا ت

 یهایریسششوگ یی هششا، شناسششاداده لیشش تحل یی توانششا ازمنششد یو پژوهشششگران ن  رندگانیگمیتصششم

ابعشششاد  انیششش م ونشششد یدر چشششارچوب پ یششششنهادیپ یهشششاحلراه یانتقشششاد ی ابیششش و ارز ،ی ششششناخت

 قیشش از طر یراسششتا، مطالعششات مششورد نیشش در ا .سششتند توسششعه ه ی و اجتمششاع یاقتصششاد ،ی سششتیزدیمح

و  داد یسششاز و برجسششته ی واقعشش  یهششاتیبششا موقع انیسششاختن دانشششجو میفعششال، سششه یریادگیشش 
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پششرورش   یبششرا  یانششهیزم  ،ی و اجتمششاع  یاقتصششاد  ،ی سششتیز  دیابعششاد مختلششف محشش   انیشش ستد موجود م

 رد ژهیوبششه کششرد،یرو نیشش ا .کننششد ی بششر شششواهد فششراهم م ی محششور و مبتنشش  جششهیتفکششر مسششتقل، نت

 قیشش دق ی علمشش  لیشش تحل ۀبششدون پشششتوان  ی سششتیزدیمح یهامیکششه تصششم ابششد یی م تیشش اهم ی طیشششرا

 .همراه داشششته باشششند بششه ریناپششذگسششترده و گششاه جبران ی و اجتمششاع یاقتصششاد یامششدهایپ تواننششد ی م

 ی لشش یو تعط لانکایدر سششر کیشش کششاملاً ارگان زراعششت زده بششه همچششون گششذار شششتاب یی هانمونششه

بششر   ی مبتنشش   یریگمیکششه تصششم  دهششد ی متحششده، نشششان م  الاتیشش در ا  ۱نششتیپو  نینششد یا  یاهسششته  روگاهین 

 یداریشش بششه ناپا توانششد ی م ،ی جششامع شششواهد علمشش  ی ابیشش و بششدون ارز کیدئولوژیشش ا یکردهششایرو

مششوارد بششر  نیشش منجششر شششود. ا نشششدهی نیبشیپ یامششدهایو پ ی شششتیمع تیشش اخششتلال در امن ،یاقتصششاد

و  یو در نظششر گششرفتن ملاحظششات اقتصششاد ی علمشش  یهششاداده ی ابیشش ارز ،یانتقششاد لیشش ضششرورت تحل

در  ژهیوبششه تیشش اهم نیشش ا .دارنششد  د یشش تأک یاو توسششعه ی مشش یاقل یهااسششتیس ی در طراحشش  ی اجتمششاع

بششا  یعنوان کشششورتر اسششت. افغانسششتان بششهبرجسششته ی مشش یاقل یبششالا یریپذبیبششا آسشش  یی کشششورها

شششکننده،  یی ایشش جغراف دیو شششرا ی عشش یبششه منششابع طب شششتیگسششترده مع ی منششابع، وابسششتگ تیمحششدود

 ینهادهشششا یهشششااسشششت. گزارش ریپذبیششششدت آسششش به ی مششش یاقل راتییششش تغ یامشششدهایدر برابشششر پ

 نیشش کششه ا دهششد ی نشششان م  ی سششازمان ملششل متحششد و بانششک جهششان   سششتیزدیمانند برنامه مح  ی المللنیب

 بیشش خششاک، تخر شیمکششرر، کششاهش منششابع آب، فرسششا یهای خشکسششال ریشش نظ  یی هششاکشور بششا چالش

بششر  میمسششتق یامششدهایکششه پ یی هششامواجششه اسششت؛ چالش ی ناگهششان  یهالابیسشش  شیهششا و افششزاجنگل

 .دارند   ی و توسعه انسان   یثبات اقتصاد

  ت یریافغانسشتان، از جمله مد   ی بر مسشائل واقع  ی مبتن  یمورد  یهامطالعه یریکارگبه ،یبسشتر نیچن  در

 یدر ارتقا ینقش مؤثر  تواند ی م  ،ی با خششششکسشششال  یو سشششازگار  ی پوششششش جنگل یایمنابع آب، اح

 نیا  ت،یکند. در نها  فایا  گذاراناسشتیپژوهششگران و سش   ان،یدانششجو  انیدر م  یتفکر انتقاد  یهامهارت

  دار، یو ضشرورت گذار به توسشعه پا  ی میاقل راتییتغ یاضشطرار دیکه در ششرا  کند ی مقاله اسشتدلال م

  یبرا   ی اسشاسش  ششرطِشیپ  ،یمورد  یهاو مطالعه ی ششواهد تجرب لیتحل  قیاز طر  یپرورش تفکر انتقاد

در    ژهیوبه  ،ی میاقل یهادر مواجهه با بحران  داریکارآمد، عادلانه و پا  یهااسششتیسشش   یو اجرا  ی طراح

 به شمار می رود.  مانند افغانستان،    یی کشورها

زیست، حکمرانی اقلیمی، تفکر انتقادی، تغییرات اقلیمی، توسعه پایدار، آموزش محید  واژگان کلیدی:

 مطالعه موردی، افغانستان.

 
1. Indian Point Energy Center (IPEC) 
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 مقدمه

از فوری  اقلیمی یکی  بهترین چالشتغییرات  طور گسترده   های جهانی زمان ماست. شواهد علمی 

های انسانی  دهد که اوسد درجه حرارت جهان در حال افزایش است که عمدتاً نتیجه فعالیتنشان می 

 زدایی و آلاینده های صنعتی  است.  فوسیلی، جنگل مانند سوختاندن مواد سوخت

ن نه  ی میاقل  راتییمقابله با تغ   بلکه   هاست،یگذاراستیفناورانه و اصلاح س  یهاینوآور  ازمند یتنها 

 یراهبرد  نقشِ  یبستر، تفکر انتقاد  نی است؛ در ا  دهیو قضاوت سنج   قیدر تأمل عم  یمستلزم توانمند 

بحران    یِندوجهچ  یهای دگی چیمهارت، افراد و جوامع قادر خواهند بود پ  ن ی. با پرورش اکند ی م  فایا

متضادِ    یهاتیاولو  انی م  ت،یرا بسنجند و در نها  یشنهادیپ  یهاحل راه  یکرده، کارآمد   لیرا تحل  ی میاقل

 .تعادل برقرار کنند  ی و اجتماع یاقتصاد ،ی ست یزدیمح

 نیحل ا  مانند،ی خاص محدود م ۀرششت کی  یندرت در مرزهابه ی سشتیزدیاز آنجا که مششکلات مح 

آموزش    یهااسشاس، نظام  نیمنابع و انواع مختلف اطلاعات اسشت. بر هم قیتلف  یی مسشائل مسشتلزم توانا

بشدون   ،ی میمسشششائشل اقل  یدهیش تندرهم  تِیش کشه مواجهشه موفق بشا مشاه  انشد رفتشهیپشذ  یاطور گسشششتردهبشه  ی عشال

مقاله با تمرکز بر علوم    نی. اسشتیممکن ن   یتفکر انتقاد  یهاکنندگانِ مسشئله به مهارتمجهز ششدنِ حل

  یآموزشش   ند یفرآ نیا  لیدر تسشه  «یمورد  یها»مطالعه  ی، بر کارکرد راهبرد۱ی سشتیزدیو مطالعات مح

به سششمت  ی انتزاع  یهاکه گذار از آموزش  کند ی پژوهش اسششتدلال ماز همین رو این   .ورزدی م د یتأک

اسششت که بتوانند از حصششار   ی متخصششصششان  تیترب  یبرا ریناپذناباجت  ضششرورتِ ان،یبنواقع  یهالیتحل

بر ششواهد و معطوف به   ی جامع، مبتن ماتِیتصشم  ،ی میاقل  ۀد یچیپ  دیعبور کرده و در ششرا ینگریکسشو

 اتخاذ کنند.  داریاتوسعه پ

آید )از  دهد که تفاوت بین تصمیم که به نظر درست می تفکر انتقادی به دانشجویان این امکان را می 

تطبیق آن با جزئیات واقعی اجرای مسئله »در عمل« را بررسی  ۀ  نظر اخلاقی یا ایدئولوژیک( و نحو

های تفکر کنیم. مهارتهای خود را بازبینی می فرضکنند. ارزش تفکر انتقادی در این است که ما پیش

ها  های آن حلمشکلات محید زیستی و راهۀ  های ما دربارفرضدهی به پیش انتقادی هسته اصلی جهت

راه به  منجر  امر  این  که  امیدواریم  و  حوزحلهستند  در  چه  موردی،  مطالعات  شود.  مؤثرتر   ۀهای 

ی فعال و تفکر انتقادی را اند که یادگیرمطالعات و علوم محید زیستی و چه فراتر از آن، نشان داده

ای را که اغلب اهداف محید توانند پدیدهها می در نهایت، آن .  (  Porzecanski, 2021کنند )تسهیل می 

قواعد حاکم بر پیامدهای محید زیستی    ۀهای دربارفرض  کند کنار بزنند؛ یعنی پیشمختل می زیستی را  

رسند. تفکر زیست و عدالت اجتماعی موثر تر به نظر می های که از نظر محیدو همچنین راه  حل

 
1. Environmental Studies and Sciences 
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انتقادی به معنای آمادگی برای به چالش کشیدن باورهای از پیش موجود خود به منظور دستیابی به 

 ای مؤثرتر است.حل مسئله 

تفکر   یهادادن مهارت  قلیو ص  ی مشارکت  یِریادگی   یهادیدر خلق مح  رومند ین   ابزارِ  ،یمورد  اتمطالع 

روند   یانتقاد می  شمار  ابه  پ  کرد،یرو  نی .  بسترِ  ی ستیزدیمح  ۀد یچیمسائل  در    انهیگراواقع  را 

 .شناسد ی م تیرسمگوناگون را به نفعانیذ یهادگاهیزمان، تکثر دکرده و هم یبند چارچوب

 ک ی به    توانی ندرت م به  ،ی م یاقل  یهاکه در مواجهه با چالش  سازند ی مطالعات آشکار م   نیاز ا  یاریسب 

« و ۱ها بستان»بده  ۀهوشمندان   تِیریدر گروِ مد   شتریب  ت،یبلکه واقع  افت؛ی دست    حیصح  کسریپاسخ  

در پرورش   یی بالاظرفیتِ    یمورد  یها رو، مطالعه  نیمتضاد است. از هم  یهانهیگز  ان یتوازن م  جادیا

با ماه  ی شمندانیاند  قادرند  که  ابهام   هیچندلا  تِیدارند   رِیمعاصر روبرو شده و مس  یهابحران   زِیآمو 

 .  کنند  میترس داریعادلانه و پا  یراهکارها یخردورزانه به سو

 پیشینه پژوهش 

ویکم مطرح  های جهانی قرن بیستترین چالشترین و فوری  تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از پیچیده 

افزا  کندی م   دییتأ  ی اجماع علم   شده است. انتشار   یناش  زیاز هر چ  شیب  ی جهان  شیگرما  شیکه  از 

، یی زداجنگل  ،ی لیفس  یهامصرف سوخت  ی که در پ  یادهیبه دست انسان است؛ پد   یاگلخانه  یگازها

با برهم زدن   هاتیفعال  نی. اآلاینده های صنعتی و شیوه های ناپایدار استفاده از زمین ایجاد می شود

پ  ی بحران   رِی کربن در جو، مس  ی عیتوازن طب آن    تیریاند که مد قرار داده  ارهیس  یداریپا  یرو  ش یرا 

 .  است ی عیاز منابع طب یبردارتوسعه و بهره یدر الگوها نیادیبن یبازنگر ازمند ین 

  ی ها هیسشرما الملل،نیدر سشطح ب  ی و بخش خصشوصش   ی چالش، کنششگران دولت نیمقابله با ا ریدر مسش  

  ی امدها یبا پ  یو سشازگار  ی ندگیکاهش آلا  یرا برا  یاگسشترده  یهااسشتیو سش   نینو  یهایکلان، فناور

 و  ریدپشذیش تجشد   یهشایانرژ  ۀدر حوز  ششششرفشتیرغم پحشال، بشه  نیانشد. بشا ابشه کشار گرفتشه  ی سشششتیزدیمح

مانده    ی باق زیآماز ابعاد، مناقششه یاریروند گذار همچنان نابرابر و در بسش   ،ی میاقل  قیدق  یهایسشازمدل 

  ن ی ادیبن بلکه چالشِ  سشت،ین   ی گرهِ فن کیتنها   ی میاقل راتییکه تغ  سشازدی آششکار م تیواقع  نیاسشت. ا

 .رودی به شمار م ی و اخلاق  ی اسیس  ،ی شناخت  یهادر حوزه

  ی هاو ارزش  ی اقتصششاد، حکمران  ،ی علوم تجرب  ی تلاق  ۀدر نقط  سششتیزدیمح ۀدر حوز  یریگمیتصششم 

ربن، حفاظت از تنوع  اک  لیهمچون کاهش گسشش   یی هایگذاراسششتی. سشش ردیگی صششورت م ی اجتماع

و چندجانبه   قیدق  یهای پاک، مسششتلزم بررسشش   یهایو گذار به انرژ  نیزم  یکاربر تیریمد   ،ی سششتیز

 
1. Trade-offs 
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سشششود و  لیش تحل  ،ی عشدالشت اجتمشاعمشاننشد    ی اتیش ح  یهشامؤلفشه  انیش توازن م  جشادیا  نشد،یفرآ  نیهسشششتنشد. در ا

 .است ریزناپذیگر بلندمدت، امرِ  یداریو پا یی غذا تیامن نه،یهز

شناخته    یریادگی  ن یادی از اهداف بن  ی ک یهمواره به عنوان    ی پرورش تفکر انتقاد  ،ی سطح آموزش عال   در

 تیهدا   یاطلاعات برا  ۀفعالان   یابیو ارز  بیترک  ل،یمنظمِ تحل  ند یفرآ  یکه به معنا  ی شده است؛ مهارت 

شامل   ،ینظر  دانشمهارت فراتر از    ن یا  ،ی ستیزدی. در قلمرو مطالعات محشودی م  ف یباور و عمل تعر

پ  ی اخلاق  یها تیمسئول  انیم  زیتما  یی توانا پابهام  ی ابیارز  ،ی تجرب  یامدهایو  درک  و    ی وندهایها 

  موضوع، پژوهشگران به وجود شکافِ   نیا  تیگسترده بر اهم  د یرغم تأکحال، به  نیاست. با ا  ی ستمیس

مؤثر آن در    یو اجرا ی ست یزدیعلوم مح  ی درس   یهادر برنامه  یتفکر انتقاد  یضرورتِ نظر  انیممداوم  

 .اند اشاره کرده ی آموزش  یندهایفرآ

مطرح   ی آموزش  یالگوها  نیاز کارآمدتر  ی کیبه عنوان    «یمورد  ۀشکاف، »مطالع  نیا  پر کردنِ  یبرا  

 ان یدارد، دانشجو  نهیرید  کاربردِطب  حقوق و    ت،یریهمچون مد   یی هاروش که در رشته  نی. اشودی م

با موقع م  ی واقع  یهاتیرا  داده  ی طی شرا  سازد؛ی روبرو  آن  ناقص، محدودکه در    یطی مح  یهاتیها 

 شیاز پ  یهابا پاسخ  شدهیسازاست. برخلاف مسائل ساده  گریکد یدر تضاد با    نذینفعاو منافع    یجد 

ها را بسنجند  بستانها مواجه شوند، بدهتا با ابهام  زدیانگی را برم  انیدانشجو  یمطالعات مورد  شده،نییتع

آن است که   دیمؤ   یپژوهش  یهاافتهی کنند.    هیمستند توج  یهااستدلال   ۀ یخود را بر پا  یهامیو تصم

را به   ی مشارکت فعال و قضاوت تأمل   ،ی ل یتحل  یهامهارت  ،یمورد  ۀ بر مطالع  ی مستمر مبتن   یریادگی

 . کند ی م  تیمند تقونظام شکلِ

.  به وضششوح به چشششم می خوردگذاری اقلیمی، نیاز به چنین دقت تحلیلی    در عرصششه سششیاسششت  

ابتکارهای جهانی اخیر مانند حذف کاربن دای اکسششاید  از طریق کاشششت و حفظ جنگل در مقیاس  

دهد که های انرژی نششششان می وسشششیع، گذار سشششریع به زراعت  ارگانیک و تغییرات در زیرسشششاخت

هشای مکشانی،  راهبردهشای محید زیسشششتی دارای نیشت مثبشت، در صشششورت نشادیشده گرفتن محشدودیشت

ها اهمیت اقتصشادی یا اجتماعی، ممکن اسشت پیامدهای ناخواسشته به همراه داششته باششند. این نمونه

کنند و خطر جایگزین شدن ایدئولوژی به جای ای را برجسته می های علمی با تحلیل زمینهتلفیق داده

 دهند.مند را نشان می ارزیابی نظام

  یهامهارت  یی و شکوفا   ی ست یزدیآموزش مح  ،ی میاقل  راتییتغ  تیریمد   ی تلاق  ۀپژوهش حاضر در نقط 

و دانش   ی ستیزدیآموزش علوم مح  ۀدر حوز   ینظر  ی بر مبان  هیمطالعه با تک  ن یبنا شده است. ا  یشناخت

  یی ارویدر رو  ینتقادتفکر ا  تیتقو  یبرا   یراهبرد  را به عنوان ابزارِ  یمورد  ی هاکارکرد مطالعه  ،یداریپا

 .کند ی م تحلیل  ی م یاقل یهابا بحران
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 یجار  یهادر بحث  کره،ستیدر ز  ینیع  ی امدهایبه پ  یآموزش  یدادن الگوها  وند ی پژوهش با پ  نیا

که معطوف   ی هدف   د؛ی جوی مشارکت م   ستیزدیمح  یندهیراهبران آ  یتوانمندساز  یچگونگ  رامونیپ

  یهایریگمیو تصم  ی ستمیس  یهای دگی چیپ  ،ی میاقل  یهاتیمواجهه با عدم قطع  یآنان برا  یسازبه آماده

 . است ی ط یمحستیز یهاتنش د یپرمخاطره در عصر تشد 

توسع  و  زیستی  محید  آموزش  اقلیمی،  تغییرات  مدیریت  تقاطع  در  حاضر  پژوهش  رو،  این   ۀاز 

می مهارت قرار  آموزش علوم و های شناختی  ادبیات موجود در حوزه  بر  تکیه  با  این مطالعه  گیرد. 

توانند به عنوان کند که چگونه مطالعات موردی می و علم پایداری، بررسی می   ی ستیز دیمطالعات مح

ابزاری برای تقویت تفکر انتقادی در زمینه تغییرات اقلیمی عمل کنند. با پیوند دادن روش آموزشی به 

سازی رهبران  چگونگی آماده  ۀهای جاری دربارپیامدهای واقعی محید زیستی، این پژوهش در بحث

های پرمخاطره در عصر گیریزیست برای برخورد با شراید نامعلوم، پیچیدگی و تصمیمآینده محید

 . کند های اقلیمی مشارکت می تشدید چالش

 روش پژوهش 

 یاثرگذار  ی چگونگ  ،یمورد  اتمطالع  لیو تمرکز بر تحل  ی فیاز روش ک  یریگپژوهش با بهره   نیا 

انتخاب  د.  قرار دا  ی را مورد بررس   ستیزدیمح  ۀدر حوز  یریگمیتصم  یهای دگی چیبر پ  یتفکر انتقاد

بعدی مسائل محید  پیچیده و چند  دلیل ماهیت  به  زیستی صورت گرفت؛ زیرا چنین    این رویکرد 

بیشتر رویکردها  مسائل   و  در  و درک  بوده  و سیاسی  اجتماعی  اقتصادی،  ایکولوژیکی،  ابعاد  شامل 

های پژوهش ها، پیامدها و تعامل میان عوامل مختلف است. دادهها نیازمند بررسی عمیق زمینهتحلیل آن 

ها و پیامدهای تصمیمات های واقعی از چالشاز طریق تحلیل مطالعات موردی گردآوری شد تا نمونه

 ورد ارزیابی قرار گیرد.زیستی م محید

ها،  های کاهش انتشار کاربن دای اکساید  از طریق حفظ جنگل  های مورد بررسی شامل پروژهنمونه

ای در ایالت نیویارک بودند که گذار به زراعت ارگانیک در کشور سریلانکا، و تعطیلی نیروگاه هسته

ها به عنوان   ها مورد تحلیل قرار گرفت. این نمونهپیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محید زیستی آن

توانند نتایج المللی انتخاب شدند تا نشان دهند که چگونه تصمیمات محید زیستی می تجربیات بین

این موارد    متفاوتی در سطوح مختلف سیاست ایجاد کنند. بررسی  منابع طبیعی  گذاری و مدیریت 

 تحلیل مسائل محید  ها را در توان آن سازد که می هایی را فراهم می امکان مقایسه و استخراد درس

 زیستی سایر کشورها نیز به کار برد.

داده  پژوهش،  این  چارچوب  هنجاری در  تعهدات  و  تجربی  نتایج  میان  مقایسه  بر  تمرکز  با  ها 

محیدسیاست قطعیت  های  عدم  تا  گرفت  قرار  بررسی  مورد  پیچیدگی زیستی  و  ها،  سیستمی  های 
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 ن شناسایی شود. چنین رویکردی به خصوص برای تحلیل مشکلات محیدینفعاتعارض منافع میان ذ 

بسیاری از مسائل محید زیستی این کشور، از جمله   زیستی در کشور افغانستان اهمیت دارد؛ زیرا

ها، مدیریت ناپایدار منابع طبیعی، کمبود منابع آب، گسترش کشاورزی سنتی و فشارهای  تخریب جنگل 

گیرند.  های اقتصادی، اجتماعی و نهادی شکل می ناشی از تغییرات اقلیمی، در بستری از محدودیت

با عدم قطعیت اطلاعات، محدودیت منابع  بیشتر زیستی   های محیدگیری تصمیم در چنین شرایطی، 

 ن همراه است.ینفعاو سایر ذسیستم کلان تصمیم سازی و تضاد منافع میان جوامع محلی، 

زیستی    سازد که تصمیمات محیدروش تحلیل مطالعات موردی در این پژوهش این امکان را فراهم می 

 های علمی، بلکه در بستر واقعی اجتماعی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرند.نه تنها از منظر داده

پژوهشگران  دانشجویان  به    کرد یرو  نیا واقع  رساند ی م   یاریو  با  شوند؛    ی ن یع  یهاتیتا  روبرو 

وپنج نرم دست  نفعانذیو تضاد منافعِ    یانهیزم  یناقص، تنگناها  یهاها با دادهکه در آن   یی هاتیموقع

  ی امدهایپ  جشمستندات و سن  یابیارز  ،یانتقاد  لیآنان در تحل  یمواجهه، توانمند   نیا  ی. در پکنند ی م

 شود ی شکوفا م  ی ستیزدیمح یهامیبلندمدتِ تصم

های تقویت تفکر انتقادی در  ها و فرصتکارگیری این روش پژوهش به شناسایی چالشدر نهایت، به

سیاست و  محید  مدیریت  می   گذاری  و  کرده  کمک  ارائه  زیست  برای  مناسبی  علمی  مبنای  تواند 

محور در جهت مدیریت پایدار منابع طبیعی و مواجهه مؤثرتر با مسائل   های عملی و سیاستتوصیه

 زیستی در افغانستان فراهم سازد.  محید

 های پژوهش یافته

مسائل محید زیستی تأثیر   زۀکارگیری مطالعات موردی در حودهد که بههای این تحقیق نشان می یافته

های تفکر انتقادی دانشجویان دارد. تحلیل نتایج نشان داد که دانشجویان معناداری بر تقویت مهارت

تدریج توانایی بیشتری در تحلیل مسائل پیچیده محید   پس از نخستین مواجهه با مطالعات موردی، به

طور چشمگیری افزایش یافت.   زیستی پیدا کردند و این توانایی در مواجهه دوم با مطالعات موردی به 

موردی است؛ به این  ۀاین روند بیانگر وجود نوعی منحنی یادگیری در فرآیند آموزش مبتنی بر مطالع

واقعی،   مسائل  تحلیل  در  بیشتر  تجربه  کسب  با  دانشجویان  که  ارزیابی  مهارتمعنا  و  تحلیلی  های 

 دهند. صورت تدریجی توسعه می  انتقادی خود را به

کند تا ماهیت  ها نشان داد که استفاده از مطالعات موردی به دانشجویان کمک می بر این، یافتهافزون   

محید مسائل  پیچیده  و  بعدی  از   چند  بسیاری  که  دریافتند  دانشجویان  کنند.  درک  بهتر  را  زیستی 

ها میان بستان  حل ساده یا قطعی نیستند، بلکه شامل بده  زیستی تنها دارای یک راه   های محیدچالش

عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی زیستی هستند. این آگاهی سبب شد دانشجویان به جای 



                                 تحلیلی –تفکر انتقادی در تغییرات اقلیمی: رویکرد آموزشی                             ۸۳             

پاسخ جامعجستجوی  تحلیل  به  خطی،  و  ساده  پیامدهای  های  و  بپردازند  مسائل  سیستماتیک  و  تر 

 مختلف هر تصمیم را در نظر بگیرند. 

گیرنده در قالب سناریوهای واقعی مطالعات    از سوی دیگر، قرار گرفتن دانشجویان در نقش تصمیم

آن با محدودیتموردی،  را  واقعی مدیریت محیدها  فرآیند،    ها و شراید  این  آشنا کرد. در  زیست 

های نظیر محدودیت منابع طبیعی، مدیریت زمین، تعارض منافع ذینفعان مختلف دانشجویان با چالش

 رو شدند. این تجربه آموزشی باعث شد آنان درک عمیق   و مسائل مربوط به عدالت اجتماعی روبه

زیست به دست آورند  گذاری و مدیریت محیدگیری در حوزه سیاستهای تصمیمتری از پیچیدگی 

 گیری تقویت کنند.  های مختلف تصمیمو توانایی خود را در ارزیابی گزینه

 هششا و شششواهد علمششی توانسششتند راههمچنششین نتششایج نشششان داد کششه دانشششجویان بششا اسششتفاده از داده  

هششا در تحلیششل زیسششتی پیشششنهاد دهنششد. آن  تششری بششرای مسششائل محششید  بینانششه  های عملی و واقعحل

دقت لحششا  را بششه  خود تلاش کردند تا عوامل تششاریخی، مکششانی و اجتمششاعی مششرتبد بششا هششر مسششئله

. ایششن رویکششرد زنششد یبپره کیدئولوژیشش ا یهادگاهیشش د ایشش  هششافرضشیبششر پ  یانحصششار  یششۀکنند و از تک

محششور، اسششتدلال منطقششی  هششای تحلیششل دادهمبتنی بر شواهد بششه دانشششجویان کمششک کششرد تششا مهارت

 گیری تقویت نمایند. و ارزیابی چندجانبه را در فرآیند تصمیم

به عنوان   توانندی م  یستیزدیمح  یِمورد  اتکه مطالع   دهد ی پژوهش نشان م  نیا  یهاافتهی در مجموع،    

 شینه تنها موجب افزا  ی روش آموزش   نیبه کار گرفته شوند. ا  ی عال  لاتیتحصکارآمد در    ی ابزارِ آموزش

پو فرآدانشجویان    یایمشارکتِ  زمینه  شود،ی م  یریادگی  ند یدر  نسل بلکه  پرورش  برای  مناسب  ای 

کند. چنین افرادی قادر خواهند بود با  زیستی فراهم می   گیرندگان محید  جدیدی از رهبران و تصمیم 

  بینانههای پایدارتر و واقعحل  گیری از تفکر انتقادی، تحلیل سیستماتیک و نگرش چند بعدی، راه   بهره 

 زیستی ارائه دهند. های محیدای مانند تغییرات اقلیمی و بحران های پیچیدهتری برای مقابله با چالش

   : از ضرورت تا عمل یستیزطی در مطالعات مح  ی تفکر انتقاد

  ییرشته شناسا   نیا  اتیدر ادب  ی روشنبه  ی ستیزدیمطالعات و علوم مح   یدر حوزه  یبه تفکر انتقاد  ازین 

است پا  .( Pórzeczkanski et al., 2021; Ignatavicius, 2001: 33 )شده   شرو،یپ  یهادگاهید  یه یبر 

همدل،   ر،یگی، قاطع، پی ارتباط یهاتوانمند در مهارت ،ی لی»نوآور، خلاق، تحل یافراد یمتفکران انتقاد

بهره  ر،یخطرپذ  ،یپرانرژ در  کارآمد  دق  یریگآگاه،  منابع،  داراژرف  ق،یاز  و  از    ینگر  خارد  تفکر 

 (Popil, 2011: 204-207). شوند ی م فیچارچوب« تعر

شششده اسششت که با  فیتوصشش   «ی ن منش و آمادگی درو»یک به عنوان   یتفکر انتقاد  گر،ید  فِیتعر  در 

ششناخته  ،یریگجهینت  اینظر   کیبه    ی دهششکل ای  رشیاز پذ  شیجامعِ مسشائل و مسشتندات پ  ی بررسش 
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»فهمِ مسشئله« بر  کرد،یرو  نیدر ا( Rhodes, 2010, as cited in Pórzeczkanski et al., 2021 ) ششودی م

بحران جوانشه   یهشاهیش لا قِیتنهشا پس از درکِ عم  هشایی جوکشه چشاره یادارد؛ بشه گونشه  تیش راهکشار اولو ۀارائش 

 .شوند ی مستمر استخراد م یِگرهر مورد، از دلِ پرسش  یازهایو ن   زنند ی م

نسل جد   با  »نت   ید یوجود ظهور  که  نورایپذ  محور،جهیاز متخصصان  ایده های  انعطاف  ی    ر«یپذو 

شکافِ همچنان  و    هستند،  آموزش  در  انتقاد  یهامهارت  یِریادگ یژرف  حوز  یتفکر  علوم    ۀدر 

 یکه هرچند تفکر انتقاد  کنند ی ( استدلال م۲۰۲۱و همکاران )  ی . پورزکانسکشودی م  دهید  ی ست یزدیمح

 یهای با کاست   ی آموزش   یهاآن در نظام  یو اجرا   یسازادهیدارد، اما پ  یمحور  گاهِیجا  حوزه  نیدر ا

 روبرو است.  نی ادیبن

پورزکانسک پژوهش  )  ی در  همکاران  رو۲۰۲۱و  بر  حفاظت   ۀحوزدانشجوی    ۲۰۰از    ش یب  ی( 

به  ست،یزدیمح که  شد  دوره  یمورد   یهامطالعه  یریکارگمشخص  مطالعات    یهادر  و  علوم 

نکت  یاگسترده  یسودمند  ی ست یزدیمح ا  ۀدارد.  در  توجه  بر    سندگانینو  د یتأک  ق،یتحق  نیدرخور 

 یری چشمگ  زانیمبه  ی زمان   یتفکر انتقاد  یهاکه مهارت  یاگونهاست؛ به   «یادومرحله   ۀضرورت »مواجه

 افتهی   نیقرار گرفتند. ا  یمورد  یهادوم از مطالعه  ۀدر معرض مجموعدانشجویان  که    افتی  شیافزا

 .است نی نو  ی آموزش یابزارها رشیدر پذ «یریادگی  ی »منحن کیوجود  ۀدهند نشان

 از یار یبازگردد؛ بسآموزش دهندگان  ی به سطح آگاه ست،یکه گشودن آن دشوار ن  ی گرهِ اصل د یشا  

فعال   یریادگی یاز راهبردها جه،یندارند و در نت  ی کاف یی آشنا یسازِ تفکر انتقادبا قدرتِ دگرگون آنها

پورزکانسکمانند ی م  بهرهی ب   ند یفرآ  نیا  لیتسه  یبرا )  ی.  همکاران  در۲۰۲۱و  ظرف  افتندی(   ت ی که 

وجود    یتفکر انتقاد  تیجهت تقو ESS ی درس   یهادر برنامه  یمورد  ی هاادغام مطالعه  یبرا   یاگسترده

 ت یجونز و مر  نی ( و همچن۲۰۰۶از جمله ارنست و مونرو ) ی متعدد  ی هاکه پژوهش ی دارد؛ موضوع 

 .اند زده د یی( بر آن مهر تأ۱۹۹۹)

  ی هاپاسشخ لیو تحل  های نظرسشنج قی( از طر  ۳۸-۳۴:  ۲۰۰۴  راسشتا، کانسشلمن و جانسشون )  نیهم  در 

را عمق دانششجویان   یریادگی  ،ی در علوم اجتماع  ژهیوبه  ،یمورد  یهانششان دادند که مطالعه ی حیتششر

  عِ و مناف  دهیچیبا مسششائل پ  ند یفرا نیدر ا  انیاز آن اسششت که دانشششجو ی آنان حاک  یهاافتهی.  بخشششد ی م

  ج، ینتا نی. همسششو با اکشششند ی موجود را به چالش م یهافرضشیشششده و پ  ریدرگ  نذینفعامتضششادِ  

مرتبد بشا مسشششائشل جنگشل،    یهشاکشه در آموزش  افتنشد یش ( در۱۵۷-۱۴۹:  ۲۰۰۷و همکشاران )  تریهوفر

  ی تحشت آموزش تفکر انتقاد میطور مسشششتقکه به  ی ان یش در بهبود عملکرد دانششششجو  یمورد  یهامطشالعشه

  یروششنداد، اما به میتعم  هاتیبه تمام موقع  توانی را نم  هاافتهی  نیکارآمد بوده اسشت. اگرچه ا  اند،بوده

 یارتقا  یقدرتمند برا یابزار  ،ی سشتیزدیدر چارچوب علوم مح  یمورد  یهاکه مطالعه  دهند ی نششان م

 هستند. یسطح تفکر انتقاد
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 یمحصشششل حشششوزه ۲۰۰از  شیبششش  یبشششر رو ، اش و همکشششاران ی پورزکانسشششک در پشششژوهش  

علششوم  یهششادر دوره یمششورد یهامطالعششه یریکارگمشششخص شششد کششه بششه سششت،یزدیحفاظششت مح

 ۀنکتشش  ( Pórzeczkanski et al., 2021دارد) یاگسششترده یسششودمند  سششتیزدیو مطالعششات مح

 اسششت؛  «یادومرحلششه ۀبششر ضششرورت »مواجهشش  سششندگانینو د یشش تأک ق،یشش تحق نیشش درخششور توجششه در ا

مدرسششان بششازگردد؛ چششرا کششه  ی بششه سششطح آگششاه سششت،یکششه گشششودن آن دشششوار ن  ی گششرهِ اصششل  د یشا

ندارنششد و در  ی کششاف یی آشششنا یسششازِ تفکششر انتقششاددهنششدگان بششا قششدرتِ دگرگوناز آموزش یاریبسشش 

                   ماننشششد ی م بهشششرهی ب نشششد یفرآ نیششش ا لیتسشششه یفعشششال بشششرا یریادگیششش  یاز راهبردهشششا جشششه،ینت

 (Pórzeczkanski et al., 2021 ) ادغششام  یبششرا یاگسششترده تیشش کششه ظرف افتنششد یدر  ه،یشش پا نی. بششر همشش

وجششود دارد؛  یتفکششر انتقششاد تیشش جهششت تقو ESS ی درسشش  یهادر برنامششه یمششورد یهامطالعششه

             نی( و همچنشش  Ernst & Monroe, 2006 از جملششه ) یمتعششدد یهششاکششه پژوهش ی موضششوع

(  Jones & Merritt, 1999بر آن مهر تأ )اند زده د یی. 

به  نیمحصل  یریادگ ی  ،یمورد  یهامطالعه   حوز  ژهیورا  اجتماع  ۀدر                                                                                   تیتقو  ی علوم 

ن ( Kunselman & Johnson, 2004: 34-38 )د کنن ی م نظرسنج دستبه   جِیتا،  از  بررسی  و    های آمده 

مواجه    نذینفعاو منافعِ متضادِ    دهیچیبا مسائل پ  ند یفرآ  نیدر ا  نینشان داد که محصل  ی حیتشر  یهاپاسخ

 .کشند ی ها را به چالش م و آنشده 

تحت آموزش تفکر   یروشنکه به  ی نی در بهبود عملکرد محصل  ی مورد یهامطالعه  ج،ینتا نیبا ا  همسو 

به   هاافتهی  نی(. اگرچه اHofreiter et al., 2007: 149 - 157   اند، کارآمد ظاهر شده است)بوده  یانتقاد

تعم  هاتیموقع  ی تمام شا  ستند،ی ن   میقابل  مطالعه  انیاما  که  است  در    ی زمان  ،یمورد  یهاتوجه  که 

 دهندی را ارتقا م یبه کار گرفته شوند، سطح تفکر انتقاد ی ستیزدی چارچوب مطالعات و علوم مح

 ؟ موردی چیست ۀمطالع

 یهای دگ یچیپ  ییها بازنماو هدف آن  شوند ی بنا م  ی واقع   یهاتیموقع  یۀبر پابیشتر    یمطالعات مورد

در بستر   هادهیپنهانِ پد   یهاه یلا  لیبه دنبال تحل  کردیرو  نیآن؛ چرا که ا  یانگارموضوع است، نه ساده

نظر بحث و تبادل   کمحور خود، محرو تأمل  زیبرانگچالش  تیمطالعات با ماه  نیاست. ا  شانی عیطب

واقع، مقصود اصل   انیم اثبات    ریمس  نیا  ی مخاطبان خواهند بود. در  به    دگاهی د  کینه  خاص، بلکه 

 ( Dowd & Davidhizar, 1999 ). هاستآن  ترقیعم یموجود و واکاو اتینظر دنیچالش کش

 یهاحلکه فاقد راه  کنندی رو م روبه  یی هارا با چالش  ان یدانشجو  یراستا، مطالعات مورد   ن یهم  در 

 یر یگمیدر تصم  ی ناتوان  ایبست  حس بن  یالقا  کردیرو  نی حال، هدف ا  نیهستند؛ با ا  ی قطع   ای روشن  

طر  ست،ین  از  عمدانشجویان  موارد،    نی ا  یواکاو  قیبلکه  درک  چرا  ی قیبه    روندِ   یِو چگونگ  یی از 
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که   گونه  همان  رد؛یگی قرار م   رندهیگمیتصم  گاهیخواننده در جا  ند،یفرا  نی. در اابند ی ی دست م  دادهایرو

 ی آمده است: »چه مطالعات مورد  ۱ت ماساچوس  یاسلون مؤسسه فناور  تیریمکتب مد   تیدر وبسا

  دهندی فرصت را م   نیا  ان یداشته باشند، به دانشجو  ی شینما  ۀباشند و چه جنب  یریگمیبر تصم  یمبتن

 . قرار دهند« ی اصل تیشخص گاهیخود را در جا که

حلِ    کردِیرو  نییتب  یبرا  یبه عنوان ابزار  های شناساز روش  یریگحوزه، بهره   نی در ا  گرید  ید یکل  ۀنکت 

آن روش   قیدق  ی ن یبازآفر  یبرا  ی کاف  اتیمطالعات لزوماً جزئ  نیاست؛ هرچند ا  ی پرسش پژوهش  کی

و   یمورد   اتِیزئج   ۀارائ  انیتوازن م  جادیا  یتلاش برا  ۀجینت  قتیدر حق  ی ژگیو  نی. ادهند ی را ارائه نم

 . است یریپذمیتعم تیحفظ قابل

از    یک یخاص خود هستند.    یهاتی محدود  یدارا  ،یگرید  ی مانند هر ابزار آموزش   ،یطالعات موردم

ا  نی ادیبن  یهاچالش ا  نیدر   تیموردِ خاص و حفظ قابل  کی  اتِیجزئ  ۀارائ  انیتوازن م  جادیحوزه، 

 شتباه ا   ی و جهان  ی کل   قتیحق  ک یمنفرد را با    داد ی رو  کیکه خواننده    ی اآن است؛ به گونه  یر یپذمیتعم

از   شیب  یکه مطالعات مورد  دهند ی ها نشان محال، پژوهش   نیبا ا ( Corcoran & Wals, 2004 ) ردینگ

 یکه در سطح نهاد   یگریقد د، ن  ( Tsang, 2014 )ند دار   یدهمیتعم  تی ظرف  شود،ی آنچه معمولاً تصور م 

اهداف کلان   اها بآن  ییاحتمال عدم همسو  شود،ی مطرح م  ی ستیزدی مح  یِنسبت به مطالعات مورد

 ( Corcoran & Wals, 2004 ). مؤسسات است ی در برخ یداریپا

حلِ    کردِیرو  نییتب  یبرا یبه عنوان ابزار  های شششناسشش هرچند از روش  یمطالعات مورد ن،یبر اافزون  

آن روش را ارائه   قیدق  ی نیبازآفر  یبرا  ی کاف اتیاما لزوماً جزئ  رند،یگی بهره م ی پرسششش پژوهششش  کی

  یکرد کلیو رو  یمورد اتِیجزئ انیحفظ تعادل م یتلاش برا میمسششتق ۀجیموضششوع، نت  نی. ادهند ی نم

  ششده  ششناخته د یره خورده اسشت، اما بدون تردگِ  یمتعدد  یهاابزار با حوزه نیپژوهش اسشت. اگرچه ا

  ی هابرنامه  قیاز طر  یمتعدد  یو کار اسششت. امروزه مطالعات مورد کاربرد آن در جامعه کسششب نیتر

اسشترن دانششگاه    کارو  دانششکده کسشب  رینظ  یمعتبر  یهادر دانششکده  سشتیزدیمح  ای  یداریمرتبد با پا

و کار هاروارد در دسترس پژوهشگران قرار  و دانشکده کسب ایو کار کلمب کسب ۀ، دانشکد ۲رکیاوین 

های مطالعات موردی را منتششر ای از ماژول وکار هاروارد مجموعهبرای مثال، دانششکده کسشب.  دارند 

های تأمین و گذار به اقتصاد چرخشی را  کرده اسشت که موضشوعاتی مانند امور مالی، بازاریابی، زنجیره

وکار سششهم مهم و انتقادی دارند، زیرا این حوزه از دهند. این مطالعات در حوزه کسششبپوشششش می 

 تحقق  بشه  برد،  -  هشای بردحشلعمر و دیگر راه ۀهشای تشأمین، تحلیشل چرخش طریق سشششبزسشششازی زنجیره

 .کند می  کمک  پایداری

 
1. MIT Sloan School of Management 
2. NYU Stern 
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اغلب بر پرورش   یوکار، هدف محورکسب  یاینکته توجه داشت که در دن   نیبه ا  د یحال، با   نیبا ا

مد   یرهبر به   ی تیریو  که  دارد  روتمرکز  با  معمول  پ  یکردهایطور  است   وند یسودمحور                   خورده 

( Corcoran et al., 2004ا .)یدر ساختارها  یاقتصاد  یهای استراتژ  یبند تیدهنده اولونشان  دگاهید  نی 

 (.  Reinhart & Grubert, 2022 مدرن است ) ی سازمان

 حذف کاربن دای اکساید مبتنی بر جنگل  ۀتفکر انتقادی دربار 

جبران    یبا عنوان »برا  «۱ستیزدیدر مح  ی»مطالعات مورد  ۀدر مجل  ۲۰۲۳سال    زهیجا  ۀبرند   ۀمقال 

 کی  ؟۲لازم است   د یجد   یجنگل  نی سنگ، چه مقدار زمزغال   روگاهی ن   کی  یاگلخانه  یانتشار گازها

  شر گروبرت منت   ی لیو ام  نهارتیرا  نایبه قلم کاتر  ا«یشرر در جورج  روگاهیاز ن   ی مهندس   یمورد  ۀمطالع

 (. Reinhart & Grubert, 2022  شده است )

به بررسی زمین  این بخش،  اثربخشی آن، درس  گسترده  ۀ در  این مطالعه موردی، دلایل  هایی که تر 

زیست و جامعه  ارزش این نوع مطالعات موردی آموخت، و پیامدهای آن برای محید ۀتوان دربارمی 

خواهیم پرداخت. به طور گسترده توافق وجود دارد که برای مقابله با گرمایش جهانی، باید انتشار گاز  

زمان کاربن دای اکساید از جو حذف  شود. بنابراین، حذف کاربن دای اکساید  کاهش یابد و هم

۳کاربن دای اکساید
) CDR    )ها برای خارد کردن کاربن دای اکساید  از جو و ای از روشمجموعه

 هاست.های خشکی یا سنگها، ایکوسیستم  آن در اقیانوس ۀذخیر

د  کردیرو  نیترشدهشناخته   حذف  روشاک  د یاکسی در  هرچند   ی مبتن  یهاربن،  است؛  جنگل  بر 

۴ین زم  شدهتیتقو  ی هوازدگمانند    یگرید  یراهکارها
(ERW)م از  استفاده    ها، کروجلبکی، 

  تواند ی بر جنگل م ی وجود دارند. اقدامات مبتن  زینوظهور ن یهایفناور ری( و سای ست ی)زغال ز۵وچار یب

بازکاشت  ،۷جنگل  یای، اح(۶سابق  ی فاقد پوشش جنگل   ی اشت درخت در نواحی ) ک کارجنگل  البدر ق 

   .ردیها صورت گ جنگل داری پا تیریبهبود مد  نی و همچن شده  یی زدادرخت در مناطق جنگل

کارآمدتر   اریبس  ،یداریو پا  ی ط یمحستیموجود، از نظر ز  یهاذکر است که حفاظت از جنگل  انیشا

 .است شدهبیمناطق تخر یایو سودمندتر از اح

ربن اک  د یاکسیبر جذب دافز.ن  درختان    کند؟ی با کاشت درخت مخالفت م   ی نگاه نخست، چه کس  در

  ین یینسبتاً پا  ۀنیهستند، هز  ی خودنگهدار داخل  یهاستمیس  یدارا  ه،یسا  جادیو ا  نیجاکس  د یاز جو، تول
 

1. Case Studies in the Environment  
2. How Much New Forest Land Would it Take to Offset a Coal Plant’s Greenhouse Gas Emissions? An 

Engineering Case Study of Georgia’s Plant Scherer ( 2022) 
3. CDR (Carbon Dioxide Removal ) 
4. Enhanced Rock Weathering - ERW 
5. Biochar 
6. Afforestation 
7. Reforestation 
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که    ستین   آوررو، تعجب  نی. از اباشند ی م  نی سنگ  کیتکنولوژ  یهای دگ ی چیفاقد پ  ی دارند و از نظر فن

CDR   ربن در سطح  اجبران انتشار ک  یروش برا  نیترو ساده  نیتربر جنگل، به عنوان در دسترس  ی مبتن

 . شودی شناخته م ی جهان 

( ترویج  IPCC  )۱دولتی تغییرات اقلیمیمبتنی بر جنگل توسد هیئت بین  حذف کاربن دای اکساید   

ربن خود را از اجبران ک  تیاز ظرف  یاند که بخشها در سراسر جهان متعهد شدهشده است و دولت

 ،ی ها در سطح جهانگسترده است که دولت ی تعهدات به قدر نی کنند. ابعاد ا ن یراهکار تأم نیا قیطر

اند  شده  نی زمهکتار    ارد ی لیم  ۱.۵بالغ بر    بر جنگل در مساحتِ  ی مبتن   CDR  یهاطرح  یمتعهد به اجرا

(Perkins et al., 2023  .) 

تواند تنوع زیستی را حفظ کرده و کیفیت بر آن، حذف کاربن دای اکساید مبتنی بر جنگل می افزون    

زیستی   طور همزمان به چند هدف محید  این مزیت را دارد که به  CDRآب را بهبود بخشد. بنابراین، 

 پاسخ دهد و صرف محدود به جذب کاربن  دای اکساید نباشد. 

گونه که وعده داده شده است بر جنگل، آن   ی مبتن  کربن   د ایاکسیکه حذف د  کنند ی استدلال م  ی برخ

جدی تفاوت    ،ی اصل  یهااز چالش  ی کی ( Perkins et al., 2023 ). کند ی ربن مؤثر عمل نما در کاهش ک

ضمن  ؛شده استکاشتهجنگل تازه  کیجنگل بالغ نسبت به    کیربن در  اک   د ایاکسینرخ جذب د  انیم

 تی ریجنگل جوان حتماً به مرحله بلوغ برسد. در واقع، مد   کیوجود ندارد که    ی نیتضم  چیآنکه ه

نسبت به تعهدات مرسوم در    شتریب  ار یبس  یگذارهیربن، مستلزم سرماا ک  تیتثب  یها برابلندمدت جنگل

 .مدت است کوتاه یایاح یهاطرح

پوشش   ۀربن، توسعا کاهش ک  یهاطرح  یبرا  گذارانهیسرما  یاست که با وجود تقاضا  ن یا  گرید  ۀمسئل 

 راتیی حال، تغ  نینباشد. با ا  آل دهیا  کردِ یرو  یستمیممکن است در تمام مناطق از نظر اکوس  ی جنگل

 عجوام  ی جی تدر  یی جاچرا که با جابه   ؛به شمار می رود  تیعامل عدم قطع  نیترخود بزرو  ی میاقل

  ی برا  شدهنیی که مناطق تع  شودی پرسش مطرح م   نیا  ، ی شمال  یایجغراف  یهابه سمت عرض  ی جنگل

 خود را محقق سازند.  هیدر طول زمان اصلاح شوند تا اهداف اول د ی ربن چگونه بااجبران ک

ترین نقد به جبران کاربن  مبتنی بر جنگل، نیازهای زمین آن است. پرکینز و همکاران با این حال، رایج

تحقق   میلیارد هکتار جبران کاربن  ۱.۵های جهان برای  ( محاسبه کردند که اگر تعهدات دولت۲۰۲۳)

زمین خواهد بود.آیا این نیازهای مربوط به   ۀهای زراعتی  روی کریابد، این تقریباً معادل تمام زمین

به شمار  ای  ها بهترین روش برای کاهش انتشار گازهای گلخانهاستفاده از زمین عملی هستند؟ آیا آن

 .های متضاد را با هم تلفیق کرد؟توان این دیدگاه؟ چگونه می می روند

 
1. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
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در دسترس بودن و دارا   ،ی سادگ   لیدل بر جنگل به  ی مبتن  نربا ک  د ایاکسیحذف د  یهاسو، پروژه  کیاز  

پ اکولوژ  یامدهایبودن  کردهدولت  انیم  یاگسترده  تیمحبوب  ،ی ک یمثبت  کسب  اها  که  چرا   نیاند؛ 

نسبت به ابعاد    نمنتقدا  گر،ید  ی. از سورسند ی و کارآمد به نظر م   ی منطق  اریبس  یها از نظر شهودروش

ا نگرانپروژه  ن یمختلف  ابراز  رأس    کنندی م   ی ها  در  تخصآنکه  چالش  موضوع  و   ن یزم  صی ها، 

 اغلب  که  -است: خوانندگان    نیا  ی پرسش اساس  ان،ی م  نیا  در  .قرار دارد  یی ایجغراف  یهاتیمحدود

  یعلم یریگجهینت کیبه  ی متناقض یها دگاهید  نیدر مواجهه با چن توانند می  چگونه - هستند  دانشجو

 ابند؟ یحوزه ب نیرا در ا یر یگمیتصم ی منطق ریبرسند و مس

  دیجد   ی جنگل  نی سنگ، چه مقدار زمزغال   روگاهین  کی  یاگلخانه  یجبران انتشار گازها  یدر مقاله »برا

  ی و گروبرت به بررس   نهارتیرا  «،۱ا یشرر در جورج   روگاهیاز ن   ی مهندس   یمطالعه مورد  کیلازم است؟  

تخص د  یبرا  نی زم  صیالزامات  راستا  ی مبتن  بن راک  د یااکسی حذف  در  جنگل  ا  یبر   نتشارکاهش 

ا .) Reinhart & Grubert, 2022 (اند پرداخته  ۲ی شرکت   یهاندهیآلا ن   نیتمرکز  بر   روگاهیپژوهش 

سنگ در  زغال   روگاهین   نیترعنوان بزروبه  ۲۰۱۹است که تا سال    ایجورج  التی سنگ شرر در ازغال 

 .شد ی متحده شناخته م الاتیا

 ی اگلخانه  یانتشار گازها  زانیزمان ممحاسبه هم  یبرا  ی ق یدق  ی شناس مقاله، روش  نیدر ا  سندگانینو 

ن   ن یو مساحت زم )  انینمودار جر  کی  ن،ی اند. همچنارائه کرده  ی ندگیآلا  نیجهت جبران ا  ازیمورد 

بتوانند مطالعات مشابه  ی طراح  انیدانشجو  یبرا  (۳فلوچارت  تا  انجام   ی شده است  آن  اساس  بر  را 

کنند، از    جادیا  ی متفاوت  جینتا  توانند ی که م   ی تی پژوهش مذکور به عوامل عدم قطع  ن،یدهند. علاوه بر ا

 ن،ی زم  یهایکاربر  ریسا  دهفای   –  نهیهز  لیجنگل و تحل  تیریمد   یها وهی جمله نرخ رشد درختان، ش

 داشته است. یاژه یتوجه و

 تی سال فعال  کیتنها در    یاگلخانه  ی جبران انتشار گازها  یپژوهش نشان داد که برا  نیمحاسبات ا  

جنگل   روگاه،ین   نیا تمام   داریپا  یکاربه  ا  ی صنعت  ای  ی رجنگل یغ  ی اراض  ی در  است.   ازین   التیآن 

  یاس محل یدر مق  روگاهین   ن یاکاربن    ی ندگیآلا ۴جبران سازی   کردند که  انیبه صراحت ب  سندگانینو

 .است رممکنیعملاً غ

 ی هایفناور  ن،ی منابع زم  د ی شد   یهاتیکردند که با توجه به محدود  د یخود تأک  یریگجهی در نت  هاآن  

  یی هابه بخش  ی انحصار  یاگونهها بهکاربرد آن  د یارزشمند هستند، .اما با   اریربن بساک  د ایاکسیحذف د

 . دشوار است، محدود گردد  اری ها بسربن در آناکه کاهش ک

 
1. How Much New Forest Land Would it Take to Offset a Coal Plant’s Greenhouse Gas Emissions? An 

Engineering Case Study of Georgia’s Plant Scherer ( 2022 ) 
2. Corporate Emissions 
3. Flowchart 
4. Carbon Offsetting 
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، CDR  یراهبردها  ریسا  بیو معا  ایمزا  ی ابیبحث، به ارز  ۀبا گسترش دامن  سندگانینو  ،ی ان یدر بخش پا 

مقاله به ابعاد عدالت  نی ا ن،یاند. همچن( پرداخته 1DACکربن از هوا )  میحذف مستق یاز جمله فناور

 ی در کاربر  ی رقابت  یهاتیهمچون اولو  ی اشاره کرده و موضوعات  CDR  یهادر پروژه  ی ست یزدیمح

 قرار داده است.  یرا مورد واکاو ی ع یدر حفاظت از منابع طب ی نسل نیب یهاارزش ول و تح  نیزم

 ی آموزششش  یاسششتفاده در فضششاها یکششه بششرا یمششورد ۀمطالعشش  نیشش شششده در امطرح یهاپرسششش

خششود  ی را در جوامششع محلشش  ی مششدل پژوهششش  نیشش تششا ا زنششد یانگی را برم انیاند، دانشششجوشششده ی طراحشش 

 یهششاکیتکن ریبششر جنگششل و سششا ی مبتنشش  CDR انیشش م ۀسشش یبسششتر مقا کششرد،یرو نیشش کننششد. ا  یسازادهیپ

مراکششز  انیشش م یی ایشش جغراف یهششاتفاوت خواهششد ی م انیربن را فششراهم کششرده و از دانشششجواحششذف کشش 

 ی ابششزار آموزششش   کیشش مطالعششه را بششه    نیشش کننششد. آنچششه ا  لیشش ربن را تحلاکشش   تیتثب  یهاتیو سا  ی صنعت

پششژوهش  نیشش اسششت؛ نخسششت آنکششه ا یو تفکششر انتقششاد میاقلشش  رییشش تغ انیشش م  ونششد یپ  کند،ی م  لیتبد مهم  

کششه »کاشششت درخششت  ی بششاور عمششوم نیشش ا ژهیوبششه کشششد،ی غالششب را بششه چششالش م یهششافرضشیپ

نششه برآمششده   یزیبرانگچششالش  نیشش ذکششر اسششت کششه ا  انیسودمند اسششت«. شششا  ی اسیهمواره و در هر مق

بششوده اسششت؛ پژوهشششگران بششا همششان  طرفانششهی ب دِکششریخششاص، بلکششه حاصششل رو یریسششوگ کیشش از 

تششا  اند دهمطالعششه ششش  نیشش ربن، وارد ااکشش  یجششذب حششداکثر ی عنشش ی، CDR انیشش هششدف مشششترک حام

 روش را بسنجند. نیا  ی کیزیف  یهاتیو محدود  ی واقع  یهالیپتانس

حششذف  یهششارا کششه پروژه یی و فضششا ی اسشش یس ،ی متقابششل فنشش  یونششدهایپ نیپششژوهش همچنشش  نیشش ا  

 انیدانشششجو تی. مقالششه بششا هششداکنششد ی م نیششیو تب یی شناسششا شششوند،ی م فیشش هششا تعرربن در بستر آناک

 نیو در عشش  هکششرد زیشش پره شششدهنییتع شیاز پشش  جینتششا ی، از القششا۲هششاداده ی نشش یع ی ابیشش ارز نششد یدر فرآ

 بیشش . در مقابششل، خواننششدگان ترغسششتیخششود ن  یهاافتششهی ی جهششان  یریپششذمیتعم ی حششال، مششدع

چششرا کششه  رنششد؛یمتفششاوت بششه کششار گ یی ایشش جغراف یهششارا در بافت ی شناسشش روش نیتششا همشش  شششوند ی م

 .وابسته است ۳ی و مکان   ی شدت به اقتضائات زمان حاصله، به  جینتا

در   ی را کششه محاسششبات فنشش   ی سششتیزدیتر عششدالت مححاضششر بسششتر گسششترده  عششۀمطال  ن،یشش بر اافزون   

در صششورت  ی کششه حتشش  داردی توجششه قششرار داده و اذعششان مشش خششود کششانون در  رد،یشش گی آن صششورت م

در خصششوص  نیادیشش بن یها، همچنششان پرسشششCDR یهششادر پروژه یی فضششا یهششاچالش لیشش تقل

 کششردیرو نیشش جامعششه پابرجششا خواهششد بششود. ا ریشش و ضششرورت مشششارکت فراگ نیزمشش  ۀنشش یبه یکششاربر

و  ی اجتمششاع یبششا سششاختارها ،ی اضشش یفراتششر از معششادلات ر ،ی مشش یاقل یکششه راهکارهششا دهششد ی نشششان م

 اند.ره خوردهگِ  نیحق بر سرزم
 

1. Direct Air Capture - DAC 
2. Objective Data Assessment 
3. Spatio-temporal Context 
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است که مدرسان را در    یقیدق ۱ژیکپداگو  یهاادداشتیپژوهش حاضر شامل    شایان یادآوریست که

را به مخاطبان  ۲فعال  یریادگیبر    ی مبتن  یاتجربه  ،یمورد  ۀمطالع  نی. ادهدی م   یاریمنسجم مطالب    ۀارائ

ربن، از اکاهش انتشار ک  یبرا  دهیچیپ  یهایریگمیتصم  تیریها را در مد آن  یی که توانا  دهد ی ارائه م

پگونه    . همانبخشد ی ارتقا م  ک،یستماتیس  لیتحل  قیطر  نیا  یمطرح شد، مطالعات مورد  ترش یکه 

 .ما فراهم کنند ی ذهن   یهاو انگاره هافرضشیدر پ ی شیبازاند  ی برا یرا دارند که بستر لیپتانس

 ۀدربار  یمشخص ۳یشناخت  یهایریو متخصصان، با سوگ   پردازانه یما، به عنوان آموزگاران، نظربیشتر  

  ی اجتماع  رییتغ  یهاو مدل   است،یو س  ینقش فناور  ،ی ط یمحستیمعضلات ز  یبند چارچوب  ۀنحو

در مطالعات    یدرس  ی هاکه برنامه  دهد ی (. شواهد نشان م    Nisbet, 2014)  میشوی م   ی آموزش   یوارد فضا

برجسته    هانهیگز  ریاز سا  شیها بحل چالش  یخاص را برا  یراهبردها  ی دارند برخ  لیتما  ،ی ست یزدیمح

رشته  انیدانشجو  (. Kennedy & Ho, 2015 کنند) فردا   رندگانیگمیتصم  ،ی ستیزدیمح  یهاامروزِ 

 یهافرضش یپ دنیبه چالش کش یا بر یعنوان ابزاربه یگرفتن مطالعات مورد دهیناد  نیهستند؛ بنابرا

اگر در مس  یدر جهان واقع  یناگوار  ی امدهایپ  ،یفرد اقل   یابیدست   ریخواهد داشت.   ،ی می به اهداف 

شد. در    میمواجه خواه  ی بزرگ   یهاسکیبا ر  م،یقرار نده  یخود را مورد نقد و بازنگر  یهافرضشیپ

 اند: شده  ی بررس نهی زم نیادامه، دو نمونه هشداردهنده در ا 

  ارگانیک در سریلانکا ٪100گذار به زراعت   .1

شناخته    جیرا  ینسبت به الگوها  دارتری و پا  محور ستیز  عنوان روشِطور گسترده بهبه  ک یارگان زراعت  

حال.   (Singh et al., 2019)شودی م در    یدر  آفتزراعت  که  از  کودهاکشمتعارف  و  کیمیایی    ی ها 

است   ی متک   ی اه ی گ  یایو بقا  ی دام  یمانند کودها   ی ست یز  یهابر نهاده  ک یارگان زراعت    شود،ی استفاده م 

 یبر بهبود بارورافزون    هاوهیش  نی. ابرد ی بهره م  ی و کشت پوشش  ی تناوب زراع  رینظ  یی و از راهبردها

 .کنندی م  نیرا تضم  ی منابع آب شده و سلامت عموم ی مانع از آلودگ  ،ی ستیتنوع ز یخاک و ارتقا

واردات و مصشششرف کودهشششا و  ی ناگهشششان  تیششش بشششا ممنوع لانکای، دولشششت سشششر۲۰۲۱سشششال  در 

 اسششتیس نیشش را صششادر کششرد. ا کیشش ارگان زراعششت بششه  یدسششتور گششذار فششور ،کیمیششایی  یهششاکشآفت

 یبششرا ی دولتشش  یهششاسوبسششید  قششرار گرفششت کششه خواهششان حششذف    یی هششاگروه  تیشش در ابتدا مورد حما

و  سششتیزدیمح یبششرا ی مثبتشش  یامششدهایاقششدام پ نیشش ا شششتند دا د یشش بودنششد و ام کیمیششایی  یهششانهاده

 ،یو فازبنششد  یزیرانتقششالِ فاقششد برنامششه نیشش ا اامشش ( Nordhaus, 2022 ). سششلامت جامعششه داشششته باشششد 

کششاهش  ۳۳٪بششرنج  د یشش بششه بششار آورد؛ تولسششریلانکا  یی غششذا تیشش امن یبششرا یرانگششریو یامششدهایپ

 
1. Pedagogical Notes 
2. Active Learning 
3. Cognitive Biases 
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 یهششای و ناآرام یاقتصششاد انمواجششه شششد کششه منجششر بششه بحششر د یبششا افششت شششد  یو صنعت چششا  افتی

بازگشششت  نیشش شششد، امششا ا تیشش دولششت ناچششار بششه لغششو ممنوع ت،یشش . در نهاد یشش گرد  ی اجتمششاع  ۀ  گسترد

 .صورت گرفت یبه بخش کشاورز ریناپذتنها پس از ورود خسارات جبران

  « نتی پو نیندی »ا یاهسته روگاه ین یلیتعط .۲

است.  ۱نت یپو  ن یند یا  یاهسته  روگاهی ن   ،ی ستیز دیمح  یریگمیتصم  یها در چالش  گریمشابه د  ۀنمون 

مرتبد با    ای»پرخطر«  ر ینظ   یی هابا برچسب  یطی محستیز ی هاگروه ی ها توسد برخ مدت روگاهین  نیا

 یعلم  یهالیحال، تحل  نی(. با اGreenpeace & EREC, 2007مورد نقد قرار داشت)  یاهسته  حاتیتسل

است   ی جهان   اسیدر مق  یمنابع انرژ  ن یترمنیو ا  نیانتشارتراز کم  ی کی  یاهسته  یکه انرژ  دهد ی نشان م

( Ritchie, 2024 تعط .)ی اسی س  یو فشارها  ی شناخت  یهایری نشان داد که چگونه سوگ  روگاهی ن   نیا  ی لی  

تصم  توانند ی م به  مح  ی ماتیمنجر  ظاهر  در  که  د   ی ستیز دیشوند  اما  افزا  رهستند،  باعث   ش یعمل 

 .گردند ی مدت مربن در کوتاها و بالا رفتن سطح انتشار ک  ی ل یفس یهابه سوخت ی وابستگ

 ۴کلاب  رایس،  ر۳ر رواتیکل  ،۲پر یکوریاز جمله »ر  ی ط یمحستیفشار ز  یها مستمر گروه   یبه دنبال فشارها

در سال    ورک،یوی در منطقه بوکانانِ ن   نتیپو  نیند یا  یاهسته  روگاهی، ن ۵ت سیزدیو صندوق دفاع از مح

داشت، با    التیا  یانرژ  تیامن  نیدر تأم  ی اتیسهم ح  ترشیکه پ  روگاهی ن ن یاز مدار خارد شد. ا  ۲۰۲۱

بزرگ   یلیتعط ا  ی خود خلأ  شبکه  عل  جادیدر  مبن  یِن یبشیپ  رغمیکرد.  جا  ی کنشگران    نیا  ینیگزی بر 

کسرِ تراز را   نی مدت انتوانستند در کوتاه  یو باد  ید ی خورش  یهایانرژ  ر،یدپذی با منابع تجد   تیظرف

آورد که  ی( روی ع یگاز طب )  ی لیفس ی هاشبکه به سوخت یداریپا یبرا  التیا جه،ینت درجبران کنند. 

 .کربن در منطقه شد  د یاکسیو صعود نرخ انتشار د ۶نشدت کرب ی ناگهان شیمنجر به افزا

مششدیر وقششت دفتششر اقلششیم و پایششداری شششهرداری نیویششورک، در پششژوهش پرکینششز و  ۷بششن فورنششاس  

کنششد: »از منظششر حکمرانششی اقلیمششی، ایششن اقششدام یششک ( نقششل می  Perkins et al., 2023همکششاران )

اسششتراتژیک و در  هشششداردهنده کششه نیویششورک را در موقعیششتِ گرد واقعششی بششود؛ روایششتِعقششب

 .برانگیز قرار دادعین حال بسیار چالش

مشابه  اما فرصتِ ستند،ین  کیآکادم یِتراز با مطالعات مورد هم قاًیهشداردهنده دق یهات یروا اگرچه  

که  دهند ی ها نشان منمونه  نی. اکنند ی فراهم م  ی ات یعمل  یهاتیدر برابر واقع  هافرضشیپبررسی    یبرا

 
1. Indian Point Energy Center - IPEC 
2. Riverkeeper 
3. Clearwater 
4.Sierra Club 
5. EDF ( Environmental Defense Fund ) 
6. Carbon Intensity 
7. Ben Furnas ( Director of the NYC Mayor’s Office of Climate and Sustainability ) 
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به بار    یاناخواسته  یامدهایپ  تواندی محور م داده  یهالیبر تحل  ی ستی زدیمح  یدئولوژی چگونه تقدم ا

اافزون  آورد.   همواره در بستر   ی فن   یهالیآن است که تحل  ۀدهند دو حوزه نشان  نیتداخل ا  ن،یبر 

که آن را   ی انسان  یهانهیاز زم  تواندی . علم نم اند دهی تنها درهمشکل گرفته و با آن  ی اجتماع   یساختارها

دانش مختلف را    ن یچون چند   یمطالعات مورد  کهجدا بماند. از آنجا    کنند،ی عمال م و اِ  ریخلق، تفس

کار باعث   نیشوند. ا  بیجامعه ترک  ی هاتیبا واقع   یعدد  یکه آمارها  دهند ی در کنار هم دارند، اجازه م

 مردم گره بخورند.  ی زندگ  ی واقع  دینمانند و با شرا  ی کاغذ باق یفقد رو هالیتحل شودی م

 ضرورت تفکر انتقادی در اقدام اقلیمی  

را در بر  ی و اخلاق  ی اسشش یسشش  ،یاقتصششاد  ،ی علم یهاهیاسششت که لا  ی چندوجه یادهیپد  میاقل رییتغ  

پاسشششخ »درسشششتِ« مطلق ختم   کیبه ندرت به   ی سشششتیزدیمح  یهامیحوزه، تصشششم نی. در اردیگی م

  ها تیاولو  نیمتضششاد هسششتند. ا  یهاتیاولو  انیتوازن م  جادیا  ازمند یها ن وقت شششتریبلکه ب  شششوند؛ی م

 یریپشذو امکشان  ی عشدالشت اجتمشاع  ،یی غشذا  تیش امن  ،ی سشششتیربن، حفظ تنوع زاهمچون کشاهش کش   یردموا

 .شوند ی را شامل م یی اجرا

اسشت.   ی سشتیزدیمح  یهااسشتیو سشنجش سش  لیتحل یبرا ید یکل یابزار  یرو، تفکر انتقاد  نیهم از  

ششواهد سشوق   یۀبه سشمت اسشتدلال بر پا  ،یاقهیسشل  یبه باورها  یبند یاز تفکر، تمرکز را از پا  ۀویشش  نیا

  رد؟«، دا  ی من همخوان   ی ششخصش   یهاآنکه بپرسشد »کدام راهکار با ارزش یبه جا  ی. تفکر انتقاددهد ی م

خاص، به  دیششرا نیکدام راهکار در ا  دهند ی نششان م  ی که »ششواهد علم  کند ی پرسشش را مطرح م نیا

  یاطلاعی تنها از ب  ی میاقل یهایریگمیدر تصششم ی . خطر اصششلرسششد؟«ی مطلوب م  ی سششتیزدیمح  جهینت

  ، ی لیلتح  یچرا که بدون ابزارها  شششود؛ی م  ی نقد نشششده ناششش   یهافرضشیبلکه از پ  رد،یگی نم شششهیر

  ک ی دئولوژیا ای  ی منازعات اخلاقهای بر آمارها، به عرصشه   هیتک یممکن اسشت به جا  ی علم  یهابحث

 شوند. دهیکش

 نیا  ی سشتیزدیمح  یهادوچندان دارد؛ چرا که چالش تِیمانند افغانسشتان اهم یموضشوع در کششور نیا

  یششرو یخاک و پ  شیفرسشا  ،ی گسشترده پوششش جنگل بیتخر  د،یششد  ی ش آبکاه از جمله  ن،یسشرزم

اند.  دوانده شششهیر  ینهاد  یو ضششعف سششاختارها  یاقتصششاد  یهاتیاز محدود  یدر بسششتر  ،یی زاابانیب

نقاط   نیرتریپذبیافغانسشتان را در ششمار آسش   ،ی سشنت  یِمردم به کششاورز ششتیش از حد معیب  ی وابسشتگ

 یهشایریگمیتصشششم  ،یدششششوار دیششششرا  نیقرار داده اسشششت. در چن  ی میاقل  راتییجهشان در برابر تغ

  یاب یارز  ازمند یاتخاذ ششوند؛ بلکه ن   ی لیرتحلیغ  یباورها  ایسشاده    اتیفرضش  یۀبر پا  د ینبا  ی سشتیزدیمح

در    یهسشتند. پرورش تفکر انتقاد  ی انسشان  یهاو کنش  ی عیعوامل طب  انیم  وند یپ  ی و بررسش   هادهدا  قیدق
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  یبرا   یناگوار  یامدهایزده که پششتاب  یهااسشتیتا از اتخاذ سش   کند ی کمک م  ی سشتیزدیمطالعات مح

 .شود  یریدارد، جلوگ ندهیآ  یهانسل

و   انیدانشجو  رایپرورش استدلال منظم است؛ ز  یروش برا  نیبهتر  ی از مطالعات موردبهره گیری    

ناقص    ی که گاه  ی اطلاعات  ۀ روش با ارائ  نی. ادهد ی قرار م  گانرند یگمیتصم  گاهیرا در جاپژوهشگران  

  دیمختلف تأک  یهانهیگز  انیتوازن م  جادیمنطقه هستند، بر ضرورت ا  دیو به شدت وابسته به شرا

اکند ی م حکمران   ی بازتاب  کرد،یرو  نی.  جا  ستیزدیمح  ی واقع  ی از  گزاران،  که    یی است؛  سیاست 

 نفعان، یذ  گریخُرد، مردم و د  یهاقدرت  انیتضاد منافعِ م  ان یدر م  د یبا  یمحل  یهامتخصصان و انجمن

 .نند یرا برگز ریمس نیدارتریپا

منابع    تیریکارآمد اسشت؛ چرا که مد  اریافغانسشتان بسش  دهیچیمسشائل پ لیتحل یبرا  ی مدل آموزشش  نیا 

روبرو بوده   ی تیریمد   یهارسشاختیو ضشعف ز  یآمار یهاکششور همواره با کمبود داده نیدر ا  ی عیطب

 تیورا تق  یمهارت تفکر انتقاد  ،یمورد  یهالیکه مواجهه مداوم با تحل  دهد ی اسششت. تجربه نشششان م

هدفمند    یبازخوردها  افتیدارد و تنها با تکرار سشششاختارمند و در ی نیتمر  یتِمهارت ماه  نی. اکند ی م

  ی راهکارها   ،ی علم  یهاتیو واقع ی اجتماع  یفششارها  انیبتوانند م ندهیتا متخصشصشان آ  ششودی ششکوفا م

   .ابند یب  داریپا

مثال، مطالع  نشان می   ۀبرای  بر جنگل  مبتنی  اکساید   باور رایج موردی حذف کاربن دای  که  دهد 

حل مناسبی است« لزوماً در همه شراید درست نیست. در بسیاری از مناطق، »کاشت درخت همیشه راه

هایی از افغانستان، محدودیت زمین، نیازهای معیشتی جوامع محلی، کمبود منابع آب و از جمله بخش 

هایی را پیچیده سازد. بنابراین، تواند اجرای چنین سیاستهای مختلف زمین می رقابت میان کاربری

پذیری مکانی،    راهبردهای کاهش انتشار باید از نظر ظرفیت واقعی جذب کاربن دای اکساید، امکان

عدم    ۀهزین همچنین  رویکردی  چنین  گیرند.  قرار  ارزیابی  مورد  اجتماعی  پیامدهای  و  اقتصادی 

ای، نوسانات رشد پوشش گیاهی، عدالت محید زیستی و  یی مانند تغییرات اقلیمی منطقههاقطعیت

 گیرد. های آینده را در نظر می پیامدهای بلند مدت برای نسل

دهند که تعهدات  های محید زیستی جهان نشان می های هشداردهنده در سیاستبر این، نمونهافزون   

توانند پیامدهای ناخواسته ایجاد کنند. اقداماتی که ای و سیستماتیک می هنجاری بدون تحلیل مرحله

ها و درک  ارزیابی جامع داده  ۀشوند، در صورتی که بر پایزیست اتخاذ می با نیت حفاظت از محید

های اجتماعی و اقتصادی نباشند، ممکن است به مشکلات جدیدی در امنیت غذایی، اقتصاد  دقیق زمینه

تجربه چنین  شوند.  منجر  انرژی  به  دسترسی  یا  طراحی محلی  در  انتقادی  تحلیل  اهمیت  هایی 

سازند، بخصوص در کشورهایی که با محدودیت منابع و های محید زیستی را برجسته می سیاست

 رو هستند. ای روبههای توسعهچالش
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از سوی دیگر، تحلیل علمی مسائل اقلیمی باید همواره در چارچوب اجتماعی و نهادی صورت گیرد، 

های  حلشوند. حتی راهها، نهادها و ساختارهای قدرت تولید و تفسیر می ها در بستر ارزشزیرا داده

موفقیت  نیز  افغانستان  در  نیستند.  اجرا  قابل  اجتماعی  و  انسانی  بستر  گرفتن  نظر  در  بدون  نیز  فنی 

های انرژی  ۀها و توسعهرگونه سیاست محید زیستی، از مدیریت منابع آب گرفته تا حفاظت از جنگل 

پاک، به میزان سازگاری آن با شراید اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع محلی وابسته است. از این 

ها، یشانه باشد و نه تنها دادهبازاند نیز  رو، تفکر انتقادی در مطالعات محید زیستی باید هم تحلیلی و  

 ها قرار دارند را مورد پرسش قرار دهد. بلکه مفروضات نهادی و ارزشی که در پشت تصمیم 

های سیاست  ۀمحور پیامدهای مهمی برای آیند روش آموزشی مبتنی بر مطالعات موردی و تحلیل داده

امروزِ گیرندگان فردای مدیریت منابع طبیعی و    زیست، تصمیممحید  اقلیمی دارد، زیرا دانشجویان 

می   سیاست رویکردی  چنین  بود.  خواهند  اقلیمی  باشند  گذاری  قادر  که  کند  تربیت  رهبرانی  تواند 

ها را حل   های تعمیم نتایج را تشخیص دهند، راهطور شفاف ارزیابی کنند، محدودیت  ها را بهموازنه

پذیری فنی تلفیق نمایند.  های جغرافیایی و تاریخی تطبیق دهند و عدالت اجتماعی را با امکانبا زمینه

دیریت پایدار منابع طبیعی در  تغییرات اقلیمی و اهمیت م  ۀبا توجه به افزایش توجه جهانی به مسئل

تصمیم و  تحلیلی  استدلال  در  افغانستان، ضعف  مانند  شواهد    کشورهایی  بر  مبتنی  تواند  می گیری 

زیست و توسعه پایدار داشته باشد. از این رو، تقویت تفکر  پیامدهای عمیق و بلند مدتی برای محید

اساسی   شرطِ های محید زیستی نه تنها یک ضرورت علمی، بلکه پیشانتقادی در آموزش و پژوهش

 آید. های اقلیمی و محید زیستی در افغانستان به شمار می برای مدیریت مؤثر چالش

 بحث و تحلیل 

به  مقاله استدلالِ  نیا پ  ی ابی : دستکشد ی م  شیهنگام را پروشن و  با    یی ارویاثرگذار در رو  شرفتیبه 

از   ش یبلکه پ  ست؛یبلندپروازانه وابسته ن   یهایگذارهدف  ای  ی فن  یها یتنها به نوآور  ،ی میبحران اقل

و کنشگران است.   انیشهروندان، دانشجو  انیدر م  یتفکر انتقاد  یهامستلزم پرورش مهارت  ز،یهر چ

  یهاهیاست که لا  ی چندوجه  یادهیدوران معاصر، پد   یهاگره  نیتردهی چیاز پ  ی ک یبه عنوان    میاقل  رییتغ

در    ییتوانا  ازمند یرو، درک درست آن ن   نی. از اردیگی را در بر م  ی اسیو س  ی اجتماع  ،یاقتصاد  ،ی علم

اطلاعاتداده  لیتحل منابع  سنجش  پ  ی ن ذه  ی هایریسوگ  یی شناسا  ،ی ها،  برآورد   یهامیتصم  امدِیو 

    .شوند ی شکوفا م یکه در بستر تفکر انتقاد  هایاز توانمند  یاگوناگون است؛ مجموعه

های اکولوژیک نمود  افزایی بحران محور در افغانستان، به دلیل همضرورت اتخاذ این رویکرد تحلیل

های ساختاری زمان با چالشهمگونۀ  دهند که این جغرافیا به  های میدانی نشان می بیشتری دارد. ارزیابی 

زایی شتابان  کاهش تراکم پوشش جنگلی، فرسایش پدولوژیک )خاک( و بیابان  ،نظیر تنش شدید آبی 
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مواجه است. در واکاوی نظام حکمرانی موجود، فقدان یک نهاد متمرکزِ مشروع و پاسخگو، ضریب 

را در برابر تغییرات اقلیمی به حداکثر رسانده است.  ۱اکولوژیکی-های اجتماعی پذیری سیستم آسیب

سیاست شرایطی،  چنین  زیستگذاریدر  نمی های  یا  محیطی  تخمینی  فرضیات  اساس  بر  توانند 

تخریب متغیرهای سیاسی کوتاه از  پیشگیری  منابع و  پایدار  مقابل، مدیریت  تدوین شوند. در  مدت 

اکوسیستمبرگشت  نیازمند مدل ناپذیر  دادهها،  دقیق  متقابل سازی  اثرات  ارزیابی جامع  میدانی و  های 

 اقتصادی در قبال هرگونه مداخله ساختاری است. -اجتماعی 

های ها است. نظامدهی به این توانایی های مهم این مقاله تأکید بر نقش آموزش در شکلیکی از یافته  

قادر نیستند دانشجویان را برای مقابله بیشتر  آموزشی سنتی که بیشتر بر حفظ اطلاعات تمرکز دارند،  

آماده سازند. این مسئله در افغانستان نیز قابل مشاهده   با مسائل پیچیده و مبهمی مانند تغییرات اقلیمی  

های تحلیلی و تفکر انتقادی تأکید  است، جایی که نظام آموزشی در بسیاری از موارد کمتر بر مهارت

از بهره وری  دارد. در مقابل، رویکردهای آموزشی مبتنی بر مشارکت فعال دانشجویان، به خصوص  

رو شده توانند محیطی را فراهم کنند که در آن یادگیرندگان با مسائل واقعی روبهمطالعات موردی، می 

مقایس تحلیل شواهد،  از طریق  پیامدهای سیاستدیدگاه  ۀو  ارزیابی  های  ها، مهارتهای مختلف و 

های واقعی  تواند به دانشجویان کمک کند تا چالشتحلیلی خود را تقویت کنند. چنین رویکردی می 

 زیستی کشور خود را بهتر درک کرده و برای یافتن راهکارهای عملی آماده شوند. محید

کنند که دانشششجویان با مثال  زیسششت این امکان را فراهم می  مطالعات موردی در آموزش علوم محید

های مدیریت منابع آب، های اقلیمی آشششنا شششوند؛ برای مثال بررسششی سششیاسششتهای واقعی از چالش

پایدار. در افغانسشتان    ۀهای مرتبد با توسشعگیریمناقششات مربوط به اسشتفاده از منابع طبیعی، یا تصشمیم

های محدود کششششور، مقابله با های آبریز، حفاظت از جنگلنیز موضشششوعاتی مانند مدیریت حوضشششه

عنوان مطالعات موردی مورد بررسشی  توانند بههای زراعتی می فرسشایش خاک و مدیریت پایدار زمین

تنها مفاهیم علمی را درک کنند، بلکه ششود یادگیرندگان نهآموزششی باعث می  قرار گیرند. این رویکردِ

 ۀ زیستی را نیز تحلیل نمایند. چنین فرآیندی به توسعپیامدهای اجتماعی و اقتصشادی تصشمیمات محید

هایی مانند اسششتدلال مبتنی بر شششواهد، ارزیابی انتقادی اطلاعات و اتخاذ تصششمیمات آگاهانه  توانایی 

 کند.کمک می 

تغییرات اقلیمی، اهمیت  ۀاز سوی دیگر، گسترش اطلاعات نادرست یا تفسیرهای ایدئولوژیک دربار 

های سازد. در بسیاری از جوامع، از جمله افغانستان، بحثتفکر انتقادی را بیش از پیش برجسته می 

های غیرعلمی، کمبود دسترسی به اطلاعات زیستی گاهی تحت تأثیر برداشتمربوط به مسائل محید

 
1. Socio-Ecological Systems 
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های گیرد. در چنین شرایطی، افرادی که مهارتهای علمی قرار می معتبر یا تفسیرهای نادرست از داده

انتقادی را کسب کرده  بهتر می تفکر  ارزیابی کرده و میان شواهد  اند  اعتبار منابع اطلاعاتی را  توانند 

نه توانایی  این  شوند.  قائل  تمایز  غیرمستند  ادعاهای  و  معتبر  علوم   علمی  دانشجویان  برای  تنها 

در  محید مردم  آگاهانه  مشارکت  زیرا  دارد،  اهمیت  نیز  عادی  شهروندان  برای  بلکه  زیست، 

 زیست کمک کند. تواند به مدیریت پایدارتر محیدهای مرتبد با منابع طبیعی می گیریتصمیم

های اقلیمی نیز کمک گذاریتواند به بهبود کیفیت سیاستبر این، پرورش تفکر انتقادی می افزون   

های  های علمی، ارزیابی گزینهتغییرات اقلیمی نیازمند تحلیل دقیق داده  ۀهای مؤثر در حوزکند. سیاست

مختلف و در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت تصمیمات هستند. در افغانستان، که مدیریت منابع طبیعی  

های مبتنی بر تحلیل علمی و های اقتصادی، نهادی و فنی مواجه است، اتخاذ سیاستبا محدودیت

تواند نسل جدیدی از متخصصان، شواهد معتبر اهمیت خاصی دارد. آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی می 

دیدِ  محققان و سیاست با  باشند  قادر  که  کند  تربیت  را  به مسائل   گذاران  بر شواهد  مبتنی  جامع و 

 زیستی بنگرند و راهکارهای پایدار ارائه دهند. محید

زیست پایدار تنها انتقال دانش علمی نیست، بلکه دهد که آموزش محیددر نهایت، این مقاله نشان می  

فرآیندی برای توانمند سازی یادگیرندگان در تحلیل مسائل پیچیده جهانی است. پیوند دادن آموزش 

آگاه و مسئول تبدیل کند که   تواند دانشجویان را به شهروندانِهای واقعی تغییرات اقلیمی می با چالش

 ۀهای مرتبد با آیند گیریها و تصمیم تنها از ابعاد علمی این پدیده آگاه هستند، بلکه قادرند در بحثنه

تواند  اقلیم نقش فعال و آگاهانه ایفا کنند. در افغانستان نیز تقویت چنین رویکردی در نظام آموزشی می 

محیدبه شکل رهبران  و  متخصصان  از  نسلی  مشکلات گیری  تحلیل  توانایی  که  کند  کمک  زیستی 

زیستی کشور را داشته و در جهت مدیریت پایدار منابع طبیعی و مقابله مؤثر با تغییرات   پیچیده محید

از طریق روش انتقادی  تفکر  تقویت  منظر،  این  از  بردارند.  مانند مطالعات موردی اقلیمی گام  هایی 

زیستی و های محیدتواند یکی از ابزارهای کلیدی در پیشبرد اقدامات مؤثر برای مقابله با چالشمی 

 اقلیمی در افغانستان و در سطح جهانی باشد. 

 گیرینتیجه

مس  نیتربزرو در  پا  ی ابی دست  رِیمانع  فناور  ،ی ط یمحستیز  یِداریبه  کمبود  از  در    ی ناتوان   ،یفراتر 

 یها میاند.تصمما گرفتار شده  ی ذهن   یهایریو سوگ  هافرضشیاست که در بندِ پ  یی راهکارها  یی شناسا

 مطالعاتگرفتارند.    یمحدود فکر  یها موجود باشند، در بندِ چارچوب  یهاتیاز آنکه تابع واقع  شیما ب

امروز   یِمسائل فور  لیتحل  یرا دارند که برا  ی شیخوداند  ی نوع  جادیا   یی اند که تواناثابت کرده  یمورد
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  یاخلاق  یهاانیو بن  ی اجتماع  یهاهیرا با لا  ی دانش علم  ،یارشتهانیم  کردِ یروش با رو  نیاست. ا  ی اتیح

 .فراهم شود قیعم یگرپرسش یبرا نهیتا زم  زند ی م  وند یپ

ش کاهچون  یادهیتندرهم یهاکه با بحران ی ن یدارد؛ سرزم ی اتیح تِی افغانستان اهم یموضوع برا نیا

که با خلاءِ قدرتِ    ی. در کشورکند ی خاک دست و پنجه نرم م   شیها و فرساجنگل  ینابود  ،ی آب  د ی شد 

باشد.    ی کل   یشعارها  ایساده    اتیفرض  یۀبر پا  د یمسائل نبا  نیا  تیریمسئول و مشروع روبرو است، مد 

در نظر گرفتن حق   ی عنیاست؛    ی ستی ز دیبه عدالت مح  یبند یپا  یبستر، به معنا  نیدر ا  یتفکر انتقاد

 کردی رو  نیا  ،ی مدت. از منظر فلسفکوتاه  یهایی محروم در برابر سودجو  ی و جوامع محل   ندهیآ  یهانسل

 .است بومستیز زا یپاسدار تِیمسئول رشیو پذ عتیبه طب «یگذر از نگاه »ابزار یبه معنا

از هر    شیب  یاز متفکران انتقاد  ی ضرورت پرورش نسل  ،ی میاقل  راتیی تغ  یاضطرار  ت یتوجه به ماه  با

که متخصصان از   شودی محقق م  یدر افغانستان تنها زمان   داری پا ۀ. توسعشودی احساس م  یگریزمان د

 نده ی آ  رانرهب  نیباشند. ا  بند یپا  ن یخود در قبال سرزم  ی فراتر رفته و به تعهد اخلاق   ی سطح دانش فن 

اقتصاد  یازهای ن   ،ی ستیز دی اهداف مح  انی بتوانند م  د یبا برقرار   ای تعادل پو  یو عدالت اجتماع  یحاد 

 یهایریکه با شناخت سوگ  ی است؛ کسان   ی رهبران   نیپرورش چن  یبرا  یابزار  یکنند. مطالعات مورد

جوامع   یو اجتماع  ی نگ با ساختار فره  ،ی بر اعتبار علم افزون  که    کنند ی م ی طراح  یی هااستیس ،ی درون

 .سازگار باشد  زین   ی محل

 یششۀوضششع موجششود بششر پا ی ابیشش مسششتلزم ارز ی مشش یاقل یهششادر برابششر بحران یروزیشش پ ت،یشش نها در  

بششه  ی لشش یتحل یابزارهششا نیترگسششترده یریاسششت. بششه کششارگ یآمششار تیو شششفاف یانتقششاد یی گراواقششع

را خواهنششد داشششت.   یاثرگششذار  نیشششتریب  هاوهیکششدام ششش   ده،یشش چیپ  دیکششه در شششرا  دهششد ی ما نشششان م

 تیشش ظرف تیشش و تقو ی عملشش  یراهکارهششا یی در افغانسششتان، بششه شناسششا کششردیور نیشش از ا یریشش گبهره

 یی ایشش تنهششا راه نجششات در دن  ر،یمسشش  نیشش کمششک خواهششد کششرد. ا ی عشش یحفاظت از منششابع طب  یبرا  ی علم

  .ستیکارساز ن   گریاست که در آن، دانش بدون اخلاق و تفکر بدون نقد، د
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 چکیده  

ای پیچیده از های اجتماعی بر اساس مجموعهها، جریان محتوا در شبکهدر عصر حکمرانی الگوریتم

نیافته و بدون نظارتِ  شود. توسعه فرآیندهای نظامبندی، هدایت و فیلتر می ها رتبهقوانین و سیگنال 

های عمیقی را درباره بهزیستی فردی و جمعی برانگیخته و این پرسش کلیدی ها، نگرانی این فناوری

ای برای جامعه ها، چه پیامدهای سیاسی و اجتماعی را پیش روی ما قرار داده است که نفوذ فراگیر آن

دارد؟ به همراه  ا  در .  انسانی  فضا  ها یفناور  نیواقع،  پررنگ  تالی جید  یدر  به   یده در شکل  ینقش 

در   ی مهم  یشناخت یامدهایو در بلندمدت، پ کنندی م  فایو تعاملات کاربران ا ق یها، رفتارها، علاتجربه 

جاانسان  ی زندگ بر  ا  ژهیوبه  گذارند؛ی م   یها  کاربران    نیاز  که  دبیشتر  منظر  و  پست  ها، دگاهی با  ها 
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 افت یآنان همسو است. در  یهاشیناخودآگاه با باورها و گرا  ایکه آگاهانه    شوند ی مواجه م یی واهامحت

و در   زند ی دامن م  کیدئولوژیو ا  ی جناح  ،ی اجتماع  یسازی قطب  یریگهمسو، به شکل  یهاامیمداوم پ

عنوان به  یتفکر انتقاد  ان،یم   نیا  در   .نجامدیب   یمجاز  یدر فضا  یعدالتی ب   د ی به بازتول  تواند ی م   تینها

در خوانش   هایریسوگ  یی و شناسا  ی افت یاطلاعات در  ی اب یارز  یبرا  ی ل ی تحل  یو ابزار  یشناخت  مهارتِ 

  در « هاالگوریتم چنگال  از گریز» اگرچه که دهد می  نشان پژوهش این هاییافته. ابد یی م  تیاهم هاامیپ

 که   مقاومتی   دارد؛  وجود  هاآن   برابر  در   آگاهانه  انتخاب  و  مقاومت  امکان  اما  است،  دشوار  امروز  جهان

 مقاومت: »است  استوار  اساسی   محور  سه  بر  رابطه  این.  دهد می   تشکیل  «انتقادی  تفکر»  را  آن  اصلی   محور

 وارتوده  مصرف  از  گذار  برای  بستری  ایجاد»  و   «دریافتی   هایداده  ارزیابی »  ،«اطلاعاتی   سوگیری  برابر  در

 .کنند می  تبیین  را کنشگری این مختلف ابعاد همگی  که «آگاهانه استفاده به

  در   را   کاربران  کوشندمی   خودکار  سازوکارهای  طریق  از   هاالگوریتم  اگرچه  تحقیق،  نتایج  اساس  بر 

 کنند،  سازیبرجسته   آنان  ترجیحات  پایه  بر  را  محتوا  و  کرده  هدایت  شدهگذاریهدف  تعاملات  مسیر

 محتوای  اگرانهسنجش  نگاهی   با  که  کاربری .  گیردمی   قرار  فرآیند   این  مقابل  نقطۀ  دراما    انتقادی  تفکر

 منابع،  ارزیابی   با  بلکه  گیرد؛نمی   قرار  هاپیام   تأثیر  تحت  درنگبی   کند،می   رصد   را  اجتماعی   هایشبکه

 خوانش   به  مجازی،  فضای  در   مسلد  هایبندیچارچوب  شناسایی  و  واژگان  معنایی   بار  تشخیص

  جنسیتی   یا  مذهبی   قومی،   هایکلیشه  تأثیر  تحت  آنکه  بدون  کاربری،  چنین .  پردازدمی   محتوا  فعالانه

 .بنددمی  کار به انتقادی صورتبه  را هاآن و کرده گردآوری گوناگون  منابع  از را اطلاعات گیرد، قرار

های  شبکه  ،سوگیری اطلاعاتی   ،خوانش محتوا  ،حکمرانی الگوریتمی   ،تفکر انتقادی  واژگان کلیدی:

 مصرف دیجیتال  ،سازی اجتماعی قطبی  ،اجتماعی 

 مقدمه 

جدایی شبکه بخش  اکنون  اجتماعی  شدههای  ما  روزمره  زندگی  با ناپذیر  روزانه  نفر  میلیاردها  اند. 

تاک و... ارتباط برقرار های دیجیتال از قبیل فیسبوک، انستاگرام، ایکس، تیک یکدیگر از طریق پلتفرم

های ها و واکنشهای شان را شریک می کنند و یا هم نظرها، کامنتکنند و در این بسترها دیدگاهمی 

که درگیری و مشارکت کاربران همواره ها برای این گیرند. در عین حال، پلتفرمخوانش می دیگران را به 

ها برای رسیدن به این تر، دیدنی تر و مرتبد می سازند. بدون شک پلتفرم فعال باشد، محتوا را جذاب

های اجتماعی«  های رسانهن لوازم »الگوریتمهدف، به ابزارهایی نیاز دارند که آن را محقق سازند. ای

کنند چه محتوایی در فیدهای ما نمایش داده شود و اطمینان حاصل ها تعیین می هستند. درواقع، »آن
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شده دریافت کند. این به این معناست که هیچ دو نفری سازیای شخصی کنند که هر کاربر تجربه می 

 . ( Koschke, 2025 )ها را دنبال کنند« بینند، حتی اگر همان حسابدقیقاً محتوای یکسانی را نمی 

می الگوریتم برنامهها  توسد  می توانند  استفاده  ماشین  یادگیری  از  که  شوند  نوشته  کنند.  نویسانی 

گیرند« چگونه وظایف را در سطوح مختلفی  ها »یاد می »یادگیری ماشین« به این معناست که الگوریتم

ها برای  کنند که انجام آنها وظایف متعددی را مدیریت می از نظارت انسانی انجام دهند. الگوریتم

خستهانسان همچنین  ها  و  فعال  پیشنهادهای  طریق  از  محتوا  جریان  مدیریت  مانند  است؛  کننده 

ها  ها و کامنتگری تعامل با اطلاعات از طریق لایک، و میانجی ۱های منفی مانند شدوبمحدودسازی

بندی و فیلتر  ای رتبهگونهها اطلاعات را بهبر این، الگوریتمافزون  شدن محتوا.  برای بهبود قابلیت دیده

 (Golino, 2021) .کند ها و شرایطی شبیه به بازار ایجاد می کنند که برای تولیدکنندگان محتوا، انگیزهمی 

عمال مرزهای  توانستند با اِها می وپاگیر پدیدار شدند. دولتهای دیجیتال در ابتدا ضعیف و دستپلتفرم

ها را محدود یا مهار کنند، اما چنین نکردند. این های نظارتی سنتی، فعالیت آنسرزمینی و چارچوب

های جهان را بهبود بخشیدند،  تدریج به بازیگران مسلطی تبدیل شدند که بسیاری از جنبهها بهپلتفرم

های جدی نیز ایجاد  های خودکار، آسیبگیریها و تصمیماما همزمان از طریق گردآوری فراگیر داده

 . ( Werbach, 2018  )کردند 

ها در بهزیستی، هایی را درباره نقش آنها، نگرانی گسترش سریع و تا حد زیادی بدونِ نظارتِ الگوریتم

رو، . از همین(Metzler & Garcia, 2024 )هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی، برانگیخته است  

ای به همراه  ها در جامعه انسانی چه پیامدهای سیاسی و اجتماعی این پرسش که نفوذ فراگیر الگوریتم

. ما در جهانی زندگی  ( Musiani, 2013)دارد، به یکی از مسائل بنیادین عصر حاضر تبدیل شده است 

هایی  ؛ وضعیتی که خود نگرانی (Musiani, 2013: 5 )شود روز بیشتر »الگوریتمی« می کنیم که روزبهمی 

های اجتماعی ایجاد کرده است. بسیاری  را درباره چگونگی دریافت، ادراک و خوانش محتوا در شبکه

ها و محتواها  از عمق حساسیت و میزان تأثیرگذاری دریافت الگوریتمی دادهبیشتر  از کاربران عادی،  

 آگاهی کافی ندارند. 

ها نقش چشمگیری در ویژه در فضای دیجیتال، الگوریتمها، بهاز سوی دیگر، با گسترش این فناوری

ایفا می ها و کنشها، رفتارها، علاقهدهی به تجربه شکل کنند و در بلندمدت، پیامدهای های کاربران 

ها  ها، پستگذارند. از این دیدگاه، کاربران بیشتر با دیدگاهشناختی مهمی در زندگی آنان بر جای می 

هایشان همسو است. دریافت شوند که آگاهانه یا ناآگاهانه با باورها و گرایش رو می و محتواهایی روبه

زند؛ سازی اجتماعی، جناحی و ایدئولوژیک دامن می گیری قطبی های تأییدکننده، به شکلپیاپی پیام

 ی مجازی بینجامد. عدالتی در فضاتواند به گسترش بی روندی که در نهایت می 
 

1. shadow ban 
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انتقاد  ازین  ،ی تی وضع  نیر چند   ی هاشبکه  یهاتمیالگور  ریتأث  رِیکه ز  یی هاامیدر خوانش پ  یبه تفکر 

 ها، تمیالگور  ی . در روزگار حکمران شودی آشکار م  شیاز پ  شیب  شوند،ی به کاربران عرضه م  ی اجتماع

تول با  بازتول  د یکه  داده  ی انبوه   وستهیپ  دیو  ا  شدهنشی ها و اطلاعاتِ گزاز  انتقاد  ست،همراه   یتفکر 

  یگاهیجا  ها،یریسوگ ی و بازشناس   ی افت ی در یهاسنجش داده  یبرا  ی توانش و ابزار شناخت   کیمنزله  به

 .کند ی م  دایپ نی ادیبن

انبوه سنجش  یی ارویو ضرورت رو  تیاهم  ی پژوهش بررس  نیا  ی مسئله اصل  ه،یپا  نیهم  بر گرانه با 

الگور  یی است؛ فضا  تال یجی د  یاطلاعات در فضا آن  اطلاعات،   انیبه جر  ی ده با جهت  هاتمیکه در 

م   یریآمدن سوگ  د یپد   نهیزم م  انیدر  فراهم  را  به شکل  کنند ی کاربران   از  یاتازه  یهاگونه  یریگو 

 .زنند ی دامن م ی اجتماع  یبند قطب

 اهداف تحقیق  

ها، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی جایگاه و اهمیت تفکر انتقادی در روزگار حکمرانی الگوریتم

الگوریتمبه شبکهویژه  ارتباطی، های  عدالت  نظریه  چارچوب  در  و  کاربران  میان  در  اجتماعی،  های 

کوشد تبیین جامع، روشمند  پژوهش حاضر می ای است. افزون بر این،  حکمرانی دیجیتال و سواد رسانه

و دانشگاهی از مفهوم »حکمرانی الگوریتمی« و پیوند آن با »تفکر انتقادی« ارائه دهد؛ موضوعی که در  

نگریِ نظری نیاز  ادبیات پژوهشیِ فارسی کمتر به آن پرداخته شده است و همچنان به واکاوی و ژرف

روشمند، مفهوم »حکمرانی الگوریتمی« و پیوند آن    کوشد با اتکا به رویکردِپژوهش حاضر می   دارد.

با »تفکر انتقادی« را واکاوی کند؛ موضوعی که در ادبیات پژوهشیِ فارسی کمتر به آن پرداخته شده 

 نگریِ نظری نیاز دارد. است و همچنان به ژرف

 های پژوهشپرسش

  یتیاهم   چه  از  کاربران  یبرا  ی اجتماع  یهاشبکه  یهاتمیالگور  ی حکمران  عصر  در  یانتقاد  تفکر

 دارد؟   وجود  یانتقاد  تفکر  و  هاتمی الگور  ،ی اجتماع  یهاشبکه  انیم  یارابطه   چه  و  است  برخوردار

 .کرد؟  مقاومت  یمجاز  یفضا  در  ی تمیالگور  یهایریسوگ برابر  در توانی م چگونه. ۲

 ادبیات تحقیق 

 ها چیستی الگوریتم

دستورالعمل  یامجموعه  تم،یالگور برابهگام  یهااز  است؛   کیانجام    ایمسئله    کیحل    یگام  کار 

به  هاتمیالگور ،نه ایا یرامحاسبات کرد. در   هیدستور پخت ساده تشب ک یآن را به  توانی که م ی مفهوم
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 ونهمچ   یی های خروج  تیها را پردازش کند تا در نهامانند داده  یی هایچگونه ورود  ند ی گوی م   انهیرا

  یهستند، در حال  ستایساده و ا  هاتمی الگور  ی شود. برخ  د یشده تولمرتب  ی فهرست   ای  ی نیبش یپ  م،یتصم

داده  ی ریادگی   یی توانا  گرید  ی که برخ از  دارند؛ همانالگوها   دهید   نی ماش  یریادگی گونه که در  ها را 

 . ( Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, n.d ) شودی م

 گری «، کاربران با د۱مشارکتی  نگیلتریعمل کنند. در »ف  زیصورت همکارانه ن به  توانند ی م   هاتمیالگور  

هر  جه،یدارند؛ در نت  ی مشابه یهاو علاقه هاقهیسل  رسد ی که به نظر م  شوند ی م  یسازسنخهم  ی کاربران 

به سو م  شودی م  تیهدا  یی دئوهایو  ای ها  پست   یفرد  احتمال  ز  جذاباو    یبرا  رودی که   رایباشد، 

  توانندی م  هاتمیالگور  ن،ی اند. همچنبه آن منابع توجه نشان داده  ترش یمشابه پ  یرفتار  یکاربران با الگوها

  یی کاربر را شناسا  یی ایجغراف  تیهمچون موقع  یانهیزم   یهامعنا که داده   نیباشند؛ بد   «۲محور نهی»زم

 (.  Golino, 2021)  کنند ی کرده و آن را در محاسبات خود لحا  م

که بر   یی هامیاز تصششم ی گفت بخششش   توانی م  ها،تمیروزافزون الگور  یریگدر پرتو گسششترش و قدرت

و   ی محاسشبات  یهامدل  قیها، بلکه از طرتوسشد انسشان میمسشتقبه گونۀ  نه   گذارند،ی انسشان اثر م  ی زندگ

عدالت منجر ششود؛   شیبه افزا  یروند  نیچن  رودی انتظار م ،ی. در سشطح نظرششوند ی اتخاذ م  ی اضش یر

اما در عمل   ابد،یی کاهش م  یو امکان تبع  شششوند ی م  ی ابیارز  کسششانی  یافراد بر اسششاس قواعد  رایز

فاقد نظارت مؤثر  رششفاف،یغبیششتر    ششوند ی که امروزه به کار گرفته م  یی هامعکوس اسشت. مدل   جهینت

 ( O’Neil, 2016 ) .که خطا دارند   ی زمان   ی اند، حتاعتراض  رقابلیموارد غ یاریو در بس

را   هششاتمیالگور  ی اسشش یس  یهششاپژوهشششگر حششوزه ارتباطششات، شششش بُعششد از دلالت  ،۳ی لسششپیگ  تارلتون

تنهششا سششازوکارها  نیشش کششه ا دهششد ی و نشششان م کنششد ی هسششتند برجسششته م ی عمششوم تیشش کششه واجششد اهم

 .نقش دارند   ی اسیو س  ی به نظم اجتماع  ی دهبلکه در شکل  ستند،ین   ی فن یابزارها

 معیارهششای دهششد می  نشششان دیجیتششال  هایرسششانه در کنششونی  هششایپلتفرم بررسششی  دیگششر، سششوی از  

 حششداکثری جششذب و سششرگرمی  افششزایش بششرایبیشششتر  کششه «۴لتعامشش  و درگیششری میششزان» بششر مبتنششی 

 گرانهسششنجش و عقلانششی  گفتگوهششای تقویششت بششه بششه هششیچ وجششه اند،شششده سششازیبهینه مخاطششب

 کششارکرد در ریشششه سششاختاری، ناکارآمششدی ایششن ( Metzler & Garcia, 2024 ). شششوند نمی  منجششر

 کششاربران ارتباطششات و شششناخت جریششان کلیششدی، سششازوکار شششش طریششق از کششه دارد هششایی الگوریتم

 ( Gillespie, 2013, as cited in Musiani, 2013 ) .کنند می   هدایت و  بازتولید  را

 
1. Collaborative filtering 
2. Context-aware   
3. Tarleton Gillespie  
4. engagement 
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 گنجانده  هایی داده  چه  اینکه  شامل  شاخص؛  یک  گیریشکل  در  ساختاری  هایانتخاب:  شمول   الگوهای

 گردند؛  سازیآماده الگوریتمی  پردازش برای چگونه و شوند  حذف یا

بینی  : پیامدهای حاصل از تلاش طراحان برای گردآوری اطلاعات کاربران و پیش بینیهای پیشچرخه

 گردد. های مخاطب منجر می رفتارهای آتی آنان که به بازمهندسیِ تدریجیِ علایق و سوگیری

  تنها نه  محتوایی   چه  کنند می   تعیین  ها آن  اساس  بر  هاالگوریتم  که  معیارهایی:  مندیارتباط  ارزیابی 

 . است پذیرشقابل هنجاری  نظر  از و مناسب بلکه مرتبد،

الگوریتم به شیوهوعده عینیت:   طرفی  منزله تضمینی برای بی ای که در آن، ماهیت فنی و ریاضیاتی 

بخشی برانگیز که این ادعا نقشی کلیدی در مشروعیتهای مناقشهویژه در موقعیتشود؛ بهمعرفی می 

 کند. های پنهانِ پلتفرم ایفا می به سوگیری

  ها الگوریتم  منطق  با  را  خود  تعامل  هایشیوه  کاربران،  آن  در   که  فرایندهایی :  کنش  با  تنیدگیدرهم

 سازد؛می  بدل  سیاسی  زنی چانه  و منازعه برای  ایعرصه  به را الگوریتم خود که امری کنند؛می  سازگار

جمع محاسبهتولید  پدیدهشدههای  خودشان؛  برای  مخاطبان  الگوریتمی  بازنمایی  فرایند  با :  که  ای 

شان، مرزهای تعاملات اجتماعی آنان را از مندیاثرگذاری بر ادراک جمعی کاربران از هویت و کنش

 کند. نو مرزبندی می 

 ها حکمرانی الگوریتم

حکمران  حکمران۱اطلاعات   یفناور  ی مؤسسه  مفهوم  چن  ی ،  »مجموعهکند ی م  فیتعر  نی را  از    یا: 

 ،یراهبرد  یریگارشد، با هدف تحقق جهت  رانیمد   ای  رهیمدئتیکه توسد ه   ییهاتیو فعال  هاتیمسئول

و کنترل   صی و تخص  ی سازمان  یهاسکیر  تیریمد  شده،نییتع  شیبه اهداف از پ  ی ابی از دست  نانیاطم

 .( ۴۰۹: ۱۴۰۲ گران،یو د  ی جان ینور  ) شود«ی انجام م  منابع

خاص   یاوهیبه ش  تال یجید  یهایدارد که فناور  د یتأک  دهیا  نیبر ا  تال یج ید  ی چارچوب، حکمران   نیا  در

 ، یرینظارت، سوگ   ،یمحورهمچون داده  ییندهاینقش دارند و فرا  ی نظم اجتماع   د یو بازتول  د ی در تول

امکان آن   ی تمیالگور ی راستا، مفهوم حکمران  نی . در همزند یآمی را در خود درهم م  تیو شفاف تیعامل

  شدند،ی م  ی صورت جداگانه بررسبه ترشیکه پ ی و موضوعات ی پژوهش یهاکه حوزه کند ی را فراهم م

گ   ی مفهوم   یفضا  کیدر   قرار  گفت  رندیمشترک  قالب  در                         شوند  لیتحل  یارشتهنیب  یگوو 

( Katzenbach & Ulbricht, 2019  .) 

 
1. IT Governance 



 106                                             ویژۀ »تفکر انتقادی«                              1405، بهار  13نبراس، شمارۀ 

 

دهند، با نمایش برخی وجو و سشایر ابزارهایی که زیرسشاخت اینترنت را تششکیل می موتورهای جسشت

ها  راندن برخی دیگر در انتهای فهرسشت، به دادهسشازی یا به حاششیهاطلاعات در صشدر نتایج و پنهان

های عملی  گیریها از طریق تصششمیمبخشششند. این سششامانهمراتب دیداری و معنایی می نوعی سششلسششله

زمشان بحشث و منشاقششششه را تقویشت یشا  طور همتواننشد بشهدربشاره اینکشه »چشه چیزی بشایشد دیشده ششششود«، می 

های سشیاسشی و اجتماعی را تضشعیف کنند؛ در حالی که در همین فرایند، دسشتورکار عمومی و اولویت

ند  شششدن هسششتکنند کدام کنشششگران و صششداها واجد اهمیت و دیدهدهند و تعیین می نیز شششکل می 

(Cardon, 2013: 11, as cited in Musiani, 2013: 4  .)  اگر این امر را با این واقعیت همراه کنیم که

  ۀ رسشد که در یک نقط، به نظر می اند های نظارتی بیش از پیش در زندگی روزمره ما ادغام ششدهفناوری

 . ) Danaher et al., 2017 (عطف مهم برای آینده حکمرانی الگوریتمی قرار داریم 

شوند و بر تنوع  سرعت تکثیر می امروز به  ۀهای دیجیتال در جهان پیچید رسد دادهدر واقع، به نظر می  

   .کنند سازی و گردش و توزیع سریع را فراهم می ها و بسترهایی تکیه دارند که امکان نامادیپلتفرم

کنند: از مبادله تا نظارت، از ارزیابی تا توصیه؛ و از طریق ابزارها  ها اهداف متفاوتی را دنبال می این داده

جست موتورهای  از  گوناگون،  بسترهای  وبو  تا  گرفته  الکترونیک، سایتوجو  تجارت  های 

ها از ردپاهای بر جای مانده شوند. در حالی که شرکتدهی می بندی و سازمانبندی، بازگروهفهرست

مصرف می از  بهره  وب  در  آن کنندگان  بعدی  تعاملات  و  خریدها  تا  هدفبرند  بهتر  را  گذاری، ها 

داری( کنند، برخی کاربران نگران تصویری هستند که چنین ردپاهایی  برسازی )و از آن بهره شخصی 

ها که دهد، و نیز نگران ناتوانی در تغییر یا حذف این دادهها می به دیگران امکان ترسیم آن را از آن 

 ( Musiani, 2013 ).مانند های آینده باقی می برای بررسی نسل

 های اجتماعیهای شبکهالگوریتم

از مجموعههای شبکهالگوریتم اجتماعی  و سیگنال های  قواعد محاسباتی  از  پیچیده  دادهای  ای های 

های پلتفرمی است. این بندی محتوا در محیددهی و اولویتها سازماناند که وظیفه آن تشکیل شده

کنند؛ از جمله احتمال  ها ارزیابی می ای از شاخصها محتوای تولیدشده را بر اساس مجموعهالگوریتم

کنند  جلب توجه کاربر به یک پست و میزان توانایی آن در ایجاد تعامل، و بر همین اساس تعیین می 

ها  شاخص نیحال، ا نیبا ا. کدام محتوا در جایگاه بالاتر و با اولویت بیشتر به کاربر نمایش داده شود

  ی اگونهخاص خود را دارد؛ به  یبند منطق رتبه  ی و هر شبکه اجتماع  ستین   کسانیها  در همه پلتفرم

و   یساختار   یها( تفاوتنیشیپ  تریی)تو  کسیا  ا ی  نستاگرامیبا ا  سبوکی کاررفته در فبه  یکه سازوکارها
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هستند و  نیماش یریادگی ژهیوبه ،ی هوش مصنوع  یهایبر فناور ی ها مبتنسامانه نیدارند. ا یعملکرد

 .شوند ی م  ی روزرسانو به  یبازآموز  وستهیصورت پکاربران، به   یرفتار  یهادر طول زمان، بر اساس داده

  ی برا  ی شناخت   -ی فن   یی سازوکارها  ۀمثاببه  توانی را م  ی اجتماع  یهاشبکه  یهاتمیالگور  کرد،یرو  نیا  در

منطق صرفِ زمان  نیگزیکه جا یی در نظر گرفت؛ سازوکارها  ۱ارتباط  زانیمحتوا بر اساس م  یبند رتبه

قرار   شینما  ت یدر اولو  یچه کاربر  یو برا  ی کدام محتوا در چه زمان   کنند ی م  ن ییاند و تعانتشار شده

  ییکه در بخش بالا   یی هایاستور  ای  شودی مشاهده م  نستاگرامیا  د یکه در ف  یی مثال، محتوا  ی. براردیگ

هستند    یبند تیو اولو  لتری انتخاب، ف  یِتم یالگور  یندهایفرا  نیهم  جهینت  رند،یگی قرار م   یرابد کاربر
(Golino, 2021 .) 

 الگوریتم فیسبوک 

دقیق کار الگوریتم فیسششبوک تا حد زیادی محرمانه باقی مانده اسششت. با این حال، این الگوریتم    ۀنحو

کنید؟ با کدام محتواها  کند: ششما از چه افرادی یا صشفحاتی پیروی می بر اسشاس رفتار کاربران عمل می 

کند و محتوایی را بیششتر به ششما نششان ها را تحلیل می بیششتر تعامل دارید؟ این الگوریتم تمام این داده

ها را بر اسششاس  دهد که با رفتار شششما همخوانی دارد. فیسششبوک همچنین ارتباط و اهمیت پسششتمی 

کند. این امر به کاهش اطلاعات نادرسشت کمک ها و میزان تعامل سشایر کاربران ارزیابی می کیفیت آن

 ( Koschke, 2025 ).دهد که محتوای باکیفیت برجسته شودکند و اطمینان می می 

 تفکر انتقادی 

 بر   که kriterion نخست:  گرداند بازمی   یونانی   مایهبن  دو  به  را  ما «۲انتقادی   تفکر»  واژه  شناسی ریشه

 تحلیل  تمایزگذاری،  در  فرد  توانمندی»  گویای  که kritikos دوم  و  دارد  دلالت   «قاعده  و  ملاک   معیار،»

  مندنظام  فرایندی  توانمی   را  انتقادی  تفکر  مفهوم،  دو  این  میان  پیوند   در.  است  «ناسره  از  سره   تشخیص  و

 .دانست  «عقلانی  معیارهای بر مبتنی  داوریِ و تحلیلی  گریِاستنتاد» از

 تفکر دیگر،  تعبیر به. است «آگاهانه  خودنظارتیِ» نوعی  ساده،  ذهنی  مهارت  یک  از فراتر رویکرد،  این

  شناساییِ  شواهد،  ارزیابیِ  جهت  در  فکری  استانداردهای  هدفمندِ  کارگیریِبه  از  است  عبارت  انتقادی

  در .  برخوردارند   مستحکمی  منطقیِ  پشتوانه   از  که  هایی استنتاد  به  یابی دست  و   شناختی   های سوگیری

 خود  هایفرضپیش   گری،سنجش  معیارهای  به  اتکا  با  که  است  کسی   انتقادی   اندیشمندِ  چارچوب،  این

 ساختارهای  فعالانه  بازسازیِ  به  اطلاعات،  منفعلانه  پذیرش  جای  به  و   کشیده  چالش  به  را  دیگران  و

 (.  Paul & Elder, 2003, as cited in Šeboková et al., 2024 ) پردازدمی  خود فکری

 
1. relevance 
2. Critical Thinking 
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؛ ( Bailin & Siegel, 2003 )رود«به شمار می   از »تفکر خوب  ی در گام نخست، شکل  یانتقاد  تفکر 

گرانه مشاهدات، ارتباطات، گرانه و کنشسنجش  ریتفس  ،یگذارکه شامل ارزش  دنیشیاز اند  یاوهیش

به کار گرفته   یارسانه  یهاامیو سنجش پ  ی ابی ارز  ل،یدر تحل  تواندی هاست و م اطلاعات و استدلال 

 .(۱۳۲: ۱۴۰۳ گران،یو د یجعفر ی، به نقل از انصار۱۰: ۲۰۰۱ شر،یشود )ف

کنون  در  انتقاد   ،ی روزگار  اجتماع  یمدن  ی ستگیشا  کیعنوان  به   یتفکر  م  ی و  گرفته  نظر              شود ی در 

(   Akram et al., 2024)نی از ا  تیحما  یبرا  یاتازه  یهافرصت  زین   تال یجید   ی. ظهور ابزارها و بسترها 

  ، ی کنون   تیتوجه داشت که در وضع  دیحال، با  ن یآن فراهم کرده است. با ا  ندیفرا  قیتوانش و تعم

 یامرحله  کنند؛ی م  یبان یپشت  «۱یشیمشخص از مرحله »بازاند   گونۀ  به  تالیجید  یاز ابزارها  ی شمار اندک 

 (.  Andrae, 2025 )دارد ی اساس  ی نقش یو تداوم تفکر انتقاد یریگشکل  یکه برا

کنند. آنان  ها تعریف می ها، دانش و نگرش( تفکر انتقادی را ترکیبی از مهارت۲۰۰۰واتسون و گلیزر ) 

 :اند بر چندین زیرمهارت که در تفکر انتقادی دخیل هستند تمرکز کرده

 .شوندی شده استخراد مدرست و نادرست که از اطلاعات داده جی نتا  انیم زیتما یی توانا  :۲استنتاد 

 .پنهان یهافرض  ای هادگاهی و د هاتیواقع انیم کیمهارت تفک  :۳ها فرضشیپ صیتشخ

از اطلاعات موجود استنتاد    ی صورت منطق به  جهینت   کی  ایآ  نکهیا  صی تشخ  یی توانا  :ی۴یاسیق  استنتاد 

 .ریخ ایشده است 

 .جی ارتباط و اعتبار نتا زانیها و مشواهد، داده  ی ابی ارز یی توانا :۵ر یتفس

ها در نسششبت بششا مسششئله مششورد : سششنجش قششدرت، اعتبششار و ارتبششاط اسششتدلال ۶ها اسششتدلال  ی ابیشش ارز

 (. Watson & Glaser, 2000: 69 نظر )

 روش تحقیق 

ویژه در حششوزه هششای دیجیتششال، بششههششای مششرتبد بششا الگوریتمزبان، پژوهشدر ادبیششات فارسششی  

رو، بششرای تبیششین دقیششق چیسششتی، های اجتمششاعی، همچنششان محششدود و پراکنششده اسششت. از ایششنشششبکه

ای و مششرور مفهششومی و هششا، انجششام یششک مطالعششه کتابخانششهسششازوکار و پیامششدهای عملکششرد الگوریتم

 .تحلیلی ادبیات موجود ضرورتی اساسی داشته است

 
1. Reflection 
2. Making inferences 
3. Recognition of assumptions 
4. Deduction 
5. Interpretation  
6. Evaluation of arguments  
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های دیجیتال و نسبت ی در زمینه الگوریتمنظر  -  بر همین اساس، پژوهش حاضر از نوع مرور مفهومی 

های پژوهش بر پایه تحلیل منابع علمی معتبر، شامل مقالات و ها و یافتهآن با تفکر انتقادی است. داده

 .اند های تخصصی این حوزه گردآوری شدهکتاب

الگوریتم است:  استوار  اصلی  محور  سه  بر  پژوهش  تحلیلی  حکمرانی  چارچوب  دیجیتال،  های 

دهی، تحلیل و های مفهومی، مبنای سازمانعنوان کانونالگوریتمی و تفکر انتقادی. این سه محور به

 اند. تفسیر ادبیات مورد بررسی قرار گرفته

 های تحقیق یافته

از تنها  کنند نه  ای از اطلاعاتی که افراد دریافت می ای، بخش عمده در وضعیت معاصرِ زیست رسانه 

های الگوریتمی و مبتنی بر هوش مصنوعی در  طریق تولید انسانی مستقیم، بلکه از مسیر زیرساخت

دهنده« ندارند، بلکه در فرایندهای نقش »انتقال تنها    ها  گیرد. این الگوریتمبسترهای دیجیتال شکل می 

کنند. به بیان دیگر، بندی اطلاعات مداخله می بندی و اولویتبندی، رتبه بنیادینی همچون تولید، دسته

خنثی از واقعیت، بلکه نتیجه   شود نه بازتابِهای اجتماعی، آنچه دیده می های شبکهدر منطق پلتفرم

 .سازی استفرایندهای محاسباتیِ گزینش و برجسته 

کند، بلکه از طریق صورت مستقیم و دستوری عمل نمی گیری الگوریتمی بهدر این چارچوب، تصمیم 

ها، میزان مکث، تعامل و بازنشر( به شکل غیرمستقیم و  های پیشین کاربران )نظیر کلیکتحلیل کنش

دهد. بنابراین، کاربر در مواجهه با جریان محتوا، در  تدریجی، الگوهای دیداری و ادراکی را سامان می 

کند چه چیزی در لحظه نخست دیده گیرد که تعیین می شده« قرار می معرض نوعی »چینش هدایت

شود و چه چیزی در حاشیه باقی بماند. این سازوکار، در شراید انفجار اطلاعاتی و تولید مداوم محتوا، 

 .های اطلاعاتی و ادراکی استگیری انواع سوگیریساز شکلزمینه

الگوریتمیک«،   طۀسل جهانِ دیجیتال، متأثر از »های این پژوهش بیانگر آن است که اگرچه زیست یافته

معنای انسدادِ کاملِ انتخابِ فردی را به حاشیه رانده است، اما این فضایِ محصور، به  ۀتدریج حوزبه

»گریزِ واقع، حتی در شرایطی که  نیست. در  انسانی  از سیطرکامل  عاملیتِ  به    ۀ«  کدهای محاسباتی 

 .نیافتنی بدل شده است، »مقاومتِ سوژه« همچنان مجالی برای ظهور داردآرمانی دست

های دهد که برای مواجهه با سوگیریاین پژوهش با عبور از رویکردهای ابزارانگارانه، پیشنهاد می  

ای کافی نیست؛ بلکه باید »تفکر انتقادی« را به  های مقابلهها، صرفِ تکیه بر تکنیک نهفته در الگوریتم

یک »ساحتِ وجودی« بازخوانی کرد. در این خوانش، تفکر انتقادی نه یک مهارتِ صرف، بلکه  ۀمثاب

ها  دهد تا »فرایندِ پردازشِ معنا« را از چنگالِ الگوریتمیک »سپرِ شناختی« است که به کاربر امکان می 
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شود، چیزی جز بازیابیِ  بوم شناخته می عنوان کنشِ آگاهانه در این زیستبازپس گیرد. در واقع، آنچه به

 شده توسد ساختارهای خودکار نیست.های تحمیلقدرتِ »تفسیرِ مستقل« در برابرِ روایت

شود:  بندی می ها و تفکر انتقادی در قالب سه محور تحلیلی صورتبر این اساس، رابطه میان الگوریتم

عنوان سازوکاری برای مقاومت در برابر سوگیری اطلاعاتی و بازاندیشی در  نخست، تفکر انتقادی به

منزله ابزار ارزیابی و پالایش اطلاعات دریافتی در  دار؛ دوم، تفکر انتقادی به ای جهت های دادهجریان

انتقادی بهمحید عنوان بستری برای گذار از وضعیت »مصرف منفعلانه های پلتفرمی؛ و سوم، تفکر 

 .گرانه از محتوا«محتوا« به »استفاده آگاهانه و گزینش

ها بر این نکته تأکید دارند که در منطق حکمرانی الگوریتمی، تفکر انتقادی نه یک در مجموع، یافته

ای، بلکه یک سازوکار اساسی برای حفظ عاملیت کاربر در برابر ساختارهای نامرئی مهارت حاشیه

 رود. بندی و هدایت اطلاعات به شمار می اولویت

 های الگوریتمی تفکر انتقادی و مقاومت در برابر سوگیری

تفسششیر ماهرانششه و فعالانششه مشششاهدات، ارتباطششات، عنوان ظرفیششت تشششخیص و »تفکششر انتقششادی بششه

ای بششه هششای رسششانهیششابی پیامارزیششابی و ارزش توانششد بششرای تحلیششل،ها کششه می اطلاعششات و اسششتدلال 

( امکششان ۱۳۲: ۱۴۰۳، بششه نقششل از انصششاری جعفششری و دیگششران، ۱۰: ۲۰۰۱کششار آید«)فیشششر، 

کنششد. یعنششی ایششن نششوع های الگششوریتمی را بششرای کششاربر فششراهم می مقاومششت در برابششر سششوگیری

که از کنششد و کسششانی میششزان یششا معیششار چگششونگی مصششرف محتششوا میششان کششاربران را تعیششین می   تفکر،

ثیر أکمتششر تحششت تشش  منششد هسششتند، ممکششن اسششت کششه در مقایسششه بششا کششاربران عششادی،آن بهره

گیرنده های تصششمیمسششازه ۀوسششیلهششا بهکششه الگوریتما اینهای الگششوریتمی قششرار بگیرنششد. بشش سششوگیری

در تششلاش سششمت و سششودهی کششاربران در مسششیر تعششاملات مسششلد اسششت، امششا تفکششر انتقششادی در 

های اجتمششاعی هششای شششبکهاکنششون الگوریتم  گیششرد. بششه عبششارت دیگششر،مقابل همین موضششع قششرار می 

بنششدی تششاک محتواهششا را خششود براسششاس میششزان تعامششل اولویت، انسششتاگرام و و تیکماننششد فیسششبوک

کنششد ایششن محتششوا از اعتبششار بششالایی کششه مخاطششب فکششر می کننششد، در حالی سششازی می و یششا برجسته

کششه کششاربر این -هششای قبلششی کششاربر ترجیحششات و اولویت برخششوردار اسششت. البتششه در ایششن میششان،

 بیشتر کدام محتواهششا را پسششندیده، بازدیششده بششه عمششل آورده و یششا نسششبت بششه آن واکششنش نشششان داده

خودی خششود کنششد. ایششن بششهسششازی را تعیششین می هششا بششرای برجستهنیششز میششزان تمایششل الگوریتم -

شششود کششه بششا آن نواخششت بششا محتواهششایی مواجششه می سششاز اسششت، چششون کششاربر بششه گونششۀ یکمشکل

طور اتوماتیششک از مواجششه شششدن بششا محتششوای مخششالف دیششدگاه خششودش، محششروم موافق اسششت و بششه

شششود. براسششاس ایششن پششژوهش، ایششن نکتششه بسششیار بنیششادی اسششت کششه بششا عششدالت نگششاه داشششته می 
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کنششد و کششاربر بایششد بششه ارتباطی پیوند دارد و از سوی دیگششر، امکششان تفکششر انتقششادی را تضششعیف می 

 ه آگاه باشد.  ئلاین مس

 تفکر انتقادی و ارزیابی اطلاعات  

کننده و عنوان یک مهارت شناختی و نوعی دانش کاربردی، در این زمینه نقش تقویتتفکر انتقادی به

کند تا منابع اطلاعاتی را شناسایی و اعتبارسنجی  کند. این توانش به کاربران کمک می گر ایفا می تنظیم

برجسته  الگوهای  گفتمانکنند،  و  دهند  تشخیص  را  محتوا  را سازی  مجازی  فضای  در  مسلد  های 

پردازد، در برابر  های اجتماعی می کاربری که با رویکردی انتقادی به رصد محتوای شبکه  .بازشناسند 

فاصله با  بلکه  ندارد؛  منفعل  واکنشی  اطلاعات  بار  جریان  تحلیل  منابع،  ارزیابی  به  گذاری شناختی، 

کند. پلتفرمی اقدام می   هایهای مسلد در محیدبندیمعنایی واژگان و عبارات، و بررسی چارچوب

تحلیلی و    گرانه نباشد، بلکه ماهیتِ پذیرشتنها  شود فرآیند خوانش محتوا  چنین رویکردی موجب می 

 .گرانه پیدا کند گزینش

های قششومی، مششذهبی و توانششد از بازتولیششد کلیشششهانتقششادی بششا محتششوا می  ۀدر نتیجششه، مواجهشش 

جنسیتی جلششوگیری کششرده و اثرپششذیری از محتششوای سششطحی یششا مبتششذل را کششاهش دهششد. در چنششین 

تششدریج از سششطح مصششرف منفعلانششه بششه ای بههششای رسششانهشرایطی، الگششوی تعامششل کششاربر بششا محید

 یابد.گرانه ارتقا می سمت مشارکت آگاهانه و سنجش

 گیری فعالتفکر انتقادی؛ تحول از مصرف منفعلانه تا بهره

گیری فعال از  ای معاصر، تمایز میان »مصرف محتوا« و »بهره یکی از مسائل بنیادین در زیست رسانه

های  ها و گفتمانمحتوا« است. در وضعیت نخست، کاربرِ عادی در چارچوبی از همسویی با کلیشه

شبکهمسلدِ شکل در  می گرفته  مواجه  محتوا  به  اجتماعی  در  های  بیشتر  کاربر  حالت،  این  در  شود. 

کننده قرار دارد؛ یعنی محتوای دریافتی را بدون تحلیل انتقادی، تفسیر عمیق یا ارزیابی  جایگاه مصرف

گرانه و گزینش دِگر با رویکردر مقابل، کاربر کنش   .کند منبع، دریافت و در بسیاری موارد بازتولید می 

کند. در این گذار رزیابی و تفسیر می بندی، اهدفمند، محتوا را متناسب با نیاز اطلاعاتی خود، اولویت

کند که امکان گیری فعال، تفکر انتقادی نقش یک توانش محوری را ایفا می از مصرف منفعلانه به بهره 

 د.ساز گذاری شناختی از جریان مسلد اطلاعات را فراهم می فاصله

های از منظر نظری، تفاوت میان این دو وضعیت در سطح پردازش اطلاعات و نوع مواجهه با پیام 

پیامگونهای قابل توضیح است؛ بهرسانه پذیرش بدون پالایش  با  ها همراه  ای که »مصرف منفعلانه« 

 .گیری فعال« مستلزم ارزیابی منبع، تحلیل معنا و سنجش زمینه تولید پیام استاست، در حالی که »بهره
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در منطق حکمرانی الگوریتمی، یکی از نکات کلیدی آن است که سازوکارهای پلتفرمی، محتوا را نه 

سازی  بندی و برجسته صحت یا عمق معرفتی، بلکه بر اساس میزان درگیری و تعامل کاربران رتبه  ۀبر پای

قرار می  نمایش  اولویت  بازنشر در  یا  نظر  میزان لایک،  بیشترین  با  معنا که محتواهایی  این  به  کنند. 

 گیرند، حتی اگر از اعتبار معرفتی یا ارزش تحلیلی بالایی برخوردار نباشند. می 

کند؛ زیرا به کاربر امکان کننده عمل می عنوان یک مهارت شناختی تعییندر این نقطه، تفکر انتقادی به 

تر نیست، بلکه آنچه تعامل شود الزاماً مهمدهد دریابد که در منطق الگوریتمی، »آنچه بیشتر دیده می می 

شود«. این آگاهی، کاربر را از وضعیت پذیرش ناآگاهانه محتوا کند بیشتر دیده می بیشتری ایجاد می 

 .دهد ای و چندمنبعی با اطلاعات سوق می خارد کرده و او را به سمت مواجهه تحلیلی، مقایسه

کنش کاربر  نتیجه،  گفتماندر  بازتولید  جای  به  انتقادی،  تفکر  به  اتکا  با  ارزیابی  گر  به  مسلد،  های 

پردازد و از این طریق، امکان های متعارض می ها و مقایسه دیدگاهچندجانبه منابع، شناسایی سوگیری

 سازد. ای را فراهم می های رسانهتر از واقعیتتر و مستدل رسیدن به درکی دقیق

 گیری بحث و نتیجه

  ن ییتع  ی پلتفرم  ی حکمران   یمحور  یعنوان سازوکارها به  هاتمیمعاصر، الگور  یارسانه  جهانستیدر ز

 ت یریاطلاعات را مد   انیتنها جرها نهسامانه  نی داده شود. ا  شیکاربران نما  د ی در ف  ییچه محتوا  کنند ی م

تعاملات )از    در  یگری انج یو م  ی نشیگز  یهدفمند، محدودساز  ی شنهاددهیپ  قیبلکه از طر  کنند،ی م

 ی برا  یکه منطق بازارمحور  دهندی سامان م  یاگونهنظر و بازنشر(، گردش اطلاعات را به  ک،یلا  قیطر

 .شودی م  لیتبد  ی اصل هیبه سرما شدن«دهی که در آن »د ی منطق  رد؛یگی محتوا شکل م  دکنندگانیتول

 چششالشِ بششه فنششی،  هایدغدغششه  از  فراتششر  محاسششباتی،  سششازوکارهای  نظششارتِ  فاقششد   و  شششتابان  ۀتوسع  

 وضششعیت، ایششن. اسششت شششده بششدل  جمعششی  زیسششتِ سششلامتِ و فششردی بهزیسششتیِ بششرای بنیششادین

 پشششیش ششششناختی  و اجتمشششاعی  سیاسشششی، هایسشششاحت در را داریدامنشششه راهبشششردیِ هایپرسشششش

 در  پیوسششته  انسششانی،  تعششاملاتِ  پششودِ  و  تششار  در  هششاالگوریتم  فراگیششرِ  و  پنهششان  نفششوذِ  کششه  چرا  کشد؛می 

 (Musiani, 2013). است  عمومی  ۀحوز بازتعریفِ  حال 

  شده   ایجاد  «کاربران  آگاهیِ  سطحِ»  و  «الگوریتمی   مداخلاتِ  عمقِ»  میان  عمیقی   شکافِ  میان،  این  در

  کاربران،  زیرا  است؛  ساخته  روبرو  جدی  مانع  با  را  محتوا  انتقادیِ  خوانشِ  شناختی،  معضلِ  این.  است

 اثراتِ»  معرضِ   در   منفعلانه  ایگونهبه  ها، داده  پردازشِ  ۀپیچید   سازوکارهای   از  خبربی بیشتر  

  مرز  که  است   شده  باعث  الگوریتمیک  سوادِ  فقدانِ  واقع،  در.  گیرند می   قرار   ها سامانه  این   «ۀدهند جهت

 . شود مخدوش شدت به محاسباتی  القائاتِ  و انسانی  یآگاهانه انتخابِ میان
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و   قی ها، علاها، ادراکبه تجربه   یدهدر شکل  یاکنندهنیینقش تع  هایفناور  نیا  تر،قیسطح عم  در  

آنان    ی بر ساختار ذهن   یقابل توجه  یشناخت  یامدهایتعامل کاربران دارند و در بلندمدت پ  ی الگوها

که آگاهانه    رند یگی م  راز محتوا قرا  یی هاان یدر معرض جربیشتر  منظر، کاربران    نی. از اگذارند ی م  یبرجا

  ساز نهیزم  ،ید ییتأ  یالگوها  نیآنان همسو است. تکرار ا  نیشیپ  یهاشیناآگاهانه با باورها و گرا  ای

 شود؛ی م   کیدئولوژیو ا  ی جناح  ،ی اجتماع  یسازی قطب   تیو در نها  «یاطلاعات  یها»حباب  یریگشکل

 .نجامد یب یمجاز یدر فضا ی باطارت ی عدالتی و ب ینابرابر  د یبه بازتول  تواند ی که م یند یفرا

 یرفتار  یهاگنال یو س  ی از قواعد محاسبات  دهیچیپ  یااز مجموعه  ی اجتماع   یهاشبکه  یهاتمیالگور  

اساس معشده  لیتشک بر  را  احتمال جلب توجه و ظرف  یی ارهایاند که محتوا  تعامل   جادیا  تیمانند 

  ا ی  ی معرفت   عتباراز ا  ی لزوماً بازتاب  ردی گی قرار م   شینما  تیآنچه در اولو  جه،ی. در نت کنند ی م   یبند رتبه

 .کاربران با آن محتواست یریدرگ زانیتابع م زیاز هر چ شیبلکه ب ست،ین   یی عمق محتوا

برجسته    شیاز پ  شیب  ی اطلاعات  یهاانیدر مواجهه با جر  یضرورت تفکر انتقاد  ،یانهیزم   ن یچن  در

تول  ی تمیالگور  ی . در عصر حکمران شودی م با  بازتول  د یکه  اطلاعات همراه    شدهنشیانبوه و گز  د ی و 

  یاب ی ارز  ها،یریسوگ  یی در شناسا  ی نقش اساس  ی ل یتحل -ی توانش شناخت  کیعنوان  به  یاست، تفکر انتقاد

 زیکه اگرچه گر  دهدی پژوهش نشان م   ن یا  یهاافتهی .  کند ی م  فا یا  ی افت یدر   یدر محتوا  ی شیمنابع و بازاند

اما امکان کنش آگاهانه و مقاومت   ست،یمعاصر ممکن ن   تال یجید  ستیدر ز  ی تم یکامل از منطق الگور

 .است یآن تفکر انتقاد ی وجود دارد که محور اصل ی شناخت

های  سازوکار مقاومت در برابر سوگیری  ۀمثاباین رابطه در سه سطح قابل تبیین است: تفکر انتقادی به  

ساز گذار از وضعیت »مصرف منفعلانه زمینه  ۀمثابعنوان ابزار ارزیابی و پالایش محتوا؛ و به اطلاعاتی؛ به

»بهره  به  ادراک و تصمیم محتوا«  کیفیت  ارتقای  به  نهایت  آن« که در  از  آگاهانه  فعال و  گیری گیری 

   شود.ای کاربر منجر می رسانه

 یها کرده، گفتمان  یی را شناسا  ی منابع اطلاعات  دهد ی به کاربر امکان م  یچارچوب، تفکر انتقاد  نیا  در  

ناآگاهانه مقاومت کند. کاربر   یریرپذیتأث  را بازشناسد و در برابرِ  یسازبرجسته  یمسلد و سازوکارها

ا از  به جا  نیبرخوردار  تحل  هیسوک ی  رشیپذ  یتوانش،  به   یرو  ی و چندمنبع  یاسهیمقا  لیمحتوا، 

 .ردیگی فاصله م محوریی سوهم  ای ی ت یهو ،یجانیه یهاو از گفتمان آوردی م

که در   ی ت یوضع  رد؛یگی »مصرف منفعلانه« قرار م  تیدر وضع  یکردی رو  نیفاقد چن  مقابل، کاربرِ  در 

 ، ی تمیاست که در منطق الگور  ی در حال   نی. اشودی م  یآن تلق  تیاشتباه معادل اهممحتوا به  شدندهیآن د

ب  ای نظر    ک،یتعامل )لا  نیشتریب  یدارا  یمحتواها از  الزاماً  م  نیشتریبازنشر(  برخوردار    ی عرفت ارزش 

 .رند یگی قرار م یبالاتر گاهیدر جا یصورت ساختاراما به ستند،ین 
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کند و به او ای در بازتعریف رابطه کاربر با محتوا ایفا می کنندهدر نهایت، تفکر انتقادی نقش تعیین 

میزان درگیری و   ۀسازی محتوا بر پایدهد دریابد که در زیست الگوریتمی، منطق برجستهامکان می 

تعامل کاربران با محتوا استوار است، نه بر اهمیت یا ارزش معرفتی آن. به بیان دیگر، در سازوکارهای  

  شدن محتوا بیش از آنکه تابع »اهمیت ذاتی« باشد، تابع شدت واکنش و تعامل کاربران پلتفرمی، دیده

  ۀساز گذار از پذیرش ناآگاهانه به مواجهاین آگاهی، زمینه(.    Gillespie, 2014; Tufekci, 2015)«است

سنجش و  چندمنبعی  نهایتحلیلی،  در  و  اطلاعات  با  تصمیمگرانه  و  ادراک  کیفیت  ارتقای  گیری ت 

 شود. ای کاربران می رسانه
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است آنان را پیشگامان نخستینِ تفکر انتقادی بازشناخت. دوم آنکه جان دیویی نه تنها پیش از سال  

این اصطلاح را به کار بسته بود، بلکه نویسندگان دیگری نیز پیش از او بدان مبادرت ورزیده   ۱۹۱۰

های زبانی گوناگونی همچون سنت  بودند. در واقع، معنای تفکر انتقادی در آستانۀ سدۀ بیستم، در بسترِ

 نقد ادبی، علوم تجربی، پزشکی و فلسفۀ کانتی قوام یافته است.
 

 فلسفه پیشاسقراطی، کانت، کولریج، واژگان کلیدی:  تفکر انتقادی، تفکر تأملی، دیویی

 مقدمه

 نخست  پرسش.  بررسی است  شایان  پرسش  چندین  انتقادی،  تفکر  تاریخی   خاستگاه  در  واکاوی  هنگام

  پدیدار  زمانی  چه در بار نخستین  انتقادی تفکر برای شناختی  ظرفیت:  گرددبازمی  ما  تکاملی پیشینۀ به

 پاسخ است؟ بوده ما تبارانسان نیاکان  در  مغز حجم تدریجی  افزایش حاصلِ  توانمندی این آیا گشت؟

  و   انسانی   هوش  انطباقی   کارکرد   باب  در  ما  هایدانسته  هنوز  چراکه  نماید؛ می   دشوار  پرسش  این  به

 .است اندک بس آن تکاملی  و عصبی  مبانی 

 تا را  انتقادی تفکر  انگارۀ  پیشششینۀ:  دارد  تمرکز  انتقادی تفکر مفهوم  خاسششتگاهِ  بر  گشششاترگره پرسشششِ

  متونی یا  اندیششمندان  نخسشتین  ششناسشایی  مسشتلزم امر این گرفت؟  پی  توانمی   مکتوب  تاریخ کجای

  پرسشش.  اند بخششیده  آگاهی  آن اهمیت و  ماهیت به نسشبت و بوده سشرآمد   انتقادی تفکر  در  که اسشت

  عبارت   این:  پردازدمی   انگلیسششی   زبان  در  «انتقادی  تفکر»  اصششطلاح  شششناختیِزبان  تاریخچۀ به  سششوم

 گذر  در آن معنای و  یافت  رواد چگونه گششت؟  پدیدار  انگلیسشی   زبان  در  زمانی   چه  در  بار  نخسشتین

 نهاد؟ سر پشت تحولی را چه  سالیان

تفکر انتقادی تمرکز دارد. یکی از نکات جالب در مورد    ۀبر پرسش دوم و سوم دربارنوشتار پیش رو    

ادبیات مربوط به تفکر انتقادی این است که با وجود فقدان یک تعریف مورد توافق   ۀحجم گسترد

پاسخ به این دو پرسش وجود دارد. بر   ۀرسد نوعی اجماع دربارهمگانی از تفکر انتقادی، به نظر می 

می  آنچه  پاسخاساس  نامید،  رایج  دیدگاه  چنینتوان  روش ها  و  سقراط  با  انتقادی  تفکر  مفهوم  اند: 

بار توسد جان دیویی در  د. همچنین، اصطلاح تفکر انتقادی نخستینگردیپرسشگری سقراطی آغاز  

تفکر تأملی،   ۀاو دربار  ۀ، در پیوند با نظری۱۹۱۰در سال    اندیشیمچگونه می نخستین ویرایش کتاب  

 .  دارند   ها در واقع نیاز به بازنگریاین است که این پاسخ  مطرح شد. هدف اصلی این مقاله نشان دادنِ 

آموزش و تفکر انتقادی، و نیز    ۀنظران و دانشگاهیان در حوزدیدگاه رایج توسد بسیاری از صاحب  

های عمومی تأیید شده است. برای مثال، بر اساس سایتهای درسی و وبدر شمار زیادی از کتاب

انتقادی«،   گزارشِ تفکر  »بنیاد  در  همکارانش  و  پل  ریچارد  سوی  از  انتقادی  تفکر  درباره  پرارجاع 
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به شیو»ریشه نهایت  »در  انتقادی  تفکر  قابل ردیابی است«  ۀهای فکری«  نگرش سقراط             آموزشی و 

(   Paul, Elder, and Bartell, Citation1997: 8    .)تفکر   ۀالکس فیشر نیز در کتاب درسی خود دربار

(.    Fisher, 2001: 2  )نویسد که سقراط این رویکرد تفکر انتقادی به یادگیری را آغاز کرد  انتقادی می 

انتقادی و استدلال،  ۀهمچنین، یک مجموعه مقالات جدید دربار انتقادی را به    خاستگاه  تفکر  تفکر 

توان مقالات پژوهشی فراوانی  راحتی می به  (.  Fasko and Fair, 2020: 1   دهد)روش سقراطی نسبت می 

 .[1] د کننیافت که همین دیدگاه را تأیید می 

کند که این اصشطلاح توسشد  بیان می   بریتانیکا  ۀدانششناماصشطلاح تفکر انتقادی،  خاسشتگاه  در مورد    

(  ۱۹۱۰)  اندیشششیمچگونه می تعلیم و تربیتِ آمریکایی، جان دیویی، در کتاب  پردازِفیلسششوف و نظریه

کند  گوید و بیان می با احتیاط بیششتری سخن می   فلسشفه اسشتنفورد  ۀدانششنام(.   Gosner, 2023  )وضشع ششد 

گردد، در حالی که اذعان که کاربرد این اصشطلاح برای توصشیف یک هدف آموزششی به دیویی بازمی 

توجه اینکه   ۀ ششایاننکت  (.  Hitchcock, 2022)کرد  از عنوان تفکر تأملی اسشتفاده می بیششتر  دارد دیویی  

گسششترده مورد بحث و واکاوی قرار گرفته و  رابرت اِنیس، که تعریف وی از تفکر انتقادی به شششکلِ

پردازانِ پیششرو تعلیم دارد که اصشطلاح تفکر انتقادی از سشوی نظریهمقبول افتاده اسشت، چنین اظهار می 

تأملیِ« دیویی، نامی دیگر   ۀو تربیت مطرح ششده اسشت؛ همان کسشانی که بر آن ششدند تا برای »اندیشش 

روششن نیسشت چرا انیس به این واقعیت اششاره نکرده اسشت که دیویی  (.    Ennis, 2015: 31 )برگزینند 

خود از اصشطلاح تفکر انتقادی اسشتفاده کرده بود. شاید منظور انیس این بوده است که    ۱۹۱۰  در کتابِ

اکتششاف درسشی آموزششی مدرن، پویا و   ۀاین مربیان پیششرو بودند که با تلاش برای ترویج یک برنام

و   «تأمل ورزیداد از اصشطلاحات »، این اصشطلاح را رایج سشاختند. در نهایت، دیویی ترجیح می محور

اند.  ششده  پدیدار  بار  ۲۰حدود    اندیششیمچگونه می که در چاپ نخسشت کتاب  بهره ببرد تأملی«  ۀ»اندیشش 

هرچند مدخلی برای    )  کتاب ندارد  ۀدر مقشابل، تفکر انتقشادی تنهشا دو بار به کار رفتشه و مدخلی در نمای

انتقادی   ۀاسشتنتادِ انتقادی در آن وجود داششت(. اصشطلاح اندیشش   دیگر برای  و مدخلِتفکر غیر انتقادی  

                      ۱۹۳۳  یشافتشه سشششال   ششششده و گسشششترشنیز در این کتشاب ذکر نششششده اسشششت. در ویرایش بشازبینی  

(  Dewey,1933)  ، ِحذف ششدند و عنوان فرعیِ  غیرانتقادیتمامی مواردِ »تفکر انتقادی« و »اندیششیدن »

 ورزی و فرآیند آموزشی« به کتاب افزوده گشت.»بازنگری در نسبت میان تأمل

ترجیح دیویی برای استفاده از اصطلاح تفکر تأملی البته با این ادعا سازگار است که او نخستین کسی   

زمین در  را  انتقادی  تفکر  اصطلاح  که  و روش  ۀبوده  من  آموزش  است.  برده  کار  به  اندیشه  شناسی 

انیس   .[۲]د مکتوب به چالش کشیده باش   گونۀ  ام هیچ پژوهشگری را بیابم که این فرض را بهنتوانسته

گزارش ریچارد   .[است  شده  تفکر انتقادی با این نام از دیویی الهام گرفته] خود نیز اشاره کرده است که  

انتقادی بود که در آن از متفکران بسیاری پیش از دیویی یاد شده  پل شامل مروری بر تاریخ تفکر 
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اند«. این بررسی از  است؛ متفکرانی که به گفته او »در گسترش فهم ما از اندیشه انتقادی نقش داشته

رسد و در ادامه عصر روشنگری فرانسه و شود، سپس به قرون وسطی و رنسانس می سقراط آغاز می 

گیرد. در بخش مربوط به قرن بیستم، این گزارش کتاب آداب و رسوم های پس از آن را در بر می دوره

 ۱۹۰۶شناس آمریکایی، را که در سال  اثر ویلیام گراهام سامنر، روحانی و جامعه ۱ویز فولکاجتماعی  

کند که ضرورت توجه به تفکر انتقادی در آموزش را تشخیص مهم معرفی می   منتشر شد، به عنوان اثرِ

دیویی منتشر شده   اندیشیمِچگونه می داده بود. با این حال، هرچند کتاب سامنر پیش از انتشار کتاب  

نقادی« سخن به میان آمده و اصطلاح »تفکر انتقادی« به    ۀبود، در آن تنها از »تحلیل انتقادی« و »قو

 .کار نرفته است

ست. نخست، فیلسوفان پیشاسقراطی  دقیق نیدر ادامه این مقاله، استدلال خواهم کرد که دیدگاه رایج    

تأکید چشمگیری بر استدلال عقلانی و بحث انتقادی داشتند، که آنان را به پیشگامانی حتی زودتر در  

سازد. دوم، نشان خواهم داد که نویسندگان و فیلسوفان دیگری نیز پیش از دیویی  تفکر انتقادی بدل می 

در واقع، خودِ دیویی در یکی از  بهره برده اند.  از اصطلاحات »تفکر انتقادی« و »تفکر تأملی«  (  ۱۹۱۰)

شدۀ اصطلاح »تفکر ورزی و تفکر انتقادی اشاره کرده بود. نخستین کاربردِ ثبتآثار پیشین خود به تأمل

پیچیده و جذاب   گردد؛ معنای این اصطلاح در طول سالیان به شکلِنوزدهم بازمی سدۀ  انتقادی« به  

مناب از  و  یافته  تأثیر تکامل  کانتی  فلسفۀ  و  پزشکی،  و  تجربی  علوم  ادبی،  نقد  گوناگونی همچون  ع 

شناسیِ تفکر انتقادی بهبود  گیریِ این روندِ تحولی، درکِ ما را از تاریخچه و ریشه پیپذیرفته است.  

 افکند. اند، پرتو می بخشد و بر منابعی که بر نظریۀ »اندیشۀ تأملیِ« دیویی اثرگذار بودهمی 

 پیشاسقراطی ۀتفکر انتقادی در فلسف

پیشششاسششقراطی   ۀتوان تا فلسششفدر این بخش، اسششتدلال خواهم کرد که مفهوم »تفکر انتقادی« را می 

گزینم که آن را گیری کرد. من به عنوان یک تعریفِ عملیاتی، روایتِ انیس از تفکر انتقادی را برمی ره

                 یشا انجشام داد تمرکز دارد«   داششششتبشایشد بشاور    آنچشه  ۀگیری دربشارورزیِ معقولی کشه بر تصشششمیم»تشأمشل

  ( Ennis, 1991: 6)   کنشد. اگرچشه تعریف اِنیس تنهشا تعریف موجود در ادبیشاتِ این حوزه تعریف می

های محوریِ بسشیاری از تعاریف دیگرِ تفکر نیسشت، اما به طور گسشترده پذیرفته ششده اسشت و ایده

سشتودنی از   روششنی کاربردِپیششاسشقراطی، به ۀگیرد. ادعای من این اسشت که فلسشفانتقادی را در بر می 

 
 :با عنوان کاملفولک ویز کتاب  .1 
 Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals  

توسط ویلیام گراهام سامنر  1۹۰۶شناسی است که در سال شناسی و مردم یکی از آثار کلاسیک و بنیادین در علم جامعه 

( William Graham Sumner  .استاد دانشگاه ییل، منتشر شد ،) 
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دهد.  ها، نششششان می تأملی را در اسشششتدلال و تحلیل، و همچنین آگاهی از اهمیتِ آنۀ عقل و اندیشششش 

گیری کنیم، دلایل مرسشوم اسشت تا سشقراط رهبیششتر که  بنابراین، اگر بنا باششد تفکر انتقادی را چنان

 تر، یعنی به پیشاسقراطیان بازگردانیم.خوبی در دست داریم که آن را حتی به عقب

زیستند، آغازگر سنت فلسفی  ششم و پنجم پیش از میلاد می ده های  س فیلسوفان پیشاسقراطی که در    

از جمل بودند.  یونان  پارمنیدس، زنون و آنان می   ۀو علمی  به طالس، گزنوفانس، هراکلیتوس،  توان 

متنوع و فردی بودند و یک مکتب فکری واحد را تشکیل   دیگران اشاره کرد. پیشاسقراطیان متفکرانِ

 عصر سقراط بودند. دادند. برخی از آنان، مانند دموکریتوس و پروتاگوراس، همنمی 

همراه  گفتارهایی از آثارشان، بههای اصلی در فهم فلسفۀ آنان این است که تنها پارهیکی از دشواری

  ۀ با این حال، برخی مضامین کلی دربار،  هایی از دیگر نویسندگانِ باستان، بر جای مانده استگزارش

بسیاری از فیلسوفان پیشاسقراطی به فهم   پیشاسقراطی توسد پژوهشگران برجسته شده است.  ۀفلسف

مند بودند. برای مثال، مکتب ملطی، شامل طالس، ماهیت نهایی و اصول بنیادین جهان طبیعی علاقه

های طبیعی  اصول نخستین حاکم بر پدیده  ۀهایی دربارماندروس و آناکسیمنس، همگی نظریهآناکسی 

 ست. طور مشهور معتقد بود که آب اصل و بنیاد همه چیز اارائه کردند. طالس به

فیلسششوفان پیشاسششقراطی نخسششتین فیلسششوفان یششا نخسششتین گششروه از اندیشششمندانی نبودنششد کششه در   

پششی تبیششین جهششان طبیعششی برآمدنششد. بسششیاری از اندیشششمندان یونششان باسششتان منشششأ فلسششفه را بششه 

های بششا ایششن حششال، در سششنت(.   Cantor, 2022دهنششد )های غیششر یونششانی پیشششین نسششبت می فرهنگ

طور نزدیششک بششا یکششدیگر و علمششی بششه تششافیزیکی هششای مالنهششرین، تبیینمصششر باسششتان و بین

شششدند. در حششالی کششه فیلسششوفان پیشاسششقراطی درآمیختششه بودنششد و اغلششب از یکششدیگر تفکیششک نمی 

ای هششای دینششی یششا اسششطورهکردنششد، نسششبت بششه تبیینهای مششاوراءطبیعی را رد نمی همششه پدیششده

پذیرفتنششد. بششرای مثششال، هششا را بششدون پرسششش نمی موجششود موضششع انتقششادی اتخششاذ کردنششد و آن

لوگششوس توجششه کننششد. در   کششرد کششه بششه او گششوش ندهنششد، بلکششه بششههراکلیتوس مردم را تشویق می 

آیششد. گزنوفششانس مششا بششه دسششت می خِششرَد  این نگاه، معرفششت نششه از وحششی الهششی، بلکششه از حششواس و  

 داد.وارسششازی خششدایان و جانبششداری از دیششن خششودی را مششورد نقششد قششرار مششی نیز گرایش بششه انسان

کنششد کششه فیلسششوفان پیشاسششقراطی آغششازگر سششنت بحششث انتقششادی رو، کارل پششوپر پیشششنهاد می از این

عقلانششی و  ۀهمچنششین جاناتششان بششارنز آنششان را پششدران اندیششش (.  Popper, 1958: 18)د انشش بوده

آگاهانششه ادعششا را تششابع اسششتدلال و دگمششا را تششابع منطششق سششاختند   گونششۀ  هایی کششه بششهنخستین انسان

 (.  Barnes, 1982: 3  کند)توصیف می 

های فیلسشششوفان  ای در مباحثات و تحلیلهای مبتنی بر برهان، نقش برجسشششتهکارگیری اسشششتدلال به 

 جسشتهای اسشتنتاجیِ پیچیده بهره می طور گسشترده از اسشتدلال کرد. پارمنیدس بهپیششاسشقراطی ایفا می 
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تقریرهشا نخسشششتین  از  تنشاق   و یکی  »امتنشاع  اصشششول  از  »۱را  و  ارائشه داد۲ثشالشث  طرد ششششق«   »                          

( 153 Austin, 1986:  در این میان، زنون بر آن بود تا با به .)۴« و »تسشلسشل۳کارگیری براهین »خُلف »

او مبتکرانۀ های  پارادوکسدر باب فضشششا، زمان و حرکت، از پارمنیدس در برابر منتقدانش دفاع کند.  

 های علم، ریاضیات و فلسفه بر جای گذاشت.شگرف بر تحولات پسین در عرصه تأثیرِ

، ویژگی مشترک و اصیل "نقد عقلانی "مبنی بر این است که   ۵راهان ها مؤید مدعای مکی این نمونه  

 :فلسفه پیشاسقراطی بوده است

کرده بررسی  که  متفکرانی  از  ایده هر یک  مورد  در  دیدگاهایم،  و  رایج  تأمل  های  پیشینیان خود  های 

ایرادات را شناسایی کرده و نظریهکرده آنان  ارائه دادهاند.  ایرادات مصون  های جدیدی  از آن  اند که 

شده سازگار نبودند یا معیارهای عقلانی های مشاهدهکردند، زیرا با واقعیتها را رد میباشند. آنان نظریه

 (.  McKirahan, 2003: 11) کردندرا برآورده نمی

بیشششتر های دیگششران نبششود. ایششن سششنت ورزی پیشاسششقراطی تنهششا شششامل تأمششل در اندیشششهاسششتدلال 

معرفششت  ۀشششناختی و نیششز هنجارهششا و گسششترشامل نششوعی آگششاهی صششریح نسششبت بششه مسششائل روش

. [۳]ویژه در اندیشششمندانی چششون گزنوفششانس و هراکلیتششوس برجسششته اسششتبششود. ایششن ویژگششی بششه

انباشششت اطلاعششات را بششرای تنهششا  دانسششت، امششا  هراکلیتوس تفکششر درسششت را والاتششرین فضششیلت می 

بررسششی دقیششق عقششل و نیششز ارزیششابی قابلیششت  دانسششت. از نظششر او، معرفششت نیازمنششدِفهششم کششافی نمی 

عنوان منبششع اعتمششاد حششواس ماسششت. گزنوفششانس، هماننششد هراکلیتششوس، نسششبت بششه وحششی الهششی بششه

کششرد کششه بششر اسششاس او دیششدگاهی را تأییششد می   رسششد شششکاکانه داشششت. بششه نظششر می   معرفت رویکردِ

بودن باورهششای تششوانیم درجششه موجششهیششابیم، امششا می آن، هرچند ما هرگز بششه یقششین کامششل دسششت نمی 

 خود را بهبود بخشیم.

»تفکششر تششأملی و معقششول« بششه یششاد آوریششد. بششا   ۀتعریف مشششهور اِنششیس از تفکششر انتقششادی را بششه مثابشش 

گیششری های تششاریخ تفکششر انتقششادی را تششا سششقراط پی استناد به این تعریششف، اگششر مایششل باشششیم ریشششه

تر در ایششن کنششیم، بششدیهی اسششت کششه بایششد فیلسششوفان پیشاسششقراطی را پیشششگامانی حتششی متقششدم

 ۀهای فلسششفعرصه قلمداد نماییم. ایششن سششخن بششه معنششای نادیششده گششرفتن غنششای عظششیم و پیچیششدگی 

یونششان در ادوار بعششدی نیسششت. بششرای نمونششه، هرچنششد فیلسششوفان پیشاسششقراطی بششه مضششامین 

 
1. principles of non-contradiction 
2. Law of excluded middle 
3. reductio 
4. regress 
5. McKirahan 
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انششد، امششا تششأملات آنششان ممکششن اسششت بششه آن سششطح از پختگششی یششا اخلاقششی و سیاسششی پرداخته

 آثار افلاطون و ارسطو است، نرسیده باشد. ۀژرفایی که مشخص

 

 ای کوتاه از اصطلاح تفکر انتقادی تاریخچه

بار توسد پردازیم، یعنی این ادعا که اصطلاح تفکر انتقادی نخستیناکنون به بخش دوم دیدگاه رایج می 

معرفی شده است. برای بررسی درستی این ادعا،    ۱۹۱۰در سال    اندیشیمچگونه می دیویی در کتاب  

  ۀیک یافت  .  [4]های متنی آنلاین مراجعه کردف  شناختی مختلف و آرشیهای ریشهتوان به فرهنگمی 

 ۱۹۱۰دانم تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است، این است که دیویی پیش از  فوری، که تا آنجا که می 

منتشر   ۱۹۰۳در سال   ۱منطقی  ۀمطالعاتی در نظری  کتابِنیز از اصطلاح تفکر انتقادی استفاده کرده است.  

حکم )قضاوت( به قلم دیویی و همکاران  ۀجستارهایی در باب منطق و نظری ۀشد؛ این اثر دربرگیرند 

با   فصلی  در  دیویی  آن»عنوان  اوست.  موضوعِ  و  نویسد  ،  «اندیشه  تمامی  می  تاریخی،  منظر  از  که 

 ۀکند که در مرحلاو خاطرنشان می اند؛  تکامل را پشت سر گذارده  ۀ های علمی چهار مرحلتفحص

گونه تفکر تأملی یا انتقادی« در قبال  شدند« و »هیچها )واقعیات( »بدیهی انگاشته می نخستین، فاکت

 . Dewey, Citation1903 ) [ 5 ]: (11گرفت«ها صورت نمی آن 

از اصطلاح »تفکر انتقادی« استفاده کرده بود،    ۱۹۱۰اکنون نشان خواهم داد که اگرچه دیویی پیش از  

این اصطلاح در واقع حدود یک قرن پیش از آن نیز در زبان انگلیسی ظاهر شده بود. با این حال، 

کند، تواند در طول زمان تغییر کند. آنچه یک نویسنده از »تفکر انتقادی« مراد می معنای یک اصطلاح می 

 criticalطور که روشن است، واژه انگلیسی  تواند دشوار باشد. همانتفسیری است که حل آن می   ۀمسئل

یونا واژه  دادن«،  κρίνειν  (   Krenien)نی  از  »تمییز  به معنای »قضاوت کردن«،  که  گرفته شده است 

های معنایی متفاوتی یافته  دلالتسیر تطورِ خود    »تصمیم گرفتن« یا »تفکیک کردن« است. این واژه در

اند که در  کم سه سنت عمده از کاربردهای زبانی وجود داشته. من استدلال خواهم کرد که دستاست

 اند. گیری معنای »تفکر انتقادی« تا زمان دیویی نقش داشتهشکل

ادبی   ۀمجلدر    ۱۸۱۵بار در سشال  ، اصشطلاح »تفکر انتقادی« نخسشتینفرهنگ لغت آکسشفوردبر اسشاس    

ششامل  بیششتر تأسشیس ششد و  ۱۷۵۶ششده اسشت. این مجله در سشال  پدیدار  ۲بررسشی انتقادی  بریتانیایی 

هایی چون توان به چهرهاز جمله نویسشششندگان و همکاران این مجله می ؛  کتاب بودمفصشششل نقدهای  

نام بر ، حاوی نقدی بی ۱۸۱۵  ی مماه   رۀسشاموئل جانسشون و دیوید هیوم اششاره کرد. جلد اول از ششما

اثر لوکرتیوس بود که در آن، منتقد به سشتایشِ حواششی و  ۳طبیعت اششیاءانگلیسشی کتابِ در   برگردان

 
1. Studies in Logical Theory 
2. The Critical Review 
3. Nature of Things 
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عنوان ششاعر اسشت بسشیار عالی از لوکرتیوس به  »این اثر دارای توصشیفِ:  تعلیقاتِ مترجم پرداخته بود

 . «[۶]ده استکه با قدرت زبانی فراوان، تشخیص منصفانه و نیروی اصیل تفکر انتقادی نوشته ش

های دیویی ندارد و بسیار پیش از او پدیدار شده  از این رو، اصطلاح تفکر انتقادی ریشه در اندیشه  

است. با این حال، نشدنی نیست که این اصطلاح در آن روزگار معنای دیگر داشته باشد. از آنجا که 

متن، تفکر انتقادی گمان   ۀهای ادبیِ برگردان متمرکز است، با نگاه به زمیننقد کتاب بیشتر بر ارزش

داشته به گزارش )تفسیر( و سنجشِ یک اثر ادبی بازگردد؛ معنایی که  رود به واکاویِ دقیقِ بستگی می 

 تر است.نامیم نزدیکبه آنچه امروزه نقد ادبی می 

 نمونه،  برای.  کنیم  اشاره  نوزدهم  ۀسد   در   «انتقادی  تفکر»  از  همسانی   کاربردهای  به  توانیممی   گمانبی   

 ، مقدس  کتاب  بر  نویسنده  یک(  تفسیرگرایانه)  ۀگران گزارش  هاییادداشت  ،۱۸۴۵  سال   به  اینبشته  در

  از   ،۱۸۷۷  سال   در  دیگری  ۀنمون .  [۷] است  شده  ستوده  «انتقادی  و  استوار  ۀاندیش»  ۀدهند نمایش  تعبیرِ  با

 موجب»  شیوه  این   که  شد   مدعی  و  گرفت   خرده  نمایشنامه  یک   بر  نویسی شرح  یک  ۀانگاران سهل  زبانِ

 .[۸]کندمی   سست  را  زبان  دستور  یادگیری  و   «شودمی   انتقادی  تفکر  در  لرزان  هایعادت  آمدن  پدید 

اما تفکر   .است  انتقادی  تفکر  از   ما  امروزی(  مفهوم)  برداشت   از  بخشی   زبانی  واکاویِ   و  دقت  البته،

ورزیِ فراگیر باشد. از این  شود، قرار است یک مهارت اندیشهگونه که امروزه دریافته می انتقادی، آن

نوزدهم، به    ۀزده خواهد بود اگر بپنداریم که این سه بار پدیدار شدنِ »تفکر انتقادی« در سد رو، شتاب

بازمی  عمومی  خردورزیِ  از  گونه  گستراین  بر  تنها  بسیار،  گمانِ  به  کاربردها،  این  که  چرا    ۀ گردد؛ 

 . اند ها( دلالت داشتهبینی در واژگان و نقدِ نبشتهتر )مانند باریکمحدودتر و ویژه

»انتقادی« در    ۀ گیریِ کاربردِ اصطلاحاتی که از نظر معنایی با »تفکر انتقادی« در پیوندند و واژبا پی   

به کار رفته است، می آن  این عبارت به دست آورد؛  توان تصویر روشنها  از دگرگونیِ معنایی  تری 

نقادانه، فلسف آمیزه  ها. برای  پدیدارشناسانه و مانند آن  ۀهایی همچون استدلالِ سنجشگرانه، پژوهشِ 

  در  را   نقادانه  دیدبانیِ  و  سنجشگر  خردورزیِ  چون  برابرهایی   که  یافت  را  نویسندگانی   توانمی نمونه،  

 هایسده  به  کاربردها   این  از   برخی   اند؛پرداخته  ها نبشته  تفسیر  و  واکاوی  به  و  برده  کار  به  ادبیات  نۀپه

  ویژهبه بنیان،دانش گفتمانِ در  اصطلاحات این از ایهپار این، بر افزون .گرددبازمی  هجدهم  و هفدهم

 نگاه هفدهم، به پزشکانی اشاره شده است که دارای »  ۀهای سد در نبشته   .اند یافته  راه  نیز  پزشکی   در

نشان می  از خود  نقادانه«  »داوریِ  بودند،  »پژوهشِ سنجشگرانه« می سنجشگر«  به  پرداختند.  دادند و 

ساز در روندِ یک بیماری به برای نشان دادنِ نقاط عطفِ سرنوشت  بیشتر « نیز  ۱اصطلاح »روزِ بحرانی

می  سدهکار  در  گزارشرفت.  نوزدهم،  و  هجدهم  که  های  شدند  پدیدار  علمی  و  پزشکی  های 

های سنجشگرانه« و »جستارهای انتقادی« های نقادانه«، »گزارشهای سنجشگرانه«، »دیدبانی »یادداشت

 
1. Critical day 
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ای پزشکی، متنی را به سبب دارا ، یک نقدِ کتاب در نشریه ۱۸۳۱را در بر داشتند. برای نمونه، در سال  

 . [ ۹]بودنِ »تأملِ سنجشگرانه« ستود

به »توانمندی  ۀسد   ۀمیان   دودِ از ح تأملیِ« خِانتقادی  های  نوزدهم،  »اندیشرَو    ۀد اشاره شد و کاربردِ 

چشمگیر در این   ۀشان رو به فزونی نهاد. نمون انتقادی« و »خردورزیِ سنجشگرانه« در معنای امروزی

 ۲و الکترولیز  سطیناقالکتروم  ۀاست که برای کارهایش در زمین۱باره، از دانشمند انگلیسی، مایکل فارادی 

نامه در  فارادی  دارد.  تاریخ  آوازه  به  پدیده۱۸۶۱ن  جو  ۱۴ای  به  را  خود  بدگمانیِ  فراطبیعی  ،  های 

ترین گیرانه، استوار بر دقیقهای علمی نیازمندِ »بررسیِ سخت( ابراز کرد و نوشت که یافتهماورایی )

بی  و  سنجشگرانه  آزمایشپردهخردورزیِ  در    (.  Faraday, 1861)هاست«ترین  جستاری  همچنین 

بیان داشت که دانشجویان پزشکی برای بهبودِ تواناییِ    ۱۸۹۲انجمن پزشکی آمریکا در سال    ۀنامهفته

بازشناخت )تشخیص(، به »بررسی، آموزش و گنجایشِ بیشتری برای استدلالِ قیاسی« نیاز دارند و 

 . [۱۰]پزشکی، نیازمندِ دریافتِ درست و خردورزیِ سنجشگرانه نیست ۀای به اندازاندیشه نۀ»هیچ په

کانت نیز توجه کرد. نخستین کتاب انگلیسی   ۀبر گفتمان ادبی و علمی، باید به تأثیر گستردافزون   

اندیشه   ۱۷۹۶کانت در سال    ۀدربار با گسترش  به »فلسفمنتشر شد.  بیشتری    ۀ های کانت، ارجاعات 

گی  سادهشود. گاهی فلسفه کانت به  های تفکر انتقادی دیده می انتقادی و شیوه  ۀانتقادی« او، »ندیش

تأثیر کانت در توضیح این امر نقش داشت که چرا اصطلاحات »تفکر . [۱۱] شد تفکر انتقادی نامیده می 

شوند. تأمل یکی از مفاهیم در کنار یکدیگر ظاهر می بیشتر  انتقادی« و »تفکر تأملی« در ادبیات اولیه  

اند و در  کند که همه احکام نیازمند تأملکلیدی در فلسفه انتقادی کانت است. کانت بارها تأکید می 

 ۀنقد قو)    سومر نقد  د  .[  ۱۲]کند می عنوان احکامی بدون تأمل معرفی    ها را بهداوریعین حال، پیش

عنوان بنیان شود و نوع دوم به  مطرح می  ۴و احکام تأملی  ۳کننده، تمایزی میان احکام معین  ( حکم  

نظامنظریه ها را شود. بسیاری از نویسندگان این ایدهمند درباره جهان طبیعی در نظر گرفته می های 

 .[۱۳]اند که فلسفه عبارت است از تفکر انتقادی و تأملی سازی کرده و نتیجه گرفتهاقتباس و ساده

های جنبش رمانتیسشششم انگلیسشششی و یکی از یکی از تأثیرگذارترین چهره  ۵سشششاموئل تیلور کولریج  

او در سششال    ۀخودنگاشششتِ پرآواز  ۀنامزندگی  های کانتی به آمریکا بود.های مهم انتقال اندیشششهکانال 

گرفت. او در  کوشششی از کانت وام می سششختچندسششویه بود که به ، اثر۶ِادبی   ۀنامزیسششتبا نام    ۱۸۱۷

تفسشیر خود از تمایز کانتی میان عقل و فهم را بسشد داد. از   نیز(  ۱۸۲۵)۷هایی برای تأملیاری کتاب  

 
1. Michael Faraday (1791- 1867) 
2. electrolysis 
3. determining judgments 
4. reflective judgments 
5. Samuel Coleridge (1772 - 1834) 
6. Biographia Literaria ( 1817 ) 
7. Aids to Reflection (1825) 
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ششوند،  جهان معنوی، حاصشل می   ۀها، از جمله اید ششهودی اسشت که از طریق آن ایده  ۀنظر او، عقل قو

دهشد. عقشل از فهم بهره  تشأملی اسشششت کشه تحلیشل منطقی و تجربی را انجشام می   ۀدر حشالی کشه فهم قو

سشششازد. بشدین ترتیشب،  رود و امکشان درک حقیقشت مسشششیحیشت را فراهم می گیرد امشا از آن فراتر می می 

، جیمز مارش در دانشگاه ورمونت  ۱۸۲۹در سال    توانند با یکدیگر آششتی داده شوند.فلسشفه و دین می 

گفتاری به نام »جسشتارِ مقدماتیِ« خود منتششر همراه با پیشرا  هایی برای تأملیاریآمریکایی   ۀنسشخ

آمریکا و نیز بر نویسشندگان و  ۀهای کولریج اثرِ ششگرفی بر الهیات و فلسشفکرد. از راهِ مارش، اندیششه

فیلسشوفانی همچون رالف والدو امرسشون و جان دیویی گذاششت. دیویی زمانی که دانششجوی دانششگاه 

ورمانت بود، ویرایشِ مارش از کتاب کولریج را خواند. او بعدها اقرار کرد که با دیدگاهِ دینیِ کولریج 

« خود مقدس»رهاییِ مینوی« )معنوی( و »نخسشششتین کتابِ    ۀسشششو بوده اسشششت و این کتاب را مایهم

  (. Lamont, Citation1959: 15–16  )برشمرد

وار آموزشششیِ کششولریج بششود. او آمششوزش را فرآینششدی انششدام یششۀمرکششزیِ نظر ۀتششأملی  هسششت ۀندیششش ا

دیششد کششه آمششادِ آن رسششیدن بششه کمششالِ معنششوی اسششت. بششرای )ارگانیششک( از خودشششکوفایی می 

دستیابی بششه ایششن هششدف، ذهششن بایششد بششه آگششاهیِ کامششل از خویشششتن دسششت یابششد و از راهِ پششرورشِ 

های اخلاقششی و فکششریِ فششرد را بششارور سششازد. بششازنگری و اصششلاحِ هششای تأمششل«، توانمنششدی»عادت

خششود،  ۀدرسششیِ مششارش در ورمانششت، از کششولریج الهششام گرفتششه بششود. دیششویی نیششز بششه نوبشش  ۀبرنامشش 

 ۀدیششویی دربششار ۀهای آموزشششی را از کششولریج و مششارش جششذب کششرد. کوتششاه آنکششه، نظریشش اندیشششه

 .[۱۴]تکانتی استأملی در آموزش، دارای یک بُعدِ  ۀاندیش

 تفکر انتقادی و تأملی  ۀ عصران دیویی دربارهم

ای تحششول یافتششه بششود کششه تششا حششد زیششادی بششه گونششهبیستم، معنششای تفکششر انتقششادی به  ۀ سدۀدر آستان 

عنششوان یششک مهششارت عمششومی مطلششوب در اندیشششیدن  شششود و بششهمعنششای امششروزی آن نزدیششک می 

تشششوان ، می [۱۵] تششر بششودنششد در آن زمششان اصشششطلاح تفکششر تششأملی رایجچشششد. هرشششناخته می 

های مختلششف را یافششت کششه پششیش از دیششویی از اصششطلاح تفکششر نویسششندگان بسششیاری از زمینششه

های انششد. در بخششش زیششر، بششه برخششی از نمونششهانتقششادی در آثششار مکتششوب خششود اسششتفاده کرده

 تر خواهیم پرداخت.برجسته

بششر مطالعششه  ۀمقدمشش دان آمریکششایی بششود. او در کتششاب خششود بششا عنششوان الهششی  ۱جششان اسششتوکنبرو  

کنششد کششه علششم و فلسششفه تنهششا از بر اهمیششت تأمششل انتقششادی تأکیششد کششرده و بیششان می (  ۱۸۸۸)۲فلسفه

 
1. John Stuckenberg Stuckenberg (1835–1903) 
2. Introduction to the Study of Philosophy 
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 نویسششد او همچنششین می (. :Stuckenberg, 1888 124طریششق تفکششر انتقششادی قابششل آزمششون هسششتند )

ۀ اندیششش   در  و  بیندیشششد   مسششتقل  کششه  آمششوزدمی   دانشششجو  بششه  زیششرا  اسششت،  ارزشمند   فلسفهۀ  که مطالع

 (. Stuckenberg, 1888: 369)  .باشد   سنجنکته و عمیق  دقیق،  نقاد، خود

پسششند از افششراد های عامهنامششهآمریکششایی، آثششار فراوانششی در قالششب زندگی ، خطیششب  ۱رایویلیام ام. تشش   

کششرد. گفتششه هششا فضششایل اخلاقششی و اخششلاق موفقیششت را سششتایش می مشششهور منتشششر کششرد کششه در آن

نسششخه فششروش داشششته و بششه یششک میلیششون  ۱۹۲٬۰۰۰هششای او حششدود شششود یکششی از کتابمی 

نویسششد کششه اندیشششه بششا بررسششی اندیشششیدن می   هنششرِ  ۀاو در بحششث دربششار  .[۱۶]خواننده رسششیده اسششت

هششا، یابششد و »باورهششای قششوی، همششراه بششا شششجاعت در بیششان و دفششاع از آنها بهبششود می انتقششادی ایششده

   (.Thayer, 1892: 374 - 5 )کند«عادت تفکر انتقادی را تقویت می 

رابرتسون    نمایند روزنامه ۲جان  و  اسکاتلندی  مدافع سرسخت  ۀ  نگار  او  بود.  و خردپارلمان  گرایی 

رفت و بیش از صد کتاب منتشر کرد. او از مدافعان دیدگاهی بود که عیسی روش علمی به شمار می 

در جلد اول   ۱۸۹۹دانست. رابرتسون در سال  ای، نه تاریخی، می اسطوره  در کتاب مقدس را شخصیتِ

دو بار از اصطلاح تفکر انتقادی استفاده کرد: نخست در انتقاد از موانع   ۳تاریخ کوتاه اندیشه آزاد    کتاب

انتقادی در فرهنگبزرگی   تفکر  بر سر راه  ابتدایی قرار داردکه  به دلیل   های  نقد سقراط  و دوم در 

 . [۱۷]ی ناکامی او در گسترش تفکر انتقادی خود به مسائل علم

ای در  توان به موارد فراوانی از کاربرد تفکر انتقادی در حوزه آموزش اشاره کرد. مقالههمچنین می   

انتقادی کند که اصول روانشناسی آموزش کودک بیان می روان شناسی باید از طریق تفکر تأملی یا 

اند که هدف  هایی توصیف شدههای درسی، دورههمچنین در برنامه(.    Bryant, 1894: 7کشف شوند )

یا ایجاد نوعی آزادی و استقلال در تفکر انتقادی در دانشجویان    [18]ها ارتقای توانایی تأملی و انتقادیآن 

است حوزه.  [  ۱۹]بوده  دیگر  در  اصطلاح  این  می کاربرد  دیده  نیز  دانشگاهی  جستاری شود.  های  در 

  -میان آمد که ویژگی منشِ »نقاد، چهار گونه منش )شخصیت( به  ۱۹۰۲شناسی به سال  پیرامون جامعه

دریافت توازن،  و  »فراخی  باریکخردورز«،  استدلالِ  استوار،  داوریِ  انتقادی«  های روشن،  تفکر  بینانه و 

   (. Ross, 1902: 92)   شمرده شده بود

شناسی کاربردی در هاروارد، اشاره کرد. آثار  از پیشگامان روان  ،۴همچنین باید به هوگو مونستربرو  

 ۀاو همواره بر اهمیت استدلال انتقادی در علم تأکید داشت. مونستربرو بیش از دوازده مقاله در مجل

مقاله مهم از میانِ  شناسی و آموزش بودند.  روان  ۀدرباربیشتر  منتشر کرد که   ۵ماهنامۀ اتلانتیک مشهور  

 
1. William M. Thayer (1820–1898) 
2. John Robertson (1856–1933) 
3. A Short History of Free Thought 
4. Hugo Münsterberg (1863–1916) 
5. Atlantic Monthly 



 بازنگری در خاستگاه تفکر انتقادی                                                                                                                                                   127

کند که « است. او در این مقاله استدلال می ۱مولد در آمریکا   ی پژوهدانش  با عنوان »  ۱۹۰۱او در سال  

های آمریکا باید پژوهش را از طریق تقویت تفکر مستقل و آموزش دانشجویان برای »اتخاذ  دانشگاه

های  نویسد که »دورهویژه او می شده« ارتقا دهند. بههای گردآورینگرش انتقادی نسبت به تمام دانش

 (.    Münsterberg, 1901: 618 - 9 تحصیلات تکمیلی باید در تفکر انتقادی آموزش دهند«)

شناس و د فیلسوف، رواننیز توجه کرد. جورد لا ۲ددر کنار مونستربرو، باید به جورد ترامبول لا  

از   بیش  او  بود.  آمریکایی  توسع  ۲۰کشیش  در  مهمی  نقش  و  کرد  تدریس  ییل  دانشگاه  در   ۀسال 

او  روان کتاب  داشت.  متحده  ایالات  در  تجربی  روانشناسی  فیزیولوژیک عناصر  (  ۱۸۸۷)۳شناسی 

 عنوان مرجع اصلی باقی ماند. ها بهشناسی تجربی بود و سال نخستین کتاب درسی انگلیسی در روان

شدت تحت تأثیر او قرار گرفت. او در  کانت را خوانده بود و به    خِرَد نابنقد    [۲۰]سالگی   ۱۸د در  لا  

ای مقدمهکرد. در کتاب  مکرر از اصطلاحات تفکر تأملی و تفکر انتقادی استفاده می  گونۀ آثار خود به
بنیان فلسفه و علم است. او   ، یکی از محورهای اصلی او این است که تفکر تأملی(۱۸۹۰)۴بر فلسفه

 ۀکند که حتی شکاکان نیز در روش خود ناگزیر به تحلیل تأملی هستند و نتایج ما درباراستدلال می 

او (.    Ladd, 1890: 143تواند محصول تفکری منضبد و عمیقا انتقادی باشد )نهایی تنها می   واقعیتِ

 (. Ladd, 1890: 131 دانست )می  ل لیبرا  به راستی  همچنین تفکر تأملی را بخشی اساسی از آموزش

سخنرانی ریاستی انجمن فلسفی آمریکا را با عنوان رسالت فلسفه ارائه داد. او   ۱۹۰۴د در سال  لا  

استدلال کرد که فلسفه انتقادی کانت دو قلمرو متضاد باقی گذاشته است: یکی قلمرو معرفت و دیگری 

فلسفه آشتی دادن این دو است. او بارها تأکید کرد که فلسفه عبارت است از   ۀقلمرو ایمان، و وظیف

  ۀ با این همه، او همچنین بیان داشت که فلسفه، از بنیاد، جستاری پیرامونِ اندیش  ؛ تفکر انتقادی و تأملی 

 .  (Ladd, 1905: 135 ) استانسانی  طبیعت و زندگیِ دشواری های  ۀمند دربارعلمی و روش

( نقششد نوشششته اسششت و بششه گمششان بسششیار، هششر دو هششای هششر دو )مونسششتربرو و لاددیویی بششر کتاب 

شناسششی عضششوِ بنیادگششذارِ انجمششن روان ۳۱آنششان در میششان  ۀشششناخته اسششت. هششر سشش را از نزدیششک می 

رئششیس ایششن انجمششن بششود، در حششالی کششه مونسششتربرو  بودنششد. لاد دومششین ۱۸۹۲در سششال  ۵آمریکششا

هششا در گردهمششایی مششاه دسششامبر همششه آن ،داشششتبششر عهششده را ریاسششت جایگششاه  ۱۸۹۸در سششال 

داشششتند؛ جششایی کششه دیششویی برگزیششده شناسششی آمریکششا در نیویششورک حضششور انجمششن روان ۱۸۹۸

، ۱۹۰۰سششال  . در[۲۱]شششود شششد تششا در سششالِ پششس از آن، جانشششینِ مونسششتربرو در جایگششاه ریاسششت

شناسششی آمریکششا جششدا شششده و »انجمششن گروهششی از فیلسششوفان بششر آن شششدند تششا از انجمششن روان

 
1. Productive Scholarship in America  
2. George Trumbull Ladd (1842–1921) 
3. Elements of Physiological Psychology 
4. Introduction to Philosophy 
5. American Psychological Association (APA) 
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ایششن انجمششنِ نششوین رسششید و ریاسششت بششه  ۱۹۰۴گششذاری کننششد. لاد در سششال آمریکششا« را پایه ۀفلسششف

 این جایگاه را از آنِ خود کردند. ۱۹۰۸و مونستربرو در  ۱۹۰۵پس از او، دیویی در  

 ۀهای او دربششارام کششه نشششان دهششد اندیشششهمششن هششیچ مششدرکی در آثششار یششا مکاتبششات دیششویی نیافتششه 

د بششوده اسششت. بششا ایششن حششال، منششابع ایششن تفکششر تششأملی و انتقششادی تحششت تششأثیر مونسششتربرو یششا لا

دهنششد کششه دیششویی واضششع اصششطلاح تفکششر انتقششادی نبششوده اسششت. او همچنششین بخششش نشششان می 

آمششوزش بششه کششار بششرد. همششه ایششن منششابع پششیش از   ۀنخستین کسی نبود که این اصششطلاح را در زمینشش 

منتشششر  ۱۹۰۳اند و بجششز یکششی، همگششی پششیش از سششال منتشششر شششده اندیشششیمچگونششه می انتشششار 

بار ایششن اصششطلاح را در چششاپ بششه کششار بششرد. در بیشششتر ایششن اند؛ زمششانی کششه دیششویی نخسششتینشششده

عمششومی در   عنششوان مهششارتِ  عنوان اصششطلاح فنششی و مششبهم، بلکششه بششهموارد، »تفکر انتقششادی« نششه بششه

رسششد فششرض بششر ایششن بششوده کششه خواننششده معنششای آن را نظششر می اندیشیدن به کششار رفتششه اسششت. بششه  

مونسششتربرو در یششک مجلششه عمششومی ادبششی و فرهنگششی منتشششر  ۀکنششد. بششرای مثششال، مقالشش درک می 

عنششوان یششک مهششارت عمششومی دهششد کششه معنششای »تفکششر انتقششادی« بششه  شده بششود. ایششن امششر نشششان می 

 خوبی تثبیت شده بود.مطلوب در اندیشیدن، از پیش به

 یگیرنتیجه

 مایششۀبن کششه شششودمی  پنداشششته چنششین فلسششفی، و آموزشششی  هاینوشششته در فراگیششر دیششدگاهِ پایششۀ بششر

 تفکششر" واژۀ کششه بششوده کسششی  نخسششتین نیششز دیششویی  و شششده آغششاز سششقراط بششا "انتقششادی تفکششر"

 درسششت پنداشششته دو هششر کششه امکششرده اسششتدلال  مششن.  اسششت  بششرده  کششار  به  ۱۹۱۰  سال   در  را  "انتقادی

 انتقششادی  تفکششر  ریشششۀ  دهششد می   نشششان  کششه  اسششت  دسششت  در  ایبسششنده  دلایششل  آنکششه،  نخست.  نیستند 

 دهنششد می  نشششان تششاریخی  شششواهد  آنکششه، دوم. گرفششت پششی  پیشاسششقراطی  فیلسششوفان تششا تششوانمی  را

 .اند برده بهره  اصطلاح این از  دیویی، از پیش بسیاری  نویسندگان که

. انششد داده  شششکل  "انتقششادی  تفکششر"  معنششای  بششه  کششه  امپرداختششه  زبششانی   سششنتِ  سه  به  من  این،  بر  افزون

 بیسششتم، سششدۀ آغششاز در چششرا دریششابیم تششا کنششد می  کمششک مششا بششه کششولریج و کانششت اثرگششذاریِ

 دیششویی  گمششان،بی . داشششتند  یکششدیگر بششا اسششتوار پیونششدِ "انتقششادی تفکششر" و "تششأملی  ورزیِاندیشششه"

 داده ارائششه تششأملی  و انتقششادی تفکششر دربششارۀ را نظششری هششایواکاوی ترینپختششه و نخسششتین از یکششی 

 افششزایش در بزرگششی  سششهم درسششی، برنامششۀ بششازنگریِ در او هایکوشششش و آمششوزش فلسششفۀ. اسششت

 اغلششب  را  او  چششرا  کششه  اسششت  پششذیرفتنی   رو،  همششین  از.  داشششت  انتقششادی  تفکششر  ارزشِ  دربششارۀ  آگاهی 

 اسششت، شششده آغششاز او بششا واژه ایششن اینکششه ادعششای همششه، ایششن بششا. نامنششد می  "انتقششادی تفکششر پششدر"

 .بود  خواهد   تاریخ  کژنمایی 
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 ها  یادداشت

1. Here are a few randomly chosen examples: Burbach, Matkin, and Fritz (2004), Wang 

(2017), Von Colln-Appling and Giuliano (2017), Ryen (2020). There are some, such as Tan 

(2017), who argue that there is a Confucian conception of critical thinking. Although 

Confucius was born earlier than Socrates, arguably the modern concept of critical thinking is 

very much based on the Anglo-European tradition. In any case, I propose that we can trace 

critical thinking back to the Pre-Socratic philosophical tradition, which began before 

Confucius. 

2. Here are some papers endorsing the claim that Dewey introduced the term ‘critical 

thinking’: Dixon et al. (2005), Buckley et al. (2015), Yilong and Jia (2023). The only exception 

I could find was a philosophy blog post by Paul Raymont (Raymont, 2016), mentioning Thayer 

and Ladd, whom I will discuss later in this paper. 

3. According to Sassi (2018), there was little explicit methodological reflections concerning 

epistemology among the first Ionians (Thales, Anaximander, and Anaximenes) (p.111), but 

she agreed that ‘the Presocratics’ inquiry adopts a critical attitude from the beginning’ (p.63). 

4. The databases I have consulted include Google Books, The Internet Archive, The HathiTrust 

Collection, The British Newspaper Archive at the British Library website, and Early English 

Books online. 

5. Dewey (1900) presented similar ideas, discussing reflection and the role of an ‘inquiring 

and critical attitude’, but he did not use the term ‘critical thinking’ there. 

6. Busby’s Lucretius (1815, p. 505). 

7. Notices in the life of the Rev. Dr Smith of Washington, Pennsylvania, United States, America 

(1845, p. 461). 

8. Marlow’s (1877). 

9. E. G. (1831, p. 493). 

10. Two Mistakes (1892, p. 236). 

11. See for example G.A. and J. S. (1879, p. 448) and Fischer (1883, p. 232). 

12. See Merritt (2018) for insightful discussion of the constitutive and normative role of 

reflection in Kant’s philosophy. 

13. See for example Hume (1891, p. 9). George Trumbull Ladd is another example, to be 

discussed below. 

14. See Aherne (2018) for more detailed discussion of Coleridge’s influence on Dewey. 

15. Based on statistics from the Google Books Ngram Viewer (assessed Sept 20, 

2023). 1942 was the year when the term ‘critical thinking’ began to overtake 

‘reflective thinking’ in frequency. 

16. As reported by Ethics of Success (1893). 

17. See Robertson (1899), p. 15 and p. 111. 

18. Bryn Mawr College (1894, p. 84). 

19. Oberlin Theological Seminary (1898, p. 29). 

20. Fleming (1922), p.72. 

21. Farrand (1899) contains a report of the conference. 
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 چکیده 

های اندیشیدن است که ذهن را از پذیرشِ خام اطلاعات به ترین شیوهتفکر انتقادی یکی از بنیادی

های کند. این پژوهش با هدف تبیین بنیانسوی تحلیل، ارزیابی و داوری مبتنی بر دلیل هدایت می 

انجام شده است. روش تحقیق، فلسفی و بررسی کاربست انتقادی  های آموزشی و اجتماعی تفکر 

دهد که تفکر انتقادی های پژوهش نشان می تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی است. یافتهشتوصیفی 

ها امکان شناختی و اخلاقی استوار است. این بنیانشناختی، منطقی، روشبر چهار بنیان اصلیِ معرفت

ان اساسیِ سنجشگری، از  عنوان ارکسازند و بهو آگاهانه را فراهم می   محورَداوریِ سنجیده، استدلال 

رسانند. در حوزۀ آموزش، تفکر یک سو به انسجام معرفتی و از سوی دیگر به دقت برهانی یاری می 

شود و نقش معلم و یادگیرنده محور می محور به آموزش فهمانتقادی موجب گذار از آموزش حافظه
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کند. در حوزۀ اجتماعی نیز این رویکرد به ارتقای آگاهی عمومی،  ای بنیادین بازتعریف می گونهرا به

افزایش مسئولیتتقویت گفت و  اجتماعی منجر می وگوی عقلانی، کاهش تعصب  در  پذیری  شود. 

ای از زیستن عقلانی است که انسان را از انفعال  نهایت، تفکر انتقادی نه تنها یک مهارت، بلکه شیوه

 .دهد فکری به کنش آگاهانه و مسئولانه سوق می 

محور، اخلاق اندیشه، تفکر انتقادی، عقلانیت نقاد، فلسفۀ تعلیم و تربیت، : آموزش فهمهاکلیدواژه

 .شناسیکنش اجتماعی، معرفت

 مقدمه   .1
در جهان معاصششر، مسششئلۀ اصششلی معرفت دیگر کمبود اطلاعات نیسششت، بلکه بحران در »نحوه ای 

ها و ادعاها قرار  ها، روایتداوری« و »کیفیشت فهم« اسشششت. انسشششان امروز در معرض انبوهی از داده

دارد؛ اما این وفور اطلاعات لزوماً به افزایش فهم منجر نششده اسشت. برعکس، در بسشیاری از موارد،  

رو، نیاز به ها به سشردرگمی معرفتی و ضشعف در قدرت ارزیابی انجامیده اسشت. از همینکثرت داده

ای از اندیششیدن که بتواند میان »دانسشتن« و »درسشت اندیششیدن« تمایز برقرار کند، بیش از هر  ششیوه

های  ن شششیوهتریعنوان یکی از بنیادیشششود. در این میان، تفکر انتقادی بهزمان دیگری احسششاس می 

عیت معرفتی اسشت. این نوع تفکر، تنها یک مهارت آموزششی نیسشت، اندیششیدن، پاسشخی به همین وضش 

آید. در این رویکرد، ذهنِ  بلکه نوعی موضشع فلسشفی نسشبت به حقیقت و امکان ششناخت به ششمار می 

بنیاد رو  ها فاصشله گرفته و به سشوی سشنجش، واکاوی و داوریِ برهانانسشان از پذیرشِ منفعلانۀ داده

گیری دانست، بلکه باید آن را  آورد. از این رو، تفکر انتقادی را نباید تنها تواناییِ مخالفت یا خردهمی 

نوعی »پایبندیِ خردورزانه به پذیرشِ خطا و بایسششتگیِ اسششتدلال« برشششمرد؛ تعهدی که راه را برای 

 .کند رسیدن به دانشِ استوارتر هموار می 
فرض استوار است که معرفت انسانی نه مطلق و شناختی، تفکر انتقادی بر این پیشاز منظر معرفت 

نهایی، بلکه همواره قابل بازبینی و اصلاح است. در این چارچوب، شناخت فرآیندِ پویا و نقادانه تلقی  

اند. این نگاه، انسان شود که در آن، باورها تنها در صورت برخورداری از دلیل و شواهد قابل قبول می 

از جزم  نقادانه سوق می را  از سوی دیگر، تفکر اندیشی دور کرده و به سوی نوعی عقلانیت  دهد. 

های ذهنی  انتقادی به گونۀ بنیادین با منطق و استدلال پیوند دارد؛ زیرا بدون ساختار استدلالی، داوری

ن معنا، توانایی تشخیص استدلال معتبر شوند. در ایهای پراکنده فروکاسته می ها و برداشتبه حدس

از مغالطه، یکی از ارکان اصلی این نوع تفکر است. در کنار این بُعد منطقی، تفکر انتقادی واجد بُعد  

از  داوری،  در  انصاف  و  برابر خطا  در  فروتنی  با حقیقت،  مواجهه  در  نیز هست. صداقت  اخلاقی 



 آموزشی و اجتماعی                                    های های فلسفی و کاربستتفکر انتقادی؛ بنیان                                   135

تواند در خدمت روند؛ زیرا بدون این فضایل، استدلال می های اساسی این رویکرد به شمار می مؤلفه

 .ها قرار گیردداوریتوجیه پیش 
بنیان بررسی  پژوهش،  این  هدف  اساس،  این  کاربستبر  تحلیل  و  انتقادی  تفکر  فلسفی  های های 

ساحت در  تفکر  نوع  این  نظری  مبانی  ابتدا  راستا،  این  در  است.  آن  اجتماعی  و  های آموزشی 

شود و سپس نسبتِ آن با آموزش و حیات اجتماعی تحلیل شناسی، منطق و اخلاق بررسی می معرفت

های نظری نشان ای است. یافتهتحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه-خواهد شد. روش پژوهش، توصیفی 

های ذهنی تقلیل داد، بلکه باید آن را ای از مهارتتوان به مجموعه دهد که تفکر انتقادی را نمی می 

 های خام به سطح فهم سنجیده نوعی »شیوه ای زیست عقلانی« دانست که انسان را از سطح پذیرش

گیری دهد. از این منظر، تفکر انتقادی نه تنها ابزار شناخت، بلکه راهی برای شکلو مسئولانه ارتقا می 

 .انسان آگاه و مسئول در جهان معاصر است

 تحقیق مفهومی و  نظری ادبیات .  ۲
پژوهش دربارۀ تفکر انتقادی در مرز میان فلسششفه، علم، تعلیم و تربیت، منطق و اخلاق شششکل گرفته 

های درسشی نیسشت، گویی به پرسششاسشت. این مفهوم، تنها یک مهارت آموزششی یا روششی برای پاسشخ

ای که ذهن را از  گرانه با حقیقت و تجربۀ انسششانی اسششت؛ »شششیوهای از مواجهۀ سششنجشبلکه شششیوه

سشازد و آن را به سشوی تحلیل، داوری و اسشتدلال سشوق  زده و تقلیدی دور می های خام، ششتابپذیرش

رو، واکشاویِ پیششششینشۀ این جسشششتشار نشاگزیر بشایشد هم بشه از این(.    ۲۲  :  ۱۴۰۳پشاول و الشدر،    دهشد«)می 

ی  اش؛ پیوند های آموزششی و اجتماعی های فلسشفیِ آن چششم داششته باششد و نیز به کاربسشتریششه

دهد تفکر انتقادی نه تنها یک میراثِ فکری، بلکه ابزارِ بنیادین برای زیسشتن  ناگسشسشتنی که نششان می 

 .در جهانِ امروز است

 چیستی تفکر انتقادی   .۱ -۲
هشایی آموزششششی در نظر  ای از فنون ذهنی یشا مهشارتمنزلشۀ مجموعشهتوان فقد بشهتفکر انتقشادی را نمی 

که یک »روش« باشد، یک »نحوه ای مواجهه با حقیقت« است. گرفت؛ زیرا این نوع تفکر، پیش از آن

کوششد هر ادعا،  گیرد و می درنگ فاصشله می در این ششیوه ای اندیششیدن، ذهن از پذیرشِ فوری و بی 

باور یا نتیجه را در پرتو دلیل، شششواهد و انسششجام منطقی بسششنجد. از این منظر، »تفکر انتقادی نوعی  

های خام به سششطح داوریِ آگاهانه ارتقا  گرانه اسششت که انسششان را از سششطح دریافتتأملِ سششنجش

 (. ۲۴: ۱۴۰۳دهد«) پاول و الدر،  می 
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گراییِ فرسشششاینشده؛ بلکشه تکشاپوی جویی اسشششت و نشه ششششکدر این معنشا، تفکر انتقشادی نشه مخشالفشت

های استوارِ برهان تکیه هوشمندانه برای بازشناسیِ سره از ناسره و دستیابی به باوری است که بر پایه

که  گیریِ همیشگی است؛ حال آندارد. پندارِ همگانی بر آن است که »نقاد بودن« ایراد گرفتن یا خرده

بنیاد« اسششت. این رویکرد،  های »مُدَلَّل« و »بی تفکر انتقادی، پیش از هر چیز، هنرِ مرزبندی میانِ گزاره

بیش از آنکشه ابزاری برای انکشار و رد کردن بشاششششد، تلاششششی برای واکشاوی ادعشاهشا و مرزبنشدی میشان  

نیز  »تفکر انتقادی را تلاش   ۱یسششررو، گلا زده اسششت. از اینهای اسششتوار و پندارهای شششتاببرهان

داند که باید بر اسشاس ششواهد متقن و نتایج  های مفروض می مسشتمری برای ارزیابی باورها و دانش

 (. Walters, 2011: 4ها سنجیده شوند«)  منطقی حاصل از آن

 تعریف مفهومی تفکر انتقادی  .۲-۲

شششود عنوان تفکششرِ منطقششی، هدفمنششد و سنجشششگر شششناخته می در تعاریف رایششج، تفکششر انتقششادی بششه

کنششد، تصششمیم مسششتدل بگیششرد. واکششاویِ پششذیرد یششا رد می سششازد دربششارۀ آنچششه می که فرد را قادر می 

ها از گیری، آن را ارزیششابی نتیجششه۳شناسششی تربیتششی رواندر اثششر مهمششش  ۲آرایِ آنیتششا وولفولششک

نیششز آن  ۴دانششد. جششان سششانتراکهششا می حلمنششد مسششئله، شششواهد و راهطریششق بررسششی منطقششی و نظام

، ۵انششیسروبششرت کنششد. را تفکششرِ هوشششمندانه و سششازنده در سششنجش شششواهد و ادعاهششا معرفششی می 

هششای مهششم ایششن حششوزه اسششت، تفکششر انتقششادی را تفکششر مسششتدل و ژرف دربششاره ایششن کششه از چهره

داند که به چششه چیششزی بششاور کنششیم و چششه کششاری انجششام دهششیم. او در تبیششین بیشششتر ایششن مفهششوم می 

گرفتن دربششارۀ ایششن کنششد: »تفکششر انتقششادی، تفکششرِ تششأملی و منطقششی اسششت کششه بششر تصششمیممطرح می 

(. ایششن تعششاریف،  Fisher, 2011: 5 کششه چششه چیششزی را بششاور کنششیم یششا انجششام دهششیم، تمرکششز دارد«)

اند: تفکششر انتقششادی اند، امششا در یششک نکتششه مشششترکهای گونششاگون بیششان شششدههرچنششد از زاویششه

 همواره با سنجش، دلیل و مسئولیت در داوری همراه است.

این رویکرد، بیش از آنکه ابششزاری بششرای رد کششردن باشششد، تلاشششی اسششت بششرای واکششاوی ادعاهششا و 

، »تفکششر ۶زده. در همششین راسششتا، بششه قششول گلایسششرسششنجش میششان برهششان اسششتوار و پنششدار شششتاب

انتقششادی مسششتلزم تلاشششی مششداوم بششرای بررسششی هششر بششاور یششا دانششش مفروضششی در پرتششو شششواهد 

 (. Walters, 1994: 4 شود«)پشتیبانِ آن و نتایجی است که از آن حاصل می 

 
1. Edward Maynard Glaser (1911 - 1993)  
2. Anita Woolfolk Hoy (1947) 
3. Educational Psychology ( 1980 ) 
4. John W. Santrock ( 1943 ) 
5 . Robert H. Ennis ( born 1927 ) 
6. Edward Glaser (1967 ) 



 آموزشی و اجتماعی                                    های های فلسفی و کاربستتفکر انتقادی؛ بنیان                                   137

 گرایی بازشناسی تفکر انتقادی در برابر شک. ۳ - ۲
گرایی یا انتقادِ بدون تحلیل های رایج در درکِ این مفهوم، همسشان پنداششتنِ آن با ششکیکی از لغزش

انجامد؛ در حالی که پایانِ باورها می جای ارزیابیِ آگاهانه، به تعلیقِ بی گراییِ افراطی، بهاسششت. شششک

هدفِ تفکر انتقادی، توقف در تردید نیسشت، بلکه گذر از ابهام برای رسشیدن به داوریِ موجه و فهمِ 

افکندنِ  بسشششتی برای اندیششششه، بلکه ابزاری برای پی اسشششتوارتر اسشششت. در واقع، تفکر انتقادی نه بن

اند. همچنین، انتقادِ صشرف ممکن اسشت تنها به باورهایی اسشت که از صشافیِ برهان و اسشتدلال گذششته

ما تفکر انتقادی، افزون بر نقد، به ها محدود ششود؛ اسشازیِ ضشعفایراد گرفتن، رد کردن یا برجسشته

ششود که »انتقاد، سشنجیدن اسشت نه  فهمِ دقیق و منصشفانۀ مسشئله نیز توجه دارد. از همین رو تأکید می 

          جویی بشه دلیشلِ بشدخویی را فهمیشد« گرفتن و عیشب  ایراد گرفتن؛ و تحشت عنوانِ انتقشاد، نبشایشد بهشانشه

شششود که واژۀ »انتقادی« در این ترکیب، به معنای  جا روشششن می از همین .مرداد ( ۲۷:  ۱۳۵۸) نیکفر،  

نگری و پرهیز از پذیرشِ  گر بودن، ژرفجویی یا نگاهِ منفی نیسشت. انتقادی بودن، یعنی پرسششسشتیزه

های زیرینِ  ها، به واکاویِ لایهجای تماششایِ سشادۀ پدیدهها؛ فرآیندی که در آن ذهن بهسشطحیِ دانسشته

کوششششد داوری بشه پیششششوازِ حقیقشت برود، می جشای آنکشه بشا پیشدازد. چنین نگشاهی، بشهپرهشا می آن

رو، تفکر انتقادی با  تر دسشششت یابد. از اینهای گوناگونِ فهم را بیازماید تا به ششششناختِ عمیقدریچه

جویی سشازگار اسشت، نه با تعصب و جدل؛ و همین ویژگی، اندیشه را روحِ گفتگو، انصشاف و حقیقت

 .شوداندیشی به ساحتِ روشنِ آزادفکری رهنمون می بستِ جزماز بن

 ساختار درونی تفکر انتقادی  . ۴ – ۲
توان بر سه موضوع استوار دانست: فهم، سنجش و داوری. فهم، به معنای درک  تفکر انتقادی را می 

پیامدهاست.  و  ارزیابیِ شواهد، دلایل  به معنای  بدفهمی است. سنجش،  از  پرهیز  درستِ مسئله و 

شده، موضع عقلانی  های بررسی ای است که در آن، فرد بر پایۀ اطلاعات و استدلال داوری نیز مرحله

انجامد  اند؛ زیرا فهمِ بدون سنجش به پذیرش خام می کند. این سه رکن، بدون یکدیگر ناقصاتخاذ می 

 .( ۲۵ – ۲۴:  ۱۴۰۳دارد )پاول و الدر، و سنجشِ بدون داوری، ذهن را در حالت تعلیق نگه می 
کند؛ چرا که متفکرِ انتقادی تنها به موضششوعِ  در این میان، عنصششرِ »بازاندیشششی« نقشِ کلیدی ایفا می   

کند. این وجهِ بازتابی، از  اندیشششد، بلکه دربارۀ شششیوه ای اندیشششیدنِ خود نیز تأمل می رو نمی -پیش

دهشد تشا بشا بشازنگری در الگوهشای ذهنی  هشای بنیشادینِ تفکر انتقشادی اسشششت کشه بشه فرد اجشازه می ویژگی 

ها و تر بپیماید؛ زیرا انسشان را نسشبت به خطاهای ششناختی، سشوگیریخویش، مسشیرِ دانایی را آگاهانه

سشازد. از این رو، »تفکر انتقادی همزمان هم رو به بیرون دارد و نیز رو  های پنهان آگاه می فرضپیش
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سشششنجد و از سشششوی دیگر، ذهنِ خویش را نیز مورد ارزیابی قرار  سشششو جهان را می به درون: از یک

 .( ۲۱: ۱۳۷۴دهد«) مایرز،  می 

 نسبت تفکر انتقادی با عقلانیت    .۵ - ۲ 
جلوه خود،  بنیادِ  در  انتقادی  و تفکر  معصوم  را  خود  هرگز  که  عقلانیتی  اما  است؛  عقلانیت  از  ای 

به قطعیتِ کامل است، بلکه می خطاناپذیر نمی  نه مدعیِ دستیابی  این خردورزی،  پذیرد که پندارد. 

کشد. در  تواند خطا کند؛ اما همین امکانِ خطا، ضرورتِ دلیل، بررسی و ارزیابی را پیش می انسان می 

داند هر باور نیازمندِ توجیه است نتیجه، تفکر انتقادی را باید عقلانیتِ مسئول دانست؛ عقلانیتی که می 

ها در نهایت »مستقیم یا  ای که این استدلال گونهو هر نتیجه باید از مسیرِ استدلالِ روشن عبور کند، به

نقیب به تجربه و عمل«)  پیوند میان نظرگاه (    ۱۵۹:  ۱۳۷۲زاده،  غیرمستقیم  مربوط شوند. در واقع، 

دهد که این رویکرد، تنها یک تمرین ذهنیِ انتزاعی نیست، بلکه به  فکری و ساحتِ عمل نشان می 

در مجموع، تفکر انتقادی  .های زندگی در هم تنیده استگونۀ مستقیم با کیفیتِ مواجهۀ ما با واقعیت

تأمل زده، تقلیدهای بی های شتابای از زیستِ عقلانی دانست که انسان را از پذیرشتوان شیوهرا می 

دهد. چنین های سطحی، به سوی فهمِ ژرف، استدلالِ موجه و مسئولیتِ فکری سوق می و داوری

تفکری، نه تنها ابزارِ شناخت، بلکه نوعی تربیتِ ذهن است؛ تربیتی که انسان را برای فهم بهترِ جهان، 

 .سازدتر آماده می یِ عادلانهتر و داورگفتگوی سنجیده

 انتقادی  تفکر تاریخی و فلسفی های  خاستگاه  .3
روش ریشه   با  سقراط  که  جایی  کرد؛  جستجو  یونان  فلسفه  سنت  در  باید  را  انتقادی  تفکر  های 

نقاد را  دیالکتیک، پرسش گری مداوم و به چالش کشیدن باورهای دگماتیک، بنیان نوعی عقلانیت 

های سنتی، به آزمون دلایل ریزی کرد. در این سنت، انسان به جای اتکای کورکورانه به مرجعیتپی 

محور، ویل دورانت نیز شود. در امتداد همین رویکرد پرسشو سنجش عقلانی ادعاها فراخوانده می 

داند؛ افقی  های نوین از تفحص می های صلب و آماده، بلکه گشودن افق فلسفه را نه انباشتی از پاسخ

ناگون شود و در نهایت، »فلسفه، اطلاعات گوگری به یک فضیلت فکری بدل می که در آن، پرسش 

 .(۱۶: ۱۳۷۴برد«)دورانت، ای بالا می حکمت زنده خود را به پایه
روشششنگری و در   گری سششقراطی آغششاز شششده بششود، بعششدها در دورهاین روح نقادی کششه بششا پرسششش 

ایمانوئششل کانششت بششه اود سششاختاریافتگی خششود رسششید. در ایششن برهششه، سششاحت خششرد خششود  فلسششفه

هششای شششناخت« بششه پرسششش بنیششادین فلسششفه مورد نقادی قششرار گرفششت و مسششئلۀ »حششدود و توانایی 

دهششد کششه روشششنگری، بششه خششوبی نشششان می  تبدیل شد. ارنست کاسششیرر در تحلیششل خششود از فلسششفه
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در ایششن عصششر، چگونششه بششر (  ۲: ۱۳۷۸کاسششیرر،  سششاز«)تبیششین انسششان بششه عنششوان »موجششودِ سیمبول 

هششا، تفکششر تقلیششدی و دگرپیششروی تأکیششد دارد؛ داوریپیش رهششایی او از جمششود فکششری، سششلطه

گیششرد. بششا رویکششردی کششه در آن، نقششادی در کششانون بیششداری عقلانششی و اسششتقلال فکششری قششرار می 

تابششد؛ این حال، تفکششر انتقششادی در عصششر مششدرن سششکون در سششطح نقششد ذهنششی و انتزاعششی را برنمی 

 گیرد.  بخش به خود می بلکه با خرود از برد عاد فلسفه، ابعادِ عینی، اجتماعی و رهایی 

مششاهده کرد، جایی که   ۱انتقادی یورگن هابرماس توان در نظریهتجلی بارز این چرخش عملی را می 

شود.  بخش انسان مطرح می به عنوان سازوکارِ بنیادین برای تحقق علایق رهایی  «۲تأملی -مفهوم »خود

آموزد  انداز، علوم انتقادی رسششالتی بیدارگرانه بر عهده دارند؛ رسششالتی که به انسششان می از این چشششم

های تخدیرکنندۀ اجتماعی مقاومت کند. در راسششتای  چگونه در برابر سششاختارهای سششلطه و جریان

کند »علوم انتقادی همانندِ روانکاوی در سشطح اجتماعی  همین رسشالت اسشت که هابرماس تأکید می 

گونه که روانکاوی بالینی، ذهن فرد را از  به بیانِ دیگر، همان،   (Habermas, 1972: 91 ) کنند«عمل می 

سشازد، تفکر انتقادی نیز در مقیاسشی کلان، جامعه های روانی ناخودآگاه و توهمات فردی آزاد می گِره

دهد.  ات می های کاذب و سششاختارهای پنهان قدرت نجهای تحمیلی، ایدئولوژیفرضرا از بند پیش

هشای روانی نشاخودآگشاه و توهمشات  گونشه کشه روانکشاوی بشالینی، ذهن فرد را از گِرهبشه بیشانِ دیگر، همشان

هشای تحمیلی،  فرضکلان، جشامعشه را از بنشد پیش  سشششازد، تفکر انتقشادی نیز در مقیشاسِفردی آزاد می 

 دهد.  های کاذب و ساختارهای پنهان قدرت نجات می ایدئولوژی

ای است که از یونان باستان با این تبیینِ هابرماسی، در واقع تجسم عینی و غایتِ منطقی همان ایده

واسازانه کانتی«    »دیالکتیکِ  خودآیینیِ  و  »سنجشگری  با  روشنگری  دوره  در  شد،  آغاز  سقراطی« 

شناختی یافت، و سرانجام در نظریۀ انتقادی مدرن، از قلمروِ تجریدِ فلسفی خارد شد  صراحتِ روش

جهان و مناسبات اجتماعی بپردازد. بر بخش«، به بازسازیِ انتقادیِ زیستتا به عنوان »عقلانیتِ رهایی 

این اساس، تفکر انتقادی نه یک مفهوم ایستا، بلکه صیرورت و فرآیندِ تکاملیِ خردِ روشنگر است که 

 افته در بستر جامعه است.فرجامِ آن، گذار از خودآگاهیِ انتزاعی به آزادیِ عینی و ساختاری

 رویکردهای فلسفی به تفکر انتقادی  ۱ – ۳
بندی ششده  در دورۀ معاصشر، تفکر انتقادی در قالب رویکردهای جدید فلسشفی و آموزششی صشورت

اسشششت که تفکر انتقادی را   ۴و لیندا الدر  ۳ترین این رویکردها، نگاه ریچارد پاول اسشششت. یکی از مهم

دانند. در این رویکرد، »تفکرانتقادی تنها به ای از عناصشر و اسشتانداردهای سشنجش اندیششه می مجموعه
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معنای انتقاد کردن نیسشت، بلکه به معنای فکر کردن دربارۀ فکرِ خود و ارزیابی کیفیت اندیششه بر پایۀ 

:  ۱۴۰۳معیارهایی چون وضشوح، دقت، ارتباط، عمق، وسشعت، منطق و انصشاف اسشت«)پاول و الدر،  

اهمیت این دیدگاه در آن اسششت که تفکر انتقادی را از یک واکنش ذهنی سششاده، به یک فرایندِ  (.   ۲۴

های آموزششی این نیز با تأکید بر ریششه  ۱کند. از سشوی دیگر، مایرزروششمند و خودبازتابانه تبدیل می 

دهد که تفکر انتقادی در سششنت دانشششگاهی و فلسششفی، همواره با تمرینِ تحلیل، مفهوم، نشششان می 

زاده بر این نکته  در این میان، نقیب(.   ۱۵:  ۱۳۷۴گری و داوری پیوند داشششته اسششت« )مایرز،  پرسششش

ششششود کشه ذهن را بشه فهم، تشأمشل و کنشد کشه آموزش، زمشانی بشه معنشای واقعی خود نزدیشک می تشأکیشد می 

ها،  سشنجش عادت دهد؛ زیرا یادگیریِ اصشیل، تنها حفظ معلومات نیسشت، بلکه درکِ نسشبت میان داده

ای بر آموزش،  دلایل و نتایج اسشت، بنابراین، در رویکردهای فلسشفی معاصشر، تفکر انتقادی نه حاششیه

 .آید بلکه یکی از ارکان اصلی آن به شمار می 

 تبارشناسی عقلانیت در حوزۀ تمدنی ما   .۲ – ۳ 
گر و توان از تکوین تفکر سنجشدهد که می بازخوانی میراث فلسفی در حوزۀ تمدنی ما نشان می 

هایی از این سنت سخن گفت. در این چارچوب، معرفت نه انباشتِ آراء،  حضور عقلانیت در لایه

می  فهم  باورها  ارزیابیِ  امکان  و  استدلال  با  پیوند  در  و بلکه  »رأی«  میان  تمایز  منظر،  این  از  شود. 

ها، در کانون تأملات بخشی از فیلسوفان این قلمرو قرار »معرفت برهانی« و پرسش از اعتبار گزاره

دهی به زندگی انسان، سلامت معنوی داشته است. زکریای رازی با تأکید بر مرجعیت خرد در سامان

  الطب الروحانیو در کتاب  بیند. »ارا نه در انقیاد و تقلید، بلکه در گرو چیرگی خرد بر قوای نفسانی می 

(.   ۱۸۰:  ۱۳۹۵بر ضرورتِ حاکم بودن خرد بر سایر قوا و رعایت اعتدال تأکید دارد«) سیدقریشی،  

 .رود شمار می اندیشی و تکیه بر استدلال مستقل بهاین رویکرد، گامی در جهت گسست از جزم 
در همین راسشتا، فارابی به عنوان مؤسشس فلسشفۀ اسشلامی، پیوندِ ناگسشسشتنی میان عقلانیت برهانی و  

دانسششت«) آزاد  سششازد؛ چرا که »او حکمت را راه اصششلی کشششف حقایق می زیسششت جمعی برقرار می 

با تأکید بر اینکه »اندیششۀ درسشت باید از مسشیر عقلانیِ منظم بگذرد، نه از  وی (.   ۲۲۱:  ۱۳۹۰ارمکی،  

داند که عیار  ، خرد برهانی را تنها سشنجه و محکِ حقیقت می (  ۳۵: ۱۳۹۸تأمل«) فارابی،  راه تقلیدِ بی 

ششناختی، همان جوهرۀ تفکر انتقادی  هر ادعایی باید در پیششگاه آن سشنجیده ششود. این رویکردِ معرفت

 .ند کگرایی و تقلید کورکورانه را نفی می است که در گام نخست، هرگونه جزم
داند، بلکه با تمرکز بر نقش بر همین مبنا، فارابی حکمت و تفکر را امرِ انتزاعی، فردی و منزوی نمی 

کند که »برای هیچ انسانی وصول به کمال ممکن نیست، مگر به جامعه در شکوفایی ذهن، تصریح می 
 

1. Chet Meyers ( 1942 - 2008 )  
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اجتماع«) شکل   (.۱۱۲  :۱۳۹۸فارابی،    واسطۀ  خلأ  در  عقلانیت  او،  فلسفی  دستگاه  در  واقع،  در 

گیرد؛ بلکه حقیقت و سعادت از مجرای خردورزیِ همگانی، مشارکت مدنی و سنجشگری متقابل نمی 

آن، مرجعیتدر درون جامعه گذر می  تعاملی که در  پیشکند؛ فضای  به های  را  ساخته جای خود 

 دهند. نیروی روشنگرِ برهان و گفتگو می 

ها و ، بر ارزیابی عقلانی گزارهشفاویژه در اثر سترو  سینا در نظام منطقی خویش بههمچنان، ابن  

جزم از  می پرهیز  پای  معرفتگرایی  تحلیل  در  او  برابر فشارد.  در  گشودگی  به  را  ذهن  شناختی، 

خواند. از این رو، تبیین او از »مراتب قائل شدن  احتمالات و تعلیقِ حُکم تا زمانِ اقامۀ برهان فرا می 

  ها« بندی دانششناختی او در طبقهو نیز »تداوم روش(  ۱۰۱: ۱۳۹۶برای عقل«) مؤمنی و جهانگیری، 

بندی عقلانی  های شناخت و کوششی برای صورتدهیِ توانایی ، نشان از سامان(  ۲۲۰:  ۱۳۹۰) کرمی،  

 علوم و ایجاد ساختاری نقدپذیر در معرفت دارد. 

دهند که در بخشی از این سنت فلسفی، عقلانیت به در فرجام سخن، این شواهدِ متنی گواهی می   

مثابۀ التزام به استدلال، پرهیز از تقلید و امکانِ نقدِ باورها مطرح بوده است. در چنین افقی، تفکر نه 

فرایندِ سنجش بلکه  غریزی،  می عملِ  تلقی  موجه  داوریِ  برای  همگرانه  ریشهشود.  این  با  های  سو 

تواند به شکلِ های پژوهشی معاصر نیز مؤید آن است که آموزش اندیشۀ فلسفی می تاریخی، یافته

 آفرین باشد.  مستقیم در تقویت توان تحلیل و ارتقای نقدپذیری نقش

 معاصر تربیت و  تعلیم  در  انتقادی تفکر  . ۳ - ۳
ترین  بنیادین یافته و به عنوان یکی از اصششلی  در ادبیات معاصششر تعلیم و تربیت، تفکر انتقادی جایگاهِ

های آموزششی مطرح ششده اسشت. بر این اسشاس، رویکردهای نوین تأکید دارند که رسشالت  اهداف نظام

ها و انباششت اطلاعات محدود ششود، بلکه باید توانایی اندیششیدن را  آموزش نباید به انتقال صشرف داده

آموز بتواند  ششود که دانشدر یادگیرندگان ششکوفا سشازد؛ چرا که تربیت واقعی تنها زمانی محقق می 

برنامه  در کتشابِ    ۱های خود را تحلیشل، مقشایسشششه و ارزیابی کنشد. در همین راسشششتشا، جان میلرآموختشه
ششود که در روند آموزش مؤثر، آرمانِ تعلیم و تربیتِ انتقادی، درگیر ششدنِ  یادآور می  ۲ نگردرسشی کل

هایی اسششت که به حضششور  های اجتماعی و همچنین پرورش مهارتآموزان با مباحث و چالشدانش

انجشامشد. از نظر او، هشدف غشایی این رویکرد، اعطشای »حسشششی از هشا در تغییرات اجتمشاعی می مؤثر آن

هشا برای اسشششت کشه از طریق کمشک بشه آن (Miller, 2019: 9   آموزان«)هشدفمنشدی در زنشدگی بشه دانش

 شود.شان حاصل می های فردیکاوش در علایق، شناخت نقاط قوت و کشف توانایی 

 
1. John P. Miller ( 1943 ) 
2. The Holistic Crurriculum ( 2019 )  
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وتربیششت، در آمششوزش شششناخت انتقششادی، تفکششر اندیشششمند گفتگومحششورِ تعلیم ۱پششائولو فریششره 

یششادگیری یششک فرآینششد »دهششد کششه زنششد و نشششان می بخشششی آموزشششی پیونششد می انتقادی را بششا رهایی 

هششای انسششانی اسششت کششه در آن، معلششم و شششاگرد از طریششق بخش و برخاسششته از واقعیترهششایی 

هایشششان، بششه زننششد تششا بششا بازاندیشششی در ایدهگفتگششو و نقششادی متقابششل، علایششق خششود را پیونششد می 

(. در همششین مسششیر،  ۶۴:  ۱۳۹۸) فریششره، «آفریننششدگانی آگششاه در جهششان عینششی تبششدیل شششوند 

شششود هششای فعششال تششدریس در فراینششد یششادگیری تأکیششد کششرده و یششادآور می شعبانی بششر نقششش روش

کششه ایششن رویکششرد، »فرآینششدی اسششت کششه فراتششر از تبششدیل کششردن ذهششن فراگیرنششدگان بششه مخششزن 

انبششوهی از اطلاعششات، هششدف نهششایی خششود را بششر پششرورش قششدرت تفکششر، اسششتدلال و جسششارتِ 

(. همچنششین رابششرت فیشششر  ۷۲: ۱۳۸۵سششازد«) شششعبانی، می کارگیری خلاقانششه دانششش اسششتوار بششه

گری، اسششتدلال و توانششد بششه تقویششت پرسشششنشان داده اسششت کششه آمششوزش فلسششفه بششه کودکششان می 

ترین یادگیری عمیق کمک کند. بششه بششاور او، »فلسششفه بششا شششگفتی و جسششتجو بششرای یششافتن اساسششی 

تواننششد در شششود و کودکششان هششم می ها دربششارۀ زنششدگی انسششان، از طریششق گفتگششو، شششروع می پرسش

(؛ فرآینششدی  ۲۶۸: ۱۳۸۶های عمیششق و معماگونششه شششرکت کننششد«) فیشششر، گفتگششو دربششارۀ پرسششش

 آورد.که در نهایت، زمینۀ رشد تفکر انتقادی را از سنین پایین در آنان فراهم می 

دهنششد کششه التششزام بششه پششرورش تفکششر انتقششادی های جدید نیز با تأییششد ایششن پیونششد نشششان می پژوهش

در رونششد آمششوزش، امششروزه بششه صششورت خواسششتِ فراگیششر درآمششده اسششت. بششرای نمونششه، ملکششی و 

شششوند کششه: داننششد و یششادآور می پششور تفکششر انتقششادی را هششدف اساسششی تعلششیم و تربیششت می حبیبی 

سششازی حقششایق، خششود را بششا مسششائلی کششه در آموزان بیاموزند کششه بششه جششای ذخیره»لازم است دانش

(.  ۱۰۶: ۱۳۸۶پششور، شششوند، درگیششر کننششد«) ملکششی و حبیبی هششا مواجششه می زنششدگی روزمششره بششا آن

کند که: »فششرد بایششد بتوانششد دربششارۀ مفششاهیم متعششارف تردیششد کنششد و بششه چششالش بششا بهشتی تأکید می 

اهیم اصششیل و بششدیل بششه وجششود آورد؛ چراکششه زمینششۀ ایجششاد ایششن هششا بپششردازد تششا سششرانجام مفشش آن

 (.  ۴۰: ۱۳۸۹توانایی، توسعۀ تفکر انتقادی در آدمی است«) بهشتی، 

کنششد و آن را صیفوری نیز بششر ضششرورت تششرویج ایششن نششوع تفکششر در جامعششه ای معاصششر تأکیششد می 

دانششد؛ او ایششن رویکششرد را ها می گیریابششزاری بششرای ارزیششابی آگاهانششۀ اطلاعششات و تصششمیم

کنششد کششه بسششتر سششازِ خششردورزی »تفکششری عمیششق و منطقششی مبتنششی بششر اطلاعششات« تعریششف می 

 (. ۳۸: ۱۳۸۹است«) صیفوری،  

 
1. Paulo Freire ( 1921-1997 ) 
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 انتقادی تفکر فلسفی هایبنیان . 4
هایی  مثابۀ یک مهارت آموزشی یا فنی در نظر گرفته شود، بر شالودهکه به تفکر انتقادی، پیش از آن 

دهند که تفکر ها نشان می بخشند. این شالودهفلسفی استوار است که به آن معنا، جهت و اعتبار می 

گرفتنِ انسان ای از ابزارهای ذهنی برای نقد کردن نیست، بلکه نحوه ای از نسبتانتقادی تنها مجموعه

با حقیقت، معرفت، استدلال و مسئولیت است. به بیان دیگر، »هرجا سخن از تفکر انتقادی است، از 

شود؛ تصویری پیش نوعی تصویر خاص از انسان، عقل، معرفت و امکان خطا نیز مفروض گرفته می 

 .( ۲۲:  ۱۴۰۳الدر، که اگر تحلیل نشود، فهم تفکر انتقادی نیز ناقص خواهد ماند«) پاول و 

 شناختیبنیان معرفت .۱ - ۴
شششناختی آن اسششت. ایششن بنیششاد بششر ایششن اصششل اسششتوار نخسششتین بنیششاد تفکششر انتقششادی، بنیششاد معرفت

اسششت کششه معرفششت انسششانی امششری بسششته، نهششایی و مصششون از بششازبینی نیسششت، بلکششه همششواره در 

معششرضِ تصششحیح، تکمیششل و ارزیششابی قششرار دارد. انسششان، در مقششامِ فاعششلِ شناسششایی، نششه بششا یقششینِ 

رو، صششرفِ طششرح شششدن بپششذیرد. از ایششنتوانششد هششر ادعششایی را بهکنششد و نششه می مطلششق زنششدگی می 

شششود؛ آگششاهی عمیقششی کششه ذهششن را از تفکششر انتقششادی بششا نششوعی آگششاهی از امکششانِ خطششا آغششاز می 

دهششد و در نهایششت، زمینششه سششازد، بششه سششوی سششنجش مششداوم باورهششا سششوق می اندیشی دور می جزم

کنششد. در ایششن همششوار می  یی در فرآینششد آمششوزش«گیری »فضششای اخششلاق گفتگششورا بششرای شششکل

طرفششه دانششش خششارد یششادگیری از حالششت انتقششال یک -گسششترۀ تربیتشششی و تعششاملی، فرآینششد یششاددهی 

هششای اخلاقششی، گششردد کششه در آن، »دسششتیابی بششه تفششاهم مبتنششی بششر کنششده و به فضششایی مبششدل می 

؛ ( ۱۴۱: ۱۳۸۸زاده و نشششوروزی، گیشششرد«) نقیشششبای از آزادی و برابشششری صشششورت می در زمینشششه

پویششا کششه در بسششتر آن، معلششم و فراگیرنششدگان فششارغ از روابششد قششدرت و سششلطه، بششه  جریششانِ

 پردازند.بازاندیشیِ مداومِ باورهای خود می 

زده تفاوت دارد. تفکر در این افق، دانستن با حفظ کردن یکسان نیست و باورِ موجه با پذیرشِ شتاب 

خواهد که میان »باور«، »دانش« و »گمان« تمایز بگذارد و هر ادعا را در پرتو دلیل انتقادی از انسان می 

جای اتکا به عادت ذهنی یا مرجعیتِ صرف، پرسش و شواهد بسنجد. به همین سبب، متفکر انتقادی به

پذیرم؟ چه شواهدی آن را تأیید  دانم؟ چرا این را می گیرد: از کجا می از مبنای دانستن را جدی می 

این پرسشمی  انتقادی را تشکیل می ها هستۀ معرفتکنند؟  به رویکردِ شناختی تفکر  دهند و آن را 

 .( ۲۲ - ۲۰: ۱۳۷۴، مایرز سازند)می نقادانه در برابر هرگونه ادعای معرفتی بدل 
های  کند؛ یعنی آگاهی از محدودیتاز این منظر، تفکر انتقادی نوعی »تواضع معرفتی« را نیز اقتضا می 

پذیرد و همین پذیرش، او ششناخت انسشانی. انسشانِ نقاد، به جای ادعای داناییِ کامل، امکانِ خطا را می 
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دارد. این معنا با روح فلسشفه نیز سشازگار اسشت؛ زیرا  را به پژوهش، بازاندیششی و اصشلاحِ باورها وامی 

های های قطعی، بلکه میدانِ طرحِ پرسشششای از پاسششخ»فلسششفه، در معنای اصششیل خود، نه مجموعه

 .( ۴۵:  ۱۳۷۴بنیادین دربارۀ حقیقت، معرفت و هستی است «) دورانت،  

 . بنیان منطقی ۲ – ۴
دهد که »چه چیز شناسی به این پرسش پاسخ می دومین بنیاد تفکر انتقادی، منطق است. اگر معرفت

توان درست اندیشید؟«. تفکر انتقادی توان دانست؟«، منطق ناظر به این است که »چگونه می را می 

غلتد. از های پراکنده، نامنسجم و گاه متناق  فرو می ای از داوری بدون ساختار منطقی، به مجموعه

مهمهمین از  یکی  مغالطه،  از  معتبر  استدلالِ  »تشخیص  است« رو،  انتقادی  تفکر  کارکردهای  ترین 

 .( ۴۳: ۱۳۸۴مازار یزدی، )عرب
منطق در اینجا به معنای قواعد صوریِ خشک و انتزاعی نیست، بلکه به معنای نظمِ اندیشه، انسجامِ   

درونی و حرکتِ درست از مقدمات به نتایج است. مقدماتی روشن، صادق و متناسب استوار باشد؛ و 

تنها بیند. بنابراین، ذهنِ نقاد نهها مخدوش شود، اعتبارِ نتیجه نیز آسیب می هرگاه یکی از این مؤلفه

آید؟ آیا کند: آیا نتیجه از مقدمات برمی سنجد، بلکه صورتِ استدلال را نیز بررسی می محتوا را می 

زده، حمله هایی چون تعمیم شتابمیان اجزای سخن ناسازگاری وجود دارد؟ آیا استدلال از مغالطه

شود که تفکر انتقادی، در بنیاد  می   جا روشنسازی ناروا بهره برده است؟ از همینبه شخص یا دوگانه

منطقی خود، با انضباط ذهنی پیوند دارد. این انضباط، ذهن را از آشفتگیِ استدلالی و از فروغلتیدن  

داوری بازمی در  بلکه های هیجانی  نیست،  دیگران«  »نقدِ  مهارتِ  تنها  انتقادی  تفکر  نتیجه،  در  دارد. 

تواناییِ ساختنِ استدلالِ منسجم برای خودِ اندیشنده نیز هست. به تعبیر پاول و الدر، »تفکر انتقادی 

شود که فرد بتواند کیفیتِ اندیشۀ خویش را بسنجد و آن را بر پایۀ معیارهایی روشن  زمانی کامل می 

 .( ۲۴: ۱۴۰۳اصلاح کند« )پاول و الدر، 

 شناختیبنیان روش . ۳ - ۴
شششناختی اسششت. تفکششر انتقششادی تنهششا یششک حالششت ذهنششی یششا گششرایش سششومین بنیششاد، بنیششاد روش

درونی نیست، بلکششه روشششی معششین بششرای مواجهششه بششا مسششئله اسششت. ایششن روش بششا پرسششش آغششاز 

شششود و در نهایششت بششه داوریِ رود، بششا ارزیششابیِ شششواهد سششنجیده می شود، بششا تحلیششل پششیش مششی می 

رو،  »در تفکششر انتقششادی درنششگ یششک فضششیلت اسششت؛ زیششرا ذهششنِ نقششاد از انجامششد. از ایششنموجه می 

فهمششد، ابعششاد آن را را می کنششد و پششیش از هششر داوری، مسششئله گیری پرهیششز می شششتاب در نتیجششه

 .( ۲۶: ۱۳۷۴مایرز،   سنجد«)ها و ادعاها را می شکافد و نسبتِ میان دادهمی 
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دهد که تفکر انتقادی با سشاختارِ پژوهش نیز پیوندِ مسشتقیم دارد. در  نششان می   ششناختی این بنیاد روش

رو، ذهنِ  تر اسششت؛ از همینهای فلسششفی و علوم انسششانی، »پرسششش« از »پاسششخِ فوری« مهمپژوهش

بندیِ درسشتِ مسشئله اسشت. این  انتقادی نه تنها به دنبال یافتن جواب، بلکه پیش از آن، در پی صشورت

ششود که تفکر انتقادی در آموزش، پژوهش و زندگی اجتماعی کارکردِ بنیادین پیدا  ویژگی سشبب می 

»زمینشه ایجشاد مهشارتِ هضشششم و ارزیشابی دانش و فنشاوری جشدیشد را برای فراگیران فراهم   کنشد، زیرا

 (. ۳۸: ۱۳۹۲کند«)زکی،  می 

دهد که نقادی از  از سششوی دیگر، در حوزۀ تمدنی ما نیز مهم انگاشششتنِ برهان و اسششتدلال نشششان می 

جایگاه ارزشمندی برخوردار است. به عنوان نمونه، فارابی با وجود اینکه دستاوردهای فلسفۀ یونانی  

ها را به ترازوی نقد سششپرد و در نهایت به بازتعریف و را فهم کرد، اما بر پایۀ اصششول تفکر نقاد، آن

پژوهان را  نویسششد: »این کتاب، دانشمی   احصششاءالعلوم  ها پرداخت. او در مقدمۀنوسششازی آن آموخته

نمایی  ها را بازششناسشند و میان دانششمند حقیقی و عالمبخششد تا برترین و اسشتوارترین دانشنیرویی می 

 .، مقدمه(۱۳۸۹رابی،  کند، تمیز قائل شوند«) فاکه بدون مایه و برهان ادعای بصیرت می 
ها، ابوریحان بیرونی نیز روح تفکر انتقادی را فراتر از مراجع مند و ارزیابی دادهدر باب شک روش

 گوید:  فکری دانسته و می 

ای شک کند؛ اگرچه رأی چندین نفر تواند بر هر نوشتهیافتن به راستی می گری برای دستهر پژوهش

باشد یا به تواتر به ما رسیده باشد و حتی نوشتۀ خواص باشد. او باید درستی کار خود را همیشه  

 (.  ۱۰: ۱۳۷۷بیازماید و بر خود خرده بگیرد و از این کار خسته نشود ) بیرونی، 

فشششارد، از های آن پششای می زمششان بششر پششذیرش تششلاش گذشششتگان در عششین اصششلاح کاسششتی او هم

هششا نگاه وی: »محقق باید تلاش گذشششتگان را بششا منششت پششذیرا باشششد؛ البتششه بششدون آنکششه بزرگششی آن

 .( ۵۱ :۱۳۷۱شود«)سزگین،  رو می ها روبهمانع اصلاح معایبی شود که با آن
آزمایی، توصششیه بششه سششینا نیششز در مواجهششه بششا هششر سششخنی، پششیش از راسششتی در ادامۀ این مسیر، ابن  

آور جهششان های شششگفتگویششد: »هششر آنچششه از پدیششدهکنششد و می انگششاری« می درنششگ و »ممکن

طبیعششت بششه گوشششت رسششید، تششا زمششانی کششه دلیلششی بششر رد آن نششداری، آن را در جایگششاه امکششان 

افششزون بششر ایششن نگششرش نظششری، گفتگوهششای بردبارانششۀ او بششا (.  ۴۱۸ق: ۱۴۰۳سششینا، «) ابن۱بگششذار

اش در مواجهششه بششا ویژه شششکیبایی اندیشششمندان و شششاگردان، مباحثششات او بششا منتقششدان و بششه

 .تندخویان، نشان از مدارای فکری و پایبندی عملی او به اخلاقِ نقد دارد

 
   کلُّ ما قَرَع سَمعک مِن غَرائبِ عالمِ الطبیعه، فذَرهُ فی بقُعةِ الإمکان.  .1
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 اخلاقی بنیان . ۴ -۴
شششود، بلکششه ، بنیاد اخلاقی است. تفکششر انتقششادی تنهششا بششه دقششتِ ذهنششی محششدود نمی رکنچهارمین  

بششه صششفات اخلاقششیِ اندیشششیدن نیششز وابسششته اسششت؛ بششه طششوری کششه »صششداقت در جسششتجوی 

های حقیقششت، فروتنششی در برابششر امکششانِ خطششا، انصششاف در داوری، و پرهیششز از تعصششب از مؤلفششه

در غیششابِ ایششن فضششایل، (.  ۳: ۱۳۹۰روند«)حسششینی و حسششینی، اساسششی ایششن بنیششاد بششه شششمار می 

هششا داوریهایِ بششه ظششاهر اسششتوار نیششز ممکششن اسششت بششه ابششزاری بششرای توجیششهِ پیشحتششی اسششتدلال 

جای آنکششه چراغششی بششرای کشششف حقیقششت باشششد، تنهششا بششدل شششوند؛ در چنششین حششالتی، نقششد بششه

دی پششیش از آنکششه مهششارتی ای برای غلبششه بششر دیگششری خواهششد بششود. از ایششن رو، تفکششر انتقششاوسیله

 .در زبان و بیان باشد، تعهدِ اخلاقی به انصاف و گشودگی در برابر حقیقت است
گر پیش از از این رو، تفکر انتقادی را باید نوعی التزامِ اخلاقی به حقیقت دانست. متفکرِ سنجش 

دیدگاه دربارۀ  آنآنکه  فهمِ  پی  در  کند،  داوری  دیگران  ارزیابی  های  به  رد،  و  نفی  از  پیش  هاست؛ 

تنها کیفیتِ اندیشه  دهد. چنین رویکردی »نهپردازد و پیش از صدور حکم، انصاف را مرجع قرار می می 

سازد. از همین روست که تر می دهد، بلکه مناسباتِ اجتماعی و فضای گفتگو را نیز انسانی را ارتقا می 

 . ( ۴۱: ۱۳۹۳نقدِ روشمند، همواره با ادبِ فکری و اخلاقِ گفتگو گره خورده است«)کارول، 
بر این اساس، تفکر انتقادی برای دستیابی به غایتِ خود، ناگزیر از همراهی با فضایل اخلاقی است.  

توان به حیاتِ عقلانی و عاطفیِ آموزنده، انسجام و یکپارچگی بخشید؛  تنها از این طریق است که می 

می  پیوند  اخلاق  استواریِ  به  را  تفکر  لرزانِ  بنیانِ  که  تفکر انسجامی  نباید  آموزش،  فرآیند  در  زند. 

حوزه را  دغدغهانتقادی  از  مجزا  نقادانه ای  گروِ  در  اخلاقی  کمالِ  که  چرا  پنداشت؛  اخلاقی  های 

اندیشیدن، و پویاییِ عقل در گروِ سلامتِ اخلاق است. در نهایت، تفکر و اخلاق دو ساحتِ جداگانه 

تواند نسبت به فضیلتِ  جهز است، نمی اند: جانی که به ترازویِ نقد منیستند، بلکه دو رویِ یک حقیقت

 .تفاوت باشد؛ و اخلاقی که از صافیِ عقل نگذرد، به عادت و تقلید فرو خواهد کاست انصاف بی 

 انتقادی  تفکر  آموزشی  هایکاربست  .5
دارد؛ چرا که در میان ساحت بنیادین  انتقادی، عرصۀ آموزش جایگاهِ  های گوناگونِ کاربستِ تفکر 

آموزش در معنای اصیل و پداگوژیکِ خود، نه صِرفِ انتقالِ میراثِ اطلاعاتی، بلکه فرآیندِ »شدن« و 

ها و ستایشِ حافظه  دهی به ساختارِ آگاهی است. از منظر فلسفی، هرگاه آموزش به انباشتِ دادهشکل

ای منفعل، تنها جای آنکه به »فاعلِ شناسایِ« برهانی بدل شود، در مقام ابژهمحدود شود، یادگیرنده به

دهد؛ الگویی که در آن، غایتِ آموزش ای از اطلاعات تغییر وضعیت می به مخزنی برای ذخیرۀ توده 

 .نه آزادی ذهن، بلکه انقیادِ آن است



 آموزشی و اجتماعی                                    های های فلسفی و کاربستتفکر انتقادی؛ بنیان                                   147

تکششوینِ یششادگیری معنششادار، در گششروِ رویششاروییِ فعالانششۀ دانشششِ نششو بششا سششاختارهای ذهنششیِ پیشششین 

انجامششد. ای کششه تنهششا در تششرازوی نقششد و از صششافیِ سششنجش بششه شششناختِ درونششی می است؛ مواجهه

دهششد و حقیقششت بششه بدون این چالشِ فکری، فهششمِ عمیششق جششای خششود را بششه پششذیرشِ سششطحی می 

یابد. بر ایششن اسششاس، »تفکششر انتقششادی در آمششوزش، نششه یششک افزونششۀ تزیینششی، بلکششه عادت تقلیل می 

غایششتِ (.  ۴۱:  ۱۳۸۲؛ میلششر، ۶۵: ۱۳۹۳شششریعتمداری،  رکششنِ رکششینِ تربیششتِ عقلانششی اسششت«)

چنین آموزشی، فراتششر از حششوزۀ شششناخت و در قلمششرویِ رهششایی قششرار دارد؛ چششرا کششه تنهششا ذهنششی 

توانششد از حصششارِ تقلیششد و ا درونششی کششرده باشششد، می که قششدرتِ سششنجش و جسششارتِ پرسشششگری ر

سششان، آمششوزشِ مبتنششی بششر تفکششر انتقششادی، بششا پیونششد زدنِ عقلانیششت بششه تعصششب عبششور کنششد. بدین

 .سازد که نه تنها صاحبِ دانش، بلکه مالکِ اندیشۀ خویش استاخلاق، انسانی می 

 . تحول در مفهوم یادگیری ۱ - ۵
کردنِ تلقی ما از یادگیری است. در الگوی سنتی،  کاربستِ نخستِ تفکر انتقادی در آموزش، دگرگون

ها  ها در آزمونیادگیری بیششتر به معنای دریافتِ غیرفعال محتوا، حفظِ مطالب و بازتولیدِ مکانیکی آن

محور و تحلیلی اسششت. در این  شششد؛ اما در رویکردِ نقادانه، یادگیری فرایندِ فعال، پرسشششتلقی می 

کند. او کنندۀ اطلاعات نیسششت، بلکه در سششاختِ معنا مشششارکت می آموز فقد دریافترویکرد، دانش

آموزد که هر مفهوم را در نسشششبت با مفاهیم دیگر بسشششنجد، دلایل را بررسشششی کند و از پذیرشِ  می 

تر به خود  ابعادی عمیق های معاصششرِ شششناخت،تأمل بپرهیزد. این بازتعریف از یادگیری، در نظریهبی 

گرفته اسشت؛ به طوری که تفکر انتقادی دیگر یک فرآیند ذهنیِ منزوی نیسشت، بلکه ریششه در زیسشتِ  

گرانه بومِ حقیقیِ تفکر سشنجشحرکتی انسشان با جهان دارد. در واقع، زیسشت  -واقعی و مواجهۀ حسشی 

شششود؛ »رویکردی که « نامیده می ۱همان »فعالیتِ پویا و آگاهانۀ بدن در محید اسششت که »تکاپوآفرینی 

زنشد. این فراینشدِ نوظهور و بین الاذهشانی، بشا فراهم ششششنشاخشت را بشه تعشامشل دائمِ بشدن و جهشان پیونشد می 

گیری تفکر انتقادی  ها، زیربنای اصشلی ششکلی فعال با محید و درک متقابل ذهنکردن امکانِ مواجهه

 (. Gallagher, 2017: 201سازد«)را می 

کششه یششادگیری از سششطح انباشششت اطلاعششات بششه این تغییرِ نگششاه، پیامششدهای مهمششی دارد؛ نخسششت آن

کششه تنهششا بدانششد »چششه گفتششه شششده جای آنآمششوز بششهکششه دانشیابششد. دوم آنسطح فهم عمیق ارتقا می 

کششه تششوان آن را پششذیرفت یششا نششه؟«. سششوم آنآمششوزد »چششرا گفتششه شششده اسششت« و »آیششا می است«، می 

شششود کششه در سششویه، بششه فرآینششدِ گفتگومحششور در محششید آموزشششی بششدل می آمششوزش از مسششیرِ یک

های گونششاگون جایگششاه اساسششی آن، پرسششش و پاسششخ، تحلیششل و ارزیششابی، و سششنجشِ دیششدگاه

 
1. enaction 
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یابنششد. ایششن فضششای تعششاملی و مهششارتی، بسششتر عینششیِ پششرورش سششازوکارهای ذهنششی تفکششر می 

انتقششادی اسششت؛ چششرا کششه سنجشششگری در محششید آموزشششی مسششتلزم داشششتن ابششزار مهششارتی بششرای 

هاسششت. در همششین راسششتا، چششت مششایرز، مؤلششف فرضسششازماندهی افکششار و بششازنگری در پیش

، عقیششده دارد: »تفکششر انتقششادی یعنششی قششدرت تنظششیم کلیششات ۱آمششوزش تفکششر انتقششادی کتششابِ

هششا( داوریپرهیششز از پیش  )توانایی ایجششاد یششک چششارچوب تحلیلششی(، پششذیرفتن احتمششالات نششوین )

  (. ۳۸: ۱۳۷۴مایرز،   («) تردید سالم، پرهیز از تعجیل در داوری و توقف داوری )

 نقش معلم در پرورش تفکر انتقادی  .۲ - ۵
شششود. معلششم دیگششر تنهششا در آمششوزشِ مبتنششی بششر تفکششر انتقششادی، نقششش معلششم نیششز دگرگششون می 

های آمششاده کششه پاسششخجای آنگرِ اندیشششیدن اسششت. او بششهکننششدۀ دانششش نیسششت، بلکششه تسششهیلمنتقل

آورد و شششاگرد را بششه جسششتجوی دلیششل و تحلیششلِ ارائششه کنششد، زمینششۀ طششرح پرسششش را فششراهم مششی 

کنششد. »در چنششین فضششایی، عرصششۀ درس بششه میششدانِ گفتگششو و تأمششل بششدل مسششئله تشششویق می 

 .( ۷۲: ۱۳۹۳  شریعتمداری،  شود، نه به محلِ تکرارِ محفوظات«)می 
گرانششه اسششت. او بایششد محیطششی کششه اقتششدارمحور باشششد، هدایتنقششش معلششم در اینجششا، بششیش از آن 

آمششوز بتوانششد بششدون تششرس از خطششا، دیششدگاه خششود را بیششان کنششد، آن را فراهم کند کششه در آن، دانش

هششای تفکششر انتقششادی های دیگششر مقایسششه نمایششد. چنششین رویکششردی بششا آموزهبیازمایششد و بششا دیششدگاه

کنششد کششه پرسششش، تردیششدِ معقششول و سششازگار اسششت؛ زیششرا  »ذهششنِ نقششاد در فضششایی رشششد می 

 .( ۲۴:  ۱۴۰۳گفتگوی مستدل در آن مجاز و حتی مطلوب باشد« )پاول و الدر،  
هایِ فششراوان باشششد، در از ایششن منظششر، شایسششتگیِ معلششم بششیش از آنکششه در گششروِ دانسششتنِ پاسششخ 

هایِ ژرف و هوشششمندانه نهفتششه اسششت. معلششمِ حقیقششی کسششی توانششاییِ او بششرای طششرحِ پرسششش

برانگیز را های تأمششلها را در حافظششه دارد، بلکششه آن اسششت کششه پرسشششنیست کششه بیشششترین پاسششخ

گشششاید؛ چششرا کششه از لحششا  تربیتششی، پرسششش تنهششا یششک ابششزار کشد و افقِ اندیشششیدن را می پیش می 

بششرای سششنجشِ اطلاعششات نیسششت، بلکششه نقطششۀ آغششازِ حرکششتِ آگششاهی اسششت. طششرحِ پرسششش، 

رف رهششایی بخشششیده و او را در »موقعیششتِ مسششئله دهششد؛  مند« قششرار می یادگیرنششده را از انفعششالِ صششِ

های پیشششین و چششالشِ نششو پیونششدِ قششوۀ اندیشششه، میششانِ یافتششه»جایی که فرد ناگزیر است با تکیششه بششر  

رف، بلکششه طششراح و سششازندۀ بسششترِ سششان، معلششم نششه یششک انتقال معنادار برقرار کنششد. بدین دهنششدۀ صششِ

                سشششازد«تفکشششر اسشششت کشششه بشششه جشششای پشششر کشششردن ذهشششن، راهِ گششششودنِ آن را همشششوار می 

 .( ۱۱۲: ۱۳۸۳)شعبانی،  
 

1. Teaching Students to Think Critically: A Guide for Faculty in All Disciplines ( 1986 ) 
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 ۀ فعالسوژعنوان نقش یادگیرنده به . ۳ - ۵
آموزی که با این آورد. دانشتفکر انتقادی در آموزش، نقش یادگیرنده را نیز از سطح انفعال بیرون می 

زده پرهیز کند و های شتابآموزد که هر ادعا را با دلیل بسنجد، از تعمیمبیند، می رویکرد آموزش می 

میان داده، تفسیر و نتیجه تمایز بگذارد. او دیگر تنها گیرندۀ معنا نیست، بلکه در تولید و ارزیابی معنا  

 .( ۶۵ – ۶۲:  ۱۳۷۲ زاده،نقیب )  سهم دارد
این تحول، از منظر فلسفی نیز مهم است؛ زیرا یادگیرنده را به سوژۀ فعال در فرایند شناخت تبدیل 

شود که باید به ذهن مثابۀ چیزی بیرونی و آماده تلقی می کند. در آموزشِ سنتی، دانش بیشتر بهمی 

گیرد. منتقل گردد؛ اما در آموزشِ انتقادی، دانش در تعاملِ میان ذهن، متن، تجربه و گفتگو شکل می 

ها بیندیشد، نقد کند و  تنها مطالب را بازگو کند، بلکه دربارۀ آناز همین رو، یادگیرنده باید بتواند نه

 .( ۵۶ - ۵۳: ۱۳۶۸فریره، )   ها روشن سازدنسبت خود را با آن

 های آموزشی در پرورش تفکر انتقادی روش. ۴ - ۵
هششای تششدریس نیششز بششا آن هماهنششگ شششود کششه روشتفکششر انتقششادی زمششانی در آمششوزش نهادینششه می 

کششه کننششد؛ در حالی گری را تضششعیف می هششای مبتنششی بششر حفششظِ صششرف، پرسشششباشششند. روش

دارنششد. در محور، ذهششن را بششه تحلیششل و ارزیششابی وامی هششای فعششال، گفتگومحششور و مسششئلهروش

ها و مطالعششۀ هششای گروهششی، تحلیششل مششتن، مقایسششۀ دیششدگاهایششن میششان، آمششوزش فلسششفه، بحث

تواننششد تفکششر انتقششادی را تقویششت کننششد )بنیسششی و هایی هسششتند کششه می تششرین شششیوهموردی از مهم

 .( ۲۲ - ۲۰: ۱۳۷۴مایرز، ؛  ۱۲ -  ۸: ۱۳۹۶میرزایی،  
رو  هشای بنیشادین روبشهآموز را بشا پرسششششویژه از این جهشت اهمیشت دارد کشه دانشآموزش فلسشششفشه بشه

آموزد دربارۀ حقیقت، عدالت، معرفت و انسشان بیندیششد، ذهنش از سشطح  کند. هنگامی که او می می 

های پنهان دارد و هر  ای لایهدهد که هر مسشئلهرود. فلسشفه به او نششان می های فوری فراتر می پاسشخ

ترین  پاسششخ، نیازمند داوریِ دوباره اسششت. از همین رو، فلسششفه نه رفیبِ آموزش، بلکه یکی از ژرف

 (.  ۴۷ -  ۴۵: ۱۳۴۰دورانت،   ابزارهای آن است)
در این راستا، گفتگوی سششقراطی نیششز الگششوی مهششم بششرای آمششوزش اسششت. در ایششن روش، معلششم بششا 

کنششد تششا ادعششای خششود را توضششیح دهششد، آمششوز را وادار می های پیششاپی، دانشطششرح پرسششش

تنها دانششش را مفروضششاتش را آشششکار سششازد و انسششجامِ اسششتدلالش را بیازمایششد. چنششین روشششی نششه

                        دهششد کنششد، بلکششه اعتمششاد بششه نفششسِ فکششری و تششوان تحلیششل را نیششز افششزایش می تر می عمیششق

 .( ۱۰۵ -۱۰۲:  ۱۳۷۰کاسیرر،   )
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 تفکر انتقادی و فهم عمیق .۵ - ۵
های آموزشی تفکر انتقادی، کمک به فهم عمیق است. فهم عمیق، تنها دانستنِ  یکی دیگر از کاربست

ها، تشخیصِ روابد میان مفاهیم و تمایز دادنِ امرِ اساسی  مطالب نیست، بلکه تواناییِ پیوند دادنِ داده

امرِ فرعی است. دانش نقادانه می از  آناندیشد، می آموزی که  ها را توانید اطلاعات را سازمان دهد، 

 .(  ۱۰۲: ۱۳۸۴مازار یزدی، ای معتبر برسد) عربها به نتیجهبندی کند و از میان آنطبقه 
این نوع فهم، در برابر یادگیریِ سطحی قرار دارد. یادگیریِ سطحی بیشتر به خاطر سپردنِ سریع و 

ها استوار است. انجامد، اما فهمِ عمیق ماندگار است؛ زیرا بر تحلیل و درکِ رابطهفراموشیِ سریع می 

ای برد، بلکه آن را به تجربهرو، آموزشِ مبتنی بر تفکر انتقادی نه تنها کیفیت یادگیری را بالا می از این

 .( ۴۴  - ۴۱: ۱۳۸۲میلر،  کند) پایدار و ثمربخش تبدیل می 

 آموزش، عقلانیت و مسئولیت   .۶ – ۵
انجامششد؛ آمششوزشِ مبتنششی بششر تفکششر انتقششادی، در غایششتِ خششود بششه پششرورشِ عقلانیششتِ مسششئول می 

سششازد بششرای هششر گششزاره برهششانی اقامششه کنششد و خردورزیِ بازاندیشششانه کششه یادگیرنششده را متعهششد می 

مسئولیتِ معرفتیِ آرای خششود را بششر عهششده گیششرد. در ایششن افششق، یششادگیری از سششطحِ ابششزاریِ کسششبِ 

 .خوردمهارت فراتر رفته و به ساحتِ تربیتِ عقل در نسبت با حقیقت گره می 
برهانی و سنت  پیشینۀ تمدنی ما، همواره میان خردِ  نابرابر در  های محافظهاگرچه در  نزاعی  کارانه 

های عقلانیتی است که زیر آوارِ الگوهای راستی در پیِ احیای آن جرقهجریان بوده، اما تفکر انتقادی به

شده مدفون  خردستیز  رویکردهای  و  حقیقت تکرارمحور  در  انتقادی،  تفکر  آموزشیِ  کاربستِ  اند. 

مدار؛ ضرورتی که سالاری به سوی ساختاری اندیشهتلاشی است برای گذار از میراثِ انقیاد و حافظه

های ذهنی، مانعِ پویاییِ فکری و گراییِ غیرانتقادی دارد که با بازتولیدِ کلیشه ریشه در نقدِ همان سنت

 .یافتگی گشته استسدِ راهِ توسعه
گرِ فرآینششدِ مرجعِ حقیقششت، بششه »تسششهیلدر ایششن چششرخشِ پششارادایمی، معلششم از مقششامِ یگانششه

دهششد تششا کششلاس درس، نششه مکششانی بششرای بازتولیششدِ جزمیششت، بلکششه سششنجش« تغییششر نقششش می 

              ششششده باششششد جهانی بشششرای پرسششششگری، تحلیشششل و بشششازنگری در بشششدیهیاتِ عادتزیسشششت

 .( ۲۵ - ۲۴: ۱۴۰۳؛ پاول و الدر،   ۶۸ -  ۶۵:  ۱۳۹۳ شریعتمداری،   )

 انتقادی تفکر  اجتماعی هایکاربست . 6 
تفکر انتقادی اگر تنها در قلمرو آموزش و کلاس درس باقی بماند، هنوز به غایت خود نرسیده است؛ 

های واقعیِ  یافتن با مسئلهزیرا این نوع اندیشیدن، در اصل، برای زیستن در جهانِ انسانی و نسبت
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دلیل تأمل و پذیرشِ بی زده، تقلیدهای بی های شتابای که در آن، داوریگیرد. جامعهجامعه شکل می 

به باشد،  داشته  می رواد  گفتگو  در  ناتوانی  و  تعصب  فکری،  رکود  دچار  درون  از  از تدریج  شود. 

دانست؛ همین اجتماعی  یک ضرورت  بلکه  فردی،  فضیلتِ  یک  فقد  نه  باید  را  انتقادی  تفکر  رو، 

تواند در قالب یک فرآیند کاوشگرانه، به واکاوی دقیقِ یک موقعیت، پدیده، پرسش ضرورتی که می 

گیری جامعی است که تمامی  یابی به فرضیه یا نتیجهدست» یا مسئله بپردازد. هدف بنیادین این کاوش،  

تواند در  می   اطلاعات و شواهد موجود را به شکلی ارگانیک یکپارچه سازد؛ تبیینِ سنجشگرانه که

 (.       Pithers & Soden, 2000: 238)« کننده توجیه و دفاع شودای قانعپیشگاه استدلال، به گونه

 ارتقای آگاهی اجتماعی و کاهش فریب جمعی .۱ - ۶
اجتماعی است. در جامعه ارتقای آگاهی  انتقادی،  تفکر  ای که آحاد آن نخستین کاربست اجتماعی 

گر های رسمی و غیررسمی و حتی باورهای عامیانه را از صافی ذهن سنجشها، گفتماناخبار، روایت

می  شایعهعبور  تخدیر،  امکان  بهدهند،  جمعی  فریب  و  می پذیری  کاهش  چنین شدت  در  یابد. 

کنندۀ اطلاعات نیست، بلکه در مواجهه با  ای منفعل و تنها دریافتجهانی، شهروند دیگر ابژهزیست

زند. این  گری، دست به گزینش عقلانی می گری و سنجشها، کنشگری فعال است که با پرسشداده

خام گیریِ نوعی بیداری اجتماعی است که در آن، آگاهی از سطحِ دانستنِ  سازِ شکلرویکرد، زمینه

تفکر انتقادی در این معنا، قدرت    (.  ۴۳:  ۱۳۸۹شود ) صیفوری،  رود و به فهمِ نقادانه بدل می فراتر می 

آموزند که هر ادعایی نیازمند دلیل است و برد. افراد جامعه می تشخیص را در سطح عمومی بالا می 

ویژه در روزگارِ انفجار اطلاعات، اهمیت بیشتری هر خبر یا تحلیل، الزاماً درست نیست. این مهارت، به

یابد. از شود، خطرِ پذیرشِ ناآگاهانه نیز افزایش می یافته است؛ زیرا هرچه حجم اطلاعات بیشتر می 

ها، جایگاهِ داوریِ خویش را حفظ کند که در برابر سیل دادهرو، تفکر انتقادی به انسان کمک می این

 آگاهِ اجتماعی تبدیل شود.   کنندۀ منفعلِ اطلاعات به کنشگرِکند و از مصرف

 تقویت رواداری و اخلاق گفتگو . ۲ - ۶
هشا و آراء گونشاگون اسشششت. تفکر انتقشادی بشا تکیشه بر بنیشاد اخلاقی و فرهنشگجشامعشه تبلور خرده

آموزد که هیچ تریبون ششناختی خود ) پذیرش امکان خطا و تواضع معرفتی(، به شهروندان می معرفت

و جریانی انحصششار حقیقت را در دسششت ندارد. این آگاهی، بسششتر رشششد »رواداری فکری« را فراهم 

پردازند.  جای حذف دیدگاه مخالف، به ارزیابی برهانی آن می آورد. در این فضششا، شششهروندان بهمی 

اندیشششی را که سششرچشششمه جویی را به »گفتگوی سششازنده« تبدیل کرده و جزمتفکر انتقادی سششتیزه

 .سازدتعصبات کور اجتماعی است، منزوی می 
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 کاهش تعصب و پیش داوری   .۳ - ۶

های ترین دستاوردهای انضمامی تفکر انتقادی در ساحت اجتماع، فروکاستن از شائبهیکی از بنیادی

آلود  های جزمفرضداوری است. انسانِ محروم از دیدگاه نقادانه، جهان را از روزنۀ پیشتعصب و پیش

کند؛ در مقابل، فاعلِ سرعت طرد می ها را بهنگرد و در مواجهه با پدیدارها، دگراندیشی و تفاوتمی 

کوشد پیش از هرگونه داوری، موضوعات را از زوایای گوناگون واکاوی کرده و شناساگر و نقاد می 

 .زده پرهیز نماید های شتاباز مغلطۀ تعمیم
های های کاذب و قضاوتها، برچسب فقدان این فضیلت فکری در سطح کلان، جامعه را اسیرِ کلیشه  

سازد. در این میان، ساخته کرده و صیانت از عدالت فکری و اخلاقی را با مخاطره مواجه می پیش

ای در باب شواهد، انصاف و صورِ جایگزین، این بن بست مخرب تفکر انتقادی با بازاندیشیِ ریشه

سازِ  اندیشی را متزلزل ساخته و زمینههای ذهنیِ جزمگری مداوم، بنیانشکند؛ چرا که سنجشرا می 

 گردد. جهانِ اجتماعی می بسد تساهل و انصاف در زیست

 پذیری اجتماعیتقویت مسئولیت. ۴ - ۶

تواند نسبت به مسائل پذیری اجتماعی دارد. کنشگرِ نقاد نمی تفکر انتقادی پیوندِ ارگانیک با مسئولیت 

پیامدِ تصمیمتفاوت بماند؛ چرا که سنجشپیرامون خود بی  ارزیابی  به  او را  ها و  ها، سیاستگری، 

دارد. بدین ترتیب، تفکر انتقادی از سطح ذهن فراتر رفته و به کنش مسئولانه هنجارهای جمعی وامی 

کند.  این فرآیند، وجدان جمعی را بیدار و مشارکت مدنی را تقویت می   .شود در عرصۀ اجتماع بدل می 

های بیرونی، خود را در قبال  جای تبعیت کورکورانه و انتظار برای تصمیمدر این الگو، شهروندان به

زمانِ نوین تربیتی مبنی بر پیوند همدانند؛ امری که با رویکردهای  سرنوشت مشترک شان مسئول می 

 .خوانی کامل دارد »آگاهی« و »مسئولیت« هم

 نقد و پالایش فرهنگ  .  ۵ -  ۶  

های حیششاتی تفکششر انتقششادی، امکششان نقششد و خودپششالایی فرهنششگ اسششت. تفکششر از دیگششر کاربسششت

آمششوزد ضششمن انتقششادی ابششزارِ نفششی فرهنششگ نیسششت، بلکششه مایششۀ پویششایی آن اسششت و بششه انسششان می 

های ناسششازگار بششا خششرد، عششدالت و کرامششت انسششانی پاسداشششت عناصششرِ ارزشششمند، در برابششر مؤلفششه

 .سکوت نکند 
گریِ »زبششانِ فهششم« این نقد فرهنگی تنها زمششانی اثششربخش اسششت کششه از بطششن فرهنششگ و بششا میششانجی 

و »ارادۀ اصششلاح« سششخن بگویششد، نششه بششا زبششانِ تحقیرآمیششز و از بیششرون کششه بششه انسششداد و مقاومششت 

گششری بششه سششوی بازسششازی عقلانششی اسششت؛ رو، تفکششر انتقششادی گششذار از ویرانانجامششد. از ایششنمی 
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هششای نهفتششه در دل یششک فرهنششگ را های هششویتی، امکانرویکششردی کششه بششدون گسسششت از ریشششه

 .کند در ترازوی زمانه از نو معنا می 

 ها و تقویت سرمایه اجتماعیکاهش آسیب . ۶ -  ۶

های عجولانه های اجتماعیِ ناشی از تصمیمتفکر انتقادی در سطح کلان، عاملِ بازدارنده در برابر آسیب

سنجد، کمتر در معرض اندیشد و پیامدها را می و تقلیدهای ناآگاهانه است. فردی که پیش از عمل می 

بخشد.از سوی دیگر، گیرد و این امر به تفکر انتقادی کارکردِ پیشگیرانه می بار قرار می رفتارهای زیان

زدن و حذف، سرمایۀ اجتماعی و همبستگی  جای برچسب این رویکرد با اتکا به گفتگو و استدلال به

شوند، بلکه فرصتی برای رشد  نظرها به شکاف تبدیل نمی کند. در چنین بستری، اختلافرا تقویت می 

تِ همگانی و رهایی از عادات ناپرسشگر سان، تفکر انتقادی بنیاد اخلاقیِ یک زیسبدین  .خواهند بود

شود و انسان را به  است؛ جایی که حقیقت نه در انحصار قدرت، بلکه در میانۀ گفتگو بازشناخته می 

 سازد.عنوان فاعل شناساگرِ سرنوشت خویش، به سوی کنشگری آگاهانه و مدنی رهنمون می 

 گیری نتیجه.  7

های سو آثار فلسفی و از سوی دیگر پژوهشدهد که دربارۀ تفکر انتقادی، از یکمرور منابع نشان می   

شناختی فراوانی وجود دارد. با این حال، بسیاری از این آثار یا بر تعریف مفهومی و تربیتی و روان 

اند. کمتر پژوهشی توانسته است اند، یا تنها به کارکردهای آموزشی آن پرداختهمهارتی آن متمرکز شده

بنیان میان  کاربستنسبت  و  انتقادی  تفکر  فلسفی  بههای  را  آن  اجتماعی  و  آموزشی  صورت های 

کوشد این خلأ را پر کند و نشان دهد  رو، پژوهش حاضر می یکپارچه و تحلیلی بررسی کند. از همین

نیست، بلکه شیوه انتقادی، تنها یک مهارت آموزشی  دنِ عقلانی در جهان انسانی  ای از بوکه تفکر 

شناسی پیوند دارد و از سوی دیگر، در آموزش، جامعه ای که از سویی به فلسفه و معرفتاست؛ شیوه

یابد. برآیند این بحث آن است که تفکر انتقادی بر چهار بنیادِ اصلی  های عینی می و اخلاق، کاربست 

شناختی، انسان را متوجه  شناختی و اخلاقی. بنیاد معرفتشناختی، منطقی، روشاستوار است: معرفت

کند؛ بنیاد منطقی، او را به انسجامِ استدلال و پرهیز از مغالطه امکان خطا و ضرورتِ بازبینیِ باورها می 

کند؛ و بنیاد  شناختی، تفکر را به فرایندِ منظم از پرسش تا داوری تبدیل می خواند؛ بنیاد روشفرا می 

صداقت با  را  آن  می اخلاقی،  پیوند  فروتنی  و  انصاف  شیوه،  فقد  نه  انتقادی  تفکر  برای زند،   ای 

تر  تر، داوریِ سنجیدهاندیشیدن، بلکه نوعی تربیتِ عقلانی و اخلاقی است که انسان را برای فهمِ دقیق

 .سازدتر آماده می و زیستِ مسئولانه
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های این پژوهش گواه بر آن است که تفکر انتقادی را نباید تنها یک مهارت آموزشی یا ابزاری یافته 

ها دانست؛ بلکه شایسته است آن را شیوه ای برای زیستنِ خردمندانه و نحوه ای از برای نقدِ دیدگاه

رسد که تفکر گرفتنِ انسان با حقیقت، آگاهی و مسئولیت برشمرد. بر این پایه، چنین به نظر می نسبت

بر منظومه بنیادِ خود  از بنانتقادی در  شناختی و اخلاقی  شناسی، منطقی، روشهایِ شناختمایهای 

که در یک هممایهاستوار گشته است؛ بن به سوی هایی  را  اندیشه  کنشِ چندسویه، ساختارِ سختِ 

اند که در صورتِ نبودِ  در هم تنیدهسازند. در واقع، این ابعاد چنان  گشودگیِ خردمندانه دگرگون می 

گراییِ نافرجام فرو غلتد و هر یک، اندیشیدنِ نقادانه دستخوشِ لغزش شده و ممکن است یا به شک 

 .زده تقلیل یابد های شتابهای کلامی و داورییا در سطحِ پایین، به جدل 
توانششد دهششد کششه در سششاحت آمششوزش، تفکششر انتقششادی می های پششژوهش نشششان می همچنششان یافتششه 

گری، محوری و انتقششال صششرف اطلاعششات بششه سششوی فهششم عمیششق، پرسشششآمششوزش را از حافظششه

دهنششده دانششش بششه تحلیششل و داوری سششنجیده سششوق دهششد. در ایششن وضششعیت، نقششش معلششم از انتقال 

کننششدۀ منفعششل بششه کنشششگر فعششال کنششد و یادگیرنششده نیششز از دریافتگرِ اندیشششیدن تغییششر می تسششهیل

دهششد، شششود. چنششین رویکششردی نششه تنهششا کیفیششت یششادگیری را ارتقششا می در فرایندِ شناخت تبدیل می 

 .شودساز رشد استقلال فکری و توان داوری در فراگیران می بلکه زمینه
در ساحت اجتماعی نیز تفکر انتقادی موجب ارتقای آگاهی عمومی، تقویت گفتگوی عقلانی، کاهش 

افزایش مسئولیتتعصب و پیش این نوع  پذیری اجتماعی می داوری، و  گردد. جامعه ای که در آن 

بی  پذیرش  معرض  در  کمتر  نهادینه شود،  واکنشچون تفکر  و  اطلاعات  قرار وچرای  هیجانی  های 

می می  حرکت  سازنده  نقد  و  آگاهانه  مشارکت  به سوی  بیشتر  و  انتقادی گیرد  تفکر  بنابراین  کند،  

مفهومی چندلایه است: در سطح فلسفی، نوعی نسبتِ نقادانه با حقیقت؛ در سطح تربیتی، ابزاری برای 

 .پذیری و کاهش تعصبای برای گفتگو، مسئولیتپرورش ذهن؛ و در سطح اجتماعی، زمینه
توان گفت تفکر انتقادی نه یک مهارت فرعی، بلکه یکی از ارکان اساسی حیات فکری در نهایت می 

کند و انسان را و اجتماعی انسان معاصر است. این نوع تفکر پلی میان خرد، اخلاق و عمل ایجاد می 

 .دهداز سطح پذیرش خام به داوری سنجیده و از انفعال فکری به کنش مسئولانه سوق می 
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تحلیلی بر اهداف تربیت اخلاقی و اجتماعی از دیدگاه (.  ۱۳۸۸زاده، میرعبدالحسین و نوروزی، رضاعلی. ) نقیب

 .۱۴۲-۱۲۳،  (۱)۲۱، شناسی کاربردیجامعه هابرماس با تاکید بر نظریه کنش ارتباطی. 

( محمدرضا.  انتقادیارزش مرداد(.    ۲۷،  ۱۳۸۵نیکفر،  اندیشه  در  پایه  زمانههای  رادیو   ..       
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 چکیده  

  ششد،   بندیصشورت  کارکردگرا  ششناسشی جامعه  چارچوب در و  سشرد جنگ  بسشتر  در  که  نوسشازی  نظریۀ 

  این . کرد  سشازیمفهوم غرب  تاریخی   تجربۀ بر  مبتنی  و  ششمول جهان  خطی، فرآیندِ مثابۀبه  را توسشعه

  معیارِ   به  را  غرب  تحول  الگوی  تاریخ، از سویهتک  قرائتِ و  پوزیتیویستی  عقلانیتِ بر تکیه با پارادایم

  ضشرورتِ  بلکه  مند،زمینه و  تاریخی  ایپدیده نه  را  توسشعه ترتیب،بدین و سشاخت  بدل  پیششرفت عامِ

  نظریۀ   که  دهد می  نشششان  هرمنوتیکی   رویکردِ  با  حاضششر  مقالۀ.  نمود  بازنمایی   گسششترجهان  و  هنجاری

  دهیسشازمان  تاریخ،  تفسشیر برای  معرفتی   رژیم  نوعی  بلکه  نبود، توسشعه  دربارۀ اینظریه تنها  نوسشازی

 بشه  محورغشایشت  عقلانیشت  از  گشذار  چشارچوب،  این  در.  رفشتمی   ششششمشاربشه  آینشده  افق  تعریف  و  قشدرت
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  در   بنیشادین  دگرگونی   بیشانگر    -  «چگونگی »  بشه  «چرایی »  پرسشششش  از  انتقشال   یعنی -  ابزاری  عقلانیشت

  از   بیش  نوسشازی،  پارادایم  قالب  در توسشعه  رو،ازاین. بود  تاریخ و  قدرت  دانش، انسشان،  میان نسشبت

  های امکان  دهی سشازمان و  اجتماعی  جهان فهم از خاصشی  ششیوۀ  باششد،  فنی   یا  اقتصشادی  ایپروژه  کهآن

  هشای پروژه  نشاکشامی   از  ایعمشده  بخش  کشه  کنشد می   اسشششتشدلال   همچنین  مقشالشه  .ششششودمی   تلقی   تشاریخی 

  تاریخی،   هایزمینه  به  توجهی بی  و زابرون  الگوهای تحمیل از  ناشششی   پیرامونی،  جوامع  در  نوسششازی

 گسست  به  موارد بسیاری در  که  امری  است؛  بوده جوامع این  معنایی  هایافق  و اجتماعی   ساختارهای

  امکان   انتقادی  تفکر  میان، این  در. اسشت  انجامیده  سشاختاری  وابسشتگی  و  مششروعیت بحران اجتماعی،

 فراهم  را  قدرت و  دانش رابطۀ  سشاختن  آششکار و  نوسشازی  نظریۀ پنهان هایفرضپیش  در  بازاندیششی 

 مسشئلۀ که  دهد می  نششان  افغانسشتان  تاریخی   تجربۀ  در  تأمل  با مقاله  چارچوب، این  بنیاد بر.  سشازدمی 

  در   ناتوانی  و  نهادی  عقلانیت گیریششکل  در  بحران بلکه نیسشت،  توسشعه فقدان تنها  کششور این  بنیادی

  غلبۀ   سشیاسشی،  قدرت  چندپارگی   سشازی،دولت ضشعف. اسشت مششروع و  پایدار  سشیاسشی   نظم  ایجاد

  از  اجتماعی، تنوع  گرفتن  نادیده و  انتقادی  تفکر  سشنت فقدان  آموزششی،  نظام ضشعف ای،قبیله  مناسشبات

 که  گیردمی   نتیجه  نهایت در  مقاله.  اند بوده  افغانسششتان  در  نوسششازی هایپروژه  ناکامی   اصششلی  عوامل

  پارادایم   قالب در  توسشعه فهم  در  هرمنوتیکی  بحرانِ بلکه نیسشت، توسشعه بحران تنها  افغانسشتان بحران

  انتقادی   بازاندیششی  مسشتلزم  کنونی، هایبسشتبن از  رهایی   رو،ازاین. اسشت  مدرنیته و دولت  نوسشازی،

 .است  تاریخ و جامعه فهم شیوۀ و  قدرت  ساختارهای  معرفتی،  هایبنیان  در

 میراث  شناختی،معرفت  نقد   ابزاری،  عقلانیت  نوسازی،  نظریۀ  توسعه،  تجددگرایی،:  کلیدی  واژگان 

 .هرمنوتیک  تمدنی،

 مقدمه  . 1

 کششه مفهششومی  دانسششت؛ مششدرن  جهششان  مسششائل  ترینبنیششادی  از  یکششی   تششوانمی   را  «توسششعه»  از  پرسش

 و گرفششت شششکل بیسششتم تششا شششانزدهم سششدۀ از غربششی  جوامششع تششاریخی  هششایدگرگونی  بسششتر در

 مسششلد کششار دسششتور بششه جدیششد، جهششانی  نظششم گسششترش بششا زمششانهم دوم، جهششانی  جنششگ از پششس

 توسششعه،  اصششلِ  نششه  نوشششتار  ایششن  اصششلی   موضششوع  حششال،این  بششا.  شششد   بدل   اجتماعی   دانش  و  سیاست

 تششاریخی  الگششوی کششه پششارادایمی  اسششت؛ نوسششازی پششارادایم قالششب در آن خششاص  بندیصششورت  بلکه

 رو،ازایششن. کششرد سششازیمفهوم پیشششرفت و اجتمششاعی  تحششول  شششمول جهان مسششیر مثابششۀبه را غششرب

 تششاریخی   معرفتششی،  هششایفرضپیش  بلکششه  توسششعه،  خششودِ  نششه  اسششت،  بازاندیشششی   و  نقد   نیازمند   آنچه

 .است  نوسازی  نظریۀ در نهفته تفسیریِ و
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 الگششوی چششرا نخسششت،: دارد قششرار پششژوهش ایششن مرکششز در اساسششی  پرسششش دو بنیششاد، ایششن بششر

 در» بششه موسششوم جوامششع بششرای مسششلد حششلراه عنوانبششه بیسششتم سششدۀ دوم نیمششۀ در کششه نوسششازی

 دسششت خششود شششدۀاعلام اهششداف بششه تنهانششه مششوارد از بسششیاری در شششد، مطششرح «توسششعه حششال 

 چششرا  دوم،  انجامیششد؟  مشششروعیت  بحششران  و  اجتمششاعی   گسسششت  وابسششتگی،  تشششدید   بششه  بلکه  نیافت،

 هششاپروژه ایششن نوسششازی، و اصششلاحات بششرای تششلاش قششرن یششک از بششیش وجششود بششا افغانسششتان، در

 .شوند؟  منجر  پایدار اجتماعی  و  سیاسی  نظم گیریشکل به  نتوانستند 

 و «عقلانیششت توسششعۀ: »اسششت تحلیلششی  سششطح دو میششان تمششایز مسششتلزم هاپرسششش ایششن بششه پاسششخ 

 گسششترش بشششری، فهششم تحششول  تششاریخی  فرآینششد  بششه عقلانیششت توسششعۀ. «توسششعه عقلانیششتِ»

 توسششعه عقلانیششتِ کششهدرحالی  دارد؛ اشششاره انتقششادی تفکششر ظرفیششت تقویششت و اسششتدلال  هایشششیوه

 قالششب در توسششعه آن، درون در کششه اسششت ایتفسششیری چششارچوب و معرفتششی  منطششق بششه نششاظر

 تنهششا نوسششازی الگششوی دیگششر، بیششان بششه. شششودمی  گذاریسیاسششت و بندیصششورت نوسششازی نظریششۀ

 آینششده  و  تششاریخ  جامعششه،  انسششان،  فهششم  از  خششاص  ایشششیوه  بلکششه  نیسششت،  فنششی   یا  اقتصادی  ایبرنامه

 .کند می   بازنمایی  را

 و سششازدمی  برجسششته را نوسششازی نظریششۀ هرمنششوتیکی  بُعششد  حاضششر نوشششتار چششارچوب، ایششن در 

 بششوده  همششراه  آینششده  و  جامعششه  تششاریخ،  از  تفسششیر  نششوعی   بششا  همششواره  الگششو  ایششن  کششه  کند می   استدلال 

 تششا  بلکششه  نیسششت،  «معنششا  فقششدان»  از  ناشششی   تنهششا  معاصششر  جوامششع  بحششران  هرمنوتیکی،  منظر  از.  است

 هششایروایت» آن، در کششه وضششعیتی  اسششت؛ تفسششیری دسششتیِپیش و انحصششار محصششول  زیششادی حششد 

 محششدود را فهششم بششدیلِ هششایافق گیریشششکل امکششان شششده،تعیینازپیش الگوهششای و تکنوکراتیششک

 تنشششوع گشششرفتن نادیشششده» بسشششتری، چنشششین در(.  ۵۵ : ۱۴۰۴ نشششاطقی، و مششششتاق «)سشششازند می 

 شششده سششبب اجتمششاعی  هششایمتن ناپششذیریقیاس بششه تششوجهی بی  و : (.۱۳۷۹سششن،  «)فرهنگششی 

 صششورتبه جوامششع، تششاریخی  و فرهنگششی  هایزمینششه درک بششدون نوسششازی هششایپروژه کششه اسششت

 شوند.   تحمیل بالا از و  انتزاعی 

 هششایپروژه ناکششامی  در مهمششی  نقششش افغانسششتان، در ویژهبششه تفسششیری، گویانششۀتک منطششق ایششن 

 اجتمششاعی، واقعیششت نهششادی و تششاریخی  فهششم جایبششه هششاپروژه ایششن زیششرا اسششت؛ داشششته نوسششازی

 رو،ازایششن. انششد بوده مدرنیزاسششیون و پیشششرفت از سششاختهازپیش تصششوری تحمیششل پششی  در بیشششتر

 فروکاسششت،  اقتصششادی  هایبرنامششه  ناکششامی   یششا  منششابع  کمبششود  بششه  تنهششا  تششواننمی   را  افغانستان  بحران

    تحششول  فهششم شششیوۀ و نقششد  فرهنششگ نهششادی، عقلانیششت سششطح در بحرانششی  را آن بایششد  بلکششه

 .دانست اجتماعی 
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 تاریخی   سیر و هاریشه: توسعه  شناسیمعرفت  .۲

 توسعه مفهوم تولد  و پیشرفت ایدۀ. ۱ -۲

 که  ایایده دارد؛ «۱پیشرفت» ایدۀ با  ارگانیک پیوندی نوسازی، الگوی آن امتداد در و «توسعه» مفهوم 

 تاریخ  تلقی،  این  مبنای  بر.  گشت  بدل   تاریخی   بداهتِ  یک  به  اروپا  روشنگری  عصر  فکری  بستر  در

  « تکاملی »  اشکال  سوی  به  «ابتدایی »  مراحل  از  را  بشری  جوامع  که  است  مند غایت  و  خطی  مسیرِ  دارای

  این   در  تحلیلی،  هایخاستگاه  در  بنیادین  هایتفاوت  رغمعلی   کلاسیک،  پردازاننظریه.  دهد می   سوق

  « ایمرحله سه  قانون»  از. دارد  کمال  به رو حرکتی تاریخ، که بودند  مشترک شناختیهستی  فرضِپیش

 تصوری   اند؛تاریخ  از  تکاملی  تلقیِ  بیانگرِ   همگی   ،۳مارکس  کارل  «تاریخی   ماتریالیسم»  تا ۲کنت   اگوست

 .شد  بازتولید  گرایانهتقلیل شکلی به بیستم سدۀ دوم نیمۀ نوسازیِ هایپارادایم در بعدها که

 و  اعداد  قالبِ  در نه  بشششر وضششعیتِ بهبودِ  مفهومِ  مدرنیته،  پارادایمِ شششدنِ فراگیر از پیش حال،  این با

 و  باسششتان  یونان  سششیاسششی  فلسششفۀ  در.  شششد می   تعریف  «مدن تدبیرِ»  افقِ  در بلکه  کمی،  هایشششاخص

.  بود خورده گره اخلاقی  و  کیفی   معیارهایِ با همواره جامعه  شکوفاییِ  اسلامی،  تمدن  متعالیۀ  حکمتِ

  در   «۵فضششیلت»  تحققِ برای  بسششتری بلکه  نبود، جمعیت  مدیریتِ فنِ  تنها ۴سششیاسششت  ارسششطو،  برای

  اصششلیِ  غایتِ ،«فاضششله  مدینۀ» طرحِ در  فارابی   سششیاق،  همین  به.  رفتمی  شششمار به  عمومی  سششاحتِ

  مبتنی اجتماعیِ  زندگیِ پایۀ بر  عمومی   خیرِ تحققِ»  برای  بسشتری آوردنِ  فراهم را  سشیاسشی   دهیِسشازمان

 بلکه اجرایی، یا  ششخصشی  امرِ یک نه  سشیاسشت سشنت، این  درداند.  می   (  ۶۵:  ۱۳۵۸  فارابی، « )تعاون بر

  اخلاقیِ   نظامِ یک  از  بازتابی  اعضشا،  میانِ  ارگانیکِ  پیوندِ  نظامِ  آن،  در  که اسشت  مدنی   سشامانِ  دسشتاوردِ

  .است  مند غایت و  متعالی 

 بود؛  «۷اخلاقی  منشِ» و «۶تغای» یک  از  برخوردار اجتماعی، تدبیرِ  یا توسشششعشه  هرگونه  دوران،  آن  در

  بدل  باید  چیزی  چه به انسششان»  بنیادینِ  پرسشششِ  از منفک هرگز جامعه ادارۀ  از  پرسششش که  معنا  بدین

 برای اجتماعی   مهندسشیِ یک تنها  فارابی،  فاضشلۀ  مدینۀ در  سشیاسشی  مدیریتِ  واقع،  در.  نبود  «ششود؟

  بنیادین  تفاوت.  بود نفوس  تعالیِ برای  ابزاری  سشیاسشی،  مراتبِسشلسشله بلکه  نبود،  مادی  بازدهیِ افزایشِ

 اخلاق،  با وثیق  پیوندِ  در  سشیاسشت  سشیاسشی،  اندیششۀ  کلاسشیکِ  هایبندیصشورت در که  اینجاسشت  در

  داششت؛   قرار  ششناختی هسشتی   کلان  معناهای افق  در و  ششد می  فهم  هنجاری  هایغایت و عملی  حکمت

 
1. Progress 
2. Auguste Comte ( 1798 – 1857 )  
3. Karl Marx ( 1818 -1883 ) 
4. Politics  
5. Virtue 
6. Telos  
7.  Ethos 
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 به «توسشعه  سشیاسشت»  قالب  در  سشیاسشت  نوسشازی،  پارادایم  بر  مبتنی   هایبندیصشورت  در کهحالی   در

 تحقق  قابلیت و ابزاری  کارآمدی از را  خود عقلانیت که  شششودمی  تبدیل  تکنیکی  و  مسششتقل  فن یک

  تأملات  و  محورغایت  هایافق از  زیادی  حد  تا  سشیاسشی  کنش گذار، این  در.  کند می   اخذ  عینی   اهداف

 .شودمی  بازتعریف  کارآمدی و  ریزیبرنامه مدیریت،  منطق  در و گرفته فاصله  شناسانههستی 

  از  پرسش   گذار،  این   در.  کرد  دگرگون  را نسبت  این  ،«۱ابزاری   عقلانیتِ»  یک  برساختِ  با   مدرن  جهان

 های شاخص  به  وجودی،  و  کیفی   مفهومِ  یک   از  توسعه.  داد  «۲کارآمدی »   از  پرسش   به   را  خود  جای  غایت

  فنیِ   مفاهیمِ  به  را  اخلاقی  های ارزش  حاملِ   واژگانِ  استحاله،  این.  یافت  تقلیل   انباشت  و   تولید   کمی 

 « ۴تکنولوژیک  بلوفِ»  را  فرآیند   این  ابزاری،  عقلانیت  برجستۀ  منتقدِ  ،۳الیول  ژاک.  کرد  بدل   اجرایی 

 ناممکن  را  تکنیک  پدیدۀ  از  ماهوی  پرسشگریِ  هرگونه  «۵تکنوگفتمان»  که  است  معتقد   و  نامد می 

  معنا   بدین  ؛(Ellul, 1990:123) «دارد  فنی   و  اجتماعی   کارکردِ»  گفتمان  این  که  کند می   تأکید   او.  سازدمی 

  این   دلِ  در.  رودمی   کار  به  تکنیک  هژمونیِ   تثبیتِ  برای   بلکه  حقیقت،  تبیینِ  برای   نه  دیگر  زبان  که

 ابزاری  به  و  دهندمی   دست  از  را  خود  معناییِ  گشودگیِ   و  انتقادی  گیریِفاصله  توانِ  واژگان  زبان،  بحران

 بستر   چنین  در.  شوند می   بدل   اجرایی  مدیریتِ  و  دهی فرمان  دهی،سازمان  برای  سویهیک

 تکنیکی،  -علمی گفتمان یک قالب در و کندمی  ظهور نیز «۶نوسازی نظریۀ»  که است شناختی معرفت

 .کند می  بازنمایی  ممکن فهم افق مثابۀبه را اجتماعی  تحول  از خود خاص بندیصورت

 سششه  گششذار،  ایششن  شششناختیِجامعه  تبیششین  در  نیششز  تغییششر  و  عاملیششت  شششناسجامعه  ،۷اسششتومپکا  پیوتر  

 تششاریخ؛ تکششاملیِ فرآینششدِ مثابششۀبه نوسششازی: »شششماردبرمی  نوسششازی مفهششوم بششرای متفششاوت دلالششت

 تجششویزی پششروژۀ معنششای بششه نوسششازی و مششدرن؛ غششرب گششذارِ خششاصِ تجربششۀ عنوانبششه نوسششازی

 Sztompka, 2003: 128 ). )«ی صششنعت الگوهششای بششه رسششیدن جهششت توسششعه حششال  در جوامششع بششرای

 تششاریخ آن، در کششه اسششت «خطششی  گرایی تششاریخی » نششوعی  بندی،صششورت سششه ایششن مشششترک وجششه(

 از نششاگزیر انسششانی  جوامششع کششه مسششیری شششود؛می  فهششم تعمششیم قابششل و سششویهیک مسششیری مثابششۀبه

 تششاریخی  و تجربششی  تنششوع کششه جششایی : شششودمی  آغششاز مسششئله جششا،این از. شششوند می  تلقششی  آن طششی 

 از  بششدیل  فهششم  امکششان  و  شششودمی   فروکاسششته  اجتمششاعی   تحششول   از  واحششد   روایششت  یششک  ذیل  جوامع،

 .رودمی  حاشیه به  اجتماعی  تغییر مسیرهای
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 شناختیمعرفت بنیاد  عنوان به پوزیتیویسم  .۲-۲

 کششه سششنتی  دارد؛ تکیششه پوزیتیویسششتی  سششنتِ بششه خششود، شششناختی شناخت بنیششادِ در نوسششازی نظریششۀ 

 مششدارِ بششر را اجتمششاعی  علششوم کمششی، متغیرهششایِ بششه اجتمششاعی  هایپیچیششدگی  تقلیششلِ بششا کوشششد می 

 تششابعِ  و  ایسششتا  ایابششژه  مثابششۀبه  جامعششه»   پششارادایم،  ایششن  در.  کنششد   بازسششازی  طبیعششی   علومِ  متدولوژیِ

 و تجربششی  مشششاهدۀ طریششق از آن از رمزگشششایی  علششم، وظیفششۀ کششه شششودمی  فششرض عششام قششوانینِ

 علششمِ» ایششدۀ کششه اسششت انگششاره همششین دلِ از( Bodenheimer, 1970: 15 ). «اسششت خنثششی  سششنجشِ

 واقعیششتِ توانششد می  پژوهشششگر اسششت مششدعی  کششه بششاوری شششود؛می  متولششد  »۱ارزش از عششاری

 .کند   تبیین  ارزشی  هایفرضپیش از مستقل و  ایدئولوژیک خلاء  در  را اجتماعی 

  تعیینِ   ابژه،  انتخابِ.  ششششودمی   بدل   مند نظام  سشششوگیریِ یک  به  خود طرفی،بی  ادعایِ  این حال،  این با

  معنا   مشششخصششی   تاریخیِ  هایافق با  پیوند   در  همگی  حقیقت،  معیارهایِ  گزینشِ و  دانش  اعتبارِ حوزۀ

  مفروض   حقیقت، مثابۀبه را  خود  تکنوکراتیکِ فهمِ  پیوند، این  گرفتنِ  نادیده با پوزیتیویسشششم.  یابند می 

  در .  ششودمی  «۲معرفتی  طردِ»  به  منجر بلکه نیسشت،  ششناختی روش تنها  گرایی تقلیل این  پیامدِ.  گیردمی 

 بسشیاری  نتیجه،  در  باششد؛ تعمیمقابل و  پذیراندازه پذیر،مششاهده  که اسشت  معتبر دانشِ  چارچوب، این

  با   انطباق عدمِ دلیلِبه  موضشعی، و  بومی   هایمعرفت و  تاریخی   زیسشتۀ هایتجربه  مانندِ فهم  اششکالِ از

 .شوند می  طرد علمی   معرفتِ قلمروِ از  پوزیتیویستی،  معیارهایِ

 چششالش بششه را شششمول جهان ادعششایِ ایششن شششالودۀ گششادامر، هرمنششوتیکی  رویکششردِ میششان، ایششن در

 تفسششیر، هششر بلکششه دهششد؛نمی  رخ خششلاء در گششاههیچ فهششم، کششه کنششد می  اسششتدلال  گششادامر. کشششد می 

 دانسششت، ذهنششی  کششنشِ تنهششا نبایششد  را فهششم: »دارد ریشششه پیشششین معنششاییِ افششقِ و سششنت یششک درونِ

 گونششۀبه حششال  و گذشششته آن در کششه کششرد تلقششی  سششنتی  فراینششدِ در گششرفتن قششرار را آن بایششد  بلکششه

 باشششد، منششد افق و تششاریخی  همششواره فهششم اگششر(Gadamer, 2004: 291). «د آمیزنشش می  هششم در پیوسششته

 تنهششا مسششئله. پاشششد می  فششرو خنثششی، و نششاب حقیقششتِ بششه دسترسششی  دربششارۀ پوزیتیویسششم داعیششۀ

 عنوانِبششه( غربششی ) خششاص تفسششیریِ افششقِ یششک تحمیششلِ بلکششه نیسششت، رقیششب هششایدانش حششذفِ

 «محورقششدرت ایششدئولوژیِ» را نوسششازی ادبیششاتِ درسششتی به ۳بودنهششایمر. اسششت حقیقششت عششامِ معیششارِ

 عششاری  اجتمششاعیِ  علششمِ  امکششانِ:  اسششت  انگاشششته  بششدیهی   را  دارمسششئله  فششرضِپیش  چهششار  کششه  نامد می 

 انتقششالِ قابلیششتِ و غربششی، هایِنظریششه شششمولیِجهان دانششش، خطششیِ بششودنِ انباشششتی  ارزش، از

 ( Bodenheimer, 1970: 15–18 ) .توسعه حالِ  در جوامعِ به  مفروضات این مستقیمِ

 
1. Value-free Science 
2. Epistemic Exclusion 
3. Susanne J. Bodenheimer 



                            عقلانیت                                                                                 از عقلانیت توسعه تا توسعۀ                                                                  163                

 پژوهش   شناسیروش . 3

 نظر  از  و  گیردمی   قرار  ایتوسشششعشه-بنیشادی  هشایپژوهش  زمرۀ  در  هشدف،  حیشث  از  حشاضشششر  پژوهش 

 تحلیل و(  گادامری سشنت  مبنای بر)  فلسشفی   هرمنوتیک رویکرد  با کیفی   مطالعۀ یک روش، و  ماهیت

 داده، آوریجمع  مکانیکی  ابزارهای  از  فراتر پژوهش  متدولوژی فرآیند، این  در. اسشت  انتقادی گفتمان

  های نظم  واسشازی امکان تا اسشت  ششده  بندیصشورت  «انتقادی  ششناختی معرفت  موضشع» یک عنوانبه

 و  اسشنادی ای،کتابخانه ششیوۀ به پژوهش این  هایداده.  سشازد فراهم را توسشعه  ادبیات در مسشلد  معناییِ

  پارادایم   نهادی و کلاسشیک  متون  نخسشت،:  اند ششده گردآوری کلیدی  منبع  سشنخ  سشه  از برداریفیش

  کارنامۀ   سششوم، و فلسششفی؛  هرمنوتیک و  فرانکفورت  مکتب  انتقادی هایگزاره و آرا دوم،  نوسششازی؛

  از   انقطاع  راسششتای  در.  افغانسششتان در  تجددگرایی  گانۀپنج امواد به  مربوط  تفسششیری  متون و  تاریخی 

 :است پذیرفته  صورت  دیالکتیکی   گام سه  در  هاداده تحلیل پوزیتیویسم،  شناختیِروش گرایی تقلیل

 نظریششۀ شششناختیِانسان و شششناختی هستی  هششایفرضپیش گششام، ایششن در: گفتمششانی  واسششازی  .۱

 مشششخص تششا شششدند  تحلیششل( پوزیتیویسششتی  مفروضششات و خطششی  گرایی غایششت ماننششد ) نوسششازی

 حقیقششت رژیششم یششک مثابششۀبه را غششرب تششاریخی  خششاص تجربششۀ چگونششه پششارادایم ایششن شششود

 تمششدنی دیگششر  و  بششومی   هششایدانش  معرفتششی   طششرد  بششه  طریششق،  ایششن  از  و  کرده  بازنمایی   شمول جهان

 .است زده  دست

 فلسششفی  هرمنوتیششک بششر تکیششه بششا مرحلششه، ایششن در: هششاافق امتششزاد منطششق بششا هرمنوتیکی  تحلیل . ۲

 مواجهششۀ چگششونگی  گششام، ایششن در. شششد  بششازخوانی  «مدرنیتششه» و «سششنت» میششان نسششبت گششادامر،

 شششود  مشششخص  تششا  گردیششد   واکششاوی  جامعششه  اجتمششاعی   بافتششار  بششا  افغانسششتان  در  نوسازی  کارگزاران

 افششق میششان تفششاهمی  و بینششاذهنی  گفتگششوی یششک گیریشششکل از مششانع  تفسششیری،  انحصششار  چگونه  که

 بششه زا،درون نوسششازی جششای بششه مششداخلات ایششن چششرا و گردیششد  تجششدد افششق و تمششدنی -سششنتی 

 .شدند  منجر  اقتدارگرایانه و  محورهژمونی   «خواناسازی»

  های چالش بر ششده،اسشتخراد تئوریک  هایگسشسشت  فرجامین،  گام در:  انتقادی  -تفسشیری تبیین . ۳

  تطبیق (  فرهنگی   آنومی  و  سشازیملت-دولت  سشاختاری  ضشعف  مششروعیت، بحران)  افغانسشتان  انضشمامی 

 و  وثاقت  معیار.  ششود  بندیصشورت  «عقلانیت توسشعۀ» عنوان تحت  پژوهش بدیل  مدل  تا  ششدند  داده

 طریق از بلکه  پوزیتیویسششتی، کمی   هایشششاخص  طریق از نه  تفسششیری،  رویکرد این  در  علمی   اعتبار

  تاریخی  هایماتریس  با  مواجهه  در تئوریک  چارچوب  کنندگی تبیین قدرتِ ها،گزاره درونی   سازگاری

 .است  شده تأمین  موردی  مطالعۀ  کالبدشکافی  در تفسیری کفایت و
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 آن  بنیادین  معرفتی چرخش و  مدرن  عقلانیت  .4

 ابزاری عقلانیت غلبۀ و ۱آهنین  قفسِ وبر؛ ماکس  .۱ -4

پیونشد میشان عقلانیشت ابزاری و پشارادایمِ    ۲وبر  مشاکس  مشدرن،  ششششنشاسشششی جشامعشه  پردازانِنظریشه  میشان  در 

سششاختاری در    فرآیندِتنها شششدن را نه بندی کرده اسششت. وبر مدرنصششورتدقت نظر  مدرنیته را با 

دهیِ  ششناختی در ششیوۀ انکششافِ آگاهی و سشامانسشیاسشی، بلکه دگردیسشیِ هسشتی -های اقتصشادیسشاحت

های حیاتِ انسشانی از معناهای غایی و دانسشت؛ فرآیندی که از رهگذرِ آن، سشاحتجهان« می »زیسشت

رویِ آیند. جامعۀ مدرن در نگاه وبر، با پیشگری درمی انقیادِ منطقِ محاسششبه  متعالی تهی شششده و در

شششود؛ منطقی که به تعبیرِ اسششتومپکا،  پذیری و کنترلِ بوروکراتیک تعریف می بینی وقفۀ نظم، پیشبی 

های حیاتِ اجتماعی، از بروکراسشی و اقتصشاد تا پیوندهای عمیقِ انسشانی را  تدریج تمامیِ سشاحت»به

دهد،  که وبر هششدار می صشوری، چنان(. این سشلطۀ عقلانیتِ    Sztompka, 2003: 112  کند«)تسشخیر می 

انسانِ مدرن را در »قفسِ آهنین« ساختارهای بوروکراتیک محصور کرده و او را به »متخصصانِ بدونِ  

  معطوف  عقلانیتِ»  میان  نهادن تمایز با  . از همین روسشششازدجویانِ بدونِ قلب« بدل می روح« و »لذت

 جای  ارزش و غایت  از  پرسششش  مدرن،  دنیایِ  در که  دهد می   هشششدار  ،«ابزاری  عقلانیتِ» و «ارزش به

  الیول ژاک. اسشت  انتقادی تفکرِ  افولِ  معنایِ  به  اسشتحاله  این. اسشت داده  کارآمدی از پرسشش  به  را خود

 فراگیر محیدِ  به بلکه  ابزار،  به  تنها نه  تکنیک  که  است  معتقد   وضعیت، این  از خود  رادیکالِ تحلیلِ در

 بر  تصشویر  ششدنِ  مسشتولی : »نویسشد می  او.  ششودمی   «سشخن» جایگزین  «تصشویر» آن در که  ششده  بدل 

 بر دلالت امر  این و  ششودمی  همراه تحکم و سشلطه  نوعی  اسشتقرارِ و  هانقش  جابجاییِ  با  سشخن، قلمرو

  سشششخن   کلمشه  سشششقوط  و  افول   از  عبشارت کشه  دارد  مشدرن  واقعیشتِ  ویرانگرِ  هشایِویژگی   از  دیگر  یکی 

  ششاخصِ   به وجودی و  کیفی  مفهومِ یک  از توسشعه  وضشعیتی،  چنین در( Ellul, 2015: 197 ). «اسشت

 .است  مصرف و تولید  چرخۀ تداومِ بلکه  انسانی،  شکوفایی  نه  هدفش که  یابد می  تقلیل کمی 

 جهانزیست استعمار و هابرماس . ۲ -4

 بششر را منششد نظام نقششدِ نخسششتین ،۴آدورنششو و ۳هورکهششایمر آثششار در ویژهبششه فرانکفششورت، مکتششبِ 

 ابششزارِ  بششود  قششرار  کششه  ابششزاری،  عقلانیششتِ  کششه  دادنششد   نشششان  آنششان.  کششرد  وارد  «روشششنگری  دیالکتیکِ»

 یششورگن.  اسششت  شششده  بششدل   سششلطه  بششرای  ابششزاری  بششه  خششود  باشششد،  اسطوره  و  ترس  از  انسان  رهاییِ

 پششی  ارتبششاطی  عقلانیششتِ و ابششزاری عقلانیششتِ میششان تمششایز بششا را انتقششادی پششروژۀ ایششن هابرمششاس

 بششه ابششزاری منطششقِ کششه رسششد می  اود بششه زمششانی  مششدرن جوامششعِ بحششرانِ اسششت معتقششد  او. گرفششت
 

1. The Iron Cage 
2. Max Weber (1864–1920)  
3. Max Horkheimer (1895–1973) 
4. Theodor W. Adorno (1903–1969)  



                            عقلانیت                                                                                 از عقلانیت توسعه تا توسعۀ                                                                  165                

 قلمششروِ یعنششی : نیسششتند  فهششم قابششلِ کششارکردی معیارهششایِ بششا اساسششاً کششه کنششد می  نفششوذ هششایی حوزه

 .فرهنگی   هایهویت و اخلاق سنت،

 هشششایِنظام کشششه ایلحظشششه نامشششد؛می  «۱جهانزیسشششت اسشششتعمارِ» را وضشششعیت ایشششن هابرمشششاس

 زبششانِ بششه را گفتگششو زبششانِ و کششرده اشششغال  را انسششانی  زیسششتۀ هایِتجربششه فنششی، و بوروکراتیششک

 سششازیِکلان» عنششوان تحششتِ معاصششر مطالعششاتِ در آنچششه بششا فرآینششد  ایششن. کاهنششد می  فششرو مششدیریت

 از گردیششده، کنششدگی  ازجششا دچششار معنششا» کششه جششایی  دارد؛ معنششایی  قرابششتِ شششده، مطششرح «معنششا

 و تکنوکراتیششک امنیتششی، هششایِفراروایت قالششبِ در و گسسششته خششود محلششیِ و تششاریخی  بسششترهایِ

 فرهنششگ انداز،چشششم ایششن در(.  ۴۶: ۱۴۰۴ نششاطقی، و مشششتاق «)شششودمی  بازنمششایی  بوروکراتیششک

. شششوند می   نگریسششته  توسششعه  مسششیرِ  در  موانششع  مثابششۀبه  بلکششه  دارایششی،  مثابششۀبه  نششه  تششاریخی   حافظۀ  و

 نهششادی  یششا  اقتصششادی  هششایظرفیت  افششزایش  تنهششا  توسششعه  هرمنششوتیکی،  و  انتقششادی  افششق  یششک  در  اما

 و هایش،سششنت بششا انتقششادی گفتگششوی خششویش، فهششم بششرای جامعششه یششک تششوان بششه بلکششه نیسششت؛

 .شودمی   مربوط نیز  خود  تاریخی  افق  در  بازاندیشی 

 هرمنوتیکی  نقد   و نوسازی  معرفتی  هایفرضپیش . ۳ -4

  جوامعِ   که  معنا  بدین اسششت؛ «خطی   گراییِغایت»  نوسششازی،  نظریۀ مفروضششات  ترینبنیادی از  یکی  

 الگوی  مثابۀبه  ۲روستو والت  آثار  در  تصشور این.  کنند می  طی   مدرنیته به  سشنت از را واحد   مسشیرِ  بششری

 جهش،  جهش، هایششرطپیش  سشنتی، مرحله: جامعۀ  پنج  قالب  در  اقتصشادی  رششدِ  برای  ششمول جهان

  این   هرمنوتیکیِ  اسشت. نقدِ ششده  بندیصشورت  (Rostow,1960:4)«انبوه  مصشرف  مرحلۀ و  بلوغ به میل

  چشالش   بشه  را  نگشاریتشاریخ  این  غربیِ  مرکزیشتِ  بلکشه  نیسشششت،  متمرکز  آن  بودنِخطی   بر  تنهشا  روایشت،

.  کنشد می   بشدل   پیرامونی   جوامعِ  برای  حقیقشت  معیشارِ  بشه  را  غرب  تشاریخیِ  تجربشۀ  کشه  روایتی   کششششد؛می 

 یک  درونِ همواره فهم، که  ششودمی   یادآور  گادامر.  کند می  مداخله نقطه  همین  در  فلسشفی   هرمنوتیکِ

طرفیِ علمی  ششمول، حتی اگر در نقابِ بی . هرگونه ادعایِ جهانگیردمی   ششکل  مششخص  تاریخیِ افقِ

وجودِ یک مسشیرِ   ۀرو، انگارارائه ششود، همواره برخاسشته از یک موقعیتِ تاریخیِ خاص اسشت. از این

در نگرش غشالشبِ مشا، همچنشان زنشدانیِ    فراتشاریخی، بلکشه ت  حقیقشتِ نهشایی برای توسشششعشه، نشه کششششفِ

 کند:  الگوی قدیمیِ روشنگری هستیم؛ الگویی که پیشرفت را تنها در یک مسیرِ واحد تعریف می 

در نگرش غالب ما، همچنان زندانی الگوی قدیمی روشششنگری هسششتیم که در آن تنها یک شششکل از  

سششیاسششی، که در دموکراسششی پارلمانی تجلی  ۀبینیم، مدرنیتطور که ما میپیشششرفت وجود دارد: آن

 
1. Colonization of the Lifeworld 
2. Walt Whitman Rostow (1916–2003) 
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اقتصشادی، کاهش کدهای اخلاقی و سشکولاریزاسشیون همراه اسشت. در این زمینه،   ۀیابد، با توسشعمی

 (.Roy, 1994  :1 ) ما کوتاه و گزینشی استۀ  حافظ

تقلیل  دیدگاهِ  این  واقع،  مسئلدر  با  مستقیم  گونۀ  به  و   ۀگرایانه  خورده  پیوند  معرفتی«  »مرجعیتِ 

 . کند های زیستن ایجاد می های عمیقی را در فهمِ تکثرِ شیوهچالش

 در. کنششد می  داوری گفتنسششخن صششلاحیتِ دربششارۀ کششه روش، دربششارۀ تنهششا نششه نوسششازی نظریششۀ 

 توسششعه دانشششِ انحصششاریِ حششاملانِ بششه المللششی بین ریزانِبرنامششه و فنششی  متخصصششانِ پششارادایم، ایششن

 یششا  تششاریخی،  زیسششتۀ  هایتجربششه  و  تمششدنی   میششراث  بششومی،  هششایدانش  کششه  حششالی   در  شوند،می   بدل 

. خورنششد می  برچسششب توسششعه موانششعِ و غیرعقلانششی  عناصششر عنششوان بششه یششا شششوند می  طششرد

 کنششد؛می  توصششیف «گششذارقانون» بششه «مفسششر» از گششذار را وضششعیت ایششن ۱بششاومن زیگمونششت

 فاقششدِ را دیگششران و شششده قائششل معنابخشششی  انحصششاریِ حششقِ خششود بششرای مدرنیتششه کششه شششرایطی 

 ( Bauman, 1987: 5 – 7 ).  داند می  تفسیری  اعتبارِ

 بششا مدرنیتششه و ایسششتایی  بششا سششنت آن در کششه «مدرنیتششه   سششنت» دوتششاییِ تقابششلِ ایششن، بششر افششزون  

 از روشششنگری تلقششیِ نقششدِ در گششادامر. پاشششد می  فششرو هرمنششوتیکی  منظششر از خششورده، گِششره رهششایی 

 و دانششد می  آن اولیششۀ شششرطِ بلکششه فهششم، مششانعِ نششه را بششارور هایسششنت و هادانسششتهپیش سششنت،

 یکششدیگر  از  مسششتقل  طورِبششه  گششویی   کششه  اسششت  هششایی افق  امتششزادِ  حاصششلِ  همششواره  فهم،: »نویسد می 

 یششک تششامِ جششایگزینیِ معنششایِ بششه نششه توسششعه بنششابراین،(Gadamer, 2004: 305). «د دارنشش  وجششود

 .است  متفاوت  هایافق میان  انتقادی  گفتگوی  نیازمندِ بلکه دیگری،  با  معنایی  جهانِ

 بنیادها  و بسترها: نوسازی پارادایم ظهور   .۵

 ایدئولوژیک و تاریخی  هایزمینه .۱ - ۵

  های رقابت  برای ابزاری مثابۀبه دوم،  جهانی  جنگ از پس  سشیاسشیِ فضشایِ  در  باید   را  نوسشازی  نظریۀ

  سشاختارهای   در  را  ماندگی عقب ریششۀ مارکسشیسشم کهحالی   در.  فهمید  سشرد جنگ دورانِ  ایدئولوژیکِ

  )   درونی  عوامل بر تأکید  با  نوسشازی  نظریۀ کرد،می  جسشتجو  جهانی  وابسشتگی   مناسشبات و  اسشتعماری

  از  تبیین  کانون  آن  در  که  دهد می   ارائه  ایتحلیلی   چارچوبِ  ،(نهادها    و  ارزشی   نظام  فرهنگ،  جمله از

 عمشدتشاً  اجتمشاعی   دگرگونی   و  ششششودمی   منتقشل  جوامع  درون  بشه  المللی بین  و  تشاریخی   سشششاختشارهشای

 .( Su, 2009: 12 - 15 ) گرددمی  فهم  درونی   فرآیندی صورتبه

 
1. Zygmunt Bauman (1925 - 2017) 
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 تعبیششر بششه. داشششت جدیششد  «تفسششیریِ اقتششدارِ» در ریشششه سیاسششت، از فراتششر تحششول، ایششن اهمیششتِ

 تششاریخیِ هششایِامکان کششه بششود روایتششی  بلکششه نبششود، توسششعه از توصششیفی  تنهششا نوسششازی بششاومن،

 تولیششدِ بششا پششارادایم ایششن. سششاختمی  نششامعتبر پیشششاپیش را مسششیرها برخششی  و محششدود را جوامششع

 شششد  باعششث کششه امششری کششرد؛می  تعیششین را ممکششن واقعیششتِ حششدودِ تفسششیری، جدیششدِ اقتششدارهای

 مشششروعیتِ از و داده دسششت از جوامششع زیسششتۀ هایتجربششه بششا را خششود پیونششدِ تششدریجبه توسششعه

 .شود  تهی  اجتماعی 

 کارکردگرایی و گرایی تکامل: نظری  بنیادهای. ۲ – ۵

 و ۱اجتمشاعی   گرایی تکشامشل  نظریِ  رکنِ  دو  بر  روایتی،کلان  پروژۀ  یشک  مثشابشۀبشه  نوسشششازی  پشارادایم 

  اگوسشت   آرای به بازگششت با  پارادایم، این گرایانهتکامل  تبارِ. اسشت  اسشتوار ۲سشاختاری  کارکردگرایی 

  در   که  کند می  فرض(  انگارانهغایت)  تلئولوژیک و  خطی  را جوامع  تاریخ ،۴اسششپنسششر هربرت و ۳کنت

  این   در.  یابند می   تکامل متمایز و پیچیده  سششاختارهای  به بسششید اشششکالِ  از ناگزیر طوربه  جوامع  آن،

 مراحلِ  در تفاوت بلکه  تاریخی،  مسشششیرهای  در  ماهوی  هایتفاوت  نه جوامع  هایتفشاوت  چارچوب،

   .شوند می  انگاشته پیشرفت

AGILالگویِ و «۶کنش  نظریۀ» بندیِصششورت  با  ،۵پارسششونز  تالکوت 
  این  ،(نظام کارکردی  )نیازهای ۷

 از  مدرن  جوامع  پارسششونز،  نظراز   ).Parsons,1951:121«۸یسششاختار تمایزِ»  نوعی  سششوی به را  منطق

  کارآمدِ  بقایِ  برای که  یابند می  دسشت سشیسشتمی  انسشجامِ از  سشطحی   به  کارکردها  ششدنِتخصشصشی   طریق

  سشاختارِ  بر  محتوایی،  نقدِ از فراتر مدرن،پسشت و هرمنوتیک  منتقدان  حال، این با. اسشت ضشروری  نظام

  مفهومِ   ذیشلِ  را  کلان  هشاینظریشه  این  ۹لیوتشار  فرانسشششوا-ژان  .گشذارنشد می   دسشششت  پشارادایم  این  رواییِ

 ششششمولجهان  عقلانیتِ مثابۀبه غربی   معرفتِ  آن،  در که فرآیندی  کند؛می  بندیطبقه «  ۱۰هافراروایت»

 شششششدنِکشامپیوتریزه»  پشدیشدۀ  بشه  لیوتشار  تحول،  این  امتشداد  در.  ششششودمی   تحمیشل  و  بشازنمشایی 

 اطلاعات   به  تأملی  و  کیفی  دانش آن  در  که  وضششعیتی   ؛کند اشششاره می   :Lyotard, 1984) (47«۱۱جامعه

 حقیقت با نسشششبت  در  کهآن از بیش  دانش چارچوب،  این در.  یابد می  تقلیل پردازش و  مدیریت قابل

 
1. Social Evolutionism 
2. Structural Functionalism  
3. Auguste Comte (1798 - 1857)   
4. Herbert Spencer (1820 - 1903) 
5. Talcott Parsons (1902 - 1979)     
6. Action Theory   
7. AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latent Pattern Maintenance ) 
8. Structural Differentiation 
9. Jean-François Lyotard (1924 - 1998)  
10. Metanarratives 
11. Computerization of Society 
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  چنین   در.  ششودمی   بندیصشورت  هاسشیسشتم  سشازیبهینه و  کنترل   کارایی،  منطق  در  ششود، فهم عدالت  یا

 برای  سشازوکاری  را  آن  توانمی  بلکه  ششود،نمی   ظاهر  ایتوسشعه پروژه یک  عنوانبه  تنها  نوسشازی  افقی،

 واحد   روایت یک  قالب در  اجتماعی   تحول   مسشیر به  دهی جهت و  تاریخی   زمان به  کلان  بخششی انتظام

  .کرد فهم نیز پیشرفت از

 سازی دولت  هژمونیکِ ابزارِ مثابهبه خواناسازی  .۳ - ۵

  مفهوم   بومی،  جوامعِ  بششا  زابرون  مششدرنیزاسشششیون  تقششابششلِ  فهمِ  برای  مفششاهیم  ترینکلیششدی  از  یکی 

 یک همچون  دیدن  خود کلاسشیکِ  اثرِ  در  اسشکات. اسشت  ۲اسشکات. سشی  جیمز نزد «  ۱یخواناسشاز»

  های پیچیدگی   است  ناگزیر  تام،  حاکمیتِ  اعمالِ  برای  مدرن  دولتِ  که کند می  استدلال   ،(۱۹۹۸)۳دولت

  دولت »  اسشکات،  نظر از.  فروبکاهد   سشنجشقابل و  ششفاف  اسشتاندارد،  اششکال  به را  محلی  جهانِزیسشت

  سشامان  ایگونهبه را جمعیت  یعنی   سشازد؛  خوانا را جامعه  کوششد می  خود  سشالاریِدیوان طریقِ از  مدرن

  -  ششورش  از  پیششگیری و  سشربازگیری  سشتانی،مالیات  همچون - دولت کلاسشیکِ  کارکردهایِ که  دهد 

  سششیاسششیِ   عملِ یک بلکه خنثی،  فنیِ  امرِ یک نه  فرآیند، این( Scott, 1998: 2 ). «شششود  سششازیسششاده

  یشا   ادراکقشابشل  گفتمشان  این  افق  در  زمشانی   نوسشششازی،  پشارادایم  در  هشدف  جوامع.  اسشششت  هژمونیشک

 و  غیررسشششمی   پیوندهای  بومی،  دانش  که  معنا  بدین  ششششوند؛ خوانا که  ششششوند می   تلقی   مدیریتقابل

 .یابد  تقلیل  ریزیبرنامه قابل و  اداری عددی، مقولات به  هاآن  محلی   ساختارهای

 ایششن. نیسششتند  خنثششی  اداری، هایِسششازیساده کششه دهششد می  هشششدار درسششتی به اسششکات. سششی  جیمششز

 ایششن انششد؛همراه محلششی  زیسششتیِ هایِشششیوه و بششومی  هششایِدانش حششذفِ بششا نششاگزیر فرآینششدها

. هسششتند  ایپیچیششده جامعششۀ هششر فقششراتِ سششتونِ و محششرک موتششورِ حقیقششت در محلششی، هششایدانش

 میششان ناگسسششتنی  پیونششدِ هششا،دانش ایششن انگاریِنادیششده چگششونگیِ تبیششینِ در اسششکات جیمششز

 جامعششه، خواناسششازیِ: »کنششد می  برقششرار اجتمششاعی  مهندسششیِ بششه میششلِ و خواناسششازی ابزارهششایِ

 مدرنیسشششمِ ایششدئولوژیِ سششازد؛می  فششراهم کششلان اجتمششاعیِ مهندسششیِ بششرای را لازم ظرفیششتِ

 بشششرایِ را لازم عشششزمِ اقتشششدارگرا، دولشششتِ و کنشششد می  ایجشششاد را آن تحقشششقِ انگیشششزۀ حشششداکثری،

 ( Scott, 1998: 5 ).«نماید می  تأمین کنترل  به  معطوف میلِ این  کردنِعملیاتی 

  موتورِ  بلکه نیسشششت،  ایدئولوژیک  گیریِجهت یک تنها «۴حداکثری  مدرنیسشششمِ»  اسشششکات،  منظرِ از 

 بر تکیه با  دولت  آن،  در  که  ایپروژه  اسششت؛ اجتماعی   سششاختارهایِ  رادیکالِ  دگرگونیِ  برای  محرکی 

 
1. Legibility 
2. James C. Scott (1936 - 2024)  
3. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, 1998  
4. High Modernism 
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  ای ماده همچون بلکه  زنده، هایِجهانزیسششت از ایمجموعه عنوانِبه نه را جامعه  خواناسششازی، ابزارِ

  این   در.  شششود مدیریت و بازطراحی   نوسششازانه،  اهدافِ تحققِ  برای  باید   که  بیند می  خام و  شششکلبی 

 تقلیلِ یک به دسشششت  محلی، جهانِزیسشششت  تنیدۀدرهم واقعیتِ  با  مواجهه  جایبه  مدرن دولتِ گذار،

 و  عددی  هایِداده  به  زیسششتی، تنوعِ و  کیفی   پیچیدگیِ آن، در که فرآیندی  زند؛می   شششناختی هسششتی 

 بلکه  اسشت، طرفی بی   فاقدِ تنها نه  رویکرد، این.  ششودمی  فروکاسشته  اسشتاندارد و خششک هایِبندیطبقه

 هاناپذیریبینی پیش  و  هاتلاطم  با  مواجهه  در  جوامع  بقایِ  برای  که  -  را محلی   دانشِ  ساختاری،  طورِبه

 که اینقطه  همان در  درسششت نگر،کلان  مداخلاتِ این نتیجه،  در.  راند می  حاشششیه به -  اسششت حیاتی 

 حذفِ با که  چرا  ششوند؛می  مواجه کارکردی ششکسشتِ با  اند،یافته دسشت  کامل  نظمِ  به  برند می  گمان

  از   اسشت،  ایزنده جامعۀ هر  فقراتِ سشتونِ  که  پذیریانعطاف و  غیررسشمی   پیوندهایِ آن  عملی، دانشِ

 .پاشد می  فرو  واقعیت، ضرباتِ نخستین برابرِ  در  شده،مهندسی   نظامِ و رفته  میان

  منظومۀ  یک  مثابۀبه  توسشششعه  به گذار نه  پیوسشششت،  وقوع  به آنچه  افغانسشششتان،  نوسشششازیِ  تجربۀ  در  

  ریزانِ برنامه  فرآیند،  این در.  بود  ابزاری  و  صوری  نوسازی  به  آن  تقلیلِ  بلکه فلسفی،  و  شناختی معرفت

 مسشیرِ  در  مکانیکی   موانعِ  همچون را  هاآن  تمدنی، و  سشنتی   سشاختارهایِ  با  عقلانی  تعاملِ جایِبه  دولتی 

 به نه  افغانسشتان،  بومِزیسشت  پیچیدگیِ و اجتماعی   تنوعِ  که  بود این  در  اصشلی  مششکل.  دیدند  توسشعه

 نگریسته دولت  ساختگیِ  یکپارچگیِ  برای تهدیدی  همچون بلکه زا،درون توسعۀ  برای فرصتی  عنوانِ

  در  توسششعه  فلسششفیِ  مبانیِ  سششازیِنهادینه جایِ به  که  شششد  باعث  مهندسششی   -امنیتی   نگرشِ این.  شششد 

  ششده برداریکپی  و زابرون توسشعۀِ به  گرایش  ششاهدِ  انتقادی، گفتگوی و  قانون حاکمیتِ با  همسشویی 

  ششکوفایی به تنها نه  نوسشازی هایِپروژه  نتیجه،  در. نداششت جامعه  زیسشتۀ واقعیتِ با  پیوندی که  باششیم

 به جامعه،  سشنتیِ محتوایِ و  وارداتی   مدرنِ  هایِصشورت میانِ عمیق  ششکافِ ایجادِ  با بلکه  نینجامیدند،

 .شدند   منجر  سازیدولت پروژۀ  ساختاریِ شکستِ

 ایدئولوژیک  و  شناختیمعرفت ابعاد: نوسازی الگوی نقد . 6

 شمولیجهان اسطورۀ: شناختی معرفت نقد .  ۱ – ۶

« ۱گرایانششهخاص توسششعۀ» از بششرداریپرده نوسششازی، نظریششۀ بششه شششناختی معرفت نقششدِ ترینبنیششادی

 تششاریخیِ و انضششمامی  تجربششۀ آن، در کششه ایپششروژه اسششت؛ شششمولی جهان ادعششایِ پوششششِ در

 شششده بازنمششایی  جوامششع تمششامیِ بششرای محتششوم غایششتِ مثابششۀبه شششمالی  آمریکششایِ و غربششی  اروپششایِ

 عنوانِبششه  نششه  را  اجتمششاعی   تنششوعِ  تکثششر،  امکششانِ  گششرفتنِ  نادیششده  بششا  محورمهندسی   رویکردِ  این.  است

 سششاختگیِ یکپششارچگیِ برابششرِ در تهدیششدی همچششون بلکششه زا،درون شششکوفاییِ بششرای فرصششتی 

 
1. Particularistic 
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 بششرای را راه «۱چندگانششه هایمدرنیتششه» نظریششۀ هژمونیششک، نگششاهِ ایششن مقابششلِ در. بینششد می  دولششت

 اسششتدلال  ۲آیزنشششتات شششموئل کششهچنان. کنششد می  همششوار اجتمششاعی  تغییششراتِ از تریعمیششق درکِ

 مدرنیتششه  کششه  اسششت  ایششن  چندگانششه،  هایمدرنیتششه  اصششطلاح  هششایدلالت  تششرینمهم  از  یکششی : »کند می 

 نیسششتند، اصششیل هایمدرنیتششه تنهششا مدرنیتششه، غربششیِ الگوهششای نیسششتند؛ یکسششان شششدنغربی  و

 بششرای  بنیششادین  ارجششاعِ  نقطششۀ  یششک  عنششوان  بششه  همچنششان  و  برخوردارنششد   تششاریخی   تقدم  از  که  هرچند 

 ( Eisenstadt, 2000: 2 - 3 ). «د ان مانده  باقی  دیگران

 در  نوسششازی  ریزانبرنامششه  زیششرا  اسششت؛  نوسششازی  بششر  مششا  نقششد   اصششلی   مبنششای  مفهششومی،  تفکیک  این 

 و( فلسششفی  –فرهنگششی  افششق یششک مثابششۀبه) مدرنیتششه میششان خلششد بششا افغانسششتان، ماننششدِ جششوامعی 

 مشششروعیت و توسششعه میششان پیونششد  عمششلاً ،(وارداتششی  و نهششادی تقلیششد  مثابششۀبه) شششدنغربی 

 بششه توجششه جششای بششه کششه دولتششی  مششداخلات میششان، ایششن در. کردنششد  گسسششت دچششار را اجتمششاعی 

 را توسششعه تنهششا نششه کردنششد، بسششنده  آن  نهششادی  و  صششوری  بششازآرایی   بششه  مدرنیتششه،  معرفتششی   هایبنیان

 تحمیششل بششا بلکششه نتوانسششتند، محقششق اجتمششاعی  هششایقابلیت و هششاظرفیت شششکوفایی  مثابششۀبه

 شناسششانه،هستی  تقلیششل از فرآینششدی در را محلششی  سششاختارهای و عملششی  دانششش زا،بششرون الگوهششای

 .کردند  ایحاشیه و تضعیف

 هر  زیرا  اسشششت؛ روروبشه  تنشاق  یشک  بشا توسشششعشه  عینی  فهم  ادعشای  نیز،  گشادامری  هرمنوتیشک  منظر  از 

  معناییِ  و  تاریخی   هایزمینه از و  گیردمی   ششششکل  تاریخی  افق  درون در  همواره توسشششعه  از  تفسشششیر

  وجود  اجتماعی  تغییر  برای  مسششیر یک تنها  کند می   ادعا  نوسششازی  وقتی . پذیردمی  تأثیر خود  پیشششینی 

 بیان  ۳وبسششتر  آندرو کهچنان. هاسششتافق  سششایرِ  بر غرب  تاریخیِ افقِ  تحمیلِ  حالِ  در واقع  در  دارد،

  تبیینِ   توانشاییِ  و  انشد انتزاعی   حشد   از  بیش  ادبیشات،  این  در  مشدرنیتشه  و  سشششنشت  چون  مفشاهیمی : »کنشد می 

 (Webster, 1990: 45).«د ندارن  را غیرغربی   جوامعِ پویایِ  هایِواقعیت

 سلطه  ابزارِ مثابۀبه توسعه: ایدئولوژیک نقد   .۲ – ۶

 جنگِ گفتمانِ  فرعیِ  محصششولِ بلکه  علمی،  تبیینیِ  ابزارِ یک نه  را  نوسششازی نظریه  ایدئولوژیک،  نقدِ 

  بودنهایمر  سشوزان  راسشتا، این  در.  بود غرب  هژمونیِ  بازتولیدِ و تثبیت آن  غایی   هدفِ که  داند می  سشرد

  از  عینی،  ششواهد   بر تکیه با و کرده  قلمداد «مداخله  سشازیِمششروع  ایدئولوژیِ» را  نوسشازی  صشراحتبه

 .داردپرده برمی  ( Bodenheimer, 1971: 327 )«توسعه ترویج  در شکست»

 
1. Multiple Modernities 
2. Shmuel Noah Eisenstadt (1923–2010) 
3. Andrew Webster (1951– ) 
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  معرفتی  هشاینظشام  عقلانی،  مشدیریشت  روایشتِکلان  بر  اتکشاء  بشا  گفتمشان  این  انتقشادی،  هرمنوتیشک  منظر  از 

  معرفتی  اعتبار  دایرۀ  از و رانده حاشششیه به بودن  غیرعقلانی   برچسششب دادننسششبت  طریق  از را  بومی 

  در  بلکه  ماند،نمی   متوقف  شششناختی معرفت  سششطح  در تنها گرایانه،تقلیل  فرآیند  این.  سششازدمی   خارد

  سشازوکار  خلال  از که  ایگونهبه  ششود؛می  منجر  اقتصشادی  وابسشتگی   بازتولید  به  نیز  سشاختاری  سشطح

  نظام   در  سششاختاری  هاینابرابری  مرکزی،  شششمال  به  پیرامونی  جنوب از افزوده  ارزش  نامتوازن  انتقال 

 بر  تشأکیشد   بشا  و  رویکرد  این  نقشد   در  ۱فرانشک  گونشدر  آنشدره  زمینشه،  همین  در.  یشابشد می   تعمیق  جهشانی 

  جوامع  چارچوبِ  چنین  که  کند می   اسشتدلال   اسشتعمار،  پیششینۀ  گرفتننادیده و  آن  تاریخی  گرایی تقلیل

 و  بدیل  تاریخی  فهم امکان که انسشدادی  دهد؛می  قرار  تحلیلی   انسشداد  نوعی   وضشعیت  در را  پیرامونی 

 :نویسد می  او.  سازدمی   محدود  را توسعه مسیرهای  در  بازاندیشی 

  نیافتگی توسشعه  از دیدهرنج جمعیتِ  اکثریتِ برای  را  مناسشبی  توسشعۀ  سشیاسشت  و تئوری توانیمنمی ما

 وضششعیتِ  به شششان  گذشششتۀ اجتماعیِ و اقتصششادی  تاریخِ چگونه بیاموزیم ابتدا  آنکه مگر کنیم، تدوین

 های ملت  تاریخیِ تجربۀ  از تنها ما نظری  هایبندیدسشته  بیششتر آنکه حال  اسشت؛ زده دامن هاآن فعلی

 .( Frank, 1966:17 )اندشده  استخراد شمالی آمریکای و اروپا  پیشرفته  داریِسرمایه

 توسعه متکثر  الگوهای برابر  در  نوسازی نظریۀ تجربی   هایچالش . ۳ - ۶

  های آزمون سشششاحتِ  در بلکه  ایدئولوژیک، و  ششششناختی معرفت  منظرهای از تنها نه  نوسشششازی  نظریۀ

  این  کلاسشیکِ  هایفرضشیه.  اسشت  ششده  مواجه  بنیادینی   هایچالش با  نیز  تاریخی   هایماتریس و تجربی 

  تلاطم در  همگی   اجتماعی،  فرآیندهای خطیِ بودنِ پیشرفتی   و« ۲جهانی   سازیهمگون»  مانندِ  پارادایم،

 به الزماً  مدرنیزاسشیون  به گذار که  کردمی  فرض  اششتباه  به  نوسشازی  نظریۀ.  ششدند   ابطال  معاصشر  تاریخ

  های مدرنیته یعنی   پدیده این  عکس  تجربی، هایواقعیت  آنکه  حال   انجامد؛می   جوامع  ساختاریِ  تشابه

  :کندمی  اششاره  سشاختاری واگرایی  این تحلیل  در  اسشتومپکا پیوتر  که  طورهمان. کرد  اثبات را  چندگانه

 جای به  نوسازی فرآیند   متمایزند؛ یکدیگر از گذشته  سنتی  جوامع از  بیش امروز  شدۀمدرنیزه جوامع»

  های ششششکل  فزایندۀ  تکثر و  تنوع به  دهد،  سشششوق غربی  واحد   الگوی یک سشششمت به را جوامع آنکه

 ( Sztompka, 2003:132 ). «است  زده  دامن  ساختاری

 سیال فضای در معنا بحران و هویت جاشدگی بی : هرمنوتیکی  -فرهنگی نقد . ۴ - ۶ 

 مدرنیتششه بششا غیرغربششی  هششایجهان مواجهششۀ وضششعیت ،جدیششد  زدگی افسششون در شششایگان داریششوش

 بندیصششورت عمیششق شششناختیِمعرفت گسسششت یششک مثابششۀبه بلکششه سیاسششی، انحششراف یششک نششه را

 
1. Andre Gunder Frank (1929 - 2005)  
2. Global Homogenization 



 172                                                                    ویژۀ »تفکر انتقادی«      1405، بهار  13نبراس، شمارۀ 

 

 بششا شششتابان مواجهششۀ در او، بششاور بششه. گیششردمی  قششرار مدرنیتششه و سششنت  دوگانششۀ  از  فراتششر  کششه  کند می 

 وضششعیتِ اند؛شششده «۱فرهنگششی  شششیزوفرنی » نششوعی  دچششار پیرامششونی  جوامششع غربششی، مدرنیتششۀ

 تکنولوژیششکِ واقعیششتِ یششک و باسششتانی  ذهنششیِ تصششویرِ یششک میششان جامعششه آن، در کششه تروماتیششک

 تعطششیلات» بششه غیرغربششی  جوامششع سششقوط را فرآینششد  ایششن شششایگان. اسششت مانششده معلششق غربششی 

 دسششت از را خششود پویششایی  بششومی  تفکششر آن، در کششه برزخششی  وضششعیتِ یعنششی  نامششد؛می  «تششاریخی 

 بششه  را  غربششی   تفکششر  رونششد   اینکششه  بششدون  مششا: »اسششت  نشششده  درونششی   درستی به  نیز  مدرن  تفکر  و  داده

 آمششدن  پدیششد   وضششعیت،  ایششن  حاصششل  و  ایمشششده  سششهیم  آن  نتششایج  در  باشششیم،  زیسششته  ارگانیک  طور

 از هششویتی، تعلیششق ایششن(.  ۴۲: ۱۳۸۰ شششایگان، )«اسششت بنیششادبی  و آشششفته تکششه،چهل هششایهویت

 .است ۲فهم افقِ  فروپاشی   معنای به  فلسفی  هرمنوتیک  منظر

.  بخششد می   معنا آن  به که  دارد  سشنتی   در تبار تغییر، از  فهمی   نوع  هر  که  سشازدمی   آششکار  هرمنوتیک 

  های بنیان  کنند،می  طرد  پیششرفت  مانع مثابۀبه  را سشنت این  نوسشازی،  زایبرون هایپروژه که  هنگامی 

  هنجاری   گسستِ  این  باومن  زیگمونت.  سازند می   ساختاری  تخریب  دستخوش را  جامعه  معناشناختیِ

  پایدار   سششاختارهای  شششدن  ذوب  آن  در که  وضششعیتی   کند؛می   تبیین  «۳سششیال   مدرنیتۀ» مفهوم  ذیل را

 را  سششاختاری  شششکنندگی  و ۴وجودی اضششطراب»  نوعی  بلکه  انجامد،نمی   سششوژه  رهایی  به  هنجاری،

  همان  واقع در ساختاری،  آنومی   و اگزیستانسیال   اضطراب این  ( Bauman, 2000: 8 ).«کند می   بازتولید 

  افغانسشتان  جمله از -  ششتابان و  آمرانه  نوسشازیِ فششارِ تحت جوامع تمام  در که  اسشت  تروماتیکی   پیامد 

 .است رهگیری  قابل -

 افغانستان در نوسازی الگوی بر درنگی    .7

 خود  ضدِ  دیالکتیکی   فرآیند : افغانستان در  تجددگرایی  تبارشناسی . ۱ - ۷

  و  تعارضات  ها،پیچیدگی   از  کلاسیک  اینمونه  نوسازی،  فرآیند   با  مواجهه  در   افغانستان   تاریخی   تجربۀ

  را  سامان   این   در  تجددگرایی  تبارشناسی .  است  غیرغربی  جوامع  در   تاریخی-معرفتی   انسدادهای 

 :کرد بندیصورت( گانهپنج امواد) ایمرحلهپنج فرآیند   یک قالب  در توانمی 

 ؛ (۱۸۷۸-۱۸۶۸)  خان شیرعلی  امیر دورۀ در ساختاری  اصلاحات: اول  مود

 اول؛ مشروطیت جنبش زایش و خان اللهحبیب عصر  در  ساختارینیمه  تجدد: دوم  مود

 ؛(۱۹۲۹-۱۹۱۹) خان اللهامان شاه آمرانۀ  نوسازی و  رادیکال  گسست:  سوم  مود

 ؛(۱۳۵۲-۱۳۴۲)  «دموکراسی  دهۀ»  در  سیاسی   فضای گشایش: چهارم  مود

 
1. Cultural Schizophrenia 
2. Horizon of Understanding 
3. Liquid Modernity 
4. Existential Anxiety 
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  (۲۰۲۱-۲۰۰۱)  طالبان اول   دورۀ  سشقوط از پس لیبرال   نوسشازیِ و  سشازیملت  پروژۀکلان: پنجم  مود

یافشت   تداوم  ۱۴۰۰  اسشششد  ۲۴  در  کابل  به  طالبشان  نیروهای  ورود و جمهوری  نظشام  سشششقوط  روز تا که

  (.۱۲۸ -۱۱۲: ۱۳۹۶ سعادت، ؛۶۲–۴۵: ۱۳۹۳  عارفی،)

  نوسششازی   فرآیند   درون  در  بازتولید   منطق  نوعی   وجود  تاریخی،  صششیرورت این  در برانگیزتأمل نکتۀ  

 تغییر به گذار پیوسششته و  خطی   تحقق جایبه  نوسششازی،  هایمود از یک  هر  که  معنا این به اسششت؛

  اششششکال  بازتولیشد   برای  هایی زمینشه و  انجشامیشده  ناخواسشششتشه  پیشامدهای  تولیشد   به  خود بطن  در  اجتمشاعی،

  از   ایچرخه با تغییر، سشوی به سشویهیک  حرکت جای به  ترتیب،بدین. اسشت کرده فراهم  پیششانوسشازی

  های تناق   تولید   در  نوسششازی  پروژه خودِ آن،  در  که هسششتیم مواجه  بازتولید  و  گسششسششت  پیشششروی،

 .کند می  ایفا  نقش  تاریخی 

 یکسونگری  و  «تفسیری  انحصار»  یک  از  ناشی   انتقادی،  هرمنوتیک  منظر   از  تکرارشونده  الگوی  این 

 حاملان  را  خود  دوره،  هر  در  سیاسی   نخبگان  دیگر،  بیانِ  به.  است  نوسازی   هایطرح  متن  در  آمرانه

 وضعیت  به  ورود  از  برترپنداشته،  الگوهای  به  اتکاء  با  و  کردند می   تلقی   آینده  از  مشروع  تفسیر  انحصاری

  بیناذهنی،   فهمیهم  این  غیاب  در.  ورزیدند می   امتناع  جامعه  محلی  و  تمدنی   بومی،  هایافق  با  گفتگویی

 و   تحمیلی  هایجریان  مثابۀبه  بلکه  نبودند،   برخوردار  تفسیری  مشروعیت  از  تنها  نه  توسعه  هایطرح

  و  شده  روبرو  هاتوده  بدنۀ  مقاومت  با   مقاطع  از  بسیاری  در  اجتماعی،  هایواقعیت  و  نیازها  با  بیگانه

 .دادند  سوق مشروعیت بحران سوی به را  سیاسی  نظام 

 تیس« و منطق نوسازی بوروکراتیکتقابل »دانش مِ . ۲ - ۷

  میان   «هاافق امتزاد»  نوعی   بومی،  دانش این  حذف جای به  که  ششودمی  محقق  زمانی   توسشعه بنابراین،

 که ایانباششته حکمت و تجربی  دانش  همان  یعنی  بگیرد؛ ششکل «متیس» افقِ و  مدرن ریزانبرنامه  نگاه

  میراث .  یابد نمی  تقلیل  مکانیکی  و  کلی   هایفرمول  به و اسششت برآمده جامعه جهانزیسششت  درون از

  « متیس»  حشامشلِ میراث،  این داد؛ تقلیشل  «موزیم» یشک  درون مشادیِ  اششششیشای  بشه  نبشایشد  را حوزه  این  تمشدنی 

 بر  مبتنی   حکمرانیِ  بنیادین  اصشول   که  حکمتی  اسشت؛  انباششته و تجربی   ژرف،  دانششی  و( عملی   دانش)

 .است پرورانده خود  در را تکثرگرایانه مدارای و پذیریهم  فرهنگِ  همچنین و  «وداد» و «داد»

 جریششان اجتمششاعی  مختلششف هایلایششه در متششیس و بششومی  دانششش ایششن اگرچششه افغانسششتان، در 

 توسششعه، فرآینششد  کششه چششرا نشششد؛ بششدل  ریزانبرنامششه بششرای تفسششیری منبششعِ بششه هرگششز امششا داشششت،

 فضشششای در کشششه بشششود بینشششافرهنگی  گفتگشششوی و مشششدنی  مششششارکت بشششرای بسشششتری نیازمنشششد 

 جامعششه اجتمششاعی  سششرمایۀ پیونششد، ایششن غیششاب در. نیافششت بششروز فرصششت پایتخششت ناپششذیرانعطاف

 .داد  دست از را  خود  انضمامی   معنای  نوسازی، فرآیند  و  نگردید   بارور
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 افق فاقد  تفسیرِ و گفتمان بدون تجدد: مشروطیت دورۀ  .۳ - ۷ 

  تجددگرایانه   تلاش  نخستین  گرفت،  نضج   افغانستان  در  بیستم  سدۀ  آغاز  از  که  خواهی مشروطیت   جنبش

 به  «الاخبارسراد»  نشریۀ.  بود  سلطنتی   مطلق  استبداد  نسبی   مهار  و  سیاسی   ساختار  سازیدگرگون  برای

  استقلال   ضرورت  بر  جریان،  این  ارگانیک   تریبون  عنوان  به  طرزی،  محمود  سردبیری  و  مدیریت

معاصر  سیاسی، علم  به    تأکید  پیشرفت  فرآیند   در  زنان  جایگاه  بازتعریف  و  تکنولوژی  و  دسترسی 

:  بود  روبرو  بنیادین   چالش  یک  با  متجدد   مجموعۀ  این  اما  (.  ۹۲-۸۹:  ۱۳۸۶  سخاورز،   ) کردمی 

  واکنشی   و  سیاسی   ایصبغه   بیشتر  هاجنبش   این.  «دیالکتیکی   رویکرد  کمبودِ  و  نظری  هایمحدودیت»

 .باشند  برخوردار فلسفی  روشنفکری، نگاه تمدنی  و معارف عمیق هایمایه از اینکه تا  داشتند 

 گرایششی افراط و داخلششی  اسششتبداد بششا زمششانهم خواهانمشششروطه آهنششگ، آصششف تعبیششر بششه اگرچششه

 تجشششددگرایی  کشششه اسشششت ایشششن واقعیشششت امشششا ،( ۲۰۱۱ آهنشششگ، )کردنشششد می  مبشششارزه مشششذهبی 

 بششه و نبششود برخششوردار زادرون فلسششفی -فرهنگششی  یپشششتوانه از افغانسششتان در خواهانمشششروطه

 هرمنششوتیکی، تحلیششل در گششراملی  خواهانِمشششروطه. گردیششد  زدهسیاسششت هششایتنش دچششار شششدت

 آنکششه  بششدون  بودنششد،  سششاختار  دگرگششونی   دنبششال   بششه  هششاآن  بودنششد؛  «افششق  بششدون  فهم»  عارضۀ  گرفتار

 از بخششش کششدام بششا اند،ایسششتاده دانسششتگی پیش و تفسششیری افششق کششدام در خششود کننششد  مشششخص

 ایششن. کننششد می  وداع آن بششا عزیمششت نقطششۀ کششدام از و هسششتند  گفتگششو حششال  در «تمششدنی  سششنت»

 .ماندند  پاسخبی  همواره مشروطیت جنبش بستر  در  شناختی معرفت هایپرسش

 هاافق امتزاد جای به افق  تحمیل: خان اللهامان شاه .۴ - ۷

 تششاریخ در آمرانششه نوسششازی بششه گششرایش اود( ۱۹۲۹-۱۹۱۹) خششان اللهامششان شششاه سششلطنت دورۀ

               اساسششی  قششانون نخسششتین تششدوین بششا امششانی  دولششت. رودمششی  شششمار بششه کشششور ایششن مششدرن

 داری،بششرده  لغششو  بوروکراسششی،  ارکششان  ایجششاد  گانه،سششه  قششوای  تفکیششک  ،(  ۱۹۲۳  اساسششی،  نامۀنظام  )

 هششایگام سششنتی، هششایدادگاه قششدرت تحدیششد  و پسششران و دختششران نششوین آمششوزش گسششترش

 بششه اصششلاحات ایششن امششا(.  ۸۰۲  : ۱۳۹۰ غبششار، ؛۱۱۲: ۱۳۹۷ صششمیمی، ) برداشششت رادیکششالی 

 .شد  «فرادستی  افق تحمیل» بحران  دچار  زا،درون توسعۀ مسیر در حرکت جای

 فهششم» کششه کنششد می  تأکیششد در چششارچوب هرمنوتیششک فلسششفی خششود  گششادامر گئششورو-هششانس  

بششدین معنششا کششه فرآینششد فهششم  ؛ Gadamer, 2004: 305 ) )«اسششت ۱هششاافق امتششزاد مسششتلزم اجتمششاعی 

گیششرد. مطششابق آمششوزۀ وی، در عرصششۀ دیالکتیکی میششان افششق مفسششر و افششق مششتن شششکل می  در تعاملِ

فهششم اجتمششاعی، نششوعی گفتگششوی بینششاذهنی میششان افششق مفسششر )بششرای مثششال دولششت نوسششاز( و افششق 

 
1. Fusion of Horizons 
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انجامششد. در ایششن هششا می دهششد کششه بششه امتششزاد افقجهان مششردم( رخ می »مششتن« )جامعششه و زیسششت

هششا و اسششتمرار ایششن گفتگششوی چششارچوب، هرگونششه فرآینششد نوسششازی مسششتلزم گشششودگیِ افق

 میان دو سطح یادشده از فهم است.  دارمعنا

 وضششعیتی  مثابششۀبه را خششان اللهامششان دورۀ در نوسششازی تششوانمی  هرمنششوتیکی، تلقششی  ایششن پرتششو در

 بششا نوسششازی پششروژه نتیجششه،  در.  شششد   محششدود  شششدتبه  گفتگششویی   کانششال   ایششن  آن  در  که  کرد  تحلیل

 گردیششد؛ مواجششه جامعششه جهانزیسششت منطششق و دولششت نهششادیِ منطششق میششان گسسششت نششوعی 

 در  فرهنگششی،  تحششول   درونششی   منطششق  نیششز  و  اجتمششاعی،  شششدۀتجربه  و  عینششی   نیازهششای  کششه  ایگونهبه

 امکششان وضششعیت، ایششن. شششد  رانششده حاشششیه بششه حششدی تششا زابششرون و شششتابان الگوهششای برابششر

 .داد  کاهش را اجتماعی   گریمیانجی  و  انطباق  تدریجیِ  فرآیند  یک گیریشکل

 «دیگششری» بششا پدرسششالارانه مواجهششۀ نششوع ایششن مدرنیتششه، و روشششنگری نقششد  در بششاومن زیگمونششت 

 نظششم بششا کششه دانششد می  جامعششه از هششایی بخش  حششذف  و  سششاحتی تک  مهندسششی   بششه  تمایششل  از  ناشی   را

 شناسششانجامعه رو، همششین از( Bauman, 1989: 54 ). ناسششازگارند  دولششت مطلششوب و انتزاعششی 

 بششه  هششا،تکنوکرات  توسششد  «تفسیرشششده  پششیش  از  آینششدۀ»  یششک  تحمیششل  کششه  کنند می   استدلال   معرفت

 منششدِنظام حششذفِ ایششن افغانسششتان، در. انجامششد می  اجتمششاعی  متکثششرِ هششایواقعیت حششذف و طششرد

 هایشششورش بششروز و دولششت-ملششت میششان عمیششق گسسششت گیریشششکل بششه تمششدنی -بششومی  دانششش

 .فروپاشید   درون از را  امانی   نوسازی برنامۀ که  شد  منجر  ایفرودستانه

 رفته   دست از فرصتِ و ناتمام فرآیند :  دموکراسی  دهۀ.  ۵ – ۷

  معاصشر   سشیاسشی  تاریخ  از دورۀ جدیدی توانمی   را(    ۱۹۷۳-۱۹۶۳     ۱۳۵۲-۱۳۴۲  )  دموکراسشی   دهۀ

 و  تدوین. گذاششت  سشر  پششت  را  باز نسشبیِ  فضشای  تجربۀ جامعه  آن،  طی   که  آورد  ششمار  به  افغانسشتان

 و تکثر  سشیاسشی،  احزاب  ششدۀتفکیک  فعالیت  ششناختن  رسشمیت  به  ،۱۹۶۴  مدرن  اسشاسشی   قانون  توششیح

 عمده  دسششتاوردهای  از پارلمان، به  دانشششگاهی  و  فرهنگی   هایچهره  ورود و  مطبوعات  نسششبی  آزادی

  شناختیمعرفت  بیماری  همان  از  نیز  نوپا  دموکراسی   این  بازیگران  و  حاملان  حال،  این  با.  بود  دوره  این

 . «دموکراتیک  فرهنگ  غیاب  در  زدگی سیاست: »بردند می   رنج دیرینه

 که  گراچی  هایجریان  ویژهبه  - دوره این  در  گرفتهششششکل  احزاب  اکثر  انتقادی،  هرمنوتیک  منظر از 

  با   هافراروایت.  شششدند   گرفتار «کلان  هایفراروایت» دام  در -  بردند می   بهره  لنینیسششم-مارکسششیسششم از

  نشادیشده   را  جشامعشه  انضشششمشامی   هشایواقعیشت تکثر  و  تنوع  غشایی،  و  مطلق  حقیقشت  یشک بر  مشالکیشت  ادعشای

 تخریب و  رادیکال   انتقاد» ابزارِ تنها  دموکراسشی  از  دوره، این گرایراسشت و  گراچی فعالان.  گیرند می 

  پیوند هیچ  بودند   نتوانسشته  که  ایدئولوژیک و  مکانیکی  هایگرایش این.  بودند  گرفته وام را «حاکمیت
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  بشازیگران   «بودنافقبی »  بشارزِ  برآینشد   کننشد،  برقرار  افغشانسشششتشان  تشاریخی   و  تمشدنی   میراث  بشا  ارگشانیکی 

 .بودند  دوره این  در تغییر به  معطوف  سیاسی 

 افغانستان  نوسازی فرآیند   در  بنیادین نارسایی  سه . ۶ - ۷

 :نوسازی امرِ در  ساختاری  توازن عدم و نگرییکسو. الف

 نوسششازی فرآینششد  ناکششامی  علششل تششرینمهم از یکششی  توسششعه، هایبرنامششه در سششاختاری تششوازن عششدم

 کششرد،  تمرکششز  فرامتنششی   صششوریِ  و  حقششوقی   اصششلاحات  بششر  اللهامششان  شششاه.  اسششت  بششوده  افغانستان  در

 محمششد  سششازد؛ دگرگششون را جامعششه معیشششتی  سششاختار و اقتصششادی هایزیرسششاخت آنکششه بششدون

 و اقتصششششادی اصششششلاحات الگششششوی( جمهوریریاسششششت و صششششدارت دورۀ در) خششششان داوود

 مسششدود را مششدنی  هششایآزادی و تکثرگرایششی  سیاسششی، توسششعۀ ابعششاد امششا کششرد، دنبششال  را روسششاختی 

 بششا را رادیکششال  اجتمششاعی  اصششلاحات ،۱۳۵۷ رخششدادِ از پششس چششی نیروهششای سششرانجام و نمششود؛

 هششر در ها،گذاریسیاسششت در تششوازن عششدم و هانوسششان ایششن. کردنششد  ترکیششب حزبی تششک رویکششرد

 .زد دست آن فروپاشی  به و کرد سست  را  نوسازی مشروعیت  هایپایه دوره

 :ریشهبی   خواناسازیِ: پایین به بالا از آمرانه  مدیریت. ب

 سششه ،۲دموکراسششی  و دیکتششاتوری اجتمششاعی  هایریشششه خششود، کلاسششیک اثششر در ۱مششور بششارینگتون

 را( کمونیسششتی -دهقششانی  و پششایین، بششه بششالا از فاشیسششتی  دموکراتیششک،-بششورژوا) تششاریخی  مسششیر

 افغانسششتان در نوسششازی . فرآینششد (Moore, 1966:12)شششمردبرمی  مدرنیتششه بششه جوامششع گششذار بششرای

 فقششدان  دلیششل  بششه  کششه  نامیششد   «آمرانششه-پاتریمونیششال   نوسششازی»  نششام  بششه  متمششایزی  تیپولوژی  توانمی   را

 .گیردنمی  جای توسعه مسیر  سه این از  یکهیچ در  اجتماعی،  پایدار طبقات

  هشای دولشت کشه  کنشد می   مسشششتشدل   ،دیشدن همچون یشک دولشت  خود، معروف  کتشاب  در  اسشششکشات جیمز 

  بشا  و  بگیرنشد   نشادیشده  را جشامعشه  پویشای  و متکثر  واقعی،  هشایپیچیشدگی   دارنشد   تمشایشل  نگرکلان  مشدرنیسشششتِ

  بزرگی  اجتماعی  هایفاجعه اداری،  خواناسششازیِ جهت  انسششانی   هایپدیده  «مکانیکی   سششازیسششاده»

 به گرفت؛ خود به زایی بحران  فرجامِ  سششازیسششاده این  افغانسششتان،  در ( Scott, 1998: 4 ).بیافرینند 

 بشه  و  یشافشت تقلیشل  «سشششنتی  و  نشاکشارآمشد »  ایپشدیشده  مثشابشۀ بشه  جشامعشه،  تمشدنی   و  تشاریخی   میراث کشه  ایگونشه

  هرمنوتیک   منظر از  سششاختاری  حذفِ  این. شششد  گذاشششته  کنار ریزیبرنامه  چرخۀ از  سششیسششتمی  طور

 جیمز  نهشایی   تعبیر  بشه.  اسشششت  محلی   هشایافق  طردِ  و  ذهنی   نشاپشذیریِانعطشاف  بشارز  مصشششداق  انتقشادی،

  دانش   به توجه  جایبه زیرا  اند،معیوب  مرگبار  شششکلِبه بیشششتر  کلان  مدرنیسششتی   هایطرح:»اسششکات

 
1.  Barrington Moore Jr. (1913–2005) 
2. Social Origins of Dictatorship and Democracy (1966) 
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  تکیشه  معنشا  سشششازیکلان  و  بوروکراتیشک  انتزاعی،  الگوهشای  بشه  محلی،  هشایبشافشت  و  تجربی   عملی،

 (Scott, 1998: 341) .«کنند می 

 :تجددگرایی  مایۀدرون در بحران. پ

های دولتششی تجلششی یافتششه، امششا ریشششۀ ترین چششالش نوسششازی در ناکارآمششدی برنامششهاگرچششه اساسششی 

شششناختی و الگوهششای فهششم جریششان تجششددگرایی در افغانسششتان های معرفتآن را بایششد در لایششه

جسششتجو کششرد. در ایششن چششارچوب، روشششنفکر کنشششگری اسششت کششه رسششالتش نششه تنهششا »نگششاه 

، بلکششه واسششازی و تأمششل (۱۳۸۸مسششئولانه بششه مسششئلۀ حقیقششت و مبششارزه بششرای آن«)جهششانبگلو، 

رو، وی همششواره انتقادی دربارۀ شششراید امکششان ظهششور، بیششان و اعتبششار خششودِ حقیقششت اسششت. ازایششن

گویششد؟ کششدام های بنیششادین مواجششه اسششت کششه: »فششرد چگونششه حقیقششت را می بششا ایششن پرسششش

، فراتششر از بازنمششایی صششرفِ حقیقششت؟ بششرای چششه کسششی و کجششا؟«. ایششن مواجهششۀ ساختارشششکنانه

انجامششد کششه بششا بسششد ای هماهنششگ از بیششنش، مششنش و روش می دانششش، بششه تکششوین مجموعششه

هششای نششوینی بششرای هششای فهششم اجتمششاعی و بششه چششالش کشششیدن مناسششبات قششدرت، امکانافق

 کند.ورزی در جهان اجتماعی خلق می اندیشیدن و کنش

 ایششن حیششث از تجششددگرا هششایجریان کششه کششرد مشششاهده تششوانمی  افغانسششتان بسششتر  در  حششال،  این  با

 هششایبینش  تولیششد   بششه  تمایششل  بیشششتر  برخششی .  انششد نبوده  یکدسششت(  روش  و  مششنش  بیششنش،)  مؤلفه  سه

 بششر مبتنششی  و منسششجم شششناختی معرفت دسششتگاه یششک بششر تمایششل ایششن آنکششه  بششدون  اند،داشششته  نظری

 و مششنش سششطح در برخششی  باشششد؛ اسششتوار جامعششه تمششدنی  میششراث بششا پیونششدخورده انتقششادیِ تفکششر

 ابزارهششای و هششاروش سششطح در عمششدتاً دیگششر برخششی  و انششد،کرده عمششل ارزشششی  هششایگرایش

 بششا آنششان مواجهششه کششه اسششت شششده موجششب نششاهمگونی  ایششن. انششد کرده فعالیششت نهششادی و اجرایششی 

 اسششاس بششر جریششان هششر و باشششد  یکپارچششه نظششری انسششجام فاقششد  نوسششازی، و توسششعه مسششئلۀ

 .دهد  پاسخ توسعه مسئلۀ به خود  خاص  بندیصورت

 پیونششدهای وجششود بششا افغانسششتان، تجششددگرای هششایجریان از بخشششی  گفششت تششوانمی  مجمششوع، در 

 میششراث  بششا  آن  پیونششد   و  منششد نظام  انتقششادی  تفکششر  ظرفیششت  از  خششود،  اجتمششاعی   بومزیسششت  با  عاطفی 

 و هششاتحلیل مششوارد، برخششی  در نتیجششه، در. انششد نبوده برخششوردار کامششل طوربششه جامعششه فکششری

 و  الگوهششا  از  باشششند،  اسششتوار  بششومی   هایزمینششه  در  انتقششادی  بازاندیشششی   بششر  آنکششه  از  بششیش  هاحلراه

 نوسششازی، میششان رابطششه  پیچیششدگی   بششه  کششه  امششری  انششد؛پذیرفته  تششأثیر  وارداتششی   نظششری  هایچارچوب

 .است افزوده جامعه  این در  معرفت  تولید  و اجتماعی   زمینه

 فهششم کششه چششرا اسششت؛ «افششق بششدون فهششمِ» بششارز مصششداق رویکششرد ایششن فلسفی، هرمنوتیک  منظر  از 

 تششاریخی،  سششنت  یششک  درون  از  همششواره  بلکششه  شششود،نمی   آغششاز  صششفر  نقطششۀ  از  یششا  خلاء  در  گاههیچ
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 و  وارداتششی   هایپرسششش  بششا  کششه  روشششنفکری.  گیششردمی   شششکل  انباشششته  زیسششتۀ  تجربششۀ  و  زبانی   بستر

 را جامعششه بطششن از جوشششیده و زادرون نیازهششای بششه گویی پاسششخ توانششایی  کنششد،می  کششار انتزاعششی 

 چنششین. مانششد می  بششاقی  فهمغیرقابششل و ناآشششنا هششاتوده بششرای او هایپاسششخ نتیجششه، در و نششدارد

 تحمیششل بششه متمایششل ،«هششاافق امتششزاد» بششه یابی دسششت بششرای تششلاش جششای بششه روشششنفکری

 .است جامعه تکثرگرای  هایواقعیت بر خود  ذهنی  افق یطرفهیک

 توسعه   بحران تبیین چارچوب  مثابۀبه هرمنوتیک . ۸

 نوسازی   فرآیند  در تفسیری انحصار بحران .۱ - ۸

 بحششران شناسششی ریشه بششرای انتقششادی هرمنوتیششک رویکششرد کششه هایی بصششیرت ترینکلیششدی از یکششی 

 نوسششازی، سششنتیِ پششارادایم در. اسششت «۱تفسششیری انحصششار» مفهششوم دهششد،می  دسششت بششه توسششعه

 شششدنصنعتی   اقتصششاد،  خطششی   رشششد   ماننششد   -  فراروایششت  یششک  طریششق  از  تنهششا  جامعششه  آینششدۀ  تصویر

 هششایفراروایت ایششن. اسششت شششده بازنمششایی  و متصششور پششیش از - صششوری نهادسششازی و شششتابان

 سششنتی  سششاختارهای و داننششد می  تمششدنی  و بششومی  هششایروایت بششا گفتگششو از نیششازبی  را خششود کششلان،

 .کنند می   بندیدسته «توسعه  موانع» جایگاه  در پیشاپیش را

گذارانششه« در مدرنیتششه کلاسششیک اقتششدار »قانون ۀبششر اسششاس نظریششۀ زیگمونششت بششاومن دربششار  

(Bauman, 1987: 4  می ،) تششوان رونششد نوسششازی در افغانسششتان را مصششداقی عینششی از ایششن مششدل

گششذاران توسششعه« المللششی در قامششت »قانونهششا و مشششاوران بیندانسششت. در ایششن فراینششد، تکنوکرات

سششازی بششه مکششانیکی و بششدون بومی  های تجششویزی خششود را بششه صششورتِظششاهر شششدند و بسششته

ساختار جامعه تزریق کردنششد. پیامششد ایششن امششر، انتقششال فرآینششد تفسششیر از عرصششۀ گفتگششوی عمششومی 

هژمونیششک کششه در آن صششدای تنششوع  بششه سششازوکارهای دسششتوریِ مششدیریت معنششا بششود؛ انسششدادِ

 ه نشد.شنید  هرگز  -شرط حیاتیِ توسعۀ پایداربه عنوان پیش  -  فرهنگی 

 تفسیری منبع مثابۀبه بومی  دانش: «اپیستمه» برابر در «متیس»  .۲ - ۸

: شششودمی  قائششل تفکیششک دانششش سششنخ دو میششان توسششعه، شناسششی معرفت در اسششکات جیمششز

 بششه «۳متششیس» و تعمششیم؛ قابششل و بوروکراتیششک رسششمی، انتزاعششی، دانششش معنششای بششه «۲اپیسششتمه»

 Scott, 1998: 6 ). بششومی  هایتجربششه در دارریشششه و پویششا عملششی، مششوقعیتی، دانششش معنششای

 امششرِ  عنششوان  بششه  را  «متششیس»  و  شششد   اسششتوار  «اپیسششتمه»  هششایبنیان  بششر  افغانستان  در  نوسازی  پارادایم(

 .کرد طرد  پیشامدرن

 
1. Interpretive Monopoly 
2. Episteme 
3. Mētis 



                            عقلانیت                                                                                 از عقلانیت توسعه تا توسعۀ                                                                   179                

 و زنششده ریشششۀ همششان «متششیس» گششادامری، هرمنوتیششک منظششر از اسششکات تمششایز ایششن بششازخوانی  در

 محقششق زمششانی  توسششعه بنششابراین،. کنششد می  ترسششیم را جامعششه «تششاریخی  افششق» کششه اسششت ایسششازنده

 ریزانبرنامششه نگششاه  میششان  «هششاافق  امتششزاد»  نششوعی   بششومی،  دانششش  ایششن  حششذف  جششای  بششه  کششه  شودمی 

 از کششه ایانباشششته حکمششت و تجربششی  دانششش همششان یعنششی  بگیششرد؛ شششکل «متششیس» افششقِ و مششدرن

 در. یابششد نمی  تقلیششل مکششانیکی  و کلششی  هششایفرمول  بششه و اسششت برآمششده جامعششه جهانزیسششت درون

امششا هرگششز   داشششت،  جریششان  اجتمششاعی   مختلششف  هایلایششه  در  بششومی   دانششش  ایششن  اگرچششه  افغانستان،

ریزان بششدل نشششد؛ چششرا کششه فرآینششد توسششعه، نیازمنششد بسششتری بششرای به منبعِ تفسششیری بششرای برنامششه

مشارکت مششدنی، گفتگششوی بینششافرهنگی و نهادهششای میششانجیِ پایششدار بششود کششه در فضششای سیاسششی و 

نهششادیِ محششدود و غیرتکثرگششرا امکششان تحقششق نیافششت. در غیششاب ایششن پیونششد، سششرمایۀ اجتمششاعی 

 جامعه بارور نگردید و فرآیند نوسازی، معنای انضمامی خود را از دست داد.

 جایگزین  الگوی عنوان به تفسیری گفتگوی  .۳ - ۸

 بششه آوردن روی نوسششازی، پششارادایم تفسششیریِ انحصششار برابششر در مششؤثر و سششاختاری گزینششۀ تنهششا

 یششک تحمیششل  طریششق  از  نششه  حقیقششی   فهششم  کششه  کنششد می   تأکیششد   گششادامر.  اسششت  «  ۱یتفسششیر  گفتگوی»

 چیششزی  آن  در  کششه  فضششایی »  شششود؛می   محقششق  هششاافق  امتششزاد  مسششیر  از  تنهششا  بلکششه  دیگششری،  بششر  افق

 مششا میششان مشششترک امششرِ  بششه  بلکششه  نیسششت،  مششن  سششخنهم  یششا  من  به  متعلق  تنها  دیگر  که  شودمی   بیان

 توسششعۀ کششه دهششد می  نشششان هرمنششوتیکی  بصششیرت ایششن( Gadamer, 2004: 90 ). «دگششردمی  بششدل 

هششای تفسششیری گونششاگون ش شششامل دانششش نیازمنششد فرآینششد تفششاهمی اسششت کششه در آن حوزه پایششدار،

تمششدنی و متششیس )دانششش محلششی( ش در یششک شششبکۀ گفتگششویی و  -افششق تششاریخی تخصصششی، 

 متوازن قرار گیرند.

 نیسششت، هششاحوزه تمششام در هششادانش همششۀ ارزش سششادۀ پندارییکسششان معنششای بششه گفتگششو ایششن  

 گفتگوهششای از فراتششر تششا آنهاسششت از یششک هششر مشششروعیت قلمششرو بازشششناختن معنششای بششه بلکششه

 تفسششیری گفتگششوی ایششن افغانسششتان، در. آیششد  فششراهم اجتمششاعی  همبسششتگی  فضششای صششوری،

 هاپاسششخ  تمششام  خواسششتمی   نوسششازی  از  مششوجی   هششر  زیششرا  نشششد؛  تبششدیل  پایدار  نهاد  یک  به  گاههیچ

 همششان ارتبششاطی، انسششداد ایششن محتششوم پیامششد . کنششد  صششادر خششود افششق از انحصششاری شششکل بششه را

 آن در کششه بحرانششی  وضششعیتِ نامیششد؛ «تفششاهم امکششانِ تعلیششق» را آن تششوانمی  کششه اسششت وضششعیتی 

 توسششد ایپدیششده هششیچ امششا شششده، «سششازیفرموله و تفسششیر» توسششعه بوروکراسششیِ توسششد چیزهمششه

 .است نشده  «درونی  و فهم» جامعه  بدنۀ

 
1. Interpretive Dialogue 
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 جایگزین  پارادایم تبیین :  عقلانیت توسعۀ تا  توسعه  عقلانیت  از . ۹

 «توسعه عقلانیت» ناکفایتی  چرایی   .۱ - ۹

 خطی،تک  فرآیندِ توسشعه،  که  اسشت اسشتوار  پوزیتیویسشتی  فرض  این  بر  نوسشازی  فرادسشتی  پارادایم

  این  از  مکانیکی  برداریِنسشخه با  موظفند   هادولت  انگاره، این  اسشاس  بر.  دارد  ششمول جهان و  مکانیکی 

  این . کنند   دگرگون  تکنوکراتیک  اجتماعیِ  مهندسشی  طریق از را خود  جوامع ششده،تعیینازپیش مسشیرِ

 تجربۀ یک دادن جلوه  ششمول جهان و عام: اسشت  بنیادین  ششناختی معرفت چالش سشه واجد   رویکرد

  سششاختاریِ   مداخلات  به اتکا و  تمدنی؛ و  بومی  دانش  شششناختی معرفت طردِ ؛(غرب)  تاریخی  خاص

 .جامعه  درونی  هایظرفیت تکوین جای به  بیرونی 

  وارداتی ایپدیده  یافت،  تجسشد  که ایدوره هر  در ابزاری عقلانیت  این افغانسشتان،  معاصشر تاریخ  در

  میلادی   ۲۰۰۱  سشال   از  پس  نوسشازی  فرآیند   در حتی .  ششد می   هدایت و  تعریف  مرزها  بیرون  از  که  بود

 و عوامل  از  تربرجسشششته و  ترمهم مراتب  به  نوسشششازی،  روند   ایجاد در  بیرونی  عوامل و  ششششراید» نیز

  های ریشششه  فاقد   توسششعه فرآیند  که  هنگامی (.   ۱۱۲:  ۱۳۹۳  عارفی،  )«بودند  جامعه  درونی   بسششترهای

  ششششتشابشان   فروپشاششششی .  کنشد  برقرار  هشاتوده  جهشانزیسشششت  بشا  ارگشانیشک  پیونشدِ  توانشد نمی   بشاششششد،  زادرون

 که  مدعاسشت  این  بر  آششکاری گواه  ،هشششش.ش۱۴۰۰  اسشد   ۲۴  در بوروکراتیک و  سشیاسشی   سشاختارهای

  ششششدت  به  تمدنی، و  معرفتی   مششششروعیت  غیاب  در وارداتی، ابزاریِ  عقلانیت  بر  بناششششده توسشششعۀ

 .است پذیرزوال  و شکننده پذیر،آسیب

 زا درون نوسازی  شرطپیش  عنوان به «عقلانیت توسعۀ»  .۲ - ۹

 و  بنیشادین  افقِ  یشک  «عقلانیشت  توسشششعشۀ»  آمرانشه،  نوسشششازی  پشارادایم  برابر  در  بشدیشل  رویکردِ  عنوان  بشه

  عقلانیت،  توسششعۀ از  منظور.  شششودمی   قلمداد  پایدار فرآیند   هرگونه شششرطپیش  که اسششت  تفسششیری

  خودفهمی  ششششنشاختی،معرفشت  نقشادی  انتقشادی،  تفکر  برای  جشامعشه  جمعی   ظرفیشت  ارتقشای  و  پرورش

  تمدنی حوزۀ  فرهنگی   منابع و فکری  منظومۀ  درون از  مدرنیته و  سشنت میان  سشنجی نسشبت و  تاریخی 

 که  کند می   اسششتدلال  بلکه نیسششت؛  مدرنیته  دسششتاوردهای  نفی   معنای  به  رویکرد  این. اسششت خودی

  فرآوردۀ   یشک  عنوان  بشه آنکشه  نشه  ششششود،  بشازآفرینی   و  فهمیشده  درونی   فرآینشدِ  یشک  مثشابشۀ  بشه  بشایشد   مشدرنیتشه

 .گردد تحمیل بوروکراتیک  ناپذیرِانعطاف

  نیسشت؛  «جامعه  تفسشیری  ظرفیت  توسشعۀ»  جز  چیزی  عقلانیت، توسشعۀ  این فلسشفی،  هرمنوتیک  منظر از

 فکری  میراث  درونی   نقد  خود،  تاریخی   موقعیت  درک  برای  فرهنگی   سششاختار  سششاختن  توانمند   یعنی 

 هرمنوتیشک.  مشدرن  جهشان  بشا  خردمنشدانشه  ایمکشالمشه  کردن  برقرار  و  انتقشادی  تفکر  طریق  از  خویش

  دسشتوری   فرامین  طریق از  یا  معرفتی  خلاء  در هرگز  تفسشیری  ظرفیت  این  که  آموزدمی   ما به گادامری
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  واقع   در نیز غرب  در  تجدد.  گیردمی   نضشج  «تفاهمی  گفتگوی» یک بسشتر  در تنها بلکه  ششود،نمی   ایجاد

  فرآیند) جامعه آن خودِ فکری و  فلسشفی  سشنت  زایدرون  دگرگونی  و فکری مسشتمرِ صشیرورتِ  دل  از

  این  هرمنوتیک،  زبان  در.  اسشت برآورده سشر( روششنگری  سشپس و  رنسشانس به  واسشطگی  عصشر از گذار

 .بود غرب  تاریخی   سنت بطنِ  در  «هاافق زایدرون و مستمر امتزاد» حاصل  معرفتی،  تحول 

 عادلانه حکمرانی  هایشیوه و بومی  حکمت بازخوانی : تمدنی  روشنفکری جریان . ۳ - ۹

 تمششدنی،  میششراث  در  عمیقششی   هایریشششه  کششه  افغانسششتان  جامعششۀ  انضششمامی   هششایواقعیت  بششه  توجه  با

 هرگونششه دارد، فرهنگششی  حششوزۀ ایششن مشششترک هایاسششطوره و هنششر غنششی، ادب دیرینششه، حکمششت

 هششایارزش مشششترک، فهششم کاربسششتِ از نششاگزیر اثربخشششی، و مانششدگاری بششرای ایتوسششعه گفتمششان

 چشششارچوب، ایشششن در. اسشششت تمشششدنی  پهنشششۀ همشششین از برخاسشششته هنجارهشششای و فرهنگی میشششان

 «عقلانیششت توسششعۀ» تحقششق بششرای را بسششتر ترینمناسششب تمششدنی، میششراث بششر متکششی  روشششنفکری

 بششا بایششد  توسششعه: اسششت اسششتوار شششناختی جامعه اصششل یششک بششر ضششرورت، ایششن. سششازدمی  فششراهم

 د.جوی بهره آن  نمادین  سرمایۀ از و  شود  زبانهم تمدنِ جامعه

 حاملِ  میراث،  این  داد؛  تقلیل  «موزیم»  یک  درون  مادیِ  اشیای  به  نباید   را  حوزه  این  تمدنی   میراث

  حکمرانیِ   بنیادین  اصول   که  حکمتی   است؛  انباشته  و  تجربی   ژرف،  دانشِ  و(  عملی   دانش)  «متیس»

 و  پذیریهم  فرهنگِ  همچنین  و(  اجتماعی   سرمایه   مدنی   محبت)  «وداد»  و(  عدالت)«داد»  بر  مبتنی 

  تولید  بومی   هایمکانیزم  منازعات،  حل  سنتیِ  هایشیوه.  است  پرورانده  خود  در  را  تکثرگرایانه  مدارای

.  هستند   معرفتی   دارایی   این  از  بخشی   همگی   رواداری،  برای  فرهنگی   -ادبی   ظرفیت  و  عمومی   اعتماد

 ساختارهای  با   آن  جایگزینی   و  نوسازی  فرآیندهای  از   تمدنی   و  فرهنگی   غنیِ  شبکۀ  این   مند نظام  طرد

 گسست   و  دموکراسی   شدن  صوری  جز  پیامدی  که  بود  سنگین  شناختی معرفت  خطای  یک  انتزاعی،

 .نداشت ملت و دولت میان

 تأکیششد  گششادامر. اسششت سیاسششی -معنششوی بُعششدِ واجششد  موضششع ایششن هرمنششوتیکی، اخششلاق منظششر از

 خششورده پیونششد  دیگششری دیششد  افششق بششه احتششرام و بازشناسششی  بششا همششواره حقیقششی  فهششم» کششه کنششد می 

 هرمنششوتیکی، سیاسششت و اسششت فهششم ناتمششامی  پششذیرش اخششلاقِ هرمنششوتیکی، اخششلاق: اسششت

 ۀتوسششعبنششابراین ( Gadamer, 2004: 362 ). «معنششا جانبششۀیک مصششادرۀ برابششر در مقاومششت سیاسششت

هششا« و بششازخوانی انتقششادیِ میششراثِ تمششدنی زا، نه بششر گسسششت از سششنت، کششه بششر »آمیششزش افقدرون

سششازیِ اسششتوار اسششت. ایششن فراینششد دیششالکتیکی، توسششعه را از تقلیششدِ مکششانیکی بششه سششوی »درونی 

ارگانیششک بششر   خششارجی، بلکششه بششه عنششوان تحششولِ  تحمیششلِ  ۀنقادانه« سوق داده و تغییر را نه بششه مثابشش 

 کند.های معرفتیِ بومی بازتعریف می بنیان
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 تفسیری انحصار بدیلِ عنوان به معرفتی  تکثر. ۴ - ۹ 

 نوسششازی، گششرایجزم پششارادایم برابششر در بخشرهششایی  بششدیلِ تنهششا انتقششادی، هرمنوتیششک منظششر از

 معرفتششی  منششابع کششه واقعیششت ایششن پششذیرش یعنششی  اسششت؛ «۱معرفتششی  تکثششر» شششناختنرسمیتبه

 دارا  را  خششود  خششاص  مشششروعیت  حششوزۀ  کششدام  هششر  کششه  دارنششد   حضششور  اجتماعی   جهان  در  متعددی

 و سششاختاری فنششی، هایعرصششه در مششدرن تجربششی -علمششی  دانششش چششارچوب، ایششن در. هسششتند 

 از پاسششداری و مشششروعیت تولیششد  حششوزۀ در اخلاقششی  مواریششثِ و تمششدنی  حکمششتِ اقتصششادی؛

 اجتمششاعی، همبسششتگی  و منششابع مششدیریت قلمششرو در( متششیس) محلششی  دانششش و متعششالی؛ هششایارزش

 فرجششامِ.  تقششابلی   و  حششذفی   رابطششۀ  یششک  در  نششه  گیرنششد،  قششرار  افششزاهم  و  تعششاملی   چرخششۀ  یک  در  باید 

 همبسششتگی  یششک سششوی بششه تکنوکراتیششک دسششتوریِ گوییِتششک از گششذار افششزا،هم یشششبکه ایششن

 بششه  بلکششه  تحمیلششی،  بوروکراتیششکِ  بسششتۀ  یششک  عنششوان  بششه  نششه  توسعه،  آن  در  که  فضایی   است؛  پایدار

 .گرددمی   پدیدار  هاافق گفتگوی حاصلِ مثابۀ

 گرایی نسششبی  ورطششۀ در سششقوط معنششای بششه هرگششز معرفتششی  تکثششر ایششن فلسششفی، هرمنوتیششک در

 در تنهششا کششه پویاسششت ایپدیششده «معنششا» کششه اسششت واقعیششت ایششن درک معنششای بششه بلکششه نیسششت؛

 هاینامششهبخش بششه را آن تششواننمی  و گیششردمی  شششکل گفتگششو جریششان در و هششاافق میششان گسسششت

 تمایششل بوروکراتیششک هایسیسششتم کششه جهششانی  در. فروکاسششت تکنوکراتیششک بوروکراسششی  یششا اداری

 ,Ricœur )«فهششم بششودن ناتمششام حششق» از هرمنوتیششک کننششد، مهششار و تفسششیر پیشششاپیش را آینده دارند 

 بلکششه توسششعه، فرآینششد  بششا مخالفششت یششا ایسششتایی  معنششای بششه نششه دفاع، ین. اکند دفاع می  (114 :2007

 .است  تمدنی  و  محلی   بومی، هایافق روی به توسعه  الگوهای  آگاهانۀ  گشودگی  معنای به

 گیری نتیجه  .10

 اتکششا بششا و افغانسششتان در نوسششازی پششارادایم شششناختی معرفت - انتقششادی بررسششی  بششا پششژوهش ایششن 

 هایچرخششه و هاگسسششت کششه یافششت دسششت فرجششام ایششن بششه فلسششفی  هرمنوتیششک رویکششرد بششر

 در تششوازن عششدم: دارد سششاختاری عارضششۀ سششه در ریشششه افغانسششتان، در توسششعه ناپایششداری

 ؛(  جامعششه  مکششانیکی   سششازیساده  )  پششایین  بششه  بششالا  از  یآمرانششه  مششدیریت  نوسششازی؛  کلان  هایبرنامه

 .تجددخواهی  و روشنفکری  هایجریان  در انتقادی محدودیت های تفکر  سرانجام، و

 و متمششایز تششاریخی، تجربششۀ تعمششیمِ صششدد در پوزیتیویسششتی، بنیادهششای بششر  اتکششا  بششا  نوسازی  نظریۀ  

 جامعششۀ بششا مواجهششه  در  پششروژه  ایششن.  بششود  شششمول جهان  و  فراگیششر  الگششوی  عنششوان  بششه  غرب  موضعیِ

 
1. Epistemic Pluralism 
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 و اخلاقششی  غایششت کششردنِ کمرنششگ نخسششت،: داد انجششام اساسششی  معرفتششیِ طششرد سششه افغانسششتان،

 مواریششثِ و محلششی  هایتجربششه بششومی، دانششش کششردنِ نشششینحاشیه دوم، توسششعه؛ فرآینششد  از معنششوی

 و انتقششادی گفتگوهششای شششدنِ محششدود سششرانجام، و معتبششر؛ دانششش تولیششد  چرخششۀ در تمششدنی 

 یششاری اجتمششاعی  سششرمایۀ تقویششت و بازتولیششد  بششه ران،پششیش عنششوان بششه توانسششتمی  کششه زادرون

 .رساند 

 ناپششذیرانعطاف «تفسششیریِ انحصششار» یششک بششارز مصششداق طششرد، ایششن انتقششادی، هرمنوتیششک منظششر از 

 سششاحتِ از را متنششوع هششایروایت تمششام تکنوکراتیششک، فراروایششتِ یششک آن در کششه وضششعیتی  اسششت؛

: افزایششد می   توسششعه  ادبیششات  بششه  بنیششادین  بُعششدِ  هرمنششوتیکی   نقششد .  رانششد می   بیششرون  جامعه  جهانزیست

 ،«تفسششیری امششر» یششک باشششد، تکنولوژیششک یششا اداری اقتصششادی، مسششئولیتِ آنکششه از پششیش توسششعه

. دارد وثیششق پیونششدِ آزادی و عششدالت بنیششادین مفششاهیم بششا کششه اسششت اخلاقششی  و اجتمششاعی  فرهنگششی،

 بششر»  و  «مقصششودی؟  چششه  بششرای»  ،«خششواهیم؟می   چششه»  همچششون  -  توسششعه  فرآینششد   غایی   هایپرسش

 کششه هسششتند  هرمنششوتیکی  ماهیتششاً هایی پرسششش - «جامعششه؟ غایششتِ و انسششان از فهششم کششدام اسششاس

 معنششابی  و تهششی  درون از را توسششعه فرآینششد  ابششزاری، و کمششی  هایشششاخص بششه هششاآن تقلیششل

 .سازدمی 

 «توسششعه عقلانیششت» پششارادایم از شششناختی معرفت گششذارِ ضششرورتِ مقالششه، ایششن محششوری پیشششنهاد  

 و تفسششیری ظرفیششت پششرورش معنششای بششه عقلانیششت توسششعۀ. اسششت «عقلانیششت توسششعۀ» افششق بششه

 مدرنیتششه و سششنت میششان زادرون سششنجی نسبت و فرهنگششی  خششودفهمی  ارتقششای جامعششه، انتقششادی

 اسششت؛ «هششاافق امتششزاد ظرفیششتِ پششرورش» معنششای بششه رویکششرد ایششن هرمنوتیششک، زبششان در. اسششت

-تششاریخی  سششنت موضششع از مششدرن دنیششای بششا متششوازن و خششلاق گفتگششوی بششه ورود توانششایی  یعنششی 

 .سطحی   تقلیدهای یا  انکاری  الگوهای  از دور به خویش،  تمدنی 

 دیرینششۀ سششاختارهای و فرهنگششی  تنششوع کردنیکدسششت یششا سششرکوب نفششی، طریششق از توسششعه 

 بششازآفرینی  و بششازخوانی  یعنششی  - «سششنت در تجششدد» مسششیر از بلکششه شششود؛نمی  محقششق تمششدنی 

 در هرمنوتیششک. گششرددمی  میسششر - معاصششر هششایچالش پرتششو در بششومی  فکششری میششراث انتقششادی

 راهبششردی  و  عملششی   چششارچوبِ  بلکششه  متششون،  فهششم  بششاب  در  انتزاعششی   تئششوری  یششک  نششه  پارادایم،  این

 دل  از بلکششه بیششرون، از نششه و معرفتششی  خششلاء در نششه کششه اسششت ایتوسششعه بششه اندیشششیدن بششرای

 عنششوان بششه انتقششادی تفکششر آن، در کششه صششیرورتی  فرآینششد  رویششد؛می  هششاافق میششان پویششا گفتگششوی

 و پایششدار نوسششازی یششک زایششش امکششان حششال، الزامششات و گذشششته حکمششت پیونددهنششدۀ مفصششل

 .سازدمی   فراهم را  بومی 
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 چکیده 

بحران  مدیریت  و  تحلیل  در  انتقادی  تفکر  نقش  بررسی  به  مقاله  بیناین  می های  و المللی  پردازد 

تصمیم بهبود  برای  می چارچوبی  ارائه  خارجی  سیاست  در  بحران گیری  که  شرایطی  در  های دهد. 

با عدم قطعیت، پیچیدگی و فشار زمانی همراه هستند، تصمیمبین گذاران های سیاستگیریالمللی 

شود. چارچوب نظری پژوهش بر مبنای نظریه  های شناختی و اطلاعاتی مواجه می با محدودیتبیشتر  

های شناختی  بخشی« استوار است و در کنار آن، تأثیر سوگیری»عقلانیت محدود« و مفهوم »رضایت

بتنی  گیرد. روش پژوهش کیفی و مگیری مورد توجه قرار می ویژه سوگیری تأیید بر فرآیند تصمیمبه

 که  دهد می   نشان  هایافته.  است  اسنادی  و  ایکتابخانه  منابع  از  استفاده  و   تحلیلی –بر تحلیل مفهومی 

 نیز  و   پیامدها،  بینی پیش   و  هاداده  تحلیل  خطرات،  ارزیابی   و  شناسایی   توانایی   تقویت  با  انتقادی  تفکر
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های گیری در مدیریت بحرانتصمیم  کیفیت  تواند می   گروهی،  فشارهای  و  شناختی   خطاهای  اثر  کاهش

ذاتی بحرانبین نهادی، فشارهای سیاسی و پیچیدگی  این حال، موانع  با  بهبود بخشد.  ها،  المللی را 

بهچالش مسیر  در  جدی  می هایی  ایجاد  رویکرد  این  تفکر کارگیری  پژوهش  این  نهایت،  در  کنند. 

گیری در سیاست خارجی  عنوان یک چارچوب تحلیلی مؤثر برای ارتقای کارآمدی تصمیمانتقادی را به

 د.کن معرفی می 

گیری، تفکر انتقادی، سیاست خارجی، سوگیری شناختی، عقلانیت محدود، مدیریت تصمیم:  کلیدواژه

 بحران 

 مقدمه

اند. شده  یگریاز هر زمان د  تری نیبشیپرقابلیو غ  تردهیچیپ  یالمللنیب  یهاامروز، بحران  یای دن   در 

ثبات و تعاملات  ت،یامن یبرا  یاگسترده یامدهایپ تواند ی در سطح کلان م گذاراناستیس ماتیتصم

 تی ریدر مد   هاو شکست   کیاستراتژ  یاز خطاها  یاریکه بس  دهد ی داشته باشد. تجربه نشان م  ی جهان 

. هاستنهیگز  یانتقاد  ی و فقدان بررس   ی واقع  یهاناقص، عدم توجه به داده  لیاز تحل  ی ها، ناشبحران 

را بهبود    ی المللنیب  یهادر بحران  یریگمیو تصم  لیتحل  تیفیک  تواند ی که م  یی ابزارها  نیتراز مهم  ی کی

انتقاد تفکر  انتقاد  یدهد،  تفکر  شناسا  ی ابی ارز  یی توانا  یاست.  پ  یی شواهد،  و    ینیبشیتعصبات 

مفهوم   ن ی. اشودی م   ی آگاهانه و منطق   مات یو باعث اتخاذ تصم  کند ی را فراهم م   هامیتصم  یامدهایپ

آن   ت یبر اهم  لیمانند سقراط، دکارت و جان استوارت م  ی لسوفان ی در فلسفه غرب دارد و ف  شهیر

های نظری چارچوب ۲و لیندا الدر  ۱ریچارد پاول مانند ی اخیر، پژوهشگران های در دهه. اند کرده د یتأک

پیتر همچنین،    (.Paul & Elder, 2019a )    اند و ابزارهای عملی برای پرورش تفکر انتقادی ارائه کرده

های گیریکلیدی در پیشگیری از اشتباهات تحلیلی و تصمیم  عنوان مهارتِتفکر انتقادی را به ۳فاسیون

سوی دیگر، مطالعات مربوط به خطاهای شناختی   (. از   Facione, 2015) تکرده اس  ای معرفی حرفه 

زده و تصمیمات شتابتواند منجر به  دهند که فقدان تفکر انتقادی می و فشارهای گروهی نشان می 

(. در واقع تفکر Janis, 1982;  Kahneman, 2011 )شود  المللی های بیناستراتژیک در بحران خطاهای

ذاتی پنداشته شود زیرا با پرورش و تمرین و همچنین با کسب آموزش   منتقدانه نمی تواند یک امرِ

می توان به عادت های خاص ذهنی که بر پایه نظم خود محوری و خود اصلاح گری برای موفقیت 

در تحلیل و استدلال در یک فرایند بلند مدت دست پیدا کرد تا این تعهد در حقیقت منجر به تسلد 

 
1. Richard Paul 
2. Linda Elder 
3. Peter Facione 



 188                                                                    ویژۀ »تفکر انتقادی«      1405، بهار  13نبراس، شمارۀ 

 

هدف این بحرانی قلمداد شود.    ۀآگاهانه بر مهارت های ارتباطی و در نتیجه به راه حلی برای مسئل

بحران مدیریت  و  تحلیل  در  انتقادی  تفکر  نقش  بررسی  بینمقاله،  اصلی  های  پرسش  است.  المللی 

المللی  های بینپژوهش این است که تفکر انتقادی چه کارکرد و نقشی در تحلیل و مدیریت بحران

 آورد؟ المللی به همراه می های بینگذاریدارد و چه پیامدهایی برای سیاست

 مفاهیم و چارچوب نظری 

هشای هشا و گرایشانشایی ای از توعنوان یشک مفهوم کلیشدی در این پژوهش، بشه مجموعشهتفکر انتقشادی بشه

مند تحلیل، ارزیابی و صششورت نظامدهد اطلاعات را بهشششود که به فرد امکان می شششناختی اطلاق می 

 این. (Paul & Elder, 2019b )  قرار دهد ها را مورد سشنجش تفسشیر کند و پیامدهای احتمالی تصشمیم

هاسشت و ششامل فرآیندهایی مانند ششناسشایی فرضشیات پنهان، ارزیابی  آوری دادهمفهوم فراتر از جمع

های سشطحی یا فششارهای  گیری مبتنی بر برداششتششواهد و قضشاوت آگاهانه اسشت که از تصشمیم

  تفسشششیر،  برای  فرآینشدی  عنوانبشه  علمی،  ادبیشات  در  انتقشادی  تفکر  کنشد. مفهوممی محیطی جلوگیری  

(. از منظر روابد    Facione, 2015)ششودمی  تعریف منطق و  ششواهد   پایه بر  اسشتنتاد و  ارزیابی  تحلیل،

عنوان یشک مهشارت فردی،  بشهتنهشا کنشد کشه تفکر انتقشادی نشه  الملشل، این تعریف زمشانی اهمیشت پیشدا می بین

های کلان سششیاسششی در نظر گرفته شششود؛ جایی که کننده در کیفیت تصششمیمتعیین عنوان عاملِبلکه به

 .تواند پیامدهای فراتر از سطح فردی داشته باشد خطای تحلیلی می 

عنوان یششک مهششارت فششردی در نظششر گرفتششه بششهتنهششا با این حششال، در ایششن پششژوهش، تفکششر انتقششادی 

المللششی هششای بینگیری در بحرانعنوان یششک متغیششر تحلیلششی در فرآینششد تصششمیمشششود، بلکششه بششهنمی 

گیرد. بششه بیششان دیگششر، تمرکششز اصششلی بششر ایششن اسششت کششه چگونششه حضششور یششا مورد استفاده قرار می 

گیری را در شششراید بحششران تحششت تششأثیر توانششد کیفیششت تحلیششل و تصششمیمفقدان تفکششر انتقششادی می 

 هد.قرار د

 چارچوب نظری

« ۱بششرای تبیششین نقششش تفکششر انتقششادی، ایششن پششژوهش از چششارچوب نظششری »عقلانیششت محششدود

مطششرح شششده  ۲سششیمونالکسششاندر کنششد. بششر اسششاس ایششن نظریششه، کششه توسششد هربششرت اسششتفاده می 

سششاختاری در دسترسششی های گیرندگان سیاسششی بششه دلیششل محششدودیتاسششت، کششارگزاران و تصششمیم

 
1. bounded rationality  
2. Herbert Alexander Simon 
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هششای محششدود شششناختی، قششادر بششه اتخششاذ تصششمیمات بششه اطلاعششات جششامع، کمبششود زمششان و ظرفیت

ها اغلششب بششر در چنششین شششرایطی، تصششمیم(. Simon, 1997  )کششاملاً عقلانششی و بهینششه نیسششتند 

 .سازی کاملشوند، نه بهینهاتخاذ می  ۱بخشی اساس رضایت

کنششد از میششان گیرنده تششلاش می سششازی کامششل بششه وضششعیتی اشششاره دارد کششه در آن تصششمیمبهینه 

های موجششود، بهتششرین گزینششه ممکششن را بششر اسششاس یششک معیششار مشششخص انتخششاب تمششامی گزینششه

کند. ایششن رویکششرد مبتنششی بششر ایششن فششرض اسششت کششه اطلاعششات کامششل در دسششترس اسششت، تمششامی 

بینششی اسششت. در طور دقیششق قابششل پیشها قابل شناسششایی هسششتند و پیامششدهای هششر انتخششاب بششهگزینه

کنششد کششه بیشششترین ای را انتخششاب می گیرنده بششا ارزیششابی جششامع سششناریوها، گزینششهنتیجششه، تصششمیم

 .مطلوبیت یا کارایی را به همراه داشته باشد 

آلی در واقعیششت بخشششی بششر ایششن فششرض اسششتوار اسششت کششه چنششین شششراید ایششدهدر مقابششل، رضایت

گیرندگان بششه دلیششل محششدودیت در زمششان، اطلاعششات وجود ندارد. بر اسششاس ایششن دیششدگاه، تصششمیم

ها و دسششتیابی بششه بهتششرین انتخششاب نیسششتند. و ظرفیششت شششناختی، قششادر بششه بررسششی همششه گزینششه

ای برسششند کششه »بششه کننششد کششه بششه گزینششهگیری را متوقششف می ها زمششانی فرآینششد تصششمیمبنابراین، آن

 .اندازه کافی قابل قبول« باشد، حتی اگر این گزینه از نظر نظری بهترین نباشد 

هاسششت: از منظششر تحلیلششی، تفششاوت اساسششی ایششن دو رویکششرد در نششوع عقلانیششت نهفتششه در آن

بخشششی آل اسششت، در حششالی کششه رضایتسششازی کامششل مبتنششی بششر عقلانیششت کامششل و ایششدهبهینه

بازتاب عقلانیششت محششدود در شششراید واقعششی اسششت. بششا ایششن حششال، مسششئله اساسششی آن اسششت کششه 

بخششششی« نیشششز تحشششت تشششأثیر المللشششی، حتشششی سشششطح »رضایتهشششای بیندر بسشششیاری از بحران

تنها بهینششه نیسششتند، بلکششه در ها نششهشششود کششه تصششمیمقششدری تضششعیف می های شششناختی بهسششوگیری

در ایششن میششان، نقششش تفکششر انتقششادی در ایششن  .شششوند طور سیسششتماتیک خطششادار می مششواردی بششه

امکششان دسششتیابی بششه  کششهاست که فاصششله میششان ایششن دو وضششعیت را کششاهش دهششد؛ یعنششی بششدون آن

را ارتقششا دهششد و مششانع از آن شششود   بخشششی سازی کامششل وجششود داشششته باشششد، کیفیششت رضایتبهینه

 .که »گزینه قابل قبول« به یک تصمیم ضعیف یا پرریسک تبدیل شود

توانشششد کنشششد کشششه می عنوان مکشششانیزمی عمشششل می در ایشششن چشششارچوب، تفکشششر انتقشششادی بشششه

عبارت دیگششر، تفکششر انتقششادی بششا ایجششاد های عقلانیششت را تششا حششدی جبششران کنششد. بششهمحششدودیت

های سششریع، ارزیششابی چندجانبششه اطلاعششات و بررسششی سششناریوهای مختلششف، فاصششله از قضششاوت

 .کند گیری در شراید عدم قطعیت کمک می به بهبود کیفیت تصمیم

 
1. Satisficing 
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( یدگ ی چی+ پ ی ابهام + فشار زمان  )    محید بحران 

↓ 

(  ها)عقلانیت محدود + سوگیرییشناخت  یهاتیمحدود       

↓ 
میتصم تیفیک کاهش  

↓ 

 

ی انتقاد تفکر  

↓ 

 یریگمیو تصم لیتحل بهبود

↓ 
 المللیهای بینمدیریت مؤثر بحران

 

 نقش خطاهای شناختی در چارچوب نظری 

های شناختی نیز توجه دارد. یکی  بخشی، این پژوهش به سوگیریدر کنار عقلانیت محدود و رضایت

مهم سوگیریاز  این  تأیید ترین  سوگیری  کاهنمن ا ۱ها،  دانیل  که  به  ۲ست  را  تمایل آن  عنوان 

قبلی تصمیم فرضیات  یا  باورها  که  اطلاعاتی  بر  تأکید  و  تفسیر  به جستجو،  تأیید  گیرندگان  را  شان 

استمی  کرده  معرفی  می ا  .(   Kahneman, 2011)کند،  بهین سوگیری  کیفیت تواند  بر  مستقیم  طور 

تصمیم تأثیر بگذارد، زیرا فرد ممکن است اطلاعات مخالف یا هشداردهنده را نادیده بگیرد و تحلیل 

 . هایی کند که با دیدگاه اولیه او همخوانی داردخود را محدود به داده

شود: محدودیت در  شود، اثر آن شدیدتر می زمانی که سوگیری تأیید با عقلانیت محدود ترکیب می 

  گونۀ  های جایگزین را بهگیرنده نتواند گزینهشود تصمیمزمان، اطلاعات و توانایی پردازش، باعث می 

گیرد. به عبارت دیگر، بخشی تحت تأثیر سوگیری تأیید قرار می کامل بررسی کند و در نتیجه، رضایت

گیرنده ممکن است به یک گزینه »به اندازه کافی خوب« بسنده کند، اما این گزینه لزوماً بهترین تصمیم

 . با باورهای پیشین او سازگار استتنها ترین گزینه نیست، بلکه ریسکیا کم

می   نشان  مفاهیم  ترکیب  به سوگیریاین  توجه  بدون  پیچیدگی،  یا  بحران  شراید  در  که  های دهد 

بخشی نیز ممکن است نتایج ناپایدار و پرخطر داشته باشند. شناختی، حتی تصمیمات مبتنی بر رضایت

 
1. Confirmation Bias 
2. Kahneman 
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گیری ها، برای ارتقای کیفیت تصمیمهای تفکر انتقادی و آگاهی از سوگیریاز این رو، پرورش مهارت

 .در شراید عدم قطعیت ضروری است

کند. ها عمل می عنوان ابزاری برای شناسایی و کنترل این سوگیریدر این چارچوب، تفکر انتقادی به 

بیان دقیق فرآیند تصمیمبه  انتقادی در  تفکر  تأثیرگذاری تر، هرچه سطح  احتمال  باشد،  گیری بالاتر 

 . یابد خطاهای شناختی کاهش یافته و کیفیت تحلیل افزایش می 

 سازی بحرانمطالعات موردی واقعی و شبیه

 مذاکرات   و  اقتصادی  هایبحران  تا  امنیتی   فجایع  از  های واقعی کنندگان بحران، با بررسی بحران مطالعه 

دهند. این رویکرد، ها انجام می یامدهای آن پ  و  اتخاذشده  تصمیمات  از  اییافتهساخت  تحلیل  دیپلماتیک

تصمیم فرآیند  بازسازی  و امکان  منطقی  تحلیل  توانایی  و  کرده  فراهم  را  واقعی  شراید  در  گیری 

 .کند المللی تقویت می های بینبینی پیامدهای پیچیده را در محیدپیش

ها برای تقویت تفکر انتقادی در مدیریت های واقعی یکی از مؤثرترین روشمطالعه موردی بحران

بینبحران  موفقیتهای  تجربی  ارزیابی  امکان  زیرا  است،  و شکستالمللی  تصمیمها  را  های  گیری 

می  سال  فراهم  در  عراق  جنگ  در  مثال،  برای  تأثیر ۲۰۰۳سازد.  تحت  نظامی  مداخله  به  تصمیم   ،

های مخالف اتخاذ شد که در نهایت های شناختی، فشارهای سیاسی و نادیده گرفتن دیدگاهسوگیری

دهد  این مورد نشان می (.  Jervis, 2010 ) المللی انجامید به پیامدهای گسترده و پرهزینه در سطح بین

برای به چالش   کارگیری تفکر انتقادیکمبود اطلاعات نبود، بلکه ناتوانی در بهتنها  که مشکل اصلی  

 . بودنیز گیری کشیدن فرضیات غالب در سطح تصمیم

بینانه  های اقتصادی مبتنی بر فرضیات خوشای از ناکارآمدی تحلیلنمونه  ۲۰۰۸در ادامه، بحران مالی    

ها، به فروپاشی  های کمی و عدم ارزیابی انتقادی ریسکاست. در این بحران، اتکای بیش از حد به مدل 

سیاست انتقادی  بازبینی  حال،  این  با  شد.  منجر  مالی  نظام  اصلاح  گسترده  به  بحران،  از  پس  ها 

دهد که حتی  این تجربه نشان می (.  Blinder, 2013   )  ها کمک کردساختارهای مالی و کاهش آسیب

 . تواند در مرحله پسابحران نقش اصلاحی ایفا کند در صورت بروز خطا، تفکر انتقادی می 

  از  گیرندگان با ارزیابی سششناریوهای مختلف(، تصششمیم۲۰۱۵ای ایران )در مقابل، در مذاکرات هسششته

حل دیپلماتیک دسشت یافتند که راه به گزینه، هر  پیامدهای تحلیل و  نظامی   تقابل  تا هاتحریم تششدید 

این   (.  CEIP, 2015) المللی اسششتهای بیندهنده کاربرد موفق تفکر انتقادی در کاهش تنشنشششان

تواند مسششیر بحران را از تقابل به سششمت  مورد بیانگر آن اسششت که اسششتفاده مؤثر از تفکر انتقادی می 

 .مدیریت و کنترل هدایت کند 
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المللی  های بیندهد که نقش تفکر انتقادی در مدیریت بحرانها نشان می در مجموع، توالی این نمونه   

سیاست »اصلاح  تا  استراتژیک«  خطاهای  از  »جلوگیری  راهاز  »طراحی  نهایت  در  و  های حلها« 

 .یابد دیپلماتیک موفق« گسترش می 

 های بحران گیری اشتراکی در اتاقهای ارزیابی چندجانبه و فرآیندهای تصمیممکانیسم

هششای سششازی مکانیزمدر لایششه سششاختاریِ مششدیریت بحششران، تفکششر انتقششادی از طریششق نهادینه

قششدرت  افششزاری های سششختدر هسششته گیری اشششتراکی ارزیششابی چندجانبششه و فرآینششدهای تصششمیم

شششود. در ایششن چششارچوب، نهادهششای مختلششف امنیتششی، هششای فکششر دیپلماتیششک عملیششاتی می و اتاق

، بششه طراحششی ی المللشش هششای حششادِ امنیششت بیناطلاعششاتی و سیاسششت خششارجی بششا تمرکششز بششر موقعیت

 اداریپردازنششد. ایششن سششازوکار های موجششود می جششایگزین و نقششد متقابششل فرضششیه راه کارهششای

گیری پدیششده هششای خششام و مفروضششات جزمششی، مششانع از شششکلموازی، بششا بششه چششالش کشششیدن داده

های عششاملی و سششوگیریزده، تکهششای شششتابشششده و پتانسششیل واکنش  «زدگششی گروه»خطرنششاک 

 .دهد شناختی رهبران را در شراید اضطرار به شدت کاهش می 

تششوان در مششدل مششدیریت نمونه عینششی ایششن دکتششرینِ مبتنششی بششر تحلیششل چندجانبششه و انتقششادی را می 

جانبه( مشششاهده کششرد. در ایششن مششدل، فرآینششد )مششذاکرات شششش وریششاجزیره کای شششبهبحششران هسششته

جانبششه، بلکششه از طریششق یششک سششاختار هششای یکرویگیری و مهار بحران نششه بششر اسششاس تکتصمیم

 وریششایایششالات متحششده، چششین، روسششیه، ژاپششن، ک شششده میششان بششازیگران اصششلی )دیپلماتیششکِ توزیع

جنششوبی و شششمالی( پششیش رفششت. ایششن الگششوی تعششاملی نشششان داد کششه حضششور بششازیگران متعششدد بششا 

شششده و ارزیششابی دقیششق منششافع متعششارض، در صششورتی کششه در چششارچوب یششک مششذاکره حساب

اعتمششادی متقابششل و تضششاد منششافع چششون بی هششایی ها قششرار گیششرد، بششا وجششود تششداوم چالشگزینششه

راهبششردی، کارآمششدترین ابششزار بششرای مهششار تصششاعد بحششران و جلششوگیری از برخششورد نظششامی 

 .( Bercovitch & Jackson, 2009 )مستقیم است

تصششادفی نیسششتند، بلکششه برآمششده   هایپدیششدهتنهششا  المللششی  هششای بیننقادانششه، بحران  ۀبر اساس نظریشش  

انششد؛ در ایششن چششارچوب، های قدرتاز سششاختارها و فرضششیات جزمششیِ حششاکم بششر بوروکراسششی 

تنها کارگیری سششاختارهای تحلیلششی چندجانبششه در دسششتگاه سیاسششت خششارجی، نششهتعبیششه و بششه

دهششد، بلکششه بششا بششه چششالش کشششیدن ها را ارتقششا می قطعیتبینششی و مششدیریت عششدمظرفیششت پیش

عملیششاتی، منتقششد نسششبت بششه وضششعیت  گیری چششارچوبِشششکل ۀمحور، زمینشش مفروضششات سششلطه

گیری در شششراید موجششود و تششا حششد امکششان مقششاوم در برابششر خطاهششای شششناختی را بششرای تصششمیم

 سازد.بحران فراهم می 
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 گیری و عقلانیت محدود های تصمیمنظریه

و د تحلیششل سیاسششت خششارجی، مفششاهیم هربششرت سششیمون پیرامششون عقلانیششت محششدو ۀدر حششوز

ای اسششت کششه بسششتر همششان نقطششهدر واقششع ها، گیریدر تصششمیم «طلبی نسششبی »کفایششت ۀپدیششد 

ایششن واقعیششت، اهمیششت تفکششر (.  Simon, 1997 )دهششد بخشِ تفکششر انتقششادی را شششکل می ضششرورت

کنششد: وقتششی اطلاعششات نششاقص یششا پیچیششده اسششت، تنهششا تحلیششل انتقششادی انتقششادی را دوچنششدان می 

 .زده، واکنشی یا تحت تأثیر احساسات جلوگیری کند تواند از تصمیمات شتابمی 

ها بششا خطاهششای شششناختی متعششدد )ماننششد سششوگیری تأییششد، نشششان داد انسششان ۱ندانیششل کاهنمششا

هششای ذهنششی و تعصششب گروهششی( روبششرو هسششتند، کششه اگششر تفکششر انتقششادی در فرآینششد فرضپیش

 (.Kahneman, 2011   )  کنند ها را مخدوش می تحلیل وارد نشود، این خطاها تصمیم

گیرندگان بششا شششود کششه تصششمیمتر می الملششل، اهمیششت تفکششر انتقششادی زمششانی برجسششتهدر روابد بین 

اطلاعات نششاقص، ابهششام بششالا و فشششار زمششانی شششدید مواجششه هسششتند. در چنششین شششرایطی، هرگونششه 

طور توانششد مسششیر سیاسششت خششارجی را بششههششا می زده از دادهتحلیششل نادرسششت یششا تفسششیر شششتاب

نظششامی ائششتلاف بششه رهبششری عربسششتان   ۀبششرای مثششال، در بحششران یمششن، مداخلشش   .اساسی تغییششر دهششد 

توانششد بششه بششر ایششن فششرض اسششتوار بششود کششه عملیششات نظششامی سششریع می  ۲۰۱۵سششعودی در سششال 

های ایششن ارزیششابی، پیچیششدگی  بازگرداندن دولت قششانونی و مهششار بششازیگران رقیششب منجششر شششود. امششا

ای منازعششه را قششش بششازیگران غیردولتششی و ابعششاد منطقششهای، ن داخلی یمششن از جملششه سششاختار قبیلششه

انسششانی گسششترده بحششران  کم گرفت و در نتیجه، درگیششری بششه یششک جنششگ فرسایشششی و یششک  دست

 (. Juneau, 2016تبدیل شد )

المللششی در مراحششل اولیششه، سششقوط طور مشششابه، در بحششران سششوریه، بسششیاری از بششازیگران بینبششه

های خششود را تنظششیم کردنششد و بششر اسششاس ایششن تحلیششل، سیاسششتبینششی می سششریع دولششت را پیش

داخلششی، حمایششت بششازیگران  سششاختارهایکردنششد. ایششن در حششالی بششود کششه عششدم درک صششحیح از 

هششا محقششق نشششود و بحششران بششه یششک بینی های میششدانی باعششث شششد ایششن پیشخششارجی و پیچیششدگی 

 .( Lynch, 2013 شود )مدت و چندلایه تبدیل منازعه طولانی 

 تحلیششل در ویژهبششه دهششد کششه در شششراید بحششران، نبششود تفکششر انتقششادیها نشششان می ایششن نمونششه 

تنها کششه نششه شششود تصششمیماتی  بششه منجششر توانششد می  پیامششدها بینششی پیش و فرضششیات سششنجش هششا،داده

 .سازند تر می کنند، بلکه آن را تشدید و پیچیدهبحران را حل نمی 

 
1. Daniel Kahneman  
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 الملل های تحلیل و مدیریت بحران در روابط بینمدل 

شششود کششه در آن عناصششر زمششان، عششدم الملششل، بحششران بششه وضششعیتی اطششلاق می در دانش روابششد بین

          شششوند های بوروکراتیششک همزمششان پدیششدار می قطعیششت، تهدیششدات حششاد متقابششل و پیچیششدگی 

( Boin et al., 2016 .)  و  ۱در ایششن اتمسششفر، فرآینششد چرخششه مششدیریت بحششران یششک مششدل خطششی

ها، اجششرا و یششادگیری ها، ارزیششابی سششناریوها، طراحششی گزینششهمکششانیکی شششامل »شناسششایی نشششانه

گونه دارنششد. آشششوبگششاهی  غیرخطششی و    هششای ژئوپلیتیششک ماهیششتِنهادی« نیسششت؛ چششرا کششه پویایی 

گیری، سیاسششت های تصششمیمدر نتیجششه، فقششدان تفکششر انتقششادی در هششر یششک از ایششن ایسششتگاه

 .دهد های استراتژیک سوق می خارجی را به سمت فاجعه

انتقادی را می  توان در نحوه مدیریت بحران نمونه تاریخیِ گذار از خطای شناختی به سمت تفکر 

ک کرد (۱۹۶۲( وبایموشکی  مشاهده  متحده  ایالات  این (.  Allison & Zelikow, 1999   )توسد  در 

زده، تهاجمی و مبتنی بر های اولیه بوروکراسی نظامی واشنگتن بر پایه واکنش شتابتحلیل،  رویداد

عقلانیت ابزاریِ مح  استوار بود؛ اما تشکیل کمیته اجرایی شورای امنیت ملی و بازبینی مستمر و 

طلبانه، زمینه تغییر رویکرد را فراهم کرد و فضا را به سمت دیپلماسی  های جنگفرضانتقادیِ پیش

 آمیز بحران سوق داد. پنهان، عقلانیت ارتباطی و مهار موفقیت

در نقطششه مقابششل و بششه عنششوان یششک نمونششه عینششی از شکسششت تحلیلششی ناشششی از فقششدان تفکششر   

 ۲های سیاسششت خششارجی غربششی بششا تحششولات بهششار عربششی تششوان بششه مواجهششه دسششتگاهانتقششادی، می 

در ایششن بحششران، لایششه ارزیششابی سششناریوها در غششرب دچششار (.  Lynch, 2013 )اشششاره کششرد

کششوررنگی مفششرط شششد؛ نخبگششان سیاسششی در محاسششبات خششود، سششرعت، عمششق و گسششتره 

کم گرفتنششد. ایششن خلششل بنیششادین در تفکششر انتقششادی و نگششاه های اجتماعی ناگهششانی را دسششتپویایی 

های پراکنششده، دیرهنگششام و خطششی بششه تحششولات خاورمیانششه، در نهایششت منجششر بششه اتخششاذ سیاسششت

همششین خطششای سیسششتماتیک در بحششران خششرود شششد. هششای دیرپششا در منطقششه ثباتی بازتولیششد بی 

  ,Menon & Salter ) شششد ( در سششطح نخبگششان لنششدن تکششرار ۳بریتانیششا از اتحادیششه اروپششا )برگزیششت

بوروکراسششی دیپلماتیششک بریتانیششا در مرحلششه ارزیششابی تششأثیر سششناریوها، تحششت تششأثیر (. 2016

 
1. Linear Model 

های مردمی ضدحکومتی در خاورمیانه و شمال ها و انقلاب( به موجی از اعتراضات، قیام Arab Spring بهار عربی ) .2 

ای از جهان عرب را سرعت بخش عمده( در تونس آغاز شد و به 1۳۸۹)  2۰1۰شود که از اواخر سال  آفریقا اطلاق می 

 فراگرفت. 
۳.Brexit -  این واژه یک اصطلاح ترکیبی است که از ادغام دو کلمۀBritain ( و  بریتانیا )exit ( ساخته شده  خروج )

 .و اشاره به خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا دارد
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ویژه ایرلنششد شششمالی( و های مرزهششای ژئوپلیتیششک )بششههای ناسیونالیسششتی، پیچیششدگی انگاریسششاده

تضادهای سششاختاری بششا بروکسششل را نادیششده گرفششت؛ امششری کششه فرآینششد دیپلماسششی پسششابرگزیت را 

 .مواجه ساخت فزایندههای  با چالش

ششاهد خطای    (۲۰۲۲)های امنیتی مانند جنگ روسشیه و اوکرایندر نهایت، در سشطوح نوین بحران  

محاسبات   (. Freedman, 2023 )فاحش در مرحله شناسایی بحران و تحلیل پاسخ طرف مقابل هستیم

یف و انسشجام راهبردی در  مقاومت در کی  ۀمسشکو بر پایه این فرضشیه ششکل گرفته بود که اراد ۀاولی

بشا این حشال، فقشدان تحلیشل انتقشادی و اتکشاء بشه اطلاعشات خودتشأییشدکننشده، بشه نشاتو فروپشاششششیشده اسشششت؛  

این وضشعیت بیانگر آن اسشت  های راهبردی برای روسشیه انجامید.  بسشت ژئوپلیتیک و افزایش هزینهبن

های  های سشیاسشت خارجی را در معرض سشوگیریکه نبود فرآیندهای سشنجش انتقادی، بوروکراسشی 

 دهد.سیستمی قرار می شناختیِ درون

 المللیهای بیننقش تفکر انتقادی در تحلیل بحران

بیندر محید ناقص گیری در بحرانالمللی، تصمیمهای  ابهام، زمان محدود و اطلاعات  با  ها اغلب 

ها، کلید جلوگیری همراه است. در چنین شرایطی، توانایی تحلیل دقیق و منطقی تهدیدها و فرصت

تصمیمات شتاب پیشاز  بخش  است.  ناخواسته  پیامدهای  و  می زده  نشان  تفکر  رو  که چگونه  دهد 

گیری طور مؤثر هدایت کند و زمینه را برای تصمیمتواند شناسایی و ارزیابی خطرات را بهانتقادی می 

 د. آگاهانه فراهم ساز 

 شناسایی و ارزیابی خطرات  -1

المللششی، توانششایی هششای بینهششای تفکششر انتقششادی در مششدیریت بحرانتششرین نقشیکششی از مهم

تواننششد گیرندگان بششا اسششتفاده از تفکششر انتقششادی می شناسششایی و ارزیششابی خطششرات اسششت. تصششمیم

اهمیششت جلششوه دادن خطششرات تر تشششخیص دهنششد و از بزرگنمششایی یششا کمتهدیدات بششالقوه را دقیششق

ای ایششران عنوان مثششال، در رونششد مششذاکرات هسششتهبششه(.  Paul & Elder, 2019b)جلششوگیری کننششد 

هششای هششای فنششی و سششنجش دقیششق ظرفیتکارگیری تفکششر انتقششادی در واکششاوی داده)برجششام(، بششه

کننششده امکششان داد تششا مفروضششات دگماتیششک و هششای مذاکرههششا و تیمای، بششه دیپلماتهسششته

 سناریوهای تهدیدمحورِ بیرونی را به چالش بکشند.

گیری در شششراید ابهششام را ارتقششا داد و از بششروز محور، پتانسششیل تصششمیمایششن رویکششرد تحلیششل 

شششده یششا هیجانششات سیاسششی زده شششناختی بششر اسششاس اطلاعششات تحریفهششای شششتابواکنش

 ۀدهنششد بررسششی ایششن فرآینششد دیپلماتیششک بازتاب .(Mousavian & Parsi, 2016 )دجلششوگیری نمششو
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هششای های ادراکششی فششردی و تکیششه بششر ارزیابی آن اسششت کششه چگونششه فراتششر رفششتن از سششوگیری

هششای مبتنششی حلهای ژئوپلیتیششک سششاختاری را بششه سششمت راهبسششتتوانششد بنانتقششادیِ شششواهد، می 

دهششد کششه تفکششر انتقششادی زمششانی از منظششر تحلیلششی، ایششن تجربششه نشششان می . زنی هدایت کند بر چانه

شششده« و »تهدیششد گیرندگان بتواننششد میششان »تهدیششد ادراکبیشششترین کششارایی را دارد کششه تصششمیم

المللششی، مشششکل اصششلی نششه کمبششود هششای بیندر بسششیاری از بحران. واقعششی« تمششایز قائششل شششوند 

ای ایششران هششای هسششتههاسششت. در ایششن مششورد، اگششر ظرفیتاطلاعششات، بلکششه تفسششیر نادرسششت آن

تشششدید تششنش و حتششی رویششارویی نظششامی افششزایش شششد، احتمششال بششیش از حششد واقعششی بششرآورد می 

 .شد های امنیتی نادیده گرفته می شد، ریسکیافت؛ و اگر کمتر از حد واقعی ارزیابی می می 

واقع  احتیاط و  میان  تعادل  ایجاد  مرحله،  این  انتقادی در  تفکر  کلیدی  نقش  گرایی است؛ بنابراین، 

گیرندگان نه دچار بزرگنمایی تهدید شوند و نه از درک مخاطرات واقعی غافل ای که تصمیم گونهبه

گیری تحت فشار سیاسی است، ویژه در شرایطی که اطلاعات ناقص و فضای تصمیمبمانند. این امر به

 .تواند مسیر بحران را از تقابل به سمت مدیریت و کنترل هدایت کند کند و می اهمیت بیشتری پیدا می 

 بینی پیامدهاها و پیشتحلیل داده -2

لای پیش  ۀدر  خارجی،  سیاست  تحلیل  نظامی  عملیاتی  و  سیاسی  تصمیمات  پیامدهای  به تنها  بینی 

انباشت دادهجمع نمی آوری و  نیازمند ترکیب روشها محدود  با سنجشگریِ مند دادهشود، بلکه  ها 

دهند،  ایستا از وضعیت موجود ارائه می   تنهایی تصویرِهای خامِ اطلاعاتی، بهتفکر انتقادی است. داده

دهد فرضیات پنهان را در اتمسفرِ پر از گیرندگان امکان می اما این تفکر انتقادی است که به تصمیم

الملل شناسایی کرده و میان سناریوهای مختلف تمایز قائل شوند. این مهارت باعث ابهام روابد بین

های گیرندگان بتوانند پیامدهای ثانویه و دوربردِ یک تصمیم را ارزیابی و از میان گزینهشود تصمیممی 

 .مقدور، دست به انتخاب بزنند 

 و  هادولت  از  اعم  بینی واکنش بازیگران مختلفها، پیشترین چالشدر این چارچوب، یکی از مهم

ساس منافع، ادراکات امنیتی و محاسبات راهبردی خود  ا  بر  بازیگران  این.  است  غیردولتی   هایگروه 

های گر باید فراتر از دادهمستقیم قابل مشاهده نیست. بنابراین، تحلیل  گونۀ  کنند که لزوماً بهعمل می 

 . های پنهان را بازسازی کند موجود رفته و با استفاده از تفکر انتقادی، الگوهای رفتاری و انگیزه 

 سششقوط کابششلویژه رویششداد تششوان در تحششولات افغانسششتان و بششهعینششی ایششن مسششئله را می  ۀنمونشش 

المللششی گیرندگان بینمشششاهده کششرد. در ایششن مششورد، بسششیاری از نهادهششای اطلاعششاتی و تصششمیم

مششدت قابششل کردنششد کششه دولششت افغانسششتان پششس از خششرود نیروهششای خششارجی بششرای بینششی می پیش

فششرض توانششایی نیروهششای امنیتششی  ۀهششا بششر پایشش تششوجهی دوام خواهششد آورد، کششه ایششن ارزیابی 
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بششا ایششن حششال، ایششن  (.SIGAR, 2022 )  افغانسششتان بششرای حفششظ کنتششرل اوضششاع شششکل گرفتششه بششود

هششا نتوانسششتند عششواملی ماننششد روحیششه نیروهششا، فسششاد سششاختاری، وابسششتگی شششدید بششه تحلیل

جمهششوری و رونششد سششازش طالبششان در دوحششه را نظششام حمایششت خششارجی، ضششعف رهبششری 

 درستی در نظر بگیرند.به

طور  توضیح داد. به ۱دانیل کاهنمان شده توسد  توان با مفاهیم مطرحاز منظر نظری، این خطا را می 

گیرندگان به توانایی دولت افغانستان بیش از باعث شد تصمیم بیش از حد  ۲خاص، سوگیری اعتماد 

موجب شد اطلاعاتی که این فرض را تقویت  ۳واقعی اعتماد کنند، در حالی که سوگیری تأیید  حدِ

 . های هشداردهنده نادیده گرفته شوند کردند بیشتر مورد توجه قرار گیرند و نشانهمی 

به عنوان یک متغیر مستقلِ معجزه را  انتقادی  نباید تفکر  این حال،  تنها عاملِ تضمینبا  یا   ۀکنند گر 

گرفتبینی پیشدرستی   نظر  در  به .ها  می هرچند  انتقادی  تفکر  مهارکنند کارگیری  این   ۀتوانست 

دهد. حتی  های شناختی باشد، اما واقعیت آن است که تحلیل استراتژیک در خلأ رخ نمی سوگیری

تحلیلنواندیش منتقدترین  و  آشوبترین  ماهیت  با  مواجهه  در  نیز  پیشگران  و بینی ناک،  ناپذیر 

این خطا در    ۀنتیجهای ساختاری جدی مواجهند.  الملل با محدودیتهای غیرخطی روابد بینپویایی 

های پرونده افغانستان، ترکیبی از فقدان سنجشگری انتقادی، ناتوانی ساختاری در انطباق و پیچیدگی 

به شکل نهایت  در  که  بود  راهبردی  محید  کابل مهارناپذیر  سریع  فروپاشی  و  ثبات«  »توهم  گیری 

می  نشان  تجربه  این  راه انجامید.  یک  نه  انتقادی  تفکر  که  بحران دهد  برای حل  قطعی  بلکه حل  ها، 

 ابزاری نسبی برای کاهش خطاهای شناختی در اتمسفر آکنده از ابهام سیاست خارجی است.

 فکریجلوگیری از خطاهای شناختی و گروه -3

المللششی، کششاهش هششای بینیکششی دیگششر از کارکردهششای کلیششدی تفکششر انتقششادی در مششدیریت بحران

گیری اسششت. خطاهششای تششأثیر خطاهششای شششناختی و فشششارهای گروهششی در فرآینششد تصششمیم

گیرندگان تواننششد باعششث شششوند تصششمیمفکششری، می تمایششل بششه هم و شناختی ماننششد سششوگیری تأییششد 

هششا همخششوانی دارد و سششایر شششواهد را نادیششده تنها اطلاعاتی را بپذیرنششد کششه بششا فرضششیات قبلششی آن

 .ویژه در شراید بحران که فشار زمانی و سیاسی بالا استبگیرند، به

دهششد کششه طششرح شششد، نشششان می  ۴زاروینششگ جششانی فکششری« کششه توسششد»گروه ۀدر همین راستا، نظری

توانششد بششه حششذف گیر، تمایششل بششه حفششظ اجمششاع و پرهیششز از تعششارض، می هششای تصششمیمدر گروه

 
1. Daniel Kahneman 
2. Overconfidence Bias 
3. Confirmation Bias 
4. Irving Janis 
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 (. Janis, 1982 ) های مخششالف و در نتیجششه، اتخششاذ تصششمیمات نادرسششت منجششر شششوددیششدگاه

گیری ایششالات متحششده بششرای آغششاز جنششگ عششراق در تششوان در تصششمیمعینی ایششن پدیششده را می   ۀنمون 

های کشششتار سششلاح هششا بششر وجششودِمشششاهده کششرد. در ایششن مششورد، بسششیاری از تحلیل ۲۰۰۳سششال 

طور جمعششی در عششراق تأکیششد داشششتند، در حششالی کششه اطلاعششات متنششاق  یششا تردیششدآمیز بششه

ای شششکل گرفتششه بششود کششه گونششهگیری بهسیسششتماتیک نادیششده گرفتششه شششد. فضششای تصششمیم

شششد و نششوعی اجمششاع ظششاهری حششول گزینششه مداخلششه هششای کارشناسششی کمتششر شششنیده می مخالفت

 د.نظامی ایجاد شده بو

گیری در اطلاعات نبود، بلکه در »فرآیند تصمیمتنها  دهد که خطا  از منظر تحلیلی، این مورد نشان می 

فکری، های متناق  وجود داشته باشند، در شراید گروهعبارت دیگر، حتی اگر دادهبه .جمعی« رخ داد

تفکر انتقادی برجسته   . اینجاست که نقششوند اهمیت تلقی می شوند یا بی ها یا حذف می این داده

دیدگاه؛  شودمی  به طرح  تشویق  فرضیات،  کشیدن  به چالش  با  انتقادی  ایجاد  تفکر  و  مخالف  های 

تر، کارکرد گیری اجماع کاذب شود. به بیان دقیقتواند مانع از شکلوگوی تحلیلی، می فضای گفت

 .ی بر شواهد است اصلی آن، شکستن انسجام ظاهری گروه در جهت دستیابی به انسجام واقعی مبتن 

مستقل و یکسر  فکری را نباید به عنوان یک متغیر  با این حال، کارآمدی تفکر انتقادی در مهار گروه

گیری در سیاست خارجی در خلأ یا در یک اتمسفر کاملاً آکادمیک فرآیندهای تصمیم .مطلق انگاشت

های فوریِ الملل، ضرورتناک نظام بینهای آشوبتحت تأثیر پویایی به شدت  دهند؛ بلکه  رخ نمی 

و ضرورت بوروکراتیک  منافع  تفکر زمانی،  هرچند  بنابراین،  دارند.  قرار  رهبران  سیاسی  بقای  های 

فکری را داراست و مانع از های گروه انتقادی به عنوان یک زیرساخت شناختی، پتانسیلِ تقلیلِ آسیب

سوگیری تامِ  می غلبه  استراتژیک  نیزهای  مهارت  این  خود  نهایت  در  اما  با   شود،  مواجهه  در 

پیشانعطاف ماهیت  بوروکراتیک قدرت و  بحرانبینی ناپذیری ساختارهای  بینناپذیر  با  های  المللی، 

 . های ساختاری و نسبیت همراه استمحدودیت

 المللی های بیننقش تفکر انتقادی در مدیریت بحران

ذهنششی بششرای تحلیششل اطلاعششات اسششت، بلکششه یششک ابششزار عملیششاتی   مهششارتِ  تنهششا  تفکر انتقششادی نششه

گیرندگان بششا رود. در شششراید بحششران، تصششمیمبششه شششمار مششی  فرآینششد مششدیریت بحششرانمهششم در 

رو هسششتند؛ در حجششم بششالایی از اطلاعششات متنششاق ، فشششار زمششانی و پیامششدهای پیچیششده روبششه

توجهی بهبششود دهششد و طور قابششلها را بششهتوانششد کیفیششت تصششمیمچنین شششرایطی، تفکششر انتقششادی می 

 .از خطاهای استراتژیک جلوگیری کند 



                                تفکر انتقادی در سیاست خارجی: چارچوب تحلیلی مدیریت بحران                                                                      199

 طراحی راهکارهای مؤثر  -1

یکی از کارکردهای اساسی تفکر انتقادی در مدیریت بحران، طراحی راهکارهایی است که مبتنی بر 

باشند  احتمالی  پیامدهای  سنجش  و  ریسک  ارزیابی  اطلاعات،  عمیق  مرحله،   .تحلیل  این  در 

انگارانه بسنده کنند، بلکه باید سناریوهای متعدد  های سطحی یا سادهگیرندگان نباید به واکنشتصمیم

راه و  دهند  قرار  ارزیابی  مورد  هم حل را  و  باشند  داشته  اجرایی  قابلیت  هم  که  کنند  انتخاب  هایی 

 . مدت را تضمین کنند پایداری طولانی 

هششای تحلیلششی سششاختاریافته، هایی کششه از چارچوبدهششد کششه سششازمانتحقیقششات اخیششر نشششان می 

تر و اند راهکارهششای عملیششاتی انششد، توانسششتههششا بهششره بردهسششازی سششناریو و سششنجش دادهمدل 

 .( D’Alessio et al., 2024 )مؤثرتری ارائه کنند 

(، کشششورهایی کششه تصششمیمات ۲۰۱۶–۲۰۱۵عنوان مثششال، در بحششران پناهجویششان سششوریه )بششه 

هششای لجسششتیکی هششای جمعیتششی، منششابع انسششانی و ظرفیتخششود را بششر اسششاس تحلیششل دقیششق داده

یافته و مششؤثر ارائششه دهنششد. بششرای نمونششه، آلمششان بششا هششایی سششازمانطراحی کردند، توانسششتند واکنش

بینششی سششناریوهای مختلششف ورود پناهجویششان و تحلیششل پیامششدهای اجتمششاعی و اقتصششادی هششر پیش

صششورت منسششجم اجششرا های توزیششع و اسششکان، خششدمات بهداشششتی و آموزشششی را بهگزینششه، برنامششه

 (.  Kunz, 2018داد )ها را کاهش  کرد و فشار بر زیرساخت

مدت منجر تواند به اتخاذ تصمیمات واکنشی و کوتاهدر مقابل، فقدان تفکر انتقادی و تحلیل جامع می 

بنابراین، تفکر انتقادی   .کنند کنند، بلکه پیامدهای منفی ایجاد می شود که نه تنها بحران را مدیریت نمی 

کند و بینی اثرات جانبی و کاهش پیامدهای منفی اقدامات را تقویت می در این مرحله، توانایی پیش

ارائه اطمینان می  برابر پیچیدگی شده، هم واقعدهد که راهکارهای  ها و عدم  گرایانه و هم مقاوم در 

 . های محید بحران باشند قطعیت

 گیرندگان هماهنگی میان نهادها و تصمیم -2

بعششدی هسششتند و نیازمنششد مشششارکت پیچیششده و چند در بیشششتر مششوارد المللششی هششای بینبحران

باشششند. در چنششین المللششی و بششازیگران غیردولتششی می های بینزمششان نهادهششای دولتششی، سششازمانهم

توانششد بششه بششروز اقششدامات متنششاق ، اتششلاف منششابع شرایطی، نبود هماهنگی میششان ایششن بششازیگران می 

هشششای ناسشششازگار منجشششر ششششود. تفکشششر انتقشششادی در ایشششن زمینشششه بشششه گیری واکنشو ششششکل

ها، تحلیششل دقیششق نقششش و کنششد تششا بششا شناسششایی تفششاوت دیششدگاهگیرندگان کمششک می تصششمیم

هششای موجششود، زمینششه همششاهنگی مششؤثرتر را ها و ظرفیتمسششئولیت هششر نهششاد، و درک محششدودیت

   .فراهم کنند 
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تحلیل    اساس  سازمانبر  پژوهشی،  بینهای  هماهنگی  فرآیند  در  که  کشورهایی  و  از ها  بخشی 

تصمیمچارچوب کردههای  استفاده  انتقادی  تفکر  بر  مبتنی  توانستهسازی  پیاماند،  مشترک، اند  های 

های پیچیده مانند پاسخ به های یکپارچه تعریف کنند؛ امری که در بحراناهداف هماهنگ و اولویت

توجهی به بهبود نتایج منجر طور قابلای، به بلایای طبیعی، بحران پناهندگان و تهدیدات امنیتی منطقه

 (.  Kwiliński et al., 2023 ت )شده اس

های هماهنگی به معنای تحقق واقعی هماهنگی  با این حال، از منظر تحلیلی، صرف وجود چارچوب

ها، نه فقدان ساختارهای نهادی، بلکه ناتوانی در »تفسیر نیست. مسئله اساسی در بسیاری از بحران 

مشترک از بحران« است. به بیان دیگر، زمانی که نهادهای مختلف برداشت متفاوتی از ماهیت تهدید، 

ماند و در عمل به صورت صوری باقی می ها و حتی تعریف مسئله داشته باشند، هماهنگی بهاولویت

 . شودتعارض منافع و اقدامات پراکنده منجر می 

می  ظاهر  صرف  تحلیلی  ابزار  یک  از  فراتر  انتقادی  تفکر  نقش  اینجا  سازوکار  در  یک  به  و  شود 

یعنی تصمیم»هم تبدیل می شود.  بازیگران  میان  به چالش کشیدن  ترازسازی شناختی«  با  گیرندگان 

تری از توانند به درک مشترکهای متعارض، می سازی مفاهیم و بررسی دیدگاهها، شفاففرضپیش

 .شرط هرگونه هماهنگی واقعی در سطح عملیاتی است بحران دست یابند. این درک مشترک، پیش

انتقادی می افزون    تفکر  این،  از شکلبر  کند؛  تواند  نیز جلوگیری  نوعی »هماهنگی ظاهری«  گیری 

ها و منطق کنند، اما در واقع اهداف، اولویتوضعیتی که در آن، نهادها ظاهراً در یک مسیر حرکت می 

المللی مشاهده شده و های بینها متفاوت است. چنین وضعیتی در بسیاری از بحران گیری آن تصمیم

 . ها در مرحله اجرا انجامیده استاغلب به شکست سیاست

می  بحرانبنابراین،  در  مؤثر  هماهنگی  که  کرد  استدلال  بینتوان  نه  های  طراحی    ۀنتیجتنها  المللی، 

گیری مبتنی بر تفکر انتقادی است. در غیاب ساختارهای نهادی، بلکه حاصل وجود فرآیندهای تصمیم

تا حدی ترین سازوکارهای هماهنگی نیز ممکن است به نتایج ناکارآمد و  این فرآیند، حتی پیشرفته 

 .متناق  منجر شوند 

 ها ارزیابی و اصلاح سیاست -3

ها پس از ارزیابی مستمر سیاستشود،  در مدیریت بحران کمتر به آن توجه می بیشتر  ای که  مرحله 

های واقعی است. تفکر انتقادی به مدیران بحران امکان ها بر اساس بازخورد و دادهو اصلاح آن  اجرا

ها  پایش نتایج، تحلیل ضعففقد به قضاوت اولیه درباره یک سیاست اکتفا کنند، بلکه با  دهد تا نهمی 

 . ها را بازبینی و اصلاح کنند سیاست ،بینی پیشو شناسایی پیامدهای غیرقابل
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بحران سیاستدر  که  کشورهایی  بهداشتی،  و  اقتصادی  مستمر های  و  انتقادی  نگاه  با  را  خود  های 

و اقدامات اصلاحی    پذیری بیشتری در مدیریت بحران نشان دهند انعطافاند  اند، توانستهارزیابی کرده

ها پویا و تغییرپذیر است هایی که ماهیت آنویژه در بحران را در زمان مناسب اتخاذ کنند؛ این امر به

 (.  D’Alessio et al., 2024 ) از اهمیت زیادی برخوردار است

دهنششد، گیری را ارتقششا می فقد کیفیششت تصششمیمهششا در کنششار چششارچوب نظششری قبلششی، نششهاین مهارت

پششذیری، کششاهش خطاهششای اسششتراتژیک و بهبششود نتششایج در مواجهششه بششا بلکه باعث افششزایش انعطاف

 .شوند المللی می های بینبحران

 المللیهای بینهای تفکر انتقادی در مدیریت بحرانها و محدودیتچالش

المللی است، اجرای آن در عمل های بیناگرچه تفکر انتقادی یک ابزار قدرتمند در مدیریت بحران 

محدودیت محدودیتبا  این  است.  مواجه  توجهی  قابل  موانع  و  می ها  تا  ها  نهادها  از سطح  توانند 

 . های محید بحران گسترش یابند فشارهای اجتماعی و پیچیدگی 

 سازی تفکر انتقادی موانع نهادینه -1

اسشت.   گیریعدم نهادینه ششدن تفکر انتقادی در سشاختارهای تصشمیمها،  ترین چالشیکی از بزرو 

مراتبی و مبتنی بر المللی به رویکردهای سشنتی، سشلسشلهها و نهادهای دولتی و بینبسشیاری از سشازمان

کنند. در چنین  تجربه پیشین متکی هستند و فضایی برای تحلیل مستقل یا مخالفت منطقی فراهم نمی 

های  های متفاوت یا نقد سششیاسششتگیرندگان ممکن اسششت از ارائه دیدگاهمحیطی، کارکنان و تصششمیم

 .( Facione, 2015 )  جاری خودداری کنند 

های  اند که عدم پذیرش دیدگاههای میدانی متعددی نششان دادههای بششردوسشتانه، گزارشدر بحران 

تحلیلی توسشد سشطوح بالای مدیریتی، منجر به تصشمیمات ناهماهنگ و ناکارآمد ششده اسشت. برای 

دهد که سشاختارهای  نششان می   ۲۰۱۰المللی به زلزله هائیتی در سشال  مثال، گزارش ارزیابی پاسشخ بین

گیری در سشطح مرکزی، مانع از اسشتفاده مؤثر از اطلاعات میدانی ششد و مراتبی و تمرکز تصشمیمسشلسشله

 (. ALNAP, 2012 شد )در نتیجه، هماهنگی میان نهادها با اختلال جدی مواجه 

در غرب آفریقا نششان داد که هرچه  ۱گیری ابولاای مششابه نیز اششاره کرد. تجربه همهتوان به تجربهمی 

المللی با  های محلی باشششد و در مقابل، واکنش نهادهای بینگیری کمتر مبتنی بر دادهفرآیند تصششمیم

ششود. در این تجربه، تمرکز  تأخیر بیششتری صشورت گیرد، مهار بحران با دششواری بیششتری مواجه می 

گیری در سشطح مرکزی و ناتوانی در انطباق سشریع با اطلاعات جدید، از عوامل اصشلی کاهش  تصشمیم

 .( WHO, 2015 )  رودها به شمار می کارآمدی پاسخ

 
1. Ebola virus disease (EVD)   
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دربششاره  ۱همچنششین، در گزارشششی کششه دفتششر همششاهنگی امششور بشردوسششتانه سششازمان ملششل متحششد   

های گیریهششای میششدانی و تصششمیمبحششران سششوریه ارائششه کششرده اسششت، بششه شششکاف میششان تحلیل

سششطح کششلان اشششاره شششده اسششت؛ شششکافی کششه موجششب تششأخیر در تخصششیص منششابع و کششاهش 

های هششای میششدانی و تصششمیماثربخشششی مششداخلات بشردوسششتانه بششه دلیششل فاصششله میششان ارزیابی 

 .( OCHA, 2016  )کلان شده است

 فشارهای سیاسی و اجتماعی -2

گیری دهی بششه تصششمیمکننششده در شششکلفشششارهای سیاسششی و اجتمششاعی همششواره از عوامششل تعیین

گذاران ممکشششن اسشششت انشششد. در چنشششین ششششرایطی، سیاسشششتالمللشششی بودههشششای بیندر بحران

کششه بششر تحلیششل عقلانششی و ارزیششابی دقیششق پیامششدها اسششتوار هایی اتخاذ کننششد کششه بششیش از آنتصمیم

مششدت باشد، در جهت حفظ مشششروعیت سیاسششی، پاسششخ بششه افکششار عمششومی یششا تششأمین منششافع کوتاه

 (. Mintz & DeRouen, 2010 ) قدرت حرکت کند 

بحران برخی  رسانهدر  و  عمومی  افکار  فشار  نظامی،  و  امنیتی  که های  است  شده  موجب  ها 

های سریع و  فرآیندهای تحلیلی مبتنی بر تفکر انتقادی، به واکنش  عمل به    جایگیرندگان بهتصمیم

 . به همراه داشته است پرهزینه گاهی  گاه احساسی روی آورند که پیامدهای ناخواسته و 

توان به نوعی »غلبه منطق سیاسی بر منطق تحلیلی« تعبیر کرد؛ به  از منظر تحلیلی، این وضعیت را می 

گویی فوری ها فاصله گرفته و به سمت پاسخگیری از ارزیابی عقلانی گزینهاین معنا که فرآیند تصمیم

کند. در چنین شرایطی، زمان لازم برای بررسی سناریوهای جایگزین، به فشارهای بیرونی حرکت می 

 . شودشدت محدود می های مخالف بهها و شنیدن دیدگاهارزیابی ریسک

سششپتامبر و  ۱۱گیری پششس از حمششلات تششوان در فضششای تصششمیمنمونششه عینششی ایششن مسششئله را می 

مشششاهده کششرد. در ایششن دوره،  ۲۰۰۳سششازی بششرای حملششه ایششالات متحششده بششه عششراق در سششال زمینه

شششده، بوروکراسششی ایِ امنیتی فشششارهای سیاسششیِ حششاکم بششر سششاختار قششدرت و اتمسششفرِ رسششانه

دار شششواهد و توجیششه اسششتراتژیک جهششتیششک دسششت کششردن  اطلاعششاتی واشششنگتن را بششه سششمت

هششای انتقششادی دربششاره پیامششدهای فرضششیات مصششلحتی سششوق داد. ایششن امششر باعششث شششد ارزیابی 

طور های کشششتار جمعششی، بششهمداخلششه نظششامی و تردیششدهای جششدی پیرامششون وجششود سششلاح

ل شششواهدی بششرای بششه دنبششاتنهششا  گیر  سیستماتیک نادیششده گرفتششه شششوند؛ چششرا کششه نخبگششان تصششمیم

گونششه کششه جششرویس در همان .(Jervis, 2010  )شششده خششود بودنششد تعیینتأییششد تصششمیمات از پیش

سششالاری در نششاتوانی دیوانمحصششول لغششزش ، کنششد شکسششت اطلاعششاتی تبیششین می ایششن کالبدشششکافی 

 
1. OCHA 



                                تفکر انتقادی در سیاست خارجی: چارچوب تحلیلی مدیریت بحران                                                                     203

بششردن پرسششش بششرای زیششر انتقششادی کارگیری تفکششر بششهی و کوتششاهی در تحلیلشش  اسششتقلال داشششتِ نگه

 های سخت و ناپذیرای فرمانروایی بودانگاشته

ها«  تنها بر »انتخاب گزینهتوان اسششتدلال کرد که فشششارهای سششیاسششی و اجتماعی نهاز این منظر، می   

تر، این فششششارها  گیری« نیز اثرگذارند. به بیان دقیقگذارند، بلکه بر »کیفیت فرآیند تصشششمیمتأثیر می 

توانند موجب حذف یا تضششعیف تفکر انتقادی در مراحل تحلیل، ارزیابی و انتخاب شششوند و در  می 

که مبتنی بر ششواهد و تحلیل باششند، محصشول ملاحظات  نتیجه، تصشمیماتی ششکل گیرد که بیش از آن

 .مدت سیاسی باشند کوتاه

 المللیهای بینپیچیدگی و عدم قطعیت در بحران -3

ای گونهناپذیری همراه است؛ بهبینی با پیچیدگی و پیشدر بیشتر موارد  المللی  های بینماهیت بحران

المللی، امکان تنیدگی تعاملات بینکه حجم بالای اطلاعات متناق ، تغییرات سریع محیطی و درهم

دهد  کند. این وضعیت نشان می گیری کاملاً عقلانی را با محدودیت مواجه می تحلیل دقیق و تصمیم

تواند به اتخاذ  های مکمل می گیری از تفکر انتقادی، عدم قطعیت و فقدان دادهکه حتی در صورت بهره

هایی مانند  نمونه (. Comfort, Boin, & Demchak, 2010 )های پرریسک یا نادرست بینجامد تصمیم

خوبی این مسئله را برجسته ای، تهدیدات امنیت سایبری و بلایای طبیعی گسترده، به های هستهبحران 

بینی کامل پیامدها نبوده و احتمال خطا  های انتقادی نیز قادر به پیشکه حتی تحلیل  سازند؛ جایی می 

 .گیری همچنان باقی استدر تصمیم

توان در سه محور  المللی را می های بینهای تفکر انتقادی در مدیریت بحرانها و محدودیتچالش 

ها در عمل نه استثنا، بلکه بندی کرد؛ با این حال، نکته اساسی آن است که این محدودیتاصلی دسته

   :شوند گیری در شراید بحرانی محسوب می بخشی از منطق رایج تصمیم

   ،هاهای ساختاری در سازمانسازی و مقاومتموانع نهادینه (۱

های مبتنی بر تحلیل را تحت تأثیر قرار  توانند تصمیمفشارهای سیاسی و اجتماعی که می  (۲

 ؛ دهند 

های عملی  ها که اجرای تحلیل دقیق را با محدودیتپیچیدگی و عدم قطعیت ذاتی بحران (۳

 . سازدمواجه می 

کنند، بلکه در تعامل با یکدیگر صورت مستقل عمل نمی نکته قابل توجه این است که این عوامل به 

تقویت  ایجاد می نوعی چرخه  فرآیند تصمیمکنند که می کننده  بهتواند  را  از گیری  طور سیستماتیک 

گیری ضروری برای بهبود تصمیم  ها گامِمسیر عقلانیت تحلیلی منحرف سازد. درک این محدودیت
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به اما  نمی است،  کفایت  بر تنهایی  حاکم  فرهنگ  و  نهادی  ساختارهای  اصلاح  بدون  زیرا  کند؛ 

 .سازی، این آگاهی لزوماً به تغییر رفتار منجر نخواهد شد تصمیم

که بر عقلانیت تحلیلی و گیری بیش از آن های سیاسی، فرآیند تصمیمبر این، در برخی نظامافزون   

گیرد؛ وضعیتی که مدت و ملاحظات امنیتی قرار می ارزیابی جامع استوار باشد، تحت تأثیر منافع کوتاه

انتقادی نه سازی مزاحم در روند تصمیم  عنوان عاملِشود، بلکه گاه بهتنها تقویت نمی در آن، تفکر 

گردد. با این حال، نقش آموزش تفکر انتقادی در دستگاه دیپلماسی، نهادهای امنیتی و مراکز تلقی می 

 .( Facione, 2015 ) ها قابل توجه استپژوهشی برای کاهش این محدودیت

 و پیشنهاد گیری نتیجه

تنها المللی،  های بیندهد که تفکر انتقادی در تحلیل و مدیریت بحرانهای این پژوهش نشان می یافته 

کند که نبود  یک »زیرساخت تحلیلی« عمل می   ۀمثابیک مهارت شناختی یا ابزار کمکی نیست، بلکه به 

گیری را از درون دچار اختلال کند. با این حال، مسئله اساسی آن است تواند کل فرآیند تصمیمآن می 

ها نه به دلیل فقدان داده یا پیچیدگی محید، بلکه به دلیل ناتوانی در  که در بسیاری از موارد، بحران

 . شوند شده تشدید می تعیینهای ذهنی از پیشتفسیر انتقادی اطلاعات و غلبه چارچوب

الملل معاصر، های اساسی در روابد بینتوان استدلال کرد که یکی از پارادوکسبر این اساس، می  

انتقادی« است. تصمیم ها  ای از دادهسابقهگیرندگان به حجم بی »وفور اطلاعات در کنار فقر تحلیل 

دسترسی دارند، اما این دسترسی لزوماً به تصمیمات بهتر منجر نشده است. دلیل این امر را باید در  

در  عمل وجو کرد که  های شناختی، فشارهای سیاسی و ساختارهای نهادی جستسلطه سوگیری

 . سازی عمل کند صورت مؤثر در فرآیند تصمیمدهند تحلیل انتقادی بهاجازه نمی 

شششود، زیششرا بششا مقاومششت مواجششه می بیشششتر تششر آن اسششت کششه تفکششر انتقششادی در عمششل نکتششه مهم

کششارکرد اصششلی آن بششه چششالش کشششیدن مفروضششات مسششلد، تردیششد در تصششمیمات رایششج و ایجششاد 

اصشششطکاک در فرآینشششد اجمشششاع اسشششت. ایشششن در حشششالی اسشششت کشششه بسشششیاری از سشششاختارهای 

ویژه در شششراید بحششران، بششیش از آنکششه در پششی دقششت گیری در سیاسششت خششارجی، بششهتصششمیم

اند. ایششن تعششارض سششاختاری تحلیلی باشند، به دنبششال سششرعت، انسششجام ظششاهری و کنتششرل سیاسششی 

 رود.کارگیری مؤثر تفکر انتقادی به شمار می یکی از عوامل اصلی ناکامی در به

به سطح فردی یا آموزشی محدود کرد، بلکه باید  تنها  توان  از این منظر، تقویت تفکر انتقادی را نمی   

گیری، عنوان یک مسئله نهادی در نظر گرفت. به بیان دیگر، تا زمانی که ساختارهای تصمیمآن را به 

دیدگاه نکنند، حتی  امکان طرح  فراهم  را  ارزیابی چندجانبه  و  فرضیات  در  بازنگری  مخالف،  های 

 . های تحلیلی نیز در عمل خنثی خواهند شد ترین مهارتپیشرفته 
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سیاست خارجی و مدیریت بحران، سه اقدام اساسی مورد    ۀشود که در حوزبر این اساس، پیشنهاد می 

 :توجه قرار گیرد

ای که هر سیاست گونهگیری، به سازی سازوکارهای »چالش تحلیلی« در فرآیند تصمیمنهادینه  ؛نخست 

 . مند مورد نقد و ارزیابی قرار گیردطور نظامپیشنهادی به

تصمیم  ؛دوم  ساختارهای  آن طراحی  در  که  چندلایه  دیدگاهسازی  متعارض ها  حتی  و  متنوع  های 

 . عنوان مانععنوان بخشی از فرآیند تحلیل پذیرفته شوند، نه بهبه

های تفکر انتقادی در شراید بازنگری در آموزش دیپلماتیک و امنیتی با تأکید بر پرورش مهارت  ؛سوم 

 . عدم قطعیت و فشار زمانی 

که آزمونی برای قدرت نظامی  المللی بیش از آنهای بینتوان استدلال کرد که بحران در نهایت، می   

یا منابع اقتصادی باشند، آزمونی برای کیفیت تفکر هستند؛ و در این میان، فقدان تفکر انتقادی نه یک 

 . شودضعف تحلیلی، بلکه یک تهدید راهبردی محسوب می 

ترین های نهادی قرار گیرد، حتی دقیقها، فشارها و محدودیت. اگر این کیفیت تحت تأثیر سوگیری

نیز به تصمیمات نادرست منجر خواهند شد. در مقابل، نهادینهداده انتقادی می ها  تواند  سازی تفکر 

بحران نه تبدیل  امکان  بلکه  کند،  جلوگیری  استراتژیک  خطاهای  بروز  از  فرصتتنها  به  های ها 

 .شده را فراهم سازدمدیریت
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 چکیده 

خواهانۀ اندیشششۀ یششورگن بازسششازیخششوانشِ ایششن جسششتار بششا اتخششاذ رویکششردی دیششالکتیکی، بششه 

پششردازد. ایششن رویکششرد در هسششتۀ سششخت هابرمششاس در تششداوم و تحدیششدِ سششنتِ نظریششۀ انتقششادی می 

بخش را هششدف قششرار نسششبت میششان عقلانیششت، سششلطه و امششر رهششایی   خود، فروبستگی یششا گشششودگیِ

داده اسششت. پرسششش اصششلی مقالششه آن اسششت کششه آیششا »عقلانیششت ارتبششاطی« پتانسششیل لازم بششرای 

گسسششت از سششیطرۀ توتششالیترِ »عقلانیششت ابششزاری« را داراسششت، یششا خششود پیشششاپیش در زنجیششرۀ 

شششود؟ پششژوهش حاضششر بششا عزیمششت از نقششد کارپایششه و بازتولیششدِ سششاختارهای سششلطه اسششتحاله می 

پرسششتی نششزد مششارکس، و تبارشناسششیِ »دیالکتیششک روشششنگریِ« نسششل اول فرانکفششورت، وارهبت

شششود کششه او چگونششه بششا تفکیششک در نهایششت نشششان داده می کنششد. رویکششرد هابرمششاس را بررسششی می 
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شششناختی اسششلاف خششود فششائق حیششاتی«، بششر بششدبینی هستی پارادایمیششک میششان »نظششام« و »جهان

 مانششدگارِهای درونهششای رهششایی را از دل پتانسششیلآیششد. هابرمششاس بششا ایششن تفکیششک، میانجی می 

کنششد. بششا ایششن حششال، نقطششۀ تمرکششز انتقششادی مقالششه بششر ایششن امششر اسششتوار خودِ مدرنیته اسششتخراد می 

حیششاتی« توسششد مقتضششیات قششدرت و سششرمایه، تحقششق ایششن  اسششت کششه »اسششتعمار جهششانِ

سششازد. در فرجششام، مقالششه بششه ایششن سششنتز نظششری بندی هنجششاری را بششا چششالش مواجششه می صششورت

آیششی دیششالکتیکی اسششت؛ پیونششدی یابششد کششه رهششایی در بسششتر مدرنیتششه، منششوط بششه یششک همدست می 

ضششمامی در سششاختارهای مششادی و هششای ان میششان »کششنش ارتبششاطی عششاری از اجبششار« و دگرگونی 

 نهادی جامعه.

 مدرنیته،  رهایی،  ابزاری،  عقلانیت  ارتباطی،  عقلانیت  هابرماس،  یورگن   انتقادی،  نظریه:  کلیدی  واژگان

 .حیاتی  جهان

 مقدمه

  تبار   در  بازسازانه  امتدادِ  و  صیرورت  باید   بلکه  ناگهانی،  گسستِ  نباید   را ۱هابرماس  یورگن  هایاندیشه

اصلی   که  ی سترگ  سنت  کرد؛  فهم ۲فرانکفورت   مکتب  نظریِ  عقلانیت  نقادانۀ  تبارشناسیِ  آن،  آماد 

. است  متأخر  داریسرمایه  جوامع  در   سلطه  آشکارِ  و  پنهان  سازوکارهای  از  گشایی افق  و  مدرن

آموزه   دلِ   از  تا  کوشدمی   سنت،  این  ساختاریِدرون  منتقدِ  حال،   عین  در  وارث و  عنوانبه  هابرماس،

 و  فرارونده  هایپتانسیل  احیای  و  عقلانیت  بازسازی  امکان  فرانکفورت،  نخست  نسل  آورهای یأس

 پروژه»  نجاتِ   برای  تلاش  هابرماسی  پروژۀ  منظر،  این  از .  کند   بندیصورت  را  مدرنیته  بخشرهایی 

 .بود شده انتقادی نظریه گیردامن او از پیش که تقدیرگرایی است چنگالِ از «مدرنیته ناتمام

 ترینبنیششادی رهششایی، افششق و سششلطه سششاختارهای بششا پیچیششدۀ آن نسششبتِ و عقلانیششت از پرسششش 

 پارادایمیششک، چششارچوبِ ایششن در. دهششد می  تشششکیل را معاصششر انتقششادی نظریششه در سششخت هسششتۀ

 رغمعلششی  روشششنگری، عقلانیششت کششه اسششت اسششتوار دیششالکتیکی  فششرضِپیش ایششن بششر مدرنیتششه نقششد 

 و  شششده  بششدل   نششو  ایاسششطوره  بششه  خششود  زدگی،اسششطوره  از  سششوژه  رهششایی   بششرای  آغازینش  هایوعده

 بازتولیششد  را آگششاهی  منقششادکردنِ و گشششتگی شیء سششلطه، از اییافتششهتکوین و پیچیششده اشششکالِ

 در ۴آدورنششو تئششودور و۳ هورکهششایمر مششاکس ویژهبششه - فرانکفششورت اول  نسششل متفکششران. کنششد می 

 
1. Jürgen Habermas 
2. Frankfurt School of Critical Theory   
3. Max Horkheimer 
4. Theodor W. Adorno 
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 داریسششرمایه و فاشیسششم از سششرخوردگی  بششا - ۱روشششنگری دیالکتیششک خششود، سششازجریان اثششر

 در  هششاآن.  کردنششد   قلمششداد  انسششان  و  طبیعششت  بششر  سششلطه  بششا  مسششاوی  یکسششره  را  عقلانیت  انحصاری،

دارد، از همششین   تمایششل  توتالیتریسششم  بششه  وجششود  تمششام  بششا  روشششنگری  کششه  کننششد می   اسششتدلال   اثر  این

 رو نوشته اند:  

اسطوره  چه  نیست  اسطوره مهم  این  شوند؛  اقامه  روشنگری  علیه  در  هایی  برهان  عنوان  به  که  همین  ها 

دهند که روشنگری خود به آن  ای تن میروند، ناگزیر به همان اصلِ عقلانیت فرسایندهاستدلال به کار می 

 (.   ( Horkheimer & Adorno, 2002: 4است خواه )توتالیتر(متهم است. روشنگری، تمامیت 

 تصششویر تششاریخی  خششودویرانگریِ یششک چنبششرۀ در را روشششنگری عقششل ترتیششب آنهششا، بششدین  

 یششک بششه اتکششا بششا انتقششادی نظریششه تششاریخی، انسششدادِ و بسششتبن ایششن بششا مواجهششه در. کننششد می 

 کششه  چششرا آیششد؛برمی  مسششلد کششاذبِ هنجارهششای واسششازیِ درصششددِ «بخشرهششایی  شناسششی معرفت»

»هششدف اصششلی عرصششه معرفششت انتقششادی، معطششوف بششه رهششایی انسششان از سششاختارهای سششلطه 

 (. ۲۱-۲۰: ۱۳۸۷اباذری،   است«)

 پارادایمیک  چرخش  یک  با  مکتب،  این  دوم  نسل  معمارِ  مقام  در  هابرماس  جریان انتقادی،  این  امتداد  در 

  رویکردِ آخرالزمانیِ  و  بدبینیِ  از  را  خود  راه  ،«۳الاذهانیت بین  و  زبان  فلسفۀ»  به  «۲آگاهی  فلسفۀ»  از

پذیرد، . او اگرچه نقدِ رادیکالِ نسل اول علیه توتالیترشدن جامعه را می سازدمی   جدا  خویش  اسلافِ

سویۀ آن به اما ریشۀ این فروبستگی را نه در ذاتِ خودِ عقلانیت، بلکه در فروکاستنِ تاریخی و یک

  ، ۴کنش ارتباطی  ۀنظری  خود  مهم  اثر  در   هابرماسداند.  وسیله می   -ف  عقلانیت ابزاری و معطوف به هد 

 قدرتِ  و  پول  سازوکارهای   یعنی  شش  «نظام»   کارکردیِ  منطقِ  که  بیندمی   این   در   را  مدرنیته  شناسیِآسیب

  استعمارِ »  به  دست  جویانهسلطه  صورت به   و   رفته  فراتر  خود  مرزهای   از  تدریجبه   شش  اداری

  انسانی   همبستگیِ  و  فرهنگ  تفاهم،  زندۀ  بسترِ  باید   که  قلمرو   آن»  نتیجه،  در.  است  زده  «۵جهانزیست

 ( Habermas, 1984: 355 ). « شودمی  فروکاسته مکانیکی  و ابزاری روح،بی  ایحوزه به باشد،

 و بازاندیشششانه جهانِزیسششت» احیششای و حفششظ ضششرورتِ بششر هابرمششاس وضششعیت، ایششن برابششر در

 بلکششه بسششته، ایپششروژه مثابششۀبه نششه را مدرنیتششه اوکنششد. تأکیششد می  (Welton, 1995: 5)«انتقششادی

 
1. Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente ( 1944 ) 
2. Subject-Centered Reason 
3. Philosophy of language and intersubjectivity    
4. The Theory of Communicative Action, 1981  
5. Colonization of the lifeworld 
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 اجتمششاعی  هششایجنبش فعششالان از - متکثششر کنشششگرانِ آن در کششه بینششد می  ایعرصششه عنوانبششه

. کننششد   ایفششا  آفرینتحششول   هششاینقش  تواننششد می   -  جامعششه  مختلششف  نهادهششای  در  کنشششگران  تششا  گرفته

 هششایظرفیت درونِ در بلکششه مدرنیتششه، از بیششرون در نششه رهششایی  امکششان انداز،چشششم ایششن در

 بششرای .اسششت نهفتششه انتقششادی و عقلانششی  گفتگوهششای بازسششازیِ در و آن شششدۀسرکوب ارتبششاطیِ

 جششاگزینِ رادیکششال  عنششوان بششه را «ارتبششاطی  کششنش» مفهششوم هابرمششاس بحششران،  ایششن  چیره شششدن بششر

 کششه ابششزاری کششنش خششلاف بششر ارتبششاطی،  کششنش.  کنششد ارائششه می   اسششتراتژیک  و  ابزاری  کنش  برابر  در

 زبششان و «الاذهانیششتبین» پایششۀ بششر اسششت، دیگششران و هششاابژه شششدۀدستکاری کنتششرلِ بششه معطششوف

 یششک واجششدِ بلکششه اطلاعششات، انتقششالِ بششرای خنثششی  ابششزارِ یششک نششه اینجششا در زبششان. اسششت اسششتوار

 در کشششه گونشششههمان. اسشششت تفشششاهم و حقیقشششت بشششرای «مانشششدگاردرون عقلانشششیِ پتانسشششیلِ»

 ارتبششاط  یششک  اسششتمرار  بششر  دلالششت  ارتبششاطی   هششایکنش»  اسششت،  شششده  تبیششین  او  نظری  بندیِصورت

           «دارنششد  توافششق و تفششاهم بششه حصششول  بششرای انتقششادی و بازاندیشششانه نگششرش بششا الاذهششانی بین

 (.  ۴۵۲: ۱۳۷۸  لسناف، )

گفتمان فلسشششفیِ    « در کتاب۱ِهابرماس با اتکا به این مفهوم و بسشششدِ ایدۀ »وضشششعیت آرمانی گفتار 

توان از طریقِ گفتگوی دموکراتیشک و عشاری از دهشد کشه چگونشه می ، نششششان می ۲مشدرنیتشه: دوازده گفتشار

رادیکال را فعال کرد؛ وضششعیتی که در    بخشِهای رهایی اجبار، نابرابری و دسششتکاریِ قدرت، ظرفیت

گیریِ تفشاهم و توافق ( مبنشای ششششکشل  :Habermas, 1996  306«)۳اجبشارِ اسشششتشدلالِ بهترآن »نیروی بی 

سان، او امکانِ رهایی و بازسازیِ پروژۀ روشنگری را نه در نفیِ مدرنیته،  گیرد. بدیناجتماعی قرار می 

 کند.وجو می شدۀ آن در افقِ تفاهمِ زبانی و کنشِ ارتباطی جستهای سرکوببلکه در تحققِ ظرفیت

 مسئله  بیان

 «رهششایی » و «عقلانیششت» میششان نسششبت در بازاندیشششی  کششه اسششت آن در پششژوهش ایششن اهمیششت

. بگشششاید   هششاآن  از  عبششور  امکششان  و  معاصششر  جهششان  هششایبحران  فهششم  بششرای  ایتازه  هایافق  تواند می 

 کششه  بودنششد   بششاور  ایششن  بششر  هورکهششایمر،  و  آدورنششو  ویژهبششه  فرانکفششورت،  مکتششب  نخسششتینِ  فیلسوفان

 فروکاسششته محورسششلطه و ابششزاری ایبندیصششورت بششه خششود تششاریخی  فرآینششد  در مششدرن عقلانیششت

 در. اسششت انجامیششده اجتمششاعی  انسششداد و سششرکوب سششاختارهای بازتولیششد  بششه نتیجششه، در و شششده

 
1. Ideal Speech Situation 
2. The Philosophical Discourse of Modernity ( 1985 )     
3. The unforced force of the better argument 
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 نبایششد  را بسششتبن خاسششتگاه ایششن کششه  کنششد می   اسششتدلال   بششدیل  خششوانشِ  طششرح  بششا  هابرمششاس  مقابل،

 و گفتگششو سششاحت» کششه شششودمی  ناشششی  جششاآن از بحششران ایششن بلکششه جسششت؛ عقلانیششت ذاتِ در

 بخشرهششایی   ظرفیششت  و  شششده  ادغششام  «قششدرت  و  پششول   سششودجویی،  منطششق»  مششدار  در  «زبششانی   تفاهم

 .است گردیده تضعیف آن

 کششه ایجامعششه  در  کششه  اسششت  نهفتششه  پرسششش  ایششن  در  حاضششر  پششژوهش  محششوری  چالش  حال،  این  با

 آیششا انششد،گرفته شششکل قششدرت نهادمنششد  سششازوکارهای و سششلطه نششابرابری، بنیششاد بششر آن سششاختارهای

 و رود فراتششر ایششدۀ هنجششاری یششک سششطح از توانششد می  الاذهششانی بین گفتگششوی و ارتبششاطی  عقلانیششت

 در نیششز گفتگششویی  فرآینششدهای خششودِ آنکششه یششا شششود؟ بششدل  انسششان رهششایی  بششرای مششؤثر نیششروی بششه

 خششود بخشرهششایی  و انتقششادی کششارکرد و شششده ادغششام قششدرت سششازوکارهای همششان دل  در نهایششت

 دهند؟می  دست  از را

 نظریششۀ چششارچوب در: شششودمی  بندیصششورت چنششین مقالششه اصششلی  پرسششش اسششاس، ایششن بششر 

 تششا  و  کششرد،  تبیششین  را  رهششایی   و  سششلطه  عقلانیششت،  میششان  نسششبت  تششوانمی   چگونششه  هابرماس،  انتقادی

 از عششاری گفتگششویی  تحقششق و جامعششه بازسششازی امکششان نظریششه ایششن دل  از تششوانمی  انششدازه چششه

 نمود؟.  استنتاد را  سلطه

 پژوهش هایپرسش

 «آزادی» و «سششلطه» دوقطبششیِ بررسششی  بششا همششواره انتقششادی، سششنت در مدرنیتششه هششایچالش تحلیششل

 فلسششفیِ هایبسششتبن از عبششور بششا کنششد می  تششلاش هابرمششاس میششان، ایششن در. اسششت بششوده همششراه

 بششازخوانیِ طریششق از را مششدرن جامعششۀ بخشِرهششایی  هایپتانسششیل فرانکفششورت، مکتششب اول  نسششل

 هششایواقعیت و آزاد ایششدۀ گفتگششوی میششان تعششارض بششه توجششه بششا. کنششد  احیششا عقلانیششت مفهششوم

 :است زیر هایپرسش به  پاسخگویی   دنبال  به پژوهش این جامعه،  ساختاریِ

 را «رهششایی  و سششلطه عقلانیششت،» میششان پیونششد  و رابطششه هابرمششاس، انتقششادی نظریششه چششارچوب  .۱

 کند؟می   تبیین چگونه

 گفتگششوی و ارتبششاطی  عقلانیششت آیششا ،«نظششام توسششد جهانزیسششت اسششتعمار» شششراید در  ۲

 آزادی واقعششی  امکششان بششه و رفتششه فراتششر هنجششاری آرزوی و ایششده یششک از توانششد می  الاذهششانی بین

 شود؟  بدل 

 پششروژۀ بازسششازی» بششرای عملششی  راه میششزان چششه تششا هابرمششاس، نظریششۀ در موجششود هایپتانسششیل. ۳

 گشایند؟می   سلطه از عاری گفتگوی تحقق و  «مدرنیته  ناتمام
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 اصلی دیدگاه  یا فرضیه 

بششه سششمت زبششان و طششرح عقلانیششت   رسششد اگرچششه هابرمششاس بششا چششرخشِ پارادایمیششکبه نظر می   

نششوین بششرای رهششایی  کوشششد انسششدادِ نظریششه انتقششادی کلاسششیک را بشششکند و بنیششانِارتبششاطی می 

او در مواجهششه بششا واقعیششات عینششی ۀ گرایانشش ای، فرمششال و کانتافکنششد، امششا چششارچوبِ رویششهپی 

های سششاختاری روبرواسششت. ایششن مششدلِ تفششاهمی، بششه دلیششل اتکششای معاصششر بششا محششدودیت ۀجامعشش 

هششای برخاسششته از بششیش از حششد بششر »وضششعیت کلامششی آرمششانی«، مقتضششیاتِ مششادی و پاتولوژی

کششه از یششک سششو در برابششر شششتاب اجتمششاعی و  گونششۀ گیششرد؛ بششهخر را نادیششده می أداریِ متشش سششرمایه

مانششد و از سششوی دیگششر، نسششبت بششه دفششاع می سششرعتِ مهارناپششذیر بازارهششای مششالی و تکنولششوژی بی 

. بششر کمتششر توجششه مششی کنششد منششدِ سششلطه هششای پسااسششتعماری و سششاختارهای نظامابرابریبازتولیششدِ ن 

مقالششه آن اسششت کششه تحقششق رهششایی واقعششی، دیگششر در گششروِ طراحششیِ الگوهششای ۀ این اساس، فرضششی

حقششوقی و کلامششیِ انتزاعششی نیسششت، بلکششه مسششتلزمِ فششراروی از هنجششارگراییِ محشش ِ هابرمششاس و 

های هششای عینششی و ساختارشششکنی اسششت کششه در سششنتنظششری او بششا تحلیلۀ پیونششد زدنِ نقششش 

توانششد ( ریشششه دارنششد؛ رویکششردی کششه می ۲و فریششزر ۱از جششنس نگششاه فششانون پسااسششتعماری )

بشششرای تحلیشششل و واسشششازیِ عملگرایانشششه عقلانیشششت را دوبشششاره بشششه نیشششروی انتقشششادی و 

 های انضمامیِ قدرت بدل سازد.شناسی آسیب

 پژوهش  پیشینۀ   

 شششناخته انتقششادی نظریششۀ بنیششادینهششای  پایگششاهیکششی از  عنوانبششه امششروزه  کششه  فرانکفششورت  مکتب  

 دانششششگاه در ۱۹۲۳ سشششال  در «۳اجتمشششاعی  هشششایپژوهش مؤسسشششۀ» تأسشششیس بشششا ششششود،می 

 یششا ۴انتقششادی نظریششۀ نششام بششه  بعششدها  کششه  بششود  چیششزی  آن  اصششلی   هسششتۀ  و  گرفششت  شکل  فرانکفورت

 خششود فعالیششت مارکسیسششتی  گششرایش بششا  آغششاز  در  مؤسسششه  ایششن  .شششد   شششناخته  «فرانکفورت  مکتب»

 اندیشششمندانی   پیوسششتن  و  ۱۹۳۰  سششال   در  هورکهششایمر  مششاکس  آمششدن  کششار  روی  بششا  امششا  کرد،  آغاز  را

 آن گیریجهششت ،۷لوونتششال  لئششو و ۶فششروم اریششک ،۵مششارکوزه هربششرت آدورنششو، تئششودور چششون
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 مرحلششه، ایششن در. یافششت تغییششر فرهنگششی  تحلیششل و اجتمششاعی  ش فلسششفی  نقششد  سششمت بششه تششدریجبه

 ایششدئولوژی، فرهنششگ، بررسششی  بششه و رفششت فراتششر صششرف سیاسششی  اقتصششاد از اصششلی  تمرکششز

 .شد   معطوف  مدرن جامعه  در سلطه پنهان  اشکال  و  هارسانه

 عنوان  با  ۱۹۳۱ری  جنو  در ماه  او   افتتاحیۀ    سخنرانی   در  اسلافش،  با  هورکهایمر  بنیادین  رویکرد  تفاوت 

  در  او. »شد   آشکار  «اجتماعی   هایمؤسسۀ پژوهش  یک   وظایف  و  فلسفۀ اجتماعی   کنونی   وضعیت»

 پرداخت  فلسفۀ اجتماعی   تاریخ  تبیین  به  مارکسیستی،  رایج  هایوابستگی   سادۀ  اعلام  جایبه   خطابه،  این

 . ( Jay, 1973: 25 )«دهد  قرار  تاریخی  وسیع اندازچشم  یک در  را جامعه کنونی  وضعیت تا

 و ایششدئولوژیک دگماتیسششم از فششراروی مکتششب، ایششن متفکششران مشششترک وجششه تششرینمهم واقششع، در

 نششه هششدفش کششه  علششومی   بششود؛  ایرشششتهبین  و  انتقششادی  اجتمششاعیِ  علششوم  یششک  تأسششیس  بششرای  تلاش

 سششلطه، پنهششانِ سششاختارهای افشششای بلکششه جامعششه، موجششود وضششعیت بازتولیششد  یششا توصششیف فقششد

 ایششن  بششا  فرانکفششورت  مکتششب.  بششود  انسششان  رهششایی   بششرای  تششلاش  نهایششت  در  و  فرهنگششی   صششنایع  نقد 

 تأکیششد   کششنش  و  فرهنششگ  سششوژگی،  اهمیششت  بششر  کششه  داد  بسششد  را  پراکسششیس  نوعی فلسفۀ»  رویکرد،

 .( Kellner, 1989: 11 )«کردمی 

 بندیصششورت یکششدیگر از متمششایز نسششل چهششار در تششوانمی  را انتقششادی نظریششۀ  تششاریخی  تطششور 

 و فلسششفه از جدیششدی هششایافق زمانششۀ خششود، هششایبحران بششه پاسششخ در کششدام هششر کششه کششرد

 .گشودند  را  شناسی جامعه

 بیششترِ  ،۱۹۳۳  سشال   در  هانازی آمدن  کار روی با:  تبعید   در  رسشالت و  روششنگری بحران نخسشت؛ نسشل 

  در .  پناه بردند  آمریکا به اروپا،  در کوتاه اقامتِ  از  پس و  شششدند  هجرت به  مجبور مؤسششسششه اعضششای

  روششششنگری   دیشالکتیشک  خود،  مشانشدگشار  اثر  آدورنو  و  هورکهشایمر  کشه  بود  تبعیشد   و  غربشت  دوران  همین

  عقلانیت   به نیچه  نقدآمیزِ نگاه  وامدارِ  مدرنیته،  ایدئولوژی  نقد  بر  افزون  که  اثری  نگاشتند؛ را  ،(۱۹۴۷)

 به سششنت،  این  بر تکیه با  هافرانکفورتی  چگونه  که  دهد می  نشششان اثر این تحلیل  در  هابرماس.  بود نیز

  ( Habermas, 1987: 19-20 ). شدند   نزدیک روشنگری  دستاوردهای  مطلقِ  نفی 

کلام نظریۀ انتقادیِ کلاسششیک ایششن اسششت کششه عقلانیششت مششدرن، کششه در آغششاز وعششدۀ رهششایی جانِ    

را داشششت، در رونششد تششاریخی خششود بششه »عقلانیششت  زدگی و خرافششهانسششان از تششرس، اسششطوره

ابزاری« فروکاسته و بششه ابششزاری خشششن بششرای سششیطره، کنتششرل و مهندسششی اجتمششاعی تبششدیل شششده 

دهنششد کششه »صششنعت اسششت. در ایششن چششارچوب، مششاکس هورکهششایمر و تئششودور آدورنششو نشششان می 
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ای از وحششدت نوظهششور ای نیسششت، بلکششه »نشششانهیششک پدیششدۀ هنششری یششا رسششانهتنهششا « ۱فرهنششگ

سیاسششت اسششت؛ جششایی کششه تمایزهششای ظششاهری دیگششر نششه بازتششاب تفششاوت واقعششی، بلکششه ابششزاری 

(. در نتیجششه، Horkheimer & Adorno, 2002  96: هششا هسششتند«)بنششدی و کنتششرل تودهبششرای طبقه

کردن فرهنششگ، همششان وعششدۀ رهششایی مششدرن را در شششکلی تششازه بازتولیششد وار بششا کششالایی جامعۀ توده

بششار نششه بششا سششرکوب مسششتقیم، بلکششه از طریششق مصششرف، سششرگرمی و کنششد؛ بنششدی نششوین کششه اینمی 

 کند.سازی فرهنگی عمل می همگن

 مارکسیسششمِ  بششه  فرانکفششورت  مکتششب  نقششد   در  بایششد   را  انتقششادی  نظریششۀ  دوم  نسششل  بنیادینِ  هایریشه 

 ایششن انالهششام دهنششدگ .کششرد وجوجسششت سششلطه مفهششوم در بازاندیشششی  و( اکونومیسششتی ) اقتصششادزده

 طششرح بششا گرامشششی . بودنششد  ۳لوکششاچ جششورد و ۲گرامشششی  آنتونیششو چششون اندیشششمندانی  بششازنگری،

 خشششنِ ابزارهششای یششا اجبششار طریششق از تنهششا سششلطه کششه داد نشششان «هژمششونی » محششوری مفهششوم

 پایششدار  نیششز  فرهنگششی   دهی سششازمان  و  هششاتوده  رضششایتِ  تولیششد   بششا  بلکششه  شششود،نمی   اعمششال   اقتصادی

 و مششدنی  جامعششۀ در هژمششونی  مسششیر از زمششانهم مسششلد، طبقششۀ قششدرت» کششه ایگونششهبه گششردد؛می 

 لوکششاچ امتششداد، همششین در ،( Gramsci, 1971: 145 )«شششودمی  بازتولیششد  دولششت در سششلطۀ سیاسششی 

 داریسششرمایه  نظششام  در  طبقششاتی   موقعیششت»  کششه  سششاخت  مبششرهن  «کششاذب  آگششاهی »  سششاختار  تحلیل  با

 افششق از هششاآن عبششور از مششانع و کنششد  محششدود اجتمششاعی  کلیششتِ از را هاسششوژه ادراک توانششد می 

 ( Lukács, 1971: 52 ) . «شود  بورژوازی

 نقششد  ،خششوانش دیششالکتیکی از مفهششوم آگششاهی و سششلطه بششر تکیششه بششا اول  نسششل هششایفرانکفورتی  

 قلمرویششی   دادنششد؛  بسششد  «فرهنششگ  صششنعت»  واکششاوی  و  ابششزاری  عقلانیششت  نقششد   به  را  سیاسی   اقتصاد

 سیسششتماتیک  فریششب  ای،تششوده  آگششاهی   بازتولیششد   طریششق  از  بلکششه  کارخانششه،  در  نششه  سششلطه  آن،  در  که

   .کند می  عمل  فرهنگی   سازیهمگن و

 بششه پششا انتقششادی  نظریششۀ  دوم  پیشششگام نسششل  قامششت  در  هابرمششاس  یششورگن  تطششور،  سششیر  ادامۀ ایششن  در

 بششه نسششبت اول  نسششل نظششری بسششتِبن و شششناختی معرفت بششدبینیِ نقششد  بششا او. گذاشششت میششدان

 عقلانیششت» قالششب در  بلکششه  روشششنگری،  مطلششق  نفششی   در  نششه  را  انسششان  رهششایی   کوشششید   عقششل،  مفهوم

 افششق ارتبششاطی، و زبششانی  چششرخش ایششن بششا هابرمششاس. کنششد  بششازتعریف تفششاهمی  کششنش و «ارتبششاطی 

 .گشود  گفتگو اخلاق و  جامعۀ مدنی   بازسازی برای را  جدیدی
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 اواخششر سششدۀ بششه فرانکفششورت مکتششب ورود بششا: نظریششۀ بازشناسششی  و هویششت سیاسششت سششوم؛ نسششل

 سششاختار از تمرکششز دوره، ایششن در. گرفششت شششکل ۱هونششت اکسششل رهبششری بششه سششوم نسششل بیسششتم،

 چششرخش اخلاقششی  مفششاهیم و اجتمششاعی  شناسششی روان سششمت بششه هابرماسششی، ارتباطششات و زبششان

»انسششجام کششه    کششرد  اسششتدلال   «۲شششناختن  رسششمیت  بششه  یششا  بازشناسششی »  نظریششۀ  بسششد  با  هونت.  یافت

عنوان اشخاصششی ارگانیکِ جامعه در نهایت بر ایششن اصششل اسششتوار اسششت کششه افششراد، یکششدیگر را بششه

صششورت متقابششل و شناسششی، بهرسمیتشناسششند و ایششن بهبا فردیتِ متمششایز و برابششر بششه رسششمیت می 

 (.      Honneth, 1995  16:)  شود«برقرار می  هاالاذهانی میان آنبین

 و ۳روزا هششارتموت ماننششد  هششایی چهره بششا ویکمبیسششت سششدۀ در انتقششادی نظریششۀ چهششارم نسششل 

 بششا روزا. اسششت متششأخر مدرنیتششۀ  وضششعیت  نقششد   آن  مرکششزی  مسششئلۀ  گرفششت و  شششکل  ۴فورست  راینر

 فنششاوری، در سششرعت مششداوم افششزایش چگونششه کششه دهششد می  نشششان «اجتمششاعی  شششتاب» مفهششوم

 از ایتششازه شششکلِ و کششرده گسسششت دچششار را جهششان بششا انسششان  ۀرابطشش   روزمششره،  زندگی   و  ارتباطات

 . است کرده  ایجاد  بیگانگی 

 )«۵رزونششانس» مفهششوم د نکوششش می  انتقششادی پردازاننظریششه جدیششد  نسششل وضششعیت، ایششن برابششر در  

 نششوین هششایفناوری عصششر در را جهششان و انسششان میششان(  همدلانششه پششژواک -طنششین ارتبششاطی  

 میششان معنششادار و پاسششخگو زنششده، رابطششۀ نششوعی  برقششراری امکششان بششر کششه مفهششومی  کنششد؛بازسششازی 

 .  دارد تأکید  جهان و انسان

 در   جهان   با  انسان   هایرابطه  کیفیت  بررسی   برای  بالقوه  محرکِ   عنوانبه  رزونانس   چارچوب،  این  در

  پاسخگو »  را  وضعیت   این  روزا.  شودمی   گرفته  کار   به  انسانی  زندگی   هایحوزه  همۀ  تقریباً

 دوسویه  ایرابطه  درگیرِ  بلکه  منفعل،  موجودِ  نه  انسان  که  معنا  بدین  ؛ د نام   می(    ( Rosa, 2023: 8«۶بودن

، کنش، واکنش و میل به  حال   عین  در  و  گذاردمی   اثر  او  بر   جهان  آن  در  که  ایرابطه   است؛  جهان  با

یابد: تلاشی برای بازاندیشی  احیای مفهوم رزونانس در همین بستر معنا می  .انگیزدمعنا را در او برمی 

گو با جهان در شرایطی که شتاب فزاینده و کارکردگرایی معنادار و پاسخ  ایدر امکان برقراری رابطه

 تدریج فرسوده کرده است. زیسته را به ۀداری متأخر، پیوندهای انسانی و ظرفیت تجربسرمایه
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  را  ارتباطی   چرخش اصششلی   بسششتر  «روشششنگری  ناتمام  پروژۀ» و  مدرنیته از  دفاع  با  هابرماس  اگرچه 

  نسشلانش هم  برخی   حتی  و  پسشامدرن  منتقدان.  ششد  روروبه  نیز  انتقادهایی  با او اندیششۀ  اما کرد، فراهم

  گراییآرمشان  نوعی   «دموکراتیشک  کنترل »  و  «عقلانی   مفشاهمشۀ»  بر  هشابرمشاس  تشأکیشد   کشه  بودنشد   بشاور  این  بر

.  گیرد نمی  نظر  در  کافی  قدربه  را  متأخر  داریسشرمایه  هاینابرابری و  قدرت  روابد  پیچیدگی  و اسشت

 و  ترانضشمامی   هایپاتولوژی  بررسشی   به  فرانکفورت مکتب بعدی هاینسشل  ششد  سشبب  نقدها  همین

 .آورند  روی  معاصر جهانزیست هایبحران

 نظری چارچوب 

 بازسششازی محوریششت بششا و انتقششادی نظریششۀ سششنت بسششترِ بششر پششژوهش ایششن نظششری چششارچوب 

 و نقششدها کوشششد می  حششال  عششین در امششا شششود،می  بندیصششورت فرانکفششورت مکتششب هابرماسششیِ

 گیششریبششا بهره هابرمششاس. کنششد  ادغششام خششود در نیششز را سششنت ایششن بعششدی هاینسششل تحششولات

 کششه گیششردمی  پششی  را ایپششروژه فرانکفششورت، نخسششت نسششل و ۲وبششر ،۱مششارکس انتقششادی از آرای

 رادیکششال  بششدبینی  بششه فروغلتیششدن بششدون مدرنیتششه، بخشرهششایی  هششایظرفیت نجششات آن هششدف

 تأثیرپششذیری بششا او. اسششت کلاسششیک مارکسیسششم اقتصششادیِ گرایی تقلیششل یششا هورکهششایمر و آدورنششو

 فراینششدهای در بلکششه فششردی، آگششاهی  سششاحت تنهششا در نششه را عقلانیششت ،«زبششانی  چششرخش» از

 تفششاهم، گیریشششکل بنیششان را «ارتبششاطی  عقلانیششت» و کنششد می  جسششتجو ارتبششاطی  کششنش و زبششانی 

 .داند می   عمومی  حوزۀ  در  انتقادی گفتگوی و مشروعیت

 مششدنی، جامعششۀ تقویششت امکششان اجبششار، از فششارغ گفتگششوی و ارتبششاطی  کششنش چششارچوب، ایششن در  

 همچنششان عمششومی  حششوزۀ رو،ازایششن سششازد؛می  فششراهم را قششدرت نقششد  و جمعششی  ارادۀ گیریشششکل

. کنششد می   حفششظ  را  خششود  اهمیششت  عقلانششی   مشششروعیت  تولیششد   و  نقششد   مفاهمششه،  برای  فضایی   عنوانبه

 از گیششریبهره بششا و شششودنمی  متوقششف هابرمششاس سششطح در حاضششر پششژوهش حششال، ایششن بششا

 نشششان نیششز را الگششو ایششن هایمحششدودیت کوشششد می  انتقششادی، نظریششۀ چهششارم و سششوم هاینسششل

تنهششا   رهششایی   کششه  شششودمی   یششادآور  هونششت  اکسششل  «شناسششی رسمیتبه»  نظریششۀ  مسششیر،  ایششن  در.  دهد 

 و ششششدندیده تجربشششۀ احتشششرام، نیازمنشششدِ بلکشششه ششششود،نمی  خلاصشششه عقلانشششی  گفتگشششوی در

روزا بششا مفهششوم »رزونششانس« )پششژواک همدلانششه(  همچنششین. هاسششتتفاوت شششناختنرسمیتبه

 
1. Karl Marx 
2. Max Weber   
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دهد که بحرانِ جهانِ معاصششر تنهششا بحششرانِ ارتبششاط نیسششت، بلکششه بحششرانِ رابطششۀ انسششان بششا نشان می 

 پیونششدهای ابششزاری، عقلانیششت و دیجیتششال  داریسششرمایه شششتاب آن در کششه وضششعیتی  ؛جهششان اسششت

 کند.می  تضعیف  را خویشتن و طبیعت دیگری، با انسان  معنادار

  سو یک از  هابرماس. گیردمی  جدی نیز  را  هابرماس  بر  وارد  نقدهای  حاضر چارچوبِ حال،  عین در  

  کند، می   معرفی   چرخش این  محصشول   را ارتباطی   عقلانیت و  داند می   پایبند   زبانی   چرخش  به  را خود

  را   هنجاری  ششمولی جهان  نوعی  و  ششناسشی معرفت  کلاسشیکِ  دغدغه های  کوششد می   دیگر سشوی  از اما

 کنش  نظریشۀ کشه  کننشد می   اسشششتشدلال   منتقشدان  رو،همین  از.  کنشد   حفظ  «صشششوری پراگمشاتیشک»  قشالشب  در

 برای  او  توانشایی   و  سشششوژه  اجتمشاعیِ  و  تشاریخی   هشایتعین  میشان  را  لازم  توازن  توانشد نمی   او  ارتبشاطی 

 به نظریه  شششود، تأکید   تاریخی   هایتعین بر اگر زیرا کند؛  برقرار  هاتعین این از  انتقادی  گیریفاصششله

  انتزاعی خطر  ششود،  تکیه  عقلانی   ششمولی جهان بر  اگر و  ششود،می   گرفتار  خودارجاعی  و  گرایی نسشبی 

این انتقادها، ایدۀ گفتگوی    با وجودِ  .آید می   پدید   انضششمامی   هایواقعیت از  گرفتن  فاصششله و  شششدن

ترین عمومی و پیوندِ مششششروعیشت با مفشاهمشۀ انتقادی، همچنان از مهم  اجبشار، تقویتِ حوزۀعقلانیِ بی 

 د.  دهرود و مبنای اصلی این پژوهش را شکل می دستاوردهای نظریۀ انتقادی معاصر به شمار می 

 پژوهش   روش

 و اسششت شششده انجششام انتقششادی ش تحلیلششی  روش مبنششای بششر و کیفششی  رویکششردِ بششا پششژوهش ایششن

 مکتششب از هابرماسششی  خششوانش ویژهبششه انتقششادی، نظریششۀ سششنت بششر آن شششناختی روش چششارچوب

 صششرف، توصششیفیِ صششورتبه نششه مفششاهیم و متششون رویکششرد، ایششن در. اسششت اسششتوار فرانکفششورت،

. شششوند می  تحلیششل هششاآن گیریِشششکل گفتمششانیِ و اجتمششاعی  تششاریخی، هایزمینششه بششا  پیونششد   در  بلکه

 منطششق انتقششادیِ بازسششازیِ بلکششه نیسششت، هابرمششاس آرای تنهششا شششرح پششژوهش هششدف رو،ازایششن

 .است معاصر جامعۀ مسائل  تبیین در آن  هایمحدودیت و  هاظرفیت  ارزیابی  و او  نظری

  بازسشازی  و  بازخوانی   دیالکتیکی  ایششیوهبه را  فرانکفورت مکتب و وبر مارکس،  نظریات  هابرماس 

 بسشششنشده  هشاآن کشامشل  پشذیرش یشا  رد تنهشا بشه   خود،  از  پیش  فکریِ  هشایسشششنشت بشا مواجهشه  در او.  کنشد می 

 ترتیب،بدین.  کند  ادغام ایتازه  مفهومیِ افق  در  را نظریه هر  دفاعقابل عناصشر  کوششد می  بلکه  کند،نمی 

  بازتفسشیرِ  و اصشلاح  نقد،  جذب،  خلالِ از که اسشت  اسشتوار  انتقادی  بازاندیششی   نوعی  بر  او فکری پروژۀ

منظور هشابرمشاس از ورود بشه مششششاجرات فکری فرا »  هولاب،  تعبیر  بشه.  رودمی   پیش  رقیشب  نظریشات
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یات  های فکری خود از طریق جذب، تطبیق، نقد و باز اندیششی در نظرگرفتن و توسشعه بخششیدن افق

 ( ۲۳: ۱۳۹۷هولاب،   است«)

 مقایسششۀ  متششون،  تفسششیریِ  مطالعششۀ  بششر  مبتنششی   تحلیششل  روش  نیششز  پششژوهش  ایششن  در  اساس،  همین  بر 

 کلیششدیِ مفششاهیم از گیششریبهره ضششمن همچنششین،. هاسششتایده انتقششادیِ بازسششازی و مفهششومی 

 شششودمی  تششلاش عمششومی، حششوزۀ و ارتبششاطی  عقلانیششت ارتبششاطی، کششنش همچششون هابرمششاس

 اندیشششۀ در شناسششی رسمیتبه مسششئلۀ جملششه از - انتقششادی نظریششۀ بعششدی هاینسششل نقششدهای

 چششارچوب تششا شششود لحششا  تحلیششل در نیششز آرای روزا در رزونششانس مفهششوم و هونششت اکسششل

 زیسششتۀ  تجربششۀ  و  ارتبششاطی   فرهنگششی،  ابعششاد  و  رفتششه  فراتششر  هنجششاری  صششرفاً  سطح  از  پژوهش  نظری

 .دربرگیرد  نیز را  معاصر  هایسوژه

 تحلیل  و  بحث

 مکتششب نخسششت نسششل بششدبینی  از اسششت کوشششیده انتقششادی، نظریششۀ بازسششازی امتششداد در هابرمششاس 

 او، نگششاه در. دهششد  ارائششه مدرنیتششه بحششران از ایتششازه بندیصششورت و بگیششرد فاصششله فرانکفششورت

 سششازوکارهای  در  اخششتلال   بششه  بلکششه  نیسششت،  اقتصششادی  نششابرابری  تنهششا پیامششد   معاصششر  جوامع  بحران

 مسشششائلی » رو،همشششین از. گرددبشششازمی  جمعشششی  ارادۀ گیریششششکل امکشششان تضشششعیف و ارتبشششاطی 

 دانششش تسششلد و اقتصششاد، در دولششت فزاینششدۀ دخالششت  ای،تششوده  و  عمششومی   ارتبششاط  کششاهش  همچون

 داریسششرمایه نظششام در مشششروعیت بحششران عوامششل تششرینمهم از جمعششی، زنششدگی  بششر تخصصششی 

 .( ۱۴۰: ۱۳۸۱  ارمکی، آزاد  «)شودمی  دانسته متأخر

 تحلیلششی   چششارچوب  عقلانششی،  منطششق  دو  میششان  تفکیششک  بششا  هابرمششاس  وضششعیت،  ایششن  بششه  پاسخ  در 

 اسششت  اسششتوار  پذیریمحاسششبه  و  کارآمششدی  کنتششرل،  بششر  ابششزاری  عقلانیششت.  دهششد می   سششامان  را  خود

 زبششانی، کششنش بششر ارتبششاطی  عقلانیششت کششه حششالی  در دارد؛ غلبششه اداری و اقتصششادی نهادهششای در و

 از او نقششد  مبنششای تمششایز، ایششن. کنششد می  تکیششه آزاد گفتگششوی مسششیر از توافششق تولیششد  و تفششاهم

 بششه را تفششاهم بششر مبتنششی  هایعرصششه پششول، و قششدرت منششد نظام منطششق آن در کششه اسششت ایمدرنیتششه

 اسششتعمار» گسششترش هابرمششاس، نظریششۀ در محششوری مسششئلۀ اسششاس، ایششن بششر. اسششت رانششده حاشششیه

 هششایحوزه  بششه(    بوروکراسششی   و  اقتصششاد  )  نظششام  منطششق  آن  طششی   کششه  فراینششدی  است؛  «حیاتی   جهانِ

 ارتبششاطی  ظرفیششت و کنششد می  نفششوذ اجتمششاعی  هویششت گیریشششکل و روزمششره روابششد فرهنششگ،

 کششنش تقویششت در را ظرفیششت ایششن احیششای امکششان او مقابششل، در. سششازدمی  تضششعیف را جامعششه
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 نششه سیاسششی  مشششروعیت آن در کششه فضششایی  کنششد؛می  جسششتجو  عمششومی   حششوزۀ  بازسششازی  و  ارتباطی 

 .شودمی   استوار  آزاد مشارکت و  عقلانی   رضایت بر بلکه سنت،  یا اجبار بر

 کننششد می   اسششتدلال   منتقششدان.  اسششت  شششده  مواجششه  نیششز  نقششدهایی   بششا  بندیصششورت  ایششن  حال،  این  با 

 اسششت  همششراه  ارتبششاطی   شششراید  از  سششازیآل ایده  نششوعی   بششا  هابرمششاس  «اجبششاربی   گفتگششوی»  مدل   که

 از. گیششردنمی  نظششر در کششافی  قششدربه را سششلطه و ایششدئولوژی قششدرت، نششابرابر سششاختارهای نقششش و

 بششه  برابششر  دسترسششی   و  گیششردنمی   شششکل  قششدرت  روابششد  از  خششارد  ایارتبششاطی   کنش  هیچ  منظر،  این

. همچنششین، تأکیششد هابرمششاس بششر اسششت نششابرابر و محششدود همششواره اجتمششاعی  واقعیششت در گفتگششو

هششای انضششمامی بششه نششوعی انتششزاع نظششری منجششر شششود کششه از واقعیت  توانششد امکان توافق عقلانی می 

توانششد بششه گیششرد. همچنششین، تأکیششد هابرمششاس بششر امکششان توافششق عقلانششی می و تششاریخی فاصششله می 

گیششرد، تششا هششای انضششمامی و تششاریخی فاصششله می نششوعی انتششزاع نظششری منجششر شششود کششه از واقعیت

در »فراخششوان هابرمششاس بششرای همبسششتگی« از شششنیدن صششدای  ۱تاینششش آنجششا کششه جششی. ام. برن 

            تعبیر او »از دسششت رفتششه اسششت«گویششد؛ اشششتیاقی کششه بششه»اشششتیاقِ یششک زنششدگی« سششخن می 

( Bernstein, 1995: 191.) 

 بششرای ایتششازه افششق قششدرت، از نششوین هششایبازخوانی  و پسااسششتعماری نقششدهای راسششتا، همششین در

 سششاختاری خشششونت بششر تأکیششد  بششا فششانون فششرانتس اندیشششۀ. اند گشششوده هابرمششاس نظریششۀ ارزیششابی 

 نشششان سششلطه، از ناشششی  اجتمششاعی«»روان هایگسسششت و فرودسششتی  زیسششتۀ هایتجربششه اسششتعمار،

 قابششل  شششرایطی   در  تنهششا  «اجبششاربی   گفتگششوی»  امکششان  دربششارۀ  هابرمششاس  هششایفرضپیش  که  دهد می 

. باشششند  رفتششه میششان از نمششادین نششابرابری و اسششتعمارزدگی  تششاریخیِ سششاختارهای کششه اسششت تحقششق

 «کششاذب عمومیششت» نقششد  و «بعدیسششه عششدالت» مفهششوم طششرح بششا فریششزر نانسششی  دیگششر، سششوی از

 زمششانهم طوربششه بایششد  ارتبششاطی  کششنش از اینظریششه هششر کششه کنششد می  اسششتدلال  لیبرال،  حوزۀ عمومی 

 رفششع بششدون زیششرا کنششد؛ توجششه سیاسششی  بازنمششایی  و فرهنگششی  بازشناسششی  اقتصششادی، بششازتوزیع بششه

. مانششد می  بششاقی  ایششدۀ هنجششاری تنهششا یششک گفتگششو در برابششر مشششارکت نششابرابری، سششطح سششه ایششن

 تنهششا  انتقششادی  نظریششۀ  بازسششازی  کششه  دهششد می   نشششان  هابرمششاس  پششروژۀ  بششا  فکششری  خد  دو  این  پیوند 

 اسششتعمار،  هایتجربششه  از  انضششمامی   درک  نیازمنششد   بلکششه  نیسششت،  ممکششن  ارتبششاطی   منطششق  بششه  اتکا  با

 اصششلاً  کسششانی   چششه  کننششد می   تعیششین  کششه  هایی تجربششه  اسششت؛  سششاختاری  هششاینابرابری  و  طردشدگی 

 .دارند  را  جمعی  ارادۀ  تولید   در مشارکت و  شدنشنیده گفتگو، به  ورود امکان

 
1. Jay M. Bernstein 
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 گسترش  را  تحلیل   افق  اندکرده  تلاش  انتقادی  نظریۀ  بعدی  هاینسل ها، محدودیت این  به  واکنش  در 

  در   تنها  اجتماعی   هایبحران  که  دهد می   نشان  هونت  اکسل  اندیشۀ  در   شناسی رسمیتبه  نظریۀ.  دهند 

 ریشه  احترام  فقدان  و  شدنگرفتهنادیده  تحقیر،  هایتجربه  در  بلکه  نیستند،  فهم  قابل  زبانی  ارتباط  سطح

 معاصر   جهان  اساسی   مسئلۀ  که  کند می   تأکید   رزونانس  مفهوم  با  روزا  موتهارت  راستا،  همین  در.  دارند 

 شتاب  اثر  در  که  گسستی   است؛  جهان  با  انسان  رابطۀ  در  گسست  بلکه  نیست،  ارتباط  بحران  تنها

 .شودمی  تشدید  ابزاری عقلانیت سلطۀ و داریسرمایه

 انتقششادی  نظریششۀ  در  را  خششود  اعتنششای  قابششل  جایگششاه  همچنششان  هابرمششاس  آرای  نقششدها،  ایششن  وجود  با

 امکششان فهششم بششرای مبششانی  تششرینمهم از یکششی  او ارتبششاطی  کششنش ایششدۀ زیششرا اسششت، کششرده حفششظ

 حششال،  ایششن  بششا.  رودمششی   شششمار  بششه  مششدرن  جهششان  در  مشششروعیت  تولیششد   و  اجتماعی   نقد   دموکراسی،

 از  کششه  نقششدهایی   تنششوع  و  قششدرت،  جدیششد   اشششکال   گسششترش  اجتمششاعی،  پرشششتاب  تحششولات  پرتو  در

 نقششششد  و رزونششششانس شناسششششی،رسمیتبه نظریششششات جملششششه از ش پساهابرماسششششی  هایسششششنت

 فششراهم هابرمششاس اندیشششۀ انتقششادی بششازخوانی  بششرای زمینششه اسششت، شششده مطششرح ش پسااسششتعماری

 کششنش نظریششۀ کلاسششیک مفروضششات برخششی  بششازتعریف بششه توانششد می  بششازخوانی  ایششن. اسششت شششده

 هشششاینابرابری انضشششمامی، هشششایواقعیت بشششا تشششازه پیونشششدی در را آن و ششششود منجشششر ارتبشششاطی 

 نششه  هابرمششاس  آرای  منظششر،  ایششن  از.  دهششد   قششرار  معاصششر  هایسششوژه  زیسششتۀ  هایتجربششه  و  ساختاری

 انتقششادی تفکششر سششنت در تحششول  حششال  در افقششی  مثابششۀبه بلکششه بسششتۀ نظششری، نظششام یششک عنوانبششه

 هستند.    بازآفرینی  و بازتفسیر قابل

 پژوهش  هاییافته

 آلششودتنش ایرابطششه رهششایی  و سششلطه عقلانیششت، میششان رابطششه هابرمششاس، نظششری چششارچوب در.  ۱

 در) سششلطه ظرفیششت زمششانهم مششدرن عقلانیششت کششه معنششا ایششن بششه اسششت؛ درونششی  حششال  عششین در و

. دارد خششود در را( ارتبششاطی  عقلانیششت قالششب در) رهششایی  امکششان و( ابششزاری عقلانیششت قالششب

 شششدۀسویهیک هایصششورت در بلکششه نیسششت، عقلانیششت بششه نسششبت بیرونششی  امششری سششلطه بنششابراین

 .است  تصور  قابل عقلانیت  ارتباطی   بعد   سازیبازفعال   در  رهایی  و  شودمی   بازتولید  آن

 حششذف کامششل طوربششه ارتبششاطی  عقلانیششت نظششام، توسششد جهانزیسششت اسششتعمار وضششعیت در  .۲

 یششک نششه الاذهششانی بین گفتگششوی روایششن از گششردد؛می  تضششعیف و رانششده حاشششیه بششه امششا شششود،نمی 

 نشششان هایافتششه. اسششت تهدیششد  معششرض در همششواره سششاختاریِ امکششان یششک بلکششه بالفعششل، واقعیششت
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 در  قششدرت  و  پششول   منطششق  مداخلششه  کششاهش  بششه  وابسششته  واقعششی،  امششرِ  به  امکان  این  تبدیل  که  دهد می 

 .است  اجبار بدون گفتگوی شراید تقویت و  ارتباطی  هایعرصه

 و نقششد » سششطح در بیشششتر مدرنیتششه، ناتمششام پششروژه بازسششازی در هابرمششاس نظششری پتانسششیل. ۳

 معنششا ایششن بششه کامششل؛ اجرایششی  مششدل  یششک ارائششه تششا اسششت بندیصششورت قابششل «هنجاری  دهی جهت

 گفتگششوی شششراید از دفششاع و ارتبششاطی  انحرافششات تشششخیص بششرای چششارچوبی  او نظریششۀ کششه

 و قششدرت بششازتوزیع نهششادی، اصششلاحات نیازمنششد  آن عملششی  تحقششق امششا کنششد،می  فششراهم عقلانششی 

 .اند نشده حل کامل طوربه نظریه  خود در که است  ساختاری  هاینابرابری با مواجهه

 گیرینتیجه

 و عقلانیششت میششان نسششبت کنششد می  تششلاش ارتبششاطی، کششنش مفهششوم طششرح بششا هابرمششاس نظریششۀ 

 فراینششدِ بلکششه نهششایی، وضششعیت یششک  نششه  رهششایی   کششه  ایگونششهبه  کنششد؛  بندیصششورت  نو  از  را  رهایی 

 عقلانیششت چششارچوب، ایششن در شششود؛می  فهششم الاذهششانی بین و عقلانششی  گفتگششوی بسششتر در پیوسششته

 و سششازدمی  فششراهم آن خششود درون از را مدرنیتششه هنجششاری هششایظرفیت احیششای امکششان ارتبششاطی 

 .کند می   ایجاد تفاهم پایۀ بر اجتماعی  مشروعیت  بازسازی برای ایزمینه

 برخی   در  گفتگو، آل ایده شششراید بر تأکید  که  دهد می   نشششان نظریه  این  بر  وارد  نقدهای حال،  این با

 هشاینشابرابری  دهنشدۀتوضشششیح  تنهشایی بشه  توانشد نمی   و  کنشد می   میشل  انتزاعی   و  هنجشاری  سشششطحِ  بشه  موارد

 وفصششلحل ارتباطی   سششطح  تنها در سششلطه مسششئلۀ  منظر، این از.  باشششد   مادی و  تاریخی   سششاختاری،

 .یابد می  استمرار اجتماعی   نهادهای و  قدرت  مناسبات با  پیوند   در بلکه  شود،نمی 

یابنششد کششه در هششای نظششری هابرمششاس زمششانی غنششا و وضششوح بیشششتری می بششر ایششن اسششاس، ظرفیت 

شناسششی در مکتششب رسمیتبهویژه نظریششۀ گفتگششو بششا تحششولات بعششدی نظریششۀ انتقششادی، بششه

هششای فرانکفششورت متششأخر، و نیششز در پیونششد بششا رویکردهششای هرمنششوتیکی، فلسششفۀ زبششان و تحلیل

توانششد تحلیششل را از سششطح صششرفِ مربوط به گفتمششان قششدرت بششازخوانی شششوند. چنششین پیونششدی می 

زیسششته، سششازوکارهای قششدرت، و اشششکال ۀ تششر از تجربشش ژرف گفتگششو فراتششر بششرده و بششه فهششمِ

 شدۀ رنج اجتماعی منتهی شود.گرفتهنادیده

یافتششه نگریسششت؛ بلکششه هابرمششاس را نبایششد یششک دسششتگاه نظششریِ بسششته و فرجام  ۀدر نهایت، نظریشش  

ای ناتمششام کششه کنششد؛ پششروژهبششاز بششرای بازسششازیِ انتقششادی مدرنیتششه عمششل می   افششقِ  ۀمثاباین نظریه به

طور مششداوم قابلیششت بازتولیششد، پویششایی و گسششترش هششای جدیششد، بششهدر پرتششو نقششدها و بازخوانی 
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ای سششاختاری گانهدارد. از ایششن منظششر، تحقششقِ رهششایی و گسسششتنِ زنجیرهششای سششلطه، مسششتلزم سششه

سششازیِ سششاختارهای نهششادی، و عمششومی، اصششلاح و دموکراتیکۀ اسششت: بازسششازی و احیششای حششوز

ای؛ امششری کششه در رشششتهشششناختیِ میانگسششترشِ فهششمِ زبششانی و ارتبششاطی در یششک چششارچوبِ روش

آور عقلانیششت ابششزاری حششاکم سششازد و خفقششانۀ توانششد عقلانیششت تفششاهمی را بششر سششیطرنهایششت می 

 امکان زیستِ آزادانه و آگاهانه را در جهان مدرن ممکن سازد.

 پیشنهادها 

 هایرسششانه بسششتر در ارتبششاطی  عقلانیششت تحقششق امکششان بررسششی  آتششی، هششایپژوهش در. ۱

 نسششبت  شششدن  ترروشششن  بششه  توانششد می   ارتبششاطی   قششدرت  نششوین  اشششکال   و  مصششنوعی   هوش  دیجیتال،

 .کند  کمک  هابرماس نظریۀ  در  اجباربی   گفتگوی امکان شراید و  معاصر  هایفناوری  میان

 ارتبششاطی، کششنش نظریششۀ چششارچوب در معاصششر اجتمششاعی  هششایجنبش انتقششادی تحلیششل. ۲

 شناسششی،رسمیتبه مسششئلۀ و هششویتی  مطالبششات بششا پیونششد  در را مدرنیتششه بخشرهششایی  هششایظرفیت

 .سازدمی   تبیین قابل  ترانضمامی   سطحی   در

 میششان تششنش بششه توجششه بششا توسششعه، حششال  در کشششورهای در عمششومی  حششوزۀ بازسششازی مسششئلۀ .۳

 نظریششۀ نقششد  و امتششداد مهششم هششایحوزه از یکششی  عنوانبششه توانششد می  ها،رسششانه و بششازار دولششت،

 .گیرد قرار  بازاندیشی   مورد  هابرماس

 رزونششانس و( هونششت) شناسششی رسمیتبه نظریششات بششا گفتگششو در هابرمششاس نظریششۀ بششازخوانی   .۴

 تجربششه ترعمیششق فهششم جهششت در را انتقششادی نظریششۀ تحلیلششی  چششارچوب گسششترش امکششان ،(روزا)

 .سازدمی  فراهم معاصر جهان  در  ارتباطی  روابد و  سلطه  اشکال  زیسته،
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 کنفرانس »بحران و آیندۀ افغانستان« در شهر برلین آلمان برگزار شد 
 

  بخش خبری نبراس

 ۱۲نشستت» حراتتو آ ن ه اتتان  ان«نستت «آب ،ن   تتا    
ثتتت/، ر  ،ه  ،شتتت»  رتتت   ر یتتت«، ح ا تتتا   نتتت/،  
ه تت«ه     ستت رو ه،  «نتت«ه  ن رتت« چنتت«چا    اتتا   

اعتت«د ه، هانتت«آ  ه،  تت،و  ن،تت«ه اوچا تت  ن  تتان   
 .روا   روگز ،  ا

چ«ی علن  ن  نا ش     ه،  «، /ب اع«ا »    چم  
 س نو     ه «ه    یل گوا»  ر« حض/، جنع      

چنو ن ر/ه ن    ن «، آپژنچش و آ  اع«لاآ  ان  ن ،ن ن«   
هآ    جو «آ  ن    ۲۱ه،  ه نش «ن  ت      س «ه آ 

نظو آ ر    و ه سخاو ن  پوه خ اا. ح«ضو آ ه،  ص«حب
ر« ن  «نی  رع«ه  االا ۀ راو آ  ان«نس «آ        ،ن ا ه 

چ«ی س «س»   ج ن«ع   تال ل نضع »  ا/ن  ه، ح/ ن 
رو ی     ، ، چی«،چ«    ن  پوه خ    رشو  حر/ق  ن  ه / ش 

ر رونآ ه،    .چ«ی  /ج/ه  ، ئ   وهنارس»،ا»    
،ئ س   حس     و ق   س ا  نشس»   رخش         
 ؤسس   ط«اع«  ن تار ر«  ن و س  ه، سخاو ن  خ/ه  
هن ونپ    ت«  ه / ش  راو آ  ح ان«نس «آ:     عا/ آ  ر« 
اوچا  ب  ر   «ا ا ی«ا  نضع » نظ«م ه /    ه،  

      ر« طوح     پوسش  ش/، پوه خ». نی   ان«نس «آ  
  تتتک نسل    حق ه نس    تا،«     ک  »   «  اون حه 

سوهغعرب س «س   س»  «  «   ک  ناط«ط تتتتتتگوه 
او تو     چشا ،ه ه     ان«نس «آ    ون      تنان ؟ب  

 « ش ن هن ونپ   تتر« ن/ع  اوسذ،    تتتچ«ی گو آتتتتتتترا

 
 
 

  تتو ق راو آ ه / ش ،    ستت «ه  اوچا   ،نرونستت». 
ت/صتتت ر  وه  ت     هآ تات» عا/ آ ن،ت«ه    ی پتا تان

 ت/ه  نضتع        حطوه ست«خ «،ی    ه / شب  «ه   
رخش خ/ه ت،   تتان ه، هآ  ه / ش     «، وه  ،چ«  

ن رت  ستتت« ن ت«،ی رو ی  نر ت«ه ن رت« ت/ا تا  نیعت«د ت تا تل 
گوهه. نی ه،  ه     رو ی  ر«رل  ر« نضتع »   ستل     

ر/م ه /  تتت  رتا تلب ،    /ج/ه    تا    ات«ه ح  ستتت»
 طوح  وه ن ه، ستتتطا ، چ وهی  رو ضتتتون،    تک  
تن  و پت«، ه  ن تک ه، نظت«م حینو ن  تت   تا ن،  تا   
نظ«      ت/ستتعۀ  نستت«ن  ن عا ا» ه،  «ن/آ هآ  و ، 
ه  ت   ر« تا.  ست «ه   تو ق رو ی تارق     هگوگ/ن    
روجستتت ت   وهآ  ح اطق تن  وب ،  ح ت«ت  ه نستتتت» ن 

 ا چم ه، ستطا گی ن«ن          اطق ر« ست الاد  وه  
ن ز ه، چت«ی پو گنت«ت تک     جت«  ت«ن ن  ت«، /ب  ن 

 .ت ث وگذ ،ی لا م روخ/،ه ،  /ه
 اااگ«آ ضتن  ت   ا رو  ه، پ« «آ     نشتست»   تو »  

ستتت«خ «،چ«ی  ج ن«ع   رو    ضتتتون،  ر«  نا شتتت  ه،
تتتان     تتتا نم  ، چیتت«،چتت«ی جتت«  ز     چن تت»  رو ی 

ه / ش ن حیظ ه نت«   ه،  تتتو     نستتتتا ه تت   تا  
ست«    وهنا.      ایو نس ر   عم روگز ، اااگ«آ     ا 

  ت«آ نخ  ت«آ ایوی ن   پژنچشتتت تتا نم گی  /چت«ی  
چ«ی ع ا   ان«نستت «آ ه،  ا« ع علن   رو،ستت  ن  ع »

  انلل  خ/ چا ر/ه.ر  
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 هالندی،  -فروغ کریمی، نویسندۀ افغانستانی

 شد  ۲۰۲۶فروشان هالند برندۀ جایزۀ کتاب
 

 به  لندی،اه  -افغانسشتانی  نویسشندۀ  کریمی، فروغ

 هایمچشششم در عنوان  با خود  ۲۰۲۵  رمان  دلیل

  جشایزۀ  ۲۰۲۶  جشایزۀ۱کنممی   حمشل  را  ابرهشایی 

  رمان  این. کرد  دریافت  را ۲هالند   فروششانکتاب

 و  شششده  نوشششته  لندیاه زبان به اصششل در که

 ششده  منتششر  ۳مریدیان نششر  در  گل  نلکه توسشد

 منظر  از  را  مهشاجرت  و  فرار  ۀتجربش   اسششششت،

  تصششویر   به ویدا،  ،رمان  اصششلی   شششخصششیت

 توسشد اثر این  جهانی   انتششار حقوق.  کششد می 

 .  شودمی   مدیریت  ۴پونتاس

  فروشانکتاب  آرای   اساس  بر  داوران،  هیئت

فروغ   :اند آورده  چنین  خود  گزارش در  هلندی،

زندگی    ۀکریمی رمانِ زیبا و تأثیرگذاری درباره

میان دو جهان نوشته است. نویسنده از طریق  

سالگی کابل    ۱۵داستانِ ویدا ش نوجوانی که در  

نشان   -را ترک کرده و به هلند پناه برده است

دهد که چگونه جنگ در اعماق زندگی نفوذ  می 

تجربهمی  و  است.  ۀکند  وطن چگونه  از   فرار 

  ی و ششناسروان  ود در حوزهشششکریمی دانش خ

   داسششششتان  روایتاهرانه با  شششمپزشکی را  روان

شود تراژدی مهاجرت می   وفق  ششو م  آمیزدمی 

 ای ملموس به خواننده گونهو پناهندگی را به

 
1. In mijn ogen draag ik wolken  
2. Nederlandse Boekhandelsprijs 
3. Meridiaan Uitgevers  

 

منتقل کند. سبک نویسندگی او نه تنها از نظر  

ادبی قوی است، بلکه مخاطب را با خود همراه 

خواندن را عمیق و شخصی    ۀسازد و تجربمی 

کند؛ روایتی که خواننده را مستقیم به قلب  می 

می  تأثیرگذارتر  نویسنده  را  ویدا  داستان  و  برد 

 دهد. جلوه می 

  رمانی  کنممی   حمل  را  ابرهایی   هایمچشم  در  

 که  است  انگیزغم  و  عاطفی   ،با ساختارسنجیده

  اهمیت   انسانی   و  اجتماعی   موضوعات  به

  بازتاب به خوبی    را  پناهندگان  صدای  و  دهد می 

 خواندن  بهتر،  جهانِ  به  دستیابی   برای.  دهد می 

. است  ضروری  بیشتری  افراد  برای  اثر  این

  دهدمی   نشان  و   دارد  محکم  و معیاری  ساختارِ

 بخشیده  صدا  پناهندگان   به  اثر  این  با  کریمی   که

 . است توانمندی گرروایت و

درونِ  از  را  اثرگذار  و  تازه  صدای  رمان،  این 

رساند و به موضوعاتی  افغانستان به گوش می 

   دادندستجِ ازشنگ، رن ششششهمچون تراژدی ج

به  سکوت  همچنین  و  وطن،  و    ۀمثابعزیزان 

می  بقا    نظر   از  صمیمی،  داستان  پردازد. بهای 

 عی ششواق  تجربۀ  یک  بر  مبتنی   و  پیچیده  اخلاقی 

از   :است  انگیزغم پس  پیش،  سال  پنج  حدود 

4. Pontas 
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بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یکی از  

جان  و  شد  دستگیر  نویسنده  نزدیک  دوستان 

باخت؛ در حالی که او توان جلوگیری از این  

غم   بارِ  ویدا  نیز  رمان  در  نداشت.  را  فاجعه 

گذشته از  را  بود عظیمی  کرده  تلاش  که  ای 

کشد. او با آغاز یک  فراموشش کند، به دوش می 

جاده می سفر  تلاش  آتن،  مقصد  به  کند  ای 

ای قدیمی را عملی کند و از بندِ تاریخی  وعده

به  و  شود  رها  کرده،  سکوت  درونش  در  که 

 بهبود یابد.  

  که  اسشت روانپزششک و  نویسشنده  کریمی  فروغ

 و  دارد را  افغانسششتان جنگ از فرار ۀتجرب خود

  ۱۹۷۱ سال  در  او. رسید   هالند   به  سالگی   ۲۵ در

  دلیل   به  ۱۹۹۶  سشششال   در و آمد   دنیا  به کابل  در

  پناهنده   هالند   به و  کرد ترک  را  افغانستان  جنگ

  مادران   رمان با ۲۰۲۲  سشششال  در  کریمی . ششششد 

  ادبیات  وارد  خود  اثر  نخسششتین عنوان  به  ماهیپر

 و کرد  دریافت را  ۱هبان  دبوت جایزۀ  که  ششششد 

 کرد، منتششششر  را  نرگس  ل اونش  ۲۰۲۳  سشششال   در

  مریشدیشان   نششششر  توسشششد  را  اثر  دو  هر  کریمی،

  در   خشود،  رمششان  دومشیشن  بششا  و  کشرده  مشنشتششششر
 دیگر  بار  ،کنممی   حمل را  ابرهایی  هایمچششششم

  هالند ادبیات  در  را خود  تأثیرگذار  و  ویژه نقش

  اثر  سشومین  رمان این. اسشت گذاششته نمایش به

 جشایزۀ  و  ششششودمی   محسشششوب  او  داسشششتشانی 

  کتشاب  یشک بشه  سشششال  هر  هشالنشد   فروششششانکتشاب

  باور   به که  ششششودمی  اهدا  زبانلندیاه  اصشششیل

  تریگسشترده  مخاطبان ششایسشته  فروششانکتاب

 و  تبلیغاتی   کارزار برافزون   امسشال   ۀجایز. اسشت

 پنج  ششامل  بارنخسشتین برای  ویژه، ۀنسشخ  انتششار

 .شودمی   نیز  نقد   پول  یورو  هزار

 

 
1. Hebban Debut Prize 
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  یورگن هابرماس، اندیشمندِ برجسته در سنت روشنگری درگذشت

 

  مارچ  ۱۴  در  هابرماس   یورگن   درگذشت  با

  هایچهره   از  یکی   روشنگری  سنت  ،۲۰۲۶

  طول   در  هابرماس.  داد  دست  از  را  خود  اثرگذار

  را کانت میراث کرد تلاش خود فکری  زندگی 

  میان  شکاف  و   کند   بازسازی  و  بازخوانی 

  در  حقوقی  نهادهای   و  اخلاقی  هنجارهای

  عقلانیت»  مفهوم  او.  نماید   پر  را  مدرن  جهان

  گفتگو،  بر  تأکید   با  و  کرد  مطرح  را  «ارتباطی 

  از  نه  را  دموکراتیک  مشروعیت  داشت  سعی 

  در   شهروندان  مشارکت  از  بلکه  قدرت،  ارادۀ

 او،  اندازچشم   در.  کند   استخراد  عمومی   عرصۀ

 بلکه  نبود؛  ها داده  انتقال   ابزار  تنها  «زبان»

  میان   توانستمی   که  داشت  بخشرهایی   ظرفیتِ

  هنجارهای  و  حقوقی   سخت  هایواقعیت

 .کند  ایجاد پل اخلاقی 

  بر   که  صوری،  عقلانیت  میان  هابِرماس 

 تکیه   اقتصادی  و  اداری  هایسیستم  کارآمدی

  رهایی   و  معنا  با  که  ذاتی،  عقلانیت  و  دارد،

 که  داشت  باور  او.  شد   قائل  تمایز  است،  مرتبد

  ذاتی   عقلانیت تواند می   ارتباطی   کنش  و  گفتگو

 بوروکراتیک   هایسیستم  سلطۀ  از   و  کند  احیا  را

.  نماید   جلوگیری  شهروندان  جهانِزیست  بر

  تحلیل و ارتباطی  کنش نظریۀ ویژه به او، آثار

 

 

  نظری  چارچوبِ  عمومی،  عرصۀ  ساختاری

 هایامکان  و   دموکراسی   تحلیل  برای

  داشتند  تلاش    کردن  ارائه  گفتگو  بخشرهایی 

 .کنند   نزدیک  هم  به  را  سیاسی   واقعیت  و  هنجار

  که  دهند می  نششان  معاصشر  نقدهای حال،  این با 

  پروسششیجر، و رویه به  هابرماس  صششرف اتکای

. نیسششت عدالت  کنندۀضششمانت خود خودی به

  مشدل  کشه  دهشد می   هششششدار  ششششوئرمن  ویلیشام

  شتاب »  برابرِ در هابرماس  گفتگویی  دموکراسی 

 گردش  سشرعت  ششامل  مدرن، جهان «اجتماعی 

 در  قدرت  تمرکز و  فناورانه تحولات  سششرمایه،

 جدی  هایمحدودیت با  فراملی،  سششاختارهای

  اقتصشادی  هایعرصشه از بسشیاری و اسشت مواجه

 خارد دموکراتیک  نقد  دسشترس از  سشیاسشی  و

 .شوند می 

 و   آلن  ایمی   مانند  متفکرانی   دیگر،  سوی  از 

 که  اندکرده  تأکید   نکته  این   بر  فریزر   نانسی 

  سبب  گاه  گفتگو  قواعد  بر  هابرماس  تمرکز

 هاینابرابری  استعمار،   میراث  از  غفلت

. است  شده  قدرت  نابرابر  توزیع  و  ساختاری

 اصلی   پرسش  نیست؛  گفتگو  نحوۀ  تنها  مسئله

 از  پیش  ساختارهایی   و  نیروها  چه   که  است  این

  چگونه  و  اند داده  شکل  را  آن  میدان  گفتگو   آغاز
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.  شد   نزدیک  واقعی   عدالت  به  آن  دل   از  توانمی 

  و   اروپا  تاریخی   بازسازی  که  دهد می   نشان  آلن

 اروپامدارانه،  «هنجاری  یادگیری»  بر  تمرکز

  انقلاب  مانند   غیراروپایی،   رادیکال  تجربیات

 هاینابرابری  و  سلطه  طولانی   تاریخ  و  هائیتی،

 .است گرفته نادیده را نژادی و جنسیتی 

 بششر تکیششه بششا هابرمششاس فلسششفی، منظششر از

 در گفتگششویی، اخششلاق و ارتبششاطی  عقلانیششت

 و آل ایششده جهششان میششان پلششی  بششود تششلاش

 برقشششرار حقشششوقی  و سیاسشششی  هشششایواقعیت

 فرآینششد،  و  هنجششار  بششر  تمرکششز  همششین  اما  کند،

 بعششششششدی هاینسششششششل از را نقششششششدهایی 

. اسشششت برانگیختشششه انتقشششادی پردازاننظریشششه

 ود،ششششخ کردشششششروی بششا او معتقدنششد  برخششی 

 تحلیششل بششرای ابششزاریرا   انتقششادی نظریششۀ

 اهلششی  بششرای ایوسششیله بششه قششدرت ایریشششه

 نهادهششا و قششانون طریششق از قششدرت کششردن

   .است کرده  محدود

  نظریۀ ویایی شششششپ تداوم  بسیاری، باور به

 

 

 

 

 

 

 

 

انتقادی مسششتلزم آن اسششت کششششششه عقلانیششت 

 هششششایتحلیل اشبشششش  هابرمششششاس ارتبششششاطی 

 شششششناختی روان و تششششاریخی   ادی،ششششششششم

. سششی  فششانون، فششرانتس ماننششد  اندیشششمندانی 

 پیونشششد  فریشششزر نانسشششی  و جیمشششز. آر. ال 

 بششرای چششارچوبی  هابرمششاس نظریششۀ. بخششورد

 ارائششه ارتبششاطی  عقلانیششت و دموکراسششی  فهششم

 تششاریخ بششا واقعششی، جهششان امششا دهششد،می 

 نیازمنششششد  نششششابرابری، و سششششلطه طششششولانی 

 رادیکشششال  و پسااسشششتعماری هایبازاندیششششی 

 مششؤثر  نیششروی  بششه  انتقششادی  عقلانیششت  تا  است

 و قششدرت سششازوکارهای آشکارسششازی بششرای

 .شششود بششدل  رهششایی  تششازۀ هششایامکان ایجششاد

 روشششنگری،  مسششیر  پایششانِ  نششه  هابرمششاس  مرو

 بشششازخوانی  ضشششرورت بشششر تأکیشششدی بلکشششه

 کششه اسششت جهششانی  در او میششراث انتقششادی

 در بلکشششه گفتشششار، در فقشششد نشششه قشششدرت

 تششاریخی  و اقتصششادی سششختِ سششاختارهای

 .دارد ریشه
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 قادی ــــکر انتـــــــ ــتف
یبر                                                                             نویسنده: جاناتان ه 

  
 
اثر جاناتان هِیبر پژوهشگر   تفکر انتقادیکتابِ    

مؤسسۀ  ح انتشارات  توسط  که  آموزش  وزۀ 

فناوری ماساچوست در مجموعۀ »دانش بنیادین«  

دربارۀ   روشنگر  راهنمای  است،  شده  منتشر 

ماهیت، یادگیری و تاریخ تفکر انتقادی به شمار  

برای  می تلاش  حال  عین  در  اثر  این  آید. 

معاصر   زیست  ساحتِ  به  عقلانیت  بازگرداندن 

است؛ تلاشی که در آن تفکر انتقادی نه تنها به  

مسئله،   حل  برای  کاربردی  تکنیک  یک  مثابۀ 

معرفت فضیلتِ  عنوان  به  و  بلکه  شناختی 

ضرورتی برای پایداری عاملیت انسانی در عصر  

 شود. حقیقت بازتعریف میپسا

ۀ انتقادی   یرِ پیدایش اندیشـ نده در این اثر سـ نویسـ

ــفه دنبال می ــتر تاریخ فلس ــان  را در بس کند و نش

دیشـــهمی ــنـت فکری از انـ هـای دهـد کـه این سـ

فیلسـوفانی چون سـقرا ، افلاطون و ارسـطو آغاز 

ــۀ متفکرانی   ــده و در دوران جدید در اندیشـ شـ

ای ادامه یافته  های تازهمانند جان دیویی به شـکل

می یــادآور  هِیبر  ــت.  روش اســ کــه در  ــود  شـ

 بلکهرای تخریب، ـگری نه بسقراطی، پرس

ــه  ــل ب ــت از دل جه ــدن حقیق ــکار ش ــرای آش ب

هــای شــد.این ســنت در دورهکــار گرفتــه می

ــان  ــی از ارک ــه یک ــت و ب ــه یاف ــز ادام ــدی نی بع

 مهم اندیشۀ مدرن تبدیل شد.

بیست   سدۀ  به  در  بیشتر  انتقادی  تفکر  ویکم، 

برای موفقیت    ها ترین مهارتعنوان یکی از مهم

شناخته   اجتماعی  زندگی  و  کار  آموزش،  در 

نادرست،  می اخبار  که  جهانی  در  شود. 

شتاببرداشت تصمیمهای  و  های  گیریزده 

یافته   رواج  استدلال  جای  به  احساس  بر  مبتنی 

توان گفت تفکر انتقادی برای پایداری  است، می

اساسی   ضرورتی  نیز  معاصر  جوامع  سلامت  و 

است که   این  بنیادین  از همین رو پرسش  دارد. 

چگونه   و  چیست  دقیق  گونۀ  به  انتقادی  تفکر 

 .توان آن را پرورش دادمی
می توضیح  کتاب  این  در  مفهوم  هِیبر  که  دهد 

های  تفکر انتقادی چگونه شکل گرفته، در حوزه

چه   به  و  شده  تعریف  چگونه  علمی  متنوع 

به آن را  توان مهارتهایی میشیوه های مربو  

دهد که  آموزش داد و ارزیابی کرد. او نشان می

 هایی مانند فلسفه،  های این مفهوم در رشتهریشه

شناسی و علوم تجربی قراردارد و عناصر آن  روان

شکل به  نیز  آموزش  تاریخ  طول  های  در 

 گوناگون مورد توجه بوده است.   
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تفکر   ساختار  ساختن  روشن  برای  نویسنده 

مجموعه مؤلفهانتقادی،  از  را  ای  اساسی  های 

می توانایی  بررسی  از  بخشی  یک  هر  که  کند 

 :دهند، از جملهگر را شکل میاندیشیدن سنجش
اندیشــــــیدن ســــــاختارمند: توانــــــایی درک 

ــۀ منطقــی  ــخیص رابط ــتدلال و تش ــاختار اس س

ــه ــه گون ــایج، ب ــدمات و نت ــان مق ــرد می ای کــه ف

ــه  ــد و ب ــز کن ــری پرهی ــفتگی فک ــد از آش بتوان

 .داوری سنجیده دست یابد
هــای زبــانی: توانــایی فهــم دقیــق زبــان و مهارت

هایی کــه ممکــن اســت در تشــخیص مغالطــه

ــه ــه گون ــان شــوند، ب ــانی پنه ای ســاختارهای زب

ــت  ــا دق ــتدلال را ب ــا و اس ــد معن ــرد بتوان ــه ف ک

 .بیشتری تحلیل کند
گیــــری از زمینــــه: توانــــایی بهرهدانــــش پیش

ــه آگاهی ــر مســا ل، ب ــرای فهــم بهت ــه ب هــای پای

ــه ــل گون ای کــه امکــان داوری ســنجیده و تحلی

 تر فراهم شود.دقیق

ســواد اطلاعاتی: توانایی ارزیابی منابع اطلاعاتی  

ار داده ــخیص اعتبـ هو تشـ ه گونـ ا، بـ ه فرد  هـ ای کـ

لاعــات   اطـ و  ر  بـ تـ عـ مـ لاعــات  اطـ ــان  ی مـ ــد  وان تـ بـ

 کننده تمایز بگذارد.گمراه

از   ــی  ــاه آگ ــی  ــای ــوان ت ــری:  ــک ف ــی  ــن ــروت ف

هـای دانـایی خویش و پـذیرش امکـان  محـدودیـت

ا در داوری هخطـ ه گونـ ا، بـ ه فرد در برابر  هـ ای کـ

 .های خود گشودگی داشته باشداصلاح دیدگاه
همدلی و ذهن گشوده: توانایی شنیدن و درک  

از  دیدگاه پیش  آنها  در  تأمل  و  متفاوت  های 

ای که امکان فهم  صدور داوری نهایی، به گونه

 تر مسا ل فراهم شود. گسترده

یکــی از ابعــاد مهــم ایــن کتــاب، پیونــدی اســت 

ــاعی  ــلاق اجتم ــی و اخ ــر منطق ــان تفک ــه می ک

دهـــد کـــه کنـــد. هِیبـــر هشـــدار میبرقـــرار می

ضـــعف تفکـــر انتقـــادی در ســـطح جامعـــه 

ــوعی بیمی ــه ن ــد ب ــروی توان ــدنی و پی ــی م حس

کورکورانــه از هیجانــات جمعــی بینجامــد. او 

ــان  ــت نش ــات نادرس ــدۀ اطلاع ــی پدی ــا بررس ب

ــه می دهــد کــه چگونــه دســتکاری احساســات ب

هـــای توانــد بنیانجــای اســتدلال عقلانـــی می

ــوزش  ــن رو آم ــد. از ای انصــار را تضــعیف کن

تفکــر انتقــادی نــه یــک انتخــاب آموزشــی، 

ــیانت از آزادی و  ــرای صـ ــرورتی بـ ــه ضـ بلکـ

 مسئولیت مدنی است.

به باور نویسنده، مسئلۀ اصلی امروز آن است که  

استفاده   انتقادی  تفکر  از  کافی  اندازۀ  به  افراد 

کنند. با این حال، این مهارت قابل آموزش،  نمی

تمرین و ارزیابی است. از این رو کتاب حاضر  

و   دانشجویان  معلمان،  برای  سودمند  راهنمای 

می که  است  کسانی  تفکر  همه  توانایی  خواهند 

همچنین  هِیبر  کنند.  تقویت  را  خود  انتقادی 

 وزشی و  ــــــــرای رهبران آمــــــپیشنهادهایی ب

دهـــد تـــا آمـــوزش گذاران ارا ـــه میسیاســـت

هــای واقعــی تفکــر انتقــادی بــه یکــی از اولویت

بـــه بـــاور  .هـــای آموزشـــی تبـــدیل شـــودنظام

هِیبــر، بحــران امــروز نــه نــاتوانی در اندیشــیدن، 

ــاییبلکــه بی ــه اندیشــیدن انتقــادی اســت؛  اعتن ب
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یعنـــی انســـان ظرفیـــت شـــگرر خـــود بـــرای 

ــار  ــه ک ــر ب ــان را کمت ــنجش جه ــاوی و س واک

گیــرد. بــا ایــن حــال، او امیدوارانــه نویــد می

دهــــد کــــه ایــــن توانــــایی، آمــــوختنی و می

پروردنـــی اســـت. کتـــابِ حاضـــر، راهنمـــایی 

اســــت بــــرای تمــــامیِ پوینــــدگانی کــــه در 

ــایی از جزم ــتجویِ ره ــتند. در جس ــی هس اندیش

ــد دانســت کــه ســنجش ــت، بای ــک نهای گری ی

ــا مقصــدِ ایســتا نیســت، بلکــه  ــانی ی ایســتگاهِ پای

ــدِ بی ــته فراین ــا و پیوس ــدِ پوی ــان اســت؛ فراین پای

گیریِ ذهــنِ آزاد و مســئول کــه بــرای شــکل

ـــآممی ــد، ـــــ ــش کنـــ ــواره پرســـ وزد همـــ

ـــاس ــرِ ــــــــ ــد و در برابـــــ تدلال را بیازمایـــــ

 اندیشی مقاومت ورزد.جزم

 

 شناسنامه کتاب 

 تفکر انتقادی عنوان کتاب: 

 نویسنده: جاناتان هِیبر

 ناشر: انتشارات مؤسسه فناوری ماساچوست 

 مجموعه: دانش بنیادین 

 2۰2۰سال انتشار: 
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  استوارت   اثر  مبانی،:  انتقادی  تفکر  کتاب

  متعارف،  نامۀدرس  یک  از  فراتر  هنسکامب،

  قلمرو  در   منسجم  و  ایرشتهمیان    رهیافتِ

  ظریفِ   تنیدندرهم  با  که  است  فکری  مطالعات

  و   ارتباطات  علوم  فلسفه،  هایآموزه

پویا  شناسی،روان   و   درک  برای  چارچوبِ 

.  کند می   ترسیم  بنیادین  فضیلتِ  این  کاربستِ

  تبیین   نقادانه  رویکردِ   با  اثر  این  در  هنسکامب

 آوریفن  تنها یک  نه  انتقادی  تفکر  که  کند می 

  ای، حرفه  یا  اکادمیک  هایساحت  برای  ذهنی 

 حیاتِ»  تحقق  برای  بخشقوام  ایمؤلفه  بلکه

 این.  است  معاصر  جهان  در  «مسئولانه  و  اصیل

  تلاطم  در  تا  سازدمی   مجهز  را  کنشگر  اثر

  ها استدلال   بازسازی  به  اطلاعات،  پایانِبی 

 و   کند   واکاوی  را  اقناع  پنهانِ  هایلایه   پرداخته، 

  سازنده  و  دیالکتیکی   مشارکتِ  انفعال،  جای  به

بنیادِ  داشته   عمومی   قلمرو  در   باشد. 

  گریزناپذیر   حقیقتِ  این  بر  کتاب  شناختی هستی 

   استدلال  فقدان که است استوار

  و   زمانی   تنگناهای  حصارِ  از  فراتر  کارآمد،

  به نماید؛می  رخ  مدرن زندگی  فرسایندۀ شتابِ 

  خلوتِ   در  حتی   ما  فکری  هایلغزش  دیگر،  بیانِ

که  آن  در  و  اندیشه و    مجالِ  لحظاتی  درنگ 

فراهم   الگوهای  از  برآمده   است،  بازاندیشی 

 گویی .  است  ساختاری  و  پذیربینی پیش  مکرر،

بلکه     داده،  کمبودِ  یا  اضطرار  محصولِ   نه  خطا،

  و   «بشری  وضعیتِ»  از  ناپذیرگسست بخشِ  

 هنسکامب.  ماست  ادراکی   دستگاه  خودکارِ  نظمِ

  کنشِ  و  «کردن  فکر»  بیولوژیکِ   فرآیندِ   میان

 تمایزی  «انتقادی  اندیشیدنِ»  خودآگاهِ  و  ارادی

  ورزد می   تأکید   و  شودمی   قائل  اپیستمولوژیک

  موازینِ  به  پایبندی  در  طبیعی   گونۀبه   انسان  که

  و  ذاتی  هایمحدودیت  با  طرفی، بی   و  منطق

 . است مواجه تکاملی  هایسوگیری

 در نششه انتقششادی تفکششر جششوهرِ منظششر، ایششن از

 در بلکشششه منطقشششی، هشششایتکنیک انباششششتِ

 پششذیرشِ و «شششناختی معرفت تواضششعِ» نششوعی 

 کششه اسششت نهفتششه کششوری نقششاطِ و هششاناتوانی 

 اند.دوانده ریشه  ما  ناخودآگاهِ اعماقِ  در

  تمرکزِ   با  اثر،  این   دوم  ویراستِ  در  نویسنده  

  و  هااستدلال   ارزیابانه   کالبدشکافی   بر  مضاعف

  منطقِ   واکاوی  به  اقناع،  پیچیدۀ  شناسیِروان

در   که  پردازد می   غیررسمی  هایمغالطه   بیشتر 

 فکری،  موضع  یک  به  دهیشکل  هایبزنگاه

  با   هنسکامب.  کشانند می   بیراهه  به  را  ذهن 

  هایمثال   بستر  در   را  انتزاعی  مفاهیم  ظرافت،

  سازیپیاده  مند روش  هایتمرین  و  انضمامی 

 « عمل» و «نظریه» میان تاریخی شکافِ  تا کرده



  234                          »تفکر انتقادی«                                                   ویژۀ        1405،  بهار 13نبراس، شماره                

 

  این .  سازد  مرتفع  انتقادی  تفکر  آموزشِ  در  را

  به   خود،  گستردۀ  بازنگری  با  ویراست

  هایسنت  در  که  کرده  ورود  هایی ساحت

 واکاویِ   جمله  از  بودند؛   مانده  مغفول   کلاسیک

  پیوندِ   آن  در  که  «عقل  و  عاطفه  دیالکتیک »

  استنتاجی  فرآیندهای  با  هیجانات  ناگسستنی 

  نیاز »مانندِ    مفاهیمی   همچنین،.  شودمی   بررسی 

  ذهن»  سازوکارهای  و  «شناختی   طلبیِقطعیتبه  

 معاصری  هایپدیده  تحلیلِ  کنار  در  «تجربی 

-پسا عصر واقعیت در مرجعیتِ تزلزلِ همانندِ

  پیامدهای  و  توطئه  هاینظریه  اشاعۀ  حقیقت،

  اجتماعی،  هایشبکه  از  سوءاستفاده  ساختاریِ

 ای آیینه  به  کتاب  تا  است  شده  افزوده  متن  به

سدۀ    در  انسان  ذهنیِ  هایچالش  از  نماتمام

 منبع   اثر  این  نهایت،  در.  شود  تبدیل  ویکمبیست

  تمامی   و  دانشجویان   برای  سنگگران 

  و   ذهنی   صیانتِ  پی   در  که  است  پویندگانی 

    گیری در جهانی آکنده تصمیم کیفیتِ ارتقای

یشقشیشن کششه  از  اثشری  هسشششتشنششد؛  کششاذب              هششای 

 توان در میانه آشوبِ  دهد چگونه می می  نشان

 

 

 

 

 

 

 

عصششر حاضششر، اسششتقلالِ فکششری را اطلاعششاتی 

 بازیافت.

 کتاب شناسنامه

  مبانی : انتقادی تفکر: عنوان

 هنسکامب استوارت: نویسنده

 ۲۰۲۳ دوم: ویراست 

   روتلج: ناشر

 

 

 

 
 



 

              
 

 

 

 

پژوهشی نبششراس کششه در پایگششاه اسششتنادی ش نویسندگان محتششرم، جهششت ارسششال مقالششه بششه فصششلنامۀ علمی

، ORCIDشششود، لطفششاً بششا توجششه بششه الششزام ثبششت شناسششه در سششامانه ( نمایششه میISC علوم جهان اسششلام )

 فرآیند زیر را دنبال نمایید:

o مقششالات بایششد در محششید Microsoft Word  بششا قلششم IRLotus یششا IRNazanin  در ( ۱۲.۵)بششا انششدازۀ

 .تنظیم شوند A4 قطع

o    پیشینه و  ادبیات  مقدمه،  کلیدی،  واژگان  چکیده،  باشد:  زیر  ساختاری  عناصر  دربرگیرندۀ  بایستی  مقاله 

   گیری، و فهرست منابع.ها، بحث و تحلیل، نتیجهشناسی تحقیق، یافتهپژوهش، روش

o  کلمه(   ۷۰۰۰شده )کلمه باشد. حجم مقاله نباید از سقف تعیین ۷۰۰۰تا  ۵۵۰۰تعداد کلمات مقاله باید بین

 .بالاتر برود؛ مقالاتی که فراتر از این معیار باشند، وارد فرآیند داوری نخواهند شد

o  کلمششه( و واژگششان کلیششدی  ۲۵۰مقالششه بایششد دارای چکیششدۀ فارسششی و انگلیسششی )هششر کششدام حششداکثر

 .واژه( باشد ۷)حداکثر  

o زمششان بششا ارسششال فایششل مقالششه، نششام و نششام خششانوادگی، شششود هماز نویسششندگان محتششرم درخواسششت می

رایانامششه سششمت علمششی یششا آموزشششی )مرتبششه دانشششگاهی(، وابسششتگی سششازمانی، نشششانی محششل کششار، 

 )ایمیل( خود را نیز ارائه کنند.

o باید به شیوۀ درون بهتمام ارجاعات  از  تنظیم شوند.  پرانتز(  مانند »همان«، متنی )داخل  کارگیری عباراتی 

 .طور کامل پرهیز شودبه (Ibid) جا« یا»پیشین«، »همان

 (Sandel, 2003: 115 ) .نمونه منابع غیرفارسی   |   (۱۱۰: ۱۳۹۶نمونه منابع فارسی: ) رهایی، 

o  هششای غیرمسششتقیمِ مششبهم پرهیششز کننششد. قولدهی کلششی و نقلاز ارجششاعمششی بایسششت نویسششندگان محتششرم

متنششی، ذکششر مشششخص و دقیششق »سششال نشششر« و »شششماره صششفحه« کتششاب یششا هششای دروندر تمششام ارجاع

 .مقاله مورد استناد الزامی است 
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o ها ازاند، برای تمایز آندر صورت بهره گیری از چند اثر از یک نویسنده که در یک سال واحد منتشر شده 

 .در منابع لاتین استفاده شود  ...a, b حروف »الف«، »ب«... در منابع فارسی و

o سازی واژگان، اسامی خاص لاتین یا ارائۀ نکات فرعی و توضیحی مجاز هستند. ها تنها برای معادلپانویس

 .دهی استفاده شودبه هیچ وجه نباید از پانویس برای ارجاع

o ( درد شوند«.....»واژه(: باید در داخل متن و میان علامت گیومه ) ۴۰های کوتاه )کمتر از قولنقل. 

o ی واژه(: باید بدون استفاده از گیومه، با قلم کوچکتر از متن اصلی و با تورفتگ  ۴۰های بلند )بیش از  قولنقل 

(Indentation)  مشخص، در قالبِ جداگانه از متن اصلی مکتوب شوند. 

o فهرست منابع در پایان مقاله باید به ترتیب الفباییِ نام خانوادگی نویسندگان به شرح زیر تنظیم شود: 

مصشحح،   کتاب: نام خانوادگی، نام نویسشنده )سشال انتششار(. عنوان کتاب )به صشورت ایتالیک(، نام مترجم  

 .محل نشر: نام ناشر

، ترجمششۀ علششی پایششا، اسششطورۀ چششارچوب: در دفششاع از علششم و عقلانیششت (. ۱۳۸۴مثششال: پششوپر، کششارل )

 .تهران: نشر مرکز

Rawls, John (1972). A Theory of Justice, Oxford: Oxford University Press.   

 .مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده )سال(. عنوان مقاله، نام نشریه، دورۀ   شمارۀ نشریه، صفحات مقاله

یا    DOI، شناسه  نام نشریهمقالۀ برخد )الکترونیکی(: نام خانوادگی، نام نویسنده، سال نشر، عنوان مقاله.  

 نشانی اینترنتی. 

o  زمان نیز نباید زبان داخلی یا خارجی منتشر شده باشند و هم تر در نشریات فارسیمقالات ارسالی نباید پیش

 برای بررسی به نشریۀ دیگری ارسال شوند.

o  هم ارسال  لذا  است؛  الزامی  اثر  اصالت  و  پژوهش  اخلاق  فرمرعایت  منافع،  زمان  تعارض  تعهد،  های 

یابی الزامی بوده و ترتیب اسامی و نویسنده مسئول بر اساس فرم اولیه تنظیم  مشخصات و گزارش مشابهت 

 ( باید در بخش »روش تحقیق« صراحتاً ذکر شود. AIهمچنین، هرگونه استفاده از هوش مصنوعی ).  شودمی

o  پذیرش نهایی و انتشار مقاله، پس از گذراندن فرایند داوری تخصصی و محرمانۀ دوسوکور، منوط به تأیید

 مشاوران علمی و هیئت تحریریۀ فصلنامۀ نبراس خواهد بود. 

o .نبراس در ویرایش علمی، ادبی و ساختاری مقالات مطابق با ضوابد و  معیارهای مصوب خود آزاد است    
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Critical Thinking: Reflective  

Thinking or Thinking Reflectively? 

 

Sayed Hussain Eshraq1 

 

Abstract 

In contemporary thought, critical thinking goes beyond a basic cognitive skill and 

represents an ontological and dialectical condition, wherein consciousness seeks not 

mastery but continual self-recognition in relation to the world. This study argues that 

the authentic realization of critical thinking depends on a discursive dialogue between 

two dimensions: the “thinking of thought,” involving logical evaluation of arguments, 

and the “thought of thinking”, involving reflexive critique of presuppositions and 

historical situatedness. Neglecting the latter reduces thought to instrumental 

rationality, risking epistemic passivity in today’s data-driven environment. Thus, 

critical thinking aims not at definitive judgment but at reflective pause amid 

interpretive plurality, sustaining an open engagement with truth. In sum, critical 

thinking is an existential stance that resists taken-for-granted assumptions and frames 

critique as an ongoing movement toward epistemic self-determination. 

Keywords: Reflective thinking, thinking reflectively, hermeneutic reflexivity, critical 

thinking, autonomous epistemology, questionability, realistic occurrence 

 

 

 
1. Writer and Researcher in Philosophy 

Email: eshraq@nebras.eu  |  ORCID: 0009- 0006- 2459 – 4271 

 
 

mailto:eshraq@nebras.eu


NEBRAS, Issue 13, 2026                         Special Issue on Critical Thinking                243 

 

Emancipation and Domination in Critical Theory: 

A Conceptual Analysis 

 

Mohammad Qasim Wafayezada Ph.D.1

 

Abstract 

Critical Theory constitutes one of the most influential intellectual traditions in 

contemporary social and political thought. Characterized by its Neo-Marxist origins, 

this paradigm is distinguished by a dual commitment to the critique of structural 

domination and the pursuit of human emancipation. Rooted in the philosophical 

legacies of Immanuel Kant, Karl Marx, and Sigmund Freud, this approach was 

systematically developed within the Frankfurt School. Unlike traditional and positivist 

theories that restrict themselves to a neutral description or explanation of social reality, 

Critical Theory analyzes knowledge in continuous relation to power dynamics, 

ideology, and socio-historical conditions. Within this framework, “critique” is 

conceptualized not merely as an abstract theoretical evaluation, but as a continuous, 

emancipatory effort to unveil the hidden mechanisms of domination across economic, 

political, cultural, and media spheres. Adopting a descriptive-analytical approach and 

focusing on the foundational concepts of “domination” and “emancipation”, this article 

examines the historical and intellectual evolution of Critical Theory. It first elucidates 

the emergence of this tradition as a critique of positivist rationality and the failures of 

modernity, and subsequently examines the perspectives of foundational Frankfurt 

School theorists—specifically Horkheimer, Adorno, Marcuse, and Habermas—

regarding the new modalities of control in modern society. The critique of the culture 

industry, Gramsci’s concept of cultural hegemony, Habermas's theory of 

communicative action, and the role of mass media in reproducing consciousness and 

legitimizing the status quo constitute the core analytical axes of this study. 

Furthermore, the paper evaluates the intersections and conceptual tensions between 

Critical Theory and contemporary currents such as feminism, post-colonialism, and 

structuralism. The article concludes that despite enduring critiques, and in light of 

contemporary technological advancements that have rendered the mechanisms of 

control more complex and profound, Critical Theory remains an indispensable and 

highly efficient analytical framework for deciphering the active dynamics of 

domination in the contemporary world and defending human agency, critical 

consciousness, and emancipation. 

Keywords: Critical Theory, Frankfurt School, emancipation, domination, culture 

industry, communicative action, scientific positivism, feminism, post-colonialism, 

structuralism. 
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Media and the Problematic of Reimagining Thought: 

A Critical Rereading of the Confluences Between the 

Frankfurt School and Cultural Studies 

 

 

Dr. Sayeed Ebrahim Darwishean1 & Khairuddin Rahmani2 

Abstract 

This article aims to re-conceptualize the notion of the reproduction of thought in 

contemporary media by examining the theoretical linkage between the Frankfurt 

School’s critical theory and the Birmingham tradition of Cultural Studies. Drawing 

upon the concept of the culture industry developed by Theodor Adorno and Max 

Horkheimer, alongside Stuart Hall’s encoding/decoding model, the study argues that 

mainstream media function not merely as institutions reflecting reality but as active 

mechanisms of meaning production and ideological orientation of social 

consciousness. Methodologically, the research adopts an analytical–theoretical review 

and conceptual synthesis of existing scholarship within critical media theory. The 

findings indicate that contemporary media construct a “closed loop of consent” through 

the standardization of language, ideological framing of events, hierarchical valuation 

of human suffering, and the rationalization of violence. Within this process, audiences 

appear free while their interpretive horizons remain structured by pre-encoded 

frameworks of meaning. Consequently, thought is not generated as an autonomous 

intellectual practice but reproduced within a preconfigured communicative cycle. At 

the same time, integrating Frankfurt School theory with Cultural Studies demonstrates 

that media systems are not entirely closed structures, as negotiated and oppositional 

readings remain possible for audiences. However, such forms of resistance are largely 

contained within hegemonic boundaries. The study concludes that contemporary 

media should be understood not merely as instruments of information dissemination 

but as an industry of consciousness—a system that simultaneously produces meaning, 

regulates the horizon of thinking, and reproduces global ideological order. 

Keywords: Reproduction of thought, culture industry, media hegemony, 

encoding / decoding, media and power. 
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Critical Thinking in Climate Change: An Educational 

and Analytical Approach 

 

Tafsira Hashemi, Ph.D.1 

 

Abstract 

This paper examines the pivotal role of critical thinking in addressing climate change 

complexities and advancing sustainable development within vulnerable environmental 

systems. It highlights the efficacy of case studies as pedagogical tools to cultivate this 

cognitive capacity. Given the interdisciplinary and socio-scientific nature of climate 

issues, stakeholders must adeptly analyze empirical data, detect cognitive biases, and 

evaluate trade-offs across environmental, economic, and social domains. Through 

active learning and engagement with real-world scenarios, case studies foster 

independent, evidence-based decision-making. This approach is paramount where 

policy choices bypass rigorous scientific scrutiny, risking irreversible socio-economic 

repercussions. Exemplifying this, Sri Lanka's abrupt transition to organic agriculture 

and the premature closure of the Indian Point nuclear plant in the United States 

demonstrate how ideologically driven policies, detached from scientific evidence, 

induce economic instability and disrupt livelihood security. The imperative for critical 

analysis is further amplified in highly climate-vulnerable, resource-constrained 

contexts like Afghanistan. Characterized by fragile ecosystems and severe livelihood 

dependence on natural resources, Afghanistan faces compounding crises—including 

prolonged droughts, water scarcity, soil erosion, and flash floods—which directly 

undermine economic stability and human development. This article argues that 

integrating localized case studies focused on Afghanistan’s empirical challenges (e.g., 

hydro-politics, reforestation, and climate adaptation) can significantly enhance the 

critical thinking skills of students, researchers, and policymakers. Ultimately, 

cultivating critical thinking through empirical case analysis constitutes a fundamental 

prerequisite for designing equitable, resilient, and sustainable climate policies in 

vulnerable nations. 

Keywords: Critical thinking, climate change, sustainable development, environmental 

education, climate governance, case study, Afghanistan. 
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Algorithmic Governance and Critical 

Engagement in Digital Platforms 

A. Basir Mesbah1 

 

Abstract 

In the era of algorithmic governance, content flows on social media are managed, 

ranked, and filtered by complex algorithms composed of diverse rules and signals. The 

unregulated expansion of these systems has raised concerns about their impact on 

individual and collective well-being, as well as their broader political and social 

implications. These technologies significantly shape users’ experiences, behaviors, 

preferences, and interactions, producing long-term cognitive effects—particularly as 

users are frequently exposed to content aligned with their existing beliefs. Such 

patterns reinforce social, ideological, and political polarization and may contribute to 

the reproduction of digital inequalities. In this context, critical thinking emerges as an 

essential cognitive and analytical skill for evaluating information and identifying 

biases. The findings suggest that although escaping algorithmic influence is inevitable, 

conscious resistance is possible, as long as critical thinking remains the core. This 

relationship rests on three key dimensions: resisting informational bias, evaluating 

content critically, and enabling a shift from passive consumption to informed 

engagement. Those who are equipped with critical awareness do not uncritically 

absorb messages; instead, they actively assess sources, interpret linguistic framing, and 

recognize dominant narratives, thereby engaging with digital content in an informed 

and independent manner. 

Keywords: critical thinking, algorithmic governance, content reading, social 

networks, misinformation, social polarization, digital consumption 
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Revisiting the origin of critical thinking1 

 

English original text: Joe Y. F. Lau2 

Persian translation by: Makarim Dariosh 3 

 

Abstract 

There are two popular views regarding the origin of critical thinking: (1) The concept 

of critical thinking began with Socrates and his Socratic method of questioning. (2) 

The term ‘critical thinking’ was first introduced by John Dewey in 1910 in his book 

How We Think. This paper argues that both claims are incorrect. Firstly, critical 

reflection was a distinguishing characteristic of the Presocratic philosophers, setting 

them apart from earlier traditions. Therefore, they should be recognized as even earlier 

pioneers of critical thinking. Secondly, John Dewey not only used the term ‘critical 

thinking’ before 1910, but there were also other authors who used it before him. The 

meaning of ‘critical thinking’ at the turn of the twentieth century was shaped by various 

traditions of linguistic usage, including literary criticism, science and medicine, and 

Kantian philosophy. 

Keywords: Critical thinking, reflective thinking, presocratic philosophy, Kant, 

Coleridge, Dewey 
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Critical Thinking: Philosophical Foundations and 

Educational and Social Applications 

 

Gulab Shah Amani, Ph.D.1 

 

Abstract 

Critical thinking is among the most fundamental modes of reflecting and thinking, 

guiding the mind from the unbiased acceptance of information toward analysis, 

evaluation, and reasoned judgment. This study aims to clarify the philosophical 

foundations of critical thinking and to examine its educational and social applications. 

The research adopts a descriptive–analytical method based on documentary sources. 

The findings indicate that critical thinking rests upon four principal foundations: 

epistemological, logical, methodological, and ethical. These foundations make it 

possible for balanced, reason-based, and informed judgment and, as essential pillars of 

evaluative inquiry, contribute to epistemic coherence and to the rigor of argumentation. 

In education, critical thinking facilitates a shift from rote-learning, memory-based 

instruction to thinking-oriented learning, fundamentally redefining the roles of teacher 

and learner. In the social sphere, this approach promotes public awareness, strengthens 

rational dialogue, reduces prejudice, and enhances social responsibility. In short, 

critical thinking serves beyond a skill but as a mode of rational existence that moves 

individuals from intellectual passivity to conscious and responsible actors. 

Keywords: Keywords: Learning-centered education, ethical thoughts, critical 

thinking, critical rationality, philosophy of education, social action, epistemology. 
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Rationalizing Development or Developing Rationality? 

A Hermeneutical Interrogation of Modernization’s 

Failed Waves in Afghanistan 

 

Sayed Abdul Samad Moshtaq, Ph.D.1 

Mohammad Nateqi2 

 

Abstract 

 

Grounded in functionalist sociology and Cold War geopolitics, modernization theory 

conceptualized development as a linear and deterministic process modeled on Western 

historical experience. Anchored in positivist rationality, it elevated Western 

trajectories of social change into a universal normative standard, framing development 

as a globally applicable imperative rather than a historically contingent process. From 

a hermeneutical perspective, this article argues that modernization theory functions as 

an epistemic regime that structures the interpretation of history, organizes relations of 

power, and defines the conditions of socio-political possibility. Within this framework, 

the shift from teleological to instrumental rationality—moving from the question of 

“why” to “how”—reconfigures the nexus between knowledge, power, and human 

agency, thereby redefining development as a mode of structuring and governing 

historical possibilities rather than a purely technical or economic process. The article 

further contends that the recurrent failure of modernization in peripheral contexts stems 

from the imposition of exogenous models that disregard local historical formations, 

social structures, and semantic horizons of meaning. This disjuncture has produced 

persistent patterns of social fragmentation, crises of political legitimacy, and structural 

dependency. Drawing on critical theory, the study examines the Afghan experience as 

a critical case, arguing that Afghanistan’s impasse reflects not merely 

underdevelopment, but a deeper crisis of institutional rationality and state formation. 

Weak state structures, fragmented sovereignty, entrenched tribal configurations, 

educational fragility, and the absence of sustained traditions of critical inquiry have 

collectively undermined processes of institutional modernization. The article 

concludes that the Afghan predicament is fundamentally rooted in a crisis of 

interpretation concerning development, statehood, and modernity, thereby requiring a 

critical reassessment of the epistemic foundations of modernization theory itself. 

Keywords: Modernization theory, development, instrumental rationality, 

hermeneutics, critical theory, Afghanistan, state formation, epistemic regime. 
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Critical Thinking in Foreign Policy:   

A Framework for Crisis Management 

 

Said Mohammad Taqi Mosavi, Ph.D.1 

 

Abstract 

This study investigates the role of critical thinking in the analysis and management of 

international crises and proposes a framework for improving decision-making in 

foreign policies. In a context where international crises are characterized by 

uncertainty, complexity, and time pressure, policymakers’ decisions are often 

constrained by cognitive and informational limitations. This study uses bounded 

rationality and the concept of satisficing as a theoretical framework, while also giving 

particular attention to the influence of cognitive biases and a focus on confirmation 

bias on decision-making processes. Using a qualitative methodology based on 

conceptual-analytical inquiry, drawing on literature and archival analysis. The findings 

indicate that critical thinking enhances one’s capacity to identify and assess risks, 

analyze data, and anticipate consequences. It also allows for calculating the effects of 

cognitive errors and group pressures, which is expected to improve the quality of 

decision-making in the management of international crises. However, institutional 

constraints, political pressures, and the inherent complexity of crises pose substantial 

challenges to the effective application of this approach. Briefly, the study presents 

critical thinking as an effective analytical framework for enhancing the efficiency and 

effectiveness of decision-making in foreign policy. 

Keywords: Decision-making, critical thinking, cognitive bias, limited rationality, 

foreign policy, crisis management 
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A Critical Reading of Habermas’s Project and the 

Question of Emancipation 

 

Javid Rahil1 

Abstract 

This paper uses a dialectical approach to offer a reconstructive reading of Jürgen 

Habermas’s thought within the continuity and limits of critical theory, focusing on the 

tension between rationality, domination, and emancipation. The central question is 

whether “communicative rationality” possesses the capacity to break from the 

totalizing dominance of “instrumental rationality” and the instrumental rationalization 

of society, or whether it is itself absorbed into the reproduction of structures of 

domination. Drawing on Marx’s critique of the commodity form and fetishism, as well 

as the genealogy of the Dialectic of Enlightenment in early Frankfurt School thought, 

the study shows how Habermas, through his paradigmatic distinction between 

“system” and “living world,” overcomes the ontological pessimism of his predecessors 

and locates emancipatory potential within the immanent, learning capacities of 

modernity. However, the paper critically argues that the “colonization of the living 

world” by the imperatives of power and capital undermines the viability of this 

normative framework. It concludes that emancipation within modernity depends on a 

dialectical synthesis between “undistorted communicative action” and concrete 

transformations in the material and institutional structures of society. 

Keywords: Critical theory, Jurgen Habermas, communicative rationality, instrumental 

rationality, emancipation, modernity, living world 
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